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 راهنمای نگارش مقاله
 :اهداف و حوزة جذب مقالات

پردازد و هدد  از انتشدار آن می نقد و تحلیلهای روشمند و علمیبا مرتبط و تخصصی به موضوعات عمومی « نقد و نظریه ادبی»دوفصلنامة تخصصی 
نوین پژوهشدگران در ایدن حدوزه نقادانه و های گوناگون و چاپ دستاوردهای از جنبه ایهای ادبی و بینارشتهپیرامون نظریهمطالعه، تحقیق و شناخت 

 است.
آوردهدای حدوزه مدرور دسدتاسدت، ادبدی  هداینظریدهمبتندی بدر متدون و  مداًکده عمو انتقادیقلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات 

 ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود:تحقیقات مرتبط به حوزهنیز هست.  پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزهنظریه
 ادبیات(.  و ادبی نظریة و فلسفه) ادبی هاییهنظر متدولوژیک و شناختیمعرفت -فلسفی هایِپشتوانه و هاپیشینه دربارة مطالعه .1
 نظریه(. فرا) هانظریه درشبکة جایگاهشان و آنها گیریشکل گفتمانی و پارادایمی هایزمینه و ادبی هاینظریه معرفی .2
 شناسی(.گفتمان) ادبی نظریة و نقد رواج و گیریشکل بر حاکم هایگفتمان انتقادی بررسی .3

 فرانقد(.) ایران در نظریه و نقد هایلیشهوک موضوعه اصول بازنگری .4
 متدولوژی(. و مبانی شناخت) ایران در ادبی مطالعات بر تأکید با ایرشتهمیان و چندمنظری نقد سازوکارهای و مبانی تنقیح .5
 ترمینولوژی(.) ایران در ادبی نظریة و نقد اصطلاحات و مفاهیم سرنوشت شناسیآسیب .6
 ها.نظریه شارحان و پردازاننظریه قلم به متون انضمامی و نیعی نقد برتر هاینمونه معرفی .7
 آنها. کاربرد هایمحدودیت و هاقابلیت بیان و شده شناخته کمتر یا جدید هاینظریه معرفی .8
 آنها. هایگزاره و هاداده کردن تئوریزه و سازیمفهوم و متون بازخوانی .9
 .یدجد و قدیم متون و آثار انضمامی و روشمند . نقد11

   است.های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شدهاز اهم مسائل و حوزهعناوین مطرح شده، 
 
 :های نویسندهضابطه 

 )گان( کامل باشد )به فارسی و انگلیسی(.نام و نام خانوادگی نویسنده. 1
، نام دانشدکده، دانشدگاه و شدهر محدل دانشدگاه نویسدنده)گان( مشدخب شدود )بده فارسدی و علمی، گروه آموزشی ةمیزان تحصیلات، رتب. 2

   انگلیسی(.

، ندام تمدامی در سدامانهمسدؤول موظدف اسدت در هنگدام ثبدت مقالده نویسدندة د. مقاله معرفدی گدرددار مکاتبات و عهدهل ؤونویسندة مس. 3
 شود(.)مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسؤول انجام می درج نماید. نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز

 نوشته شود. )گان(لکترونیکی نویسندهآدرس ا. 4
 تلفن همراه آورده شود. ةآدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی، و شمار. 5

 گری در حال بررسی باشد.زمان در مجلة دیمنتشر شده یا به صورت هم . مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلا6ً
 

 :های مقالهضابطه
گیدری و فهرسدت نتیجده های مشخبّ،مقدمّه، متن اصلی در قالب عنوان ، واژگان کلیدی،فارسی و انگلیسی چکیدة عنوان، مقاله باید شامل . 1

 .منابع باشد
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد )به فارسی و انگلیسی(.. 2

 )به فارسی و انگلیسی(. باشد.کلمه  211و حداکثر  151چکیده مقاله حداقل . 3

 . )به فارسی و انگلیسی(.باشدواژه  5و حداکثر  3کلیدی حداقل  گانواژ. 4
 تایپ شود. 11فونت  Calibri و متون انگلیسی با قلم 13فونت  B Nazanin مقاله با قلم. متن 5

 تایپ شود. 9فونت   Calibri و متون انگلیسی 11فونت  B Nazanin . پاورقی با قلم6
 ( 25/4،  چپ و راست:  5/8،  پایین:  2/2،  ) بالا:  A4. حاشیه مقاله بدین صورت تنظیم گردد: سایز صفحه 7
 (.کلمه تجاوز نکند 8111 ازباشد ) A4صفحة  21حداکثر در مقاله . 8
 تنظیم گردد. Singleو بصورت  باشد یمترسانت 1فاصلة سطر . 9

 ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.جدولداخل . تمامی اعداد 11

گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثدر و شدمارة صدفحة آن در داخدل پرانتدز درج گدردد. . نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین11
سال انتشار و شمارة صدفحه در داخدل پرانتدز ذکدر شدود. مانندد: )ربیعدی، ( و یا بعد از نقل مطالب، نام خانوادگی نویسنده، 25: 1351مثلاً: )
1392 :25  .) 

 . شددوندبددا افددزودن )الددف( و )ب( در کنددار سددال انتشددار، مشددخب در صددورت تعدددد منددابع از یددک نویسددنده در یددک سددال،  -
 (.151: ب1349عنایت، (، )14الف: 1349مانند:  )عنایت، 

 نامه، گزارش روزنامه، تارنما و...( باید بصورت الفبایی مرتب شوند.کتاب، مقاله، پایان)اعم از . نحوة نوشتن منابع 12

نام خانوادگی نویسندة کتاب، حر  اول نام نویسندة کتاب. سال انتشار. نام کتداب )بصدورت ایتالیدک(، ندام شدهر: ندام مکدان  برای کتاب:
 انتشار.



)بصدورت  ندام مجلده)داخدل گیومده(. « عندوان مقالده»ول نام نویسندة مقاله. سال انتشار. نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  ا برای مقاله:
 صفحة اول و آخر مقاله.ایتالیک(، شمارة پیاپی مجله )دوره یا شمارة مجله(: شماره

ندام مجموعده )داخل گیومده(. « عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسندة مقاله، حر  اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار.  برای مجموعه مقالات:
 صفحة اول و آخر مقاله.)بصورت ایتالیک(، نام گردآورنده. نام ناشر. شماره مقالات

)بصدورت ایتالیدک(.  نامده / رسدالهنعندوان پایدانامده. نامه، حر  اول نام نویسندة پایاننام خانوادگی نویسندة پایان نامه / رساله:برای پایان
 نام دانشگاه و شهر.مقطع و رشتة تحصیلی و 

، ندام پایگداه )داخدل گیومده(« عندوان مطلدب»تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، حر  اول نام نویسنده.  .نام خانوادگی نویسنده برای تارنما:
 .نشانی پایگاه اینترنتی .اینترنتی
 های زیر:مانند مثال

 (مقاله. )15-11(:2)12 ،ایران زراعی علوم. «ذرت مختلف ارقام عملکرد بر خشکی تنش تاثیر بررسی». 1392. م اسماعیلی،
. تبریدز ،ایدران باغبدانی علدوم کنگدره پنجمدین مقدالات خلاصده. «ایگلخانه شرایط در گازی تبادلات». 1389. بینا. م و پرست حق. ح ،.ع محمدی،
 (هاهمایش و ها کنگره. )115-125
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 چکیده

بیند؛  ا از منظر توصیف میپرازد، ادبیات رشناسی، دانشی است که به بررسی چیستی توصیف میتوصیف

متون ادبی کشدف کند؛ ب بدا ای داد چودارچوبی ودام  ب  ههای مختلف توصیف را برپایکوش؛ که گونهمی

شناسدی ندد؛ کدردژ پد به  ساختارمن؛، دستگاهی را ارائه نمای؛ که بتوان انواع متن را از دید؛گا  توصیف

ال؛ین شدوا  المص؛برنفثههایی از کیه بر نمونهشناسی ب با تتوصیف هاساس نظریرب قص؛ دارد که بر پی 

شناسی به عنوان ید  گونهشناسیِ آن بپردازدژ به گونه  ، ضمن تعریف دببارمحم؛ خرن؛زی زی؛ری نسوی

عنوان ید   پردازد  در عین حال بهی  چوارچو  مفوومی ب نظری می هم؛ل یا الگوی بوطیدایی به عرض

در ایدن راسدتا،  آبردژنه دارد ب امکان تحلیل ادبی را از ی  متن فدراه  مدیابزار انتدادی، کاربردی کابشگرا

برخوردار اسدت  زیدرا دارای تندوع  نظریهاین  تکمیل از ظرفیت کافی به عنوان بستری برای المص؛برنفثه

ژ نگارند؛  بدر آن اسدت استای به توصیف ب کاربرد آن در متن داشتهنگا  بی   ب گیر ب مطلوبی استچش 

 هدایکاریهدا ب ریز شدگردها ب شدیو  های متن ادبدی از خد ل بررسدیها ب بی گیه بسیاری از زیباییک

ای بدر شناسانه از متن نیسدت بلکده مد؛مدهپذیر استژ این پ به ، تحلیلی توصیفکاربرد توصیف امکان

بدا اسدتفاد  از آن شناسدانه را هدای توصیفنمای؛ که بتوان پ به این کار است ب دستگاهی را معرفی می
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 مقدمه -1

کوشد؛ ود دارد نگارن؛  در ایدن بخد  میدرمورد چیسیتی توصیف ب تعریفِ آن، اخت ف نظر بو

توصیف مصد؛ر  ای گذار به مفووم این باژ ، به تعریفی از مفووم توصیف ادبی ر  ببردژپس از اشار 

  هدای کودن عربدی ب متدون فارسدی پدی  از سد؛اما در فرهنگ  است «ب ص ف»با  تفعیل از 

شرح ب توضدی  ب تعریدف ب بدازنمود ب  است ب از نظر معنا، تدریباً معادلکار نرفته هشت  ه ری به

   برشمردن بی گی استژ

اصرار به کابش در میراث  1وانی  هولت کولب در خصوص توصیف شای؛ کمتر کسی مانن؛    

 گوید؛ مدی 2بوطیدای توصیف باش؛ژ اب در کتا داشته یونان ب ربم ب در م موع، اربپای باستان

هدای شدرح وزئیدات ب توصدیف  کنند؛عیه تد؛اظریفی است ک  امربز  اشار Ecphrasis  باژ»

  باژژ اسدت هدومر ب آشدیل ب بیرژیدلها ب اساطیر یوندان ب ربم ب یدادآبر افسانه وذا  ب زیبای

درسدتی، ربایدت بد؛بن هبد  -یونانیدان ک سدی -آنودا  ژ[ژژژ] است 3توصیف  مزبور، مترادف باژ

 ژ(Hewlett Koelb,  2006: 44, 46, 48) ان؛دانستهتوصیف را فاق؛ دلالت معنایی می

از ی  تدلید؛ دیگدر  آفرینن؛ تصویری تدلی؛یآنچه شاعر ب نویسن؛  میهر بود معتد؛ اف طون

ایدن  سداز مدایسده کدردژشاعر را با م سمه 4دیوارسطو شعر را به نداشی تشبیه کرد  بود ب استژ 

گونداگونی  سدو مکاتدب از رنسانس به اینتفکرات با ان؛ک تغییراتی در قربن بسطی رباج داشتژ 

اند؛ گرچده ان؛ ب ربیکردهایی مطابق مرام خدود نسدبت بده توصدیف داشدتهدر ادبیات ظوور کرد 

ک سیسد   در» ممکن است صریحاً به دی؛گاهشان راو  به این موضدوع چیدزی ننوشدته باشدن؛ژ

هنرمن؛ ک سی  بده ودای توصدیف طبیعدت صدورت  ی این همانی با طبیعت بوود داشتژعااد

 کند؛ ب توصدیفپوشی نمدیها نیز چش وصیفت سازدژ این مکتب، از بار اخ قیتری از آن میکامل

 (ژ23ب  22 /1  1331 ،حسینی)سی؛ «دان؛صفات انسانیِ پست را مغایر با نزاکت ادبی می

هدر ید  بدا ربش ب  غیدر ، هدا بها ب ایماژیستها ب رئالیستها ب سمبولیستناتورالیست

هدا را بیشدتر بده ناتورالیسدت بستن؛ژ اساسداًگری را به کار میی توصیفهابین  خود، شیو 

ربی در اسدتفاد  های توصیف ب زیاد پردازیشمار در وزئیهای گوناگون ب بیربش هصمشخ

یابند؛ژ ها در آن وریان مدیهایی که در متون داستانی، کن ژ توصیفشناسن؛ها میاز توصیف

                                                           
1. Janice Hewlett Koelb 

2. Poetic of description  

3. Description 
4. Dio 
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ودا هدر عامدل فرازمیندی ب محسوسدی دارد چراکده آن هتی غلباتورالیسهای نعینیت در توصیف

 (ژ Habib,  2005: 471- 472) کردن؛ربحانی را رد می

العداد  آبریِ تصدابیری فدو شعر، وم »  گوی؛می 1بودلرکه است ها آنطور از دی؛ سمبولیست

ی ب خیدالی های تصویرتخیل ب خیال )توصیف هب بر پای است که شاعر براساس تأثیر عوامل عادی

ها، رسماً ادبیدات را خدادم توصدیف اما ایماژیست (ژIbid: 303)«بین؛های تدلی؛ی(، میب نه توصیف

توان هر تصویری را با زیبانی سداد  ب صدری  ب قابدل فود  ب عداری از دانستتن؛ ب معتد؛ بودن؛ می

 (ژ66  1331)داد،  ای ب اضافی توصیف کردکلمات حاشیه

چالشی برای شداعران، مطدرح   شیو ه توصیف ب شگردهای توصیف، بهدر ادبیات عر  تووه ب

سدتژ اب فصدل الی را به این امدر اختصداص داد کتا  مفص 2موتویوشیاستژ ب دارای اهمیت بود 

لدیس ب علدمه آغداز نمدود  ب توصدیف امرؤا های گوناگون ماورایبایتر نخست کتاب  را با شرح

هدا ب شدرا  ب زیبدایی های بع؛ی توصیفاستژ در فصلد این دب شاعر را مدایسه کر اسب توسط

لدف کتدا ، بده ؤکند؛ژ مشاعران عربدی تحلیدل مدی هعباسیان را با اشعار بروست  ستای  در دبر

 دقیق درخصوص انواع بصف در قصدای؛ عربدی از دبران پدی  از اسد م تدا قدرن هشدت  شرحی

 ژ(Motoyoshi, 2004) پردازدیزمرک ان؛لوسی است(، م )آخرین شاعر مورد بررسی بی، ابن

راج کدردژ اب در توصیف استخ  لی دربارتوان مطالب درخور تأممی شبلی نعمانی ه  شعرالع  از 

ژ (13  1314)شدبلی نعمدانی،  کند؛های آن بحث مدیراو  به توصیف ب شیو  چن؛ موض  از کتا  خود

های پنوان مدورد بحدث توصیف عنوان نایی باژگان که در این پ به  تحتهمچنین راو  به بار مع

اثدر خدود را بده موضدوع توصدیف از  تر اینکه بخشیب مو ( 11)همان   کن؛ان؛ اظوار نظر میباق  ش؛ 

در موضد   شدبلی (ژ122)همدان  است خصایص ب صفات، خصایص با ممیزات( اختصاص داد  )بح؛ت

  ، شدیوشداهنامهی از ارزشمن؛ خود، تحت عنوان صدفات ممیدز ، بدا تحلیدل بخشد دیگری از کتا 

 (ژ  222)همان  کن؛ فردبسی را ند؛ ب بررسی می گریتوصیف

شناسی، قابدل توصیف در ادبیات ب همچنین در ربایت هه به مسألهای معاصر، توودر پ به 

پدس از  ،های معاصر خاروی، نخستین تووه و؛یّ ب علمدیبه گیری ب مشاه؛  استژدر پ پی

، در توماشفسدکیفرمالیسدت هدای ربس مطدرح شد؛ژ  ف، در آثارمباحث تحلیلیِ به مبحث توصی

از نظر ترتیدب زمدانی ب ارتبدا   هایی است کهمایهند  هتحلیل نثر بر آن بود که داستان م موع

                                                           
1. Baudelaire  

2. Motoyoshi  
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آزاد ب مرتبط تدسی  نمدود کده  هها را به دب دستمایهت ب معلول دارای توالی باش؛ژ سپس ند عل

هدای آزاد ب ایسدتا هسدتن؛ مایهها ند پویاژ از دی؛ اب توصیفدبم  هابل ایستا هستن؛ ب دست هدست

چند؛  هم موع هاتوصیف در ادبیات ب سایر رسانهژ (26  1332)تادیه،  دهن؛زیرا موقعیت را تغییر می

بالتدر ب  برندر بلدفآبری ب ت؛بین این کتا ، توصیف استژ سرپرستان وم   مفی؛ دربار پ به 

از که در ایدن مدالده است شامل مدالاتی در رابطه با توصیف کتا   اینهستن؛   (2007) 1برنوارت

لی هدای مفصداز پ بهشدگرانی اسدت کده بحدث فیلیپ هامانژ تاساستفاد  ش؛   ر مورد آنواچوا

بدا عندوان نیدز ای ب مدالده 2«ید  توصدیف چیسدت»با عندوان  از اب ایتوصیف دارد  مداله  دربار

 4های ادبدی معاصدر فرانسدهنظریه هابلی، در م موع   که3«صیفاشَکالِ ب غت توصیفی یا ب غت تو»

به سوی ید   هب دبمی در م موع  گردآبری ش؛  بود تودبرفتوسط  1332چاپ ش؛ که به سال 
تووده دیگدر قابل همنتشدر شد؛ژ در همدین م موعده چند؛ مدالد 1331به سدال  1توصیف هنظری

توصدیف ب ربش ، 6هدای مدتن توصدیفییتمحد؛بد هدا عبارتند؛ از استژ بعضی از این مدالهآم؛ 

 ژ3های توصیفبعضی از تناقض، 2پ؛ی؛ارشناسانه

وامعی که م؛نظر این پ به  است نبدود اگرچده بعد؛ها  ه، نظریفیلیپ هامان توصیف هنظری

بده تحدت عندوان  3ماریدان کسسدکینن رسالههای اب ان ام گرفتژ مانن؛ نوشته هچن؛ پ به  بر پای
هددای کدداترین توصددیفِ فیلیددپ هامددان ب داسدتان کوتددا  هنظرید سدوی یدد  بوطیدددای توصددیف 

اسدتژ دفداع ش؛  2223بده سدال  شناسیِ انگلیسزبان هدپارتمانِ زبان ب ترومدر  ، که12منسفیل؛

اسدتژ اب تمرکدز توصدیفی ب نده توصدیف، تشدخیص داد  ههامان، پنج فرمول برای شکل هر ومل

توصدیف » هصدیف معطدوف کدردژ بی در مدالدتو خود را بده موضدوع هشناسانربایت هایپ به 

عمل آغاز توصیف را بدا تووده بده علدت  زبلا،آثار رفته در کارهای بهبا بررسی توصیف ،«چیست؟

 داند؛ مدی ذیدل  دهند؛توصدیف، دارای عناصدر تشدکیل آغاز نگا  ب درنگ شخصیت بدر موضدوع

                                                           
1. Werner Wolf & Walter Bernhart 
2. What is a description 

3. Rhetorical status of the descriptive 

4. French literary theory today  

5. Towards a theory of description 

6. Descriptive limits 

7. Description and phenomenological metod  

8. Some paradoxes of description  

9. Marianne koskinen  

10. Toward a poetics of description: Philippe human, s theory of description and Kathrine 
Mansfield, s short stories  
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 ورد نظدر + بیدانل ادراک + موضدوع مدی  مکث است + فعد  دهن؛شخصیت + بیانی که نشان»

 بسیاری از اندواع توصدیف را تحدت عندوان هامان«ژ موضوع ف از درکشفا هی  رابط  دهن؛نشان

 داند؛حدذف(، میپرهیدز )بیودود  ب قابدلندواز ب قابدلنمدا ب چشد همدتن، موود 1«به آ  بستن»

(koskinen, 2008: 157ژ)   ژ ربایت معتدد؛ اسدت هتوصیف در سلسل «توقف»یا  «مکث»هامان به

تعیینِ ح؛بدش؛  در ربایت باش؛ژ ایدن دید؛گا  اب هد   اب توصیف، تمایل دارد که ی  توقفاز دی؛ 

اب از   اسدتژ اسدتفادربایت خواند؛   زن یر  کنن؛ها را متوقفیادآبر دی؛گا  ژنت است که توصیف

 (ژIbid: 158)کن؛ عدی؛گی را تأیی؛ میاین توافق ب ه  halt  باژ

شناسی، بوطیدا ب تاریخ توصدیف با عنوان گونه 2انسگر نیونینگتوسط تحدیق مفصل ب دقیدی 

ودا انواع توصیف را بررسی کرد  ب آن های گوناگون،در داستان ان ام یافته که در طی آن، از دی؛گا 

ژ (Nünning, 2007: 114) اسدتتر، تحلیل کرد های فرعیهای کلی ب سپس شاخهرا در زیرشاخه

ای وودت چوار بخد  تدسدی  کدرد  ب بخد  ابل ب دبم را بده مد؛مده پ بهش  را به نیونینگ

اسدتژ اب در بخد  سدوم ن آن اختصاص داد تعریف توصیف ب مسائل مطربحه در مباحث پیرامو

ای تداریخی از توصدیف پرداختده ب در بخد  چودارم خ صده به توضی  تمایز بین انواع گوناگون

نگدارش  یان قدرن هفد؛ه  تدا بده امدربز )زمدانپاهای انگلیسی از کارکردهای توصیف در داستان

کده در اسدت تبیدین نمدود را  پ بهش ( ارائه کدرد  ب در بخد  پایدانی تحدیددات ب کارهدایی 

هدایی بدا اند؛ازِ پد به خصوص توصیف در آین؛  بای؛ ان ام دادژ در باقد  بخد  پایدانی، چشد 

گارند؛  ترومده ب کمبودهدا ب بن؛ی ارزشمن؛ اب توسدط نها ب طبدهژ تحلیلمحوریت توصیف است

پد به   (ژ22-62  1332، شدیخلراحمد؛یند ژ )اسدت ایرادات بارد بر آن توسط بی صدورت پذیرفته

اسدتژ تحریدر درآمد؛  هبه رشت بالتر برنوارتدیگری با عنوان کاربردهای توصیف در شعر، توسط 

تی اربپدا بدا بررسدی شناسی شدعر سدنکن؛ عناصر توصیف را در زیباییبی در این مداله سعی می

هدای توصدیف عناصر ب زیرشاخه (ژBernhart, 2007: 129) اشعاری از ادبیات انگلیس تشری  کن؛

فضا ب زمدان در   دربار ان؛ژ مانن؛ کتابی که گملارگرفتهنیز به طور م زا مورد تحلیل ب پ به  قر
 هکه بیشتر ونبد ارداسکت کلیف أت هاشخصیتیا کتا   (ژGomel, 2014) استلیف کرد أت ربایت

 (ژScott card, 1999) نویسان داردآموزشی برای داستان

                                                           
1. Filling in the chinks → ها"دن چشمهپر کر "  

2. Ansgar Nünning 
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اسدت  امکانی متندیتوصیف ان؛، شناسان بیان کرد پ بهان خاصه ربایتاساس آنچه که اد بر

هدا بدر دب ندوع معتد؛ است که ربایدت ژنت  ها ب اشخاصها، زمانهای مکانبرای شناخت بی گی

ود کردارها یا رخ؛ادها یکی از این دب گونه باز نمود اسدت کده آن را همدان بازنمود استوارن؛ژ بازنم

ها است کده از آن بده توصدیف تعبیدر نامی ژ بازنمود نوع دبم بازنمود چیزها یا شخصیتربایت می

 همثابدوزئیدات آن را بده توان، توصدیف بمیبارت  ربلان از دی؛ (ژGenette, 1982: 133) کنی می

عود؛   ب حشوی ب شاخ ب برگ قلم؛اد کرد که ارزش کارکردی غیرمستدیمی بدر پرکناموری ستون

پدردازی ب فضدای داسدتان هسدتن؛ژ ایدن وزئیدات دروداتی از شخصدیت  دارن؛ ب در نوایت سدازن؛

نمای؛ که بابسدته بده ندوعی ت مدل ب ای چنان میکنن؛ طرز ناراحت توصیفی، آزاردهن؛  ب حتی به

فرآیند؛ی    هسدتی  ب ربایدت را گدزار  توصیف را گدزار چتمن ژ(Barths, 1982: 11) آرای  باشن؛

هد  معتد؛ است که تنوا سن ه برای بررسی توصیف آن هامانب   (Chatman , 1975: 217) دان؛می

گدری پدردازد ب ربایدتبازنمایی اشیاء میای سربسته، معیاری ارواعی است  یعنی توصیف به گونهبه

با ای داد انطبداقی بدین عناصدر ربایدت ب عناصدر  تودبربفژ (Hamon, 1982: 147) هابه بیان کن 

 & Ryan ) دهد؛وا را به صفت نسدبت مدیها را به اس  ب بی گی آن، شخصیتها را به فعلنحوی، کن 

Alphen  ژ111  1332 مکاری ،به ندل از) 
ه ی  اسدت کده بدای هسدتتوصیف، گزار استنبا  کرد،  نظری از آنچه گفته ش؛اگر بتوان اتفا 

ربایدت را متوقدف   پردازد، زن یدرها ب مفاهی  میها، زماناشیاء، اشخاص، مکان هایبازنمایی بی گی

 عو؛  داردژده؛، کارکردی غیرمستدی  را در متن بهکن؛ ب از آن ا که در توصیف کن  رخ نمیمی

 

 های تحقیقپرسش -1-1

  اگدر طدرح اسدت ایدن اسدت کدهقابلفو  ی هاب برداشت ریفاتع ا تووه بهنخستی که ب پرس 

دار یدا که مووودهایی ودانها صرفاً به دلیل آنت ب اگر اس هاستوصیف بازنمود چیزها ب شخصیت

هدا، چدون چگدونگی ربی دادن کدن  را دقیدداً نشدان کنن؛ ب حتی فعدلوان را مشخص میبی

 ؟ربایدت اسدت  زن یر  کنن؛فتوصیف، متوقتوان بر آن بود که آیا می ،دهن؛، توصیفی هستن؛می

کند؛ تدا آن را زمانی متن است ب زمان متن را متوقف مدیاگر توصیف نمود بیاینکه  دیگر پرس 

، (Genette, 1982: 133) در بسع؛ مکان گسترش ده؛ یا بسع؛ مکانی ب موقعیتی متن را ای اد کند؛

، شدون؛آمیزن؛ یدا همدرا  مییتوصیف ب ربایت یا عناصر مربو  به آنوا در ه  مکه  ه  در مواردی

ترسدان »امدا   در عبارت زیر بازنمود کردار رابی است «پیمودن را »؟ به عنوان مثال، صاد  است



 11   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ه ...توصیف و انواع آن بر پایه نظری

 

قطد  الکواکدب حند؛س »بازنمود مسافت را  ب  «د  دبازد  ربز »، بازنمود حال رابی، «ب هراسان

رسدان ب هراسدان، د  بد؛ین صدف ت  »بازنمود کیفیت پیمدودن را  توسدط رابی اسدت «الظلماء

 (63  1322)خرن؛زی، «کردمدبازد  ربز  را  را قط  الکواکب حن؛س الظلماء قط  می

امدا اگدر دب  بازنمودهدای دیگرتوصدیفی هسدتن؛ ب  ربایی، بازنمود نخستتعریفِ ژنت،  هبر پای

زمدان یکنن؛ ، ایستا یا بتوان بازنمودهای مبنی بر توصیف را متوقف؛ دیگر نمیومله ترکیب شون

ای در قالدب کدن  بیدان شدود ب همچندین، گدزار  چه بسا ممکن استبنابراین توصیف  ژدانست

 گرِ کن  ب توصیف باش؛ژ ن؛ همزمان بیاناتومی

ربایت در صدورتی صدحی  اسدت  دیگر این است که تعریف ب شناخت توصیف، توسط موضوعِ

آن ند؛اردژ مسدتدلی از  داست ب بوو داستان ب ربایت مسلَّ  شود، توصیف تنوا در خ؛مت که ابت؛ا

 در بسیاری از موارد، توصیف، ذات متن استژ مانن؛ قطعدات ادبدی کده تنودا بده بیدان کهحالیدر

نظیدر آنچده کده در متدونی  پردازن؛می غیر  پیرامون ب های ووانها یا زشتیالضمیر، زیبایییماف

 شودژمی دی؛  1نویسان امریکاییطبیعت آثار یا الافکارریاضنظیر 

قلمد؛اد  Staticمعدادل  ،«هسدتی »ای آم؛ ، توصیف را گدزار دستبه تعاریف ههمتدریباً در 

، قطعداً «هسدتی »  باژ استژ  Dynamicلمعاد «فراین؛ی»ای در مدابلِ ربایت که گزار   ان؛کرد 

 «بضدعیتی»یدا  «بضدعی»شدای؛  هرچند؛ ژاسدتآن تری بدرای معادل مناسب «ایستا»نسبت به 

بودن یدا فدد؛انِ وریدان باشد؛، صدحی   هرحال اگر منظور از هستی  بودن، ثابتتر باش؛ژ بهیباف

ای داد تدابدلِ    پدسشداد شد؛ن نظیدر ،باشد؛ «یفرایند؛»ن؛ کام ً توازیرا توصیف می  نمای؛نمی

 نمای؛ژوم ت، چن؛ان صحی  نمی ک  در سط کن  یا توصیف/ ربایت، دستِ /توصیف

ب « صدرفاً در خد؛مت ربایدت بدودن توصدیف»، «صدیفکنشی نبودن تو»، بنابرآنچه گفته ش؛

شدود ب ایدن تعریدف بداقی توصیف حدذف مدی ، از تعریف«کارکرد مستدی  ن؛اشتن آن در متن»

هدا ب است هستی  که به بازنمایی بی گی اشیاء، افراد، مفاهی ، زمدان ایمان؛ که توصیف گزار می

اصدلیِ ایدن تعریدف، عبدارت  هل ب ندطدثدد پردازدژ مرکدزن میها در متها، رخ؛ادها ب حالتمکان

آن استژ در همین ترکیب هد ، عبدارت بی گدی، اند؛کی باعدث تح؛ید؛  بودن «بازنمایی بی گی»

مصد؛اقی مطدرح  این؛ی ب دروریان، ممکن است بی گیفر هایشودژ چراکه در توصیفتعریف می

ژ  به تنوایی، تعریفی علمی نیستژ بنابراین به ایدن مان؛ژ این بابازنمایی به وا می  نشود ب تنوا باژ

عیندی ب  هایعبارت است از بازنمایی مص؛ا  کلیطوربه در ادبیات ،توصیف» شودژشکل کامل می

                                                           
1. American Nature Writing 
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)اع  از متن نوشتاری یدا مشرب  بر اینکه این بازنمایی در بستری از گفتمان ادبی  ،زبان درذهنی 

 ژ«صورت پذیرد شفاهی یا ذهنی(

کارگیریِ به ف در آن نباش؛ بلکه شیو  ب میزانای را یافت که توصیشود وملهگفت نمی توانمی

ای از صورت بخ  عمد؛  در این رس؛ ب در متنی به ح؛اکثرژادبیات است که در متنی به ح؛اقل می

تکمیدل تعریدف مزبدور،  در راستای استژهر متن ادبی یا صرفاً توصیفی است یا با توصیف درآمیخته

نمداییِ بی گدی توصیف هستن؛ژ زیدرا کده زبدان، بده باز  دهن؛تشکیل سه عنصر، اساس تنی استگف

ود دارن؛ژ نخست  موضوعی که بی گی ده؛، این سه عنصر، الزاماً بوتوصیف رخ می پردازد ب فراین؛می

 ژبازنمود ش؛  کنن؛  ب سوم  بی گیشود، دبم ک م توصیفآن بازنمود  می

 

 پژوهش هپیشین -1-2

ب تنودا  -استیا نگارن؛  تا به امربز ن؛ی؛ - استلیف نش؛ أتوصیف کتا  مستدلی در ایران ت  دربار

در م د ت  توودهقابدل همدالد دبدکتری نگارند؛  اسدتژ امدا  هپ به  مفصل در این مورد رسال

تدابدل عنصدر » یکدی از آنودا استژتخصصی داخلی در رابطه با موضوع مورد بحث به چاپ رسی؛ 

اسدتژ در  (1332) ب ق؛رت قاسمی نصرالله امامی هنوشت «پیکر نظامیهفتیتگری ب توصیف در ربا

کی؛ بر ایستا بودن توصیف در برابر پویا بودن ربایت، به تبعیت از مناب  خاروی تکدرار أاین مداله ت

 بدازگویی مکدرر نظریداتیزمانی ربایت ب توصیف کده من؛ی ب بینگونه است زمااستژ همینش؛ 

ب  )امدامی هدایی تبیدین گردید؛ش؛ ب نارسایی ب نواقص چنین تحلیدلوا اشار است که پیشتر به آن

از بصدیرزاد   «آن در رمان هبررسی توصیف ب کارکردهای بروست»دیگر،  همدال (ژ141  1332، قاسمی

ی اساس چند؛ رمدان فرانسدووصیف را از دی؛ کارکردشناسی ب براستژ این مداله، تنوا، تب دیگران 

   (ژ22  1331 ،ب دیگران )بصیرزاد  استبررسی کرد 

بررسدی »ای اسدت بدا عندوان ترین پد به  بدا پد به  حاضدر مدالدهدر این میان مرتبط

کده در  (1331)دارلو از سی؛  مح؛ثه میروعفری ب محم؛علی خزانده «توصیف، ند  ب انواع آن

مربدو   هنامدشگا  گدی ن در بی  همای  ان من تربیج زبان ب ادبیات فارسی ارائه ب توسط دان

کلدی  هنویسن؛گان در این مداله ابت؛ا توصیف در آثدار ادبدی را بده سده دسدت به آن منتشر ش؛ژ

های فشدرد  در های ادبدی  توصدیفهای علمی در مدابل توصدیفدانن؛  توصیفتدسی  میقابل

ندیژ سدپس ب در های بیربهای دربنی در مدابدل توصدیفهای گسترد  ب توصیفمدابل توصیف

است کده تحدت چند؛ تدسیمی دیگر، موضوع توصیف موردبررسیِ نویسن؛گان مداله قرار گرفته
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عنوان مانند؛ توصدیف حدالات دربندی، توصدیف ه دوم مغدول ب نظدایر اینودا بدا شدواه؛ی از 

بند؛ی عد ب  بدر ژ ایدن تدسدی (1223  1331 گدران،یب د یروعفدری)م استشرح ش؛  المص؛برنفثه

بن؛ی در آن فاحشی که دارد، از ومله اینکه بسیاری از اقسدام ب معیارهدای تدسدی  هایکاستی

ه لحدا  موضدوع اسدت است، در بخ  دبم که تدسی  بدب تنوا به سه قس  پرداخته ذکر نش؛ 

بن؛ی علمی، مصد؛ا ، عضدوی از موضدوع مص؛ا  ش؛  ب ب؛یوی است در تدسی  بارد برشمردن

بت تسابی بدین مصد؛ا  ب موضدوع برقدرار باشد؛ کفایدت است ب برشمردن مص؛ا  اگرچه نس

موضوعِ توصیف، پد به  را  یادش؛ ، برشمردن ههرحال در بخ  اخیرِ مدالکن؛ژ بهموضوع نمی

ها در ید  اثدر مشدخص تبد؛یل توصیف سنتی توصیف، یعنی برشمردن مص؛اقیبه تحدیدات 

مصدادیق معدین  بدا برشدمردن گذشته اقسام توصدیف راتوضی  اینکه برخی از ادبا در  کن؛ می

نشدان دادن  هباسدطهبا بر شمردن بصف در ادبیات عدر  بد الاغانیان؛  مانن؛ آنچه که در کرد 

)ابدن عبد؛ ربده، شود مصادیدی مانن؛ بصف اسب ب بصف شتر ب س ح ب رزم ب نظایر آن دی؛  می

 (ژ143 /2   همان 112ب  141ب  131 /1  1336
یادش؛  ب سایر مدالاتی از ایدن دسدت، هد؛ف  ه  حاضر با مدالاما بوه افترا  اساسی پ به

دسدتگاهی  هپی  رب در ص؛د ارائ هسو ب محتوا ب نوع کار استژ مدالباساسی ب به تب  آن سمت

لدذا سدت، ا نویسی در این راسدتا(پی  هص؛د ارائسازی آن در هر اثری )یا درپیاد کامل ووت 

  شناسی بده عندوان شدیوات توصیف ب طرح توصیفمستلزم بین  ب دی؛گاهی تاز  نسبت به ذ

لحا  ق؛ر ب اهمیت در ه ک  بشناسی، دستند؛ی مستدل است که آن را اگرنه در مدابل ربایت

 داردژعلمی عرضه می همدام آن به وامع

 

 1شناسیتوصیف -2

 پدرازد، ادبیدات را از منظدر توصدیفدانشی است که به بررسی چیستی توصیف می شناسیتوصیف 

متدون ادبدی کشدف کند؛ ب بدا ای داد  ههای مختلدف توصدیف را برپایدکوش؛ که گوندهبین؛  میمی

چوددارچوبی وددام  ب سدداختارمن؛، دسددتگاهی را ارائدده نمایدد؛ کدده بتددوان انددواع مددتن را از دیدد؛گا  

 «توصدیف در داسدتان رسدت  ب سدورا » هشناسی ند؛ کردژ این اصدط ح نخسدت در مدالدتوصیف

شناسدی در توصیفای تحدت عندوان ب سدپس در رسداله (1336) ؛ نیان ب نگارندق؛سیه رضوا هنوشت
توصیف، ارتبدا  توصدیف بدا فلسدفه ب  هکار رفتژ نگا  به ادبیات از دریچ به (1332) از نگارن؛  ادبیات

                                                           
1. Descriptology 
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تواندد؛ از شناسددی ب بسددیاری از ربیکردهددای پدد به  ادبددی میشناسددی ب ربایتنددد؛ ادبددی ب سب 

غنی ب متندوع متدون  های بومی است ب با تکیه بر پشتوانان  نوپا باش؛ که نظریهان؛ازهای این دچش 

 استژادبیات فارسی شکل گرفته

 

 انواع توصیف  -2-1

ها ب منظرهدای اسدت کده اندواع توصدیف را از دید؛گا کوش  نگارن؛  در این بخ  بدر آن 

نده سداختار بده معندی ) سداز احتِ سدب در بررسی انواع توصیف در متن  رد اگوناگون برشم

های این تدسی  در بررسدی پذیردژصورت می که ساختارگرایان به آن قائلن؛( ب محتوا یاخص

 استژشناسان پیشین دی؛  نش؛ توصیف
       ساز   -1        

 محتوا -2         های کلی بررسی انواع  توصیفساحتَ       

  (1)  نمودار شمار

بحدث  ایدن گدام، اسدتژ مدتنِ توصدیفی ب تمایز تشخیص م،ساز ، نخستین گادر ساحتِ 

این تدسی  نیز مسبو  بده سدابده در  کن؛ژرا ای ا  میشکل ساختار ب سب  توصیف   دربار

بده سداختار ب سدب  توصدیف ذیدل در تحدیق خود  نیونینگهای پیشین نیست اما پ به 

 (ژNünning, 2007: 115)زبانیِ توصیف اشار  نمود  بود  بررسی

 

 1شکل -1     

 2ساختار -2            ساز  توصیف                                

 3سب  -3       

 (2)  نمودار شمار

شدودژ از لحدا  آن در مدتن بده دب دسدته تدسدی  می 4شکل توصیف نیز از منظر ظوور ب مد؛ار

تدسدی   ژ4ب ضمنی 3، پنوان2شون؛  صری ها به سه دسته تدسی  میتوصیف در متن، توصیف 1ظوور

                                                           
1. Form 

2. Structure  

3. Style 

4. Appearance of Description  
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برای نخسدتین بدار در  «توصیف پنوان»ظوور ب مد؛ار ب همچنین موضوع  هتوصیف به دب مدول شکل

 (ژ31  1336)رضوانیان ب احم؛ی،  مطرح ش؛ «توصیف در داستان رست  ب سورا » همدال

 
 صری  -1ظوور توصیف        -1                                         

 پنوان -2        ف       یشکل توص                   

 ضمنی -3           

 مد؛ار توصیف - 2                                     

 (3)  نمودار شمار

ان؛ کده توصدیفی صدری  توصیف ش؛  «هادم لذات»در عبارت زیر تاتار ب مغول با عبارت 

 ندد ژ) مددرگ اسددت صددفت اللددذات؛یثی از پیددامبر هادمکدده براسدداس حدد اسددت امددا از آن ددا

ابلاً »  1ان؛در توصیفی پنوان، تاتار ب مغول بده مدرگ تشدبیه شد؛  (تعلیدات 13  1322خرن؛زی،

   ژ(13  1322خرن؛زی،) «هادم لذات ب مخیب آمال، خربج لشکر تاتار، اطبق الله علیو  البوار

صدیفی پنودان ب بدا به معنای بار اضافی ب مایه زحمدت اسدت امدا در تو «سربار» ،در عبارت زیر  

یعنی تید  را بدرای برید؛ن سدرها در بدار حدوادث  «سرباری»زیرین معنایی  هکاربرد ایوام، در لای

بارسدالار »  بارید؛که بارانی از سر، باری؛ن گرفت ب این تی  )شمشیر( بود که سر میطوریبست به

 ژ(1همان  ) «ایام چون بار حوادث در ه  بسته تی  به سرباری در بار نواد 

کند؛ بلکده در حدین وع را توصیف نمیشود که گزار ، صریحاً موضمتون دی؛  میگا  در 

کند؛ژ همچندین بگو، ضمناً موضدوعی را توصدیف مدیگفت ربایت یا بیان رخ؛اد یا در خ ل

دیگری را به  صیف موضوع، موضوعتو ، ضمن-توصیف صری –ای توصیفی ممکن است گزار 

ابضداع ب احدوال ب شدرایط  ، نویسن؛  ضمن توصیفذیلرت در عبا  طور ضمنی توصیف کن؛

ناگوار ناشی از ه وم تاتار، سنان را سرافراز خوان؛  ب همچنین ضمن توصیف سدنان، عبدارت 

                                                                                                                                              
1. Quantity of Description 

2. Explicit Description 

3. Hidden Description 

4. Implicit Description 
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 سدرافرازسدنان » آید؛ژحسدا  می را گن ان؛  که توصیفی ضمنی بده «به مثال زبرآزمایان»

 ژ(2همان  ) «سرافراز گشته بمثال زبرآزمایان

نمدودِ توصدیف در مدتن، دبمدین نمدود  صری  ب ضمنی از نظرِ شدکلِ هایافتنِ توصیفپس از ی

مد؛ار به چودار بخد  تدسدی   ها از نظرستژ بر این اساس توصیفآن ا ظاهری توصیف، مد؛ار کمی

ی تنوا دب مدوله مورد نظر پ بهشگران بدود  خ صده ب لحا  کمه پیشتر در انواع توصیف ب شون؛ژمی

 (ژBernhart, 2007: 107) هاتوصیف در ادبیات ب سایر رسانهمفصل  هدر م موع مفصل  از ومله

 
 ظوور توصیف -1

              

 کوتا  )کمتر از ی  ومله( -1                              شکل توصیف            

 بابسته( هخ صه )ی  ومله یا ی  ومله ب ی  ومل  -2          

 مفصّل )دب ومله ب بی  از آن( -3       مد؛ار توصیف - 2                              

 مستدل ب اطنابی( هطولانی )چن؛ین ومل -4          

 
 (4)  نمودار شمار

دسدتوری ظودور  ندد  یا ید  در ی  کلمه ؛هایی که کمتر از ی  ومله هستنتوصیف

ومله هستن؛ که اصط حاً های کمتر از ی  توصیف ها بیشترین بسام؛قی؛ها ب صفت ؛ژیابنمی

 «قداط  ارحدام حیدات»ب  «حالپریشان»  مانن؛ شون؛نامی؛  می 1در این پ به  توصیف کوتا 

 ژ(2  1322خرند؛زی،) «حال بیکبدارگی بدره  زد نکبای نکبت حال من پریشان»  تعبارااین در 

 ژ(2همان  ) «تا قاط  ارحام حیات در کار آم؛  صلت رح  بکلی م؛ربس ش؛ »

اند؛ ب موضدوعی ها چن؛ وملهها بی  از ی  ومله هستن؛ژ این توصیفضی از توصیفبع 

  مانند؛ توصدیفی کده نویسدن؛  (1)است 2ها، مفصّلکنن؛ژ نام این توصیفباح؛ را توصیف می

 است نوشته ابضاع خود در گن ه  دربار
بسدتان مشدار  لدذات بسدبب مفارقدت احبدا  ب دالدصه م؛ت سه ما  بگن ه مدام افتادژ »

شبانربزی بمواورت یاران ب اصحا  خیرگی یافته ب از خدرد ب  هتیرگی گرفته ب دی؛  از گری

بزرگ ب تازی  ب ترک هر آدمی که در دل محبت اب آمیزشی ب در ودان مدودت اب آبیزشدی 

امدانی ب منبد  اندواع  هداشت بد؛رت خ؛ایی و؛ایی افتاد  ب از درگا  پادشدا  کده سرچشدم

                                                           
1. Stumpy description 

2. Extensive description  
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همدان  ) «تا آنگا  که مخایل ادبار احوال اهل گن ه لای  گشدت بازمان؛ کامرانیست بضربرت 

 ژ(23

ل که کمتر از ی  ومله نیستن؛ اما مفص ی هستن؛هایتوصیف ها از لحا  مد؛ار،دیگر توصیف هدست

 نامی ژ می 1ای، را اصط حاً خ صهی  یا دب ومله هایان؛ژ توصیفکه ی  یا دب وملهبل  باشن؛نیز نمی
ارکان رضوی ب ثو ن را از وای بردارد ب نویبدی از ذی از بقای  خوی  که آسیبی از آن نب»

 ژ(2همان  ) «، بر قل  رانبابقار زمین را بیدرار گردان؛  آن کر

توصیفی هستن؛ژ بوه تمدایز ایدن  هایها، شاملِ تع؛اد زیادی از وملهاز توصیفدیگری  هدست

بودنشدان اسدتژ  (2)مدتن ب مسمدل ب اطندابی شان از بافتهای مفصل، استد لها از توصیفتوصیف

؛  ب سدومی خوانند بوه تمایز مربو  به ساختارشناسی توصیف، دبمی بابسته به ندد  نخستین

 طندابی را توصدیفایِ مسمدلِّ اوملهچن؛ین هایتوصیف استژ این توصیف شناسیمرتبط با زیبایی

 ر گیربدار ونگ مانن؛ توصیف صب  در میان ذک  نامی می 2طولانی
در گردد صف قتدال تا پی  از آنکه افتا  تی  زن؛ شمشیر کشی؛  باشن؛ ب چون صب  پرد »

 دری؛ژ

 ب غ؛با لحاوتو  غ؛ب غرا    لبسوا ال؛وی لبس الغرا  لریشه

نیلوفری ظد م بردرید؛،  هشعاع کرت هسپی؛کار چادر قیری ربی ووان درکشی؛، اسن  چون سپی؛

بار نوشدیربان از کدو  شده هگوشدپی؛ی بر وای نشست، خرشی؛ چون ک  دم با همه سدم سپی؛ 

خیدز صدب  بدر قسدیس طلوع کرد، مور چون بر  بزرومور از مطل  شرقی برتافدت، زاهد؛ پگدا 

های آسمان دره  چی؛، نداظ  قد؛رت گلی  شب استی  یافت، عربس شام وواز زر از طاقچهسیا 

   ژ(42همان  ) «تی ی ربز عد؛ کواکب از ه  فربریختافربز با شبه برآمیخت، دست اسووهر شب

آن بابسدته دانسدت اگرچده صدرفاً محتدوایی ب  تدوان صدرفاً بده ظداهرتوصیف را نمیساختار 

 هدا اهمیدت داردژ ایدن پد به سداز  بدین «ارتبدا »معنامحور ه  نیستژ در سداختار، بیشدتر 

؛، موافدق باشد؛ ب نانگاریکی می «(کل)فسرمش»را با  «ساختار»پیربان مکتب ند؛ِ نو که  با توان؛نمی

؛ کده نزدید  اسدتژ آنودا معتدد؛ بودند مکتب شدیکاگودر این خصوص، نظرش بیشتر به پیربان 

اثدر را بده   سدازن؛ است نامرئی که عناصدرار، ریسمانیا هستن؛  ساختم ز هساختار ب فسرم دب مدول

 اردژاثر تأکی؛ د کن؛ اما فسرم بر شکل ظاهرییگر متصل مییک؛

 

                                                           
1. Brief description  

2. Long description  
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 )آغازین، میانی ، پایانی( 1موقعیت توصیف -1                                         

 اتصال توصیف )پیوسته، گسسته(  -2                                        

 )ایستا، پویا( 2پویاییِ توصیف -3            ساختار توصیف        

 خودانگیخته(3پسینی ب پیشینی )گسترشی، معمایی، -4                                        

 (1)  نمودار شمار

 

غوررسدی فدرابان  فیلیپ هامدانالخصوص شناسان علیدر این خصوص پی  از این توصیف

توصیف با یک؛یگر بدا اختصداص   های سازن؛ارتبا  باژ  ان؛ ب اقسام توصیف از منظر شیونمود 

شناس اخیر طدرح ارائده شد؛  بدود توصیف اری بین آنوا از سویکشف قواع؛ و کس؛های بی   ب

 شد؛  در ایدن مدالده اسدتدبم ب چوارم تدسی  ارائده ههای مذکور بر شاخلیکن تمرکز پ به 

(Bernhart, 2007: 107; Koskinen, 2008: 157 ژ) ترین عامدل سیِ ساختارِ توصیف مو در برر

 بمدین عامدل اساسدی، پیوسدتگی ب گسسدتگیتمایزدهن؛ ، وایگا  توصیف در متن اسدت ب د

وایگا  ممکن است، آغازین، میدانی ب یدا پایدانی باشد؛ژ  توصیف از متن استژ توصیف به لحا 

خداص  هسترساز نامی؛ژ نمونهای تموی؛ی یا بتوان توصیفمی های آغازین راتوصیفبسیاری از 

توان همچنین، به دشواری می در ادبیات فارسی استژ ب والبِ توصیفِ آغازین، براعت استو ل

 ستری برای بقوع رخ؛اد رخ ده؛ژ را ت س  کرد که ب؛بن گستردن ب ربایتییا خرد  ربایت

هد  شدون؛ ب خدوا  قصدای؛ غیرربایدی( )خوا  قصای؛ی که با ربایت آغداز می در قصای؛ فارسی

یا معشو  یا عشدق غالباً توصیفی آغازین از طبیعت شعر  هآغازین، پی  از بربد به تن هایتوصیف

در ایدن » های آغدازین اسدت های موفق توصیفاز نمونه المص؛برنفثهآغاز  خوردژبه چش  می

است ب سرهای سدربران را وفدای خدود ایام که ت ط  امواج فتنه کار ووان بر ه  شورانی؛ 

 ژ(1  1322خرن؛زی،) «[ژژژ] گردانی؛ 

هدای بدا وایگدا  آن در مدتن، توصدیف  ساختار ب در ارتبدا ها از لحا دبم توصیف هدست 

متن ظداهر  در میان ب آین؛بگو یا توصیف میتربایت یا گف ها ضمنمیانی هستن؛ژ این توصیف

نیست بلکه منظور، ضدمن مدتن اسدتژ نویسدن؛  ضدمن  اثر منظور از میان متن، بسطشون؛ژ می

                                                           
1. Description Position  

2. Dynamic of Description 

3. Riddle Description 
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 ،)توصدیف میدانی گسسدته( دپردازبه توصیف می یا با توقف ناگوانی متن، رخ؛اهای داستان، بیان

های نمونده المصد؛برنفثهآمیدزد  توصیف را با متن، خوا  ربایدی ب خدوا  غیرربایدی در هد  مییا 

 در میان بیان عزم نویسن؛  بر نوشتن  ،فرابانی از این نوع توصیف دارد  مانن؛ توصیف قل 
سیا  وز نفا  چه کار ام از قل  که چون بر سیا  نشین؛ سپی؛ عمل کن؛ ب بر سپی؛ باز گفته»

کار اسدتژ اگرچده آی؛ژ دبزبانست سفارت اربا  بفا  را نشای؛ژ هرچن؛ به سر قیام نمای؛ سیا 

 ژ(3همان  ) «[ژژژ]دار است نتوان گفت که رازدار است ان؛ربن

 -هدامدتنوزئدی یدا خدرد  خوا  کلیت مدتن ب خدوا  متدون-متن  هپایانی،پس از ب؛ن توصیف

مخ؛بم  است که از لحدا  بضدوح،  توصیف حال نویسن؛  در دبری المص؛برهنفثپایان ژ  آی؛می

 آی؛ ب از لحا  مد؛ار، خ صهژحسا  میتوصیفی پنوان به 
است  هنیئا ل  یا سدحا ژ ب ودوا  بدا هدر خطا  من با هر سحا  که ب؛ان طرف کشی؛ »

  بالله اعلد  ل هدذا الغدرایا بیلتدی اع دزت ان اکدون مثد»است غرا  که از آن وانب آم؛ 

 ژ(121همان  ) «بالصوا 

از ایدن منظدر  اوزای متن استژ ساختاریِ توصیف در متن، ارتبا  توصیف با سایر دبمین نمودِ   

گسسته یا پیوسته باشن؛ژ گسسدتگی مدتنِ  -خوا  آغازین، میانی یا پایانی-ها ممکن است توصیف

ییِ مدتنِ توصدیفی نی ب ثبدوت ب ایسدتازمابی ت متن ممکن است به توقف یا ای ادتوصیفی از باف

هدای ل از مدتن را در خدود داردژ ترکیدب زیرشداخهگسسدته ندوعی اسدتد  من ر شودژ توصدیف

  ان امد؛ساختارشدناختی مدتن مدی وایگا  ب ارتباطات متن بده تحلیدل توصیف، یعنی ساختاری

 در متدون ربایدیپیوسدته  یهای میانهای میانی گسسته یا پیوستهژ توصیفبررسی توصیف مانن؛

های میانی گسسته ممکن اسدت کدارکردی تعلیددی در ب توصیفهستن؛ پیشبردی  یهایتوصیف

کمتر م ال ای اد توصیف گسسدته  المص؛برنفثه  شتا  قل  نویسن؛ متون داستانی داشته باشن؛ژ

تدوان می (42همدان  ند ژ )ب صدب  ( 2همدان  ند ژ )همه توصیف اب را از قلد  است با اینرا به اب داد 

 گسسته محسو  کردژ

وضدوع توصدیف ب م «پی  ب پسدی» هها در متن، رابطتوصیف ساختار  موضوع بع؛ی دربار

شدیو  ب ترتیدب سداختاری ب  از نظدر هادریافته بود، توصدیف هامانهمانطورکه استژ  توصیف

 کنندد؛از الگددوی خاصددی پیددربی مددی وضددوع توصددیفنسددبت بدده مبندد؛ی ب ارتباطشددان ومله

(Koskinen, 2008: 48ژ)  در عبدارت  «واد  مصلحت»در توصیفِ  «کوران ب؛ان را  برن؛»عبارت

مصلحت که کوران بد؛ان   تا واد»است  زیر، از ساخت موضوع توصیف + توصیف استفاد  کرد 

 ژ(12  1322خرن؛زی،) «را  برن؛ بر اهل بصیرت بپوشانی؛
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 ضدوع توصدیفمو گسدترش همثابدبده هایی کهتوصیف  ان؛ها بر سه دستهاز این منظر توصیف

 هدایتوان توصیفها را مین توصیفای  قرار دارن؛ موضوعهستن؛ ب در موقعیتِ مکانیِ پس از ذکر 

هدای ر دارند؛ژ توصدیفهای معمایی قدراگسترشی، توصیف هایسترشی نامی؛ژ در مدابل توصیفگس

  مانن؛ توصیف اند؛ب  بدا آین؛می ضوع توصیفهای گسترشی، پی  از موتوصیف معمایی برعکس

آمیز از ایدن ص؛رنشدین دلگیدری یعندی اند؛ب  حکایدت شدکایت»«  ص؛رنشین دلگیدری»عبارت 

هایی ه  هستن؛ کده نداظر بده خدود هسدتن؛ژ ایدن در این میان توصیفاما   (3همان  ) «فربخوان 

، از تدوان در ایدن زمیندههمچندین می هدای خودانگیختده نامید؛ژتدوان توصدیفها را میتوصیف

شدودژ البتده بد؛یوی لفظی یا معنوی ذکدر نمی ههایی یاد کرد که موضوع توصیف به قرینتوصیف

 ای از توصیف بدا حدذف موصدوف است که این نوع توصیف با توصیف پنوان متفابت استژ نمونه

خواری چن؛ که هد  از ایدن نمد؛ شب فی امان من لباس الظ م بر آن ح؛بد گذشت  ب پختهنی »

 ژ(22همان  ) «د  بودن؛ ب ه  بر این را  چا  کن؛ ک   کر

 هدایتوصدیف اسدتژ توصدیف ساختار توصیف، ایستایی یدا پویداییمبحث مو  دیگر درمورد 

، «کارسداز»  مانند؛ هایی پویا هستن؛ضمنی ب پنوان ب پیوسته ب کوتا  ب خ صه ب کسنشی، توصیف

 اند؛ بودود نیابرد ه ای در ربایدت بدفدهکه بق ذیلدر عبارت  ،«دلنواز»ب همچنین  «چون پ؛ران»

 هدایتنودا توصدیف  (24همدان  ) «و؛ کارساز چون پ؛ران دلنواز ارشاد ب ه؛ایت لازم شدمرد»

تعداریف ب  کده بندایدهد؛ نشدان میاین موضوع،  هایی ایستا هستن؛ژتوصیف ،طولانی ب گسسته

اندواع  هدا از میداننوع از توصدیف دب هپایهای مرتبط با توصیف، تنوا بر بن؛یِ انبو ِ پ به تدسی 

که توصدیف تنودا در خد؛مت ربایدت ب نده امکدانی چرا بودژ گوناگون ب متنوعِ توصیف، نواد  ش؛ 

 استژش؛ مستدل تصور می

ایدن ارتبدا ، تکیده بدر  هتوصیف ب سب  ادبی استژ باسط موضوع حائز اهمیت دیگر، ارتبا 

میت زبدان در مفودوم اخدص بده عندوان معیداری ژ نیونینگ نیز به اه)در مفووم اخص( است زبان

ها پی برد  بود اما از دی؛ اب تنوا  استعاری بودن یا پیچید؛گی توصدیف ذیدل برای بررسی توصیف

توصیف، قابل طرح بودژ اما چنانچه در ادامه خواهد؛ آمد؛، بررسدی سدادگی ب  هبررسی زبانشناسان

ه به متدون ادبیدات فارسدی مسدتلزم پیچی؛گی متن توصیفی ب ب غت توصیف، به خصوص با توو

 (ژNünning, 2007: 115)تری است بررسی مفصل ب در عین حال دقیق

شخص معین  هه بسیلکاربرد زبان در ی  بافت متن معین ب  سب  عبارت است از شیو»

 (ژ34  1332)لیچ به ندل از فتوحی، « صبرای ه؛فی مشخ



 21   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ه ...توصیف و انواع آن بر پایه نظری

 
 

 پیچی؛گی سادگی ب  -1                               

 م از -1    سب  ب زبان توصیف                                   

 تزیین -2    ب غت        -2                                      

 تصویر -3             

 

 (6)  رنمودار شما
 

 آنواسدتژ مشدکل اساسدی با متون توصیفی، دشواری یا سادگیزبان در ارتبا   بارزترین نمود

رند؛ ب در طدی استژ این دب معیار، مفاهیمی متغیبودنِ امرِ دشواری ب آسانی در این تدسی ، نسبی

هدایی را مدی تدوان در مده، سدن ه؛ژ با این هنکنافراد تغییر می زمان ب بسته به توان ب سواد ادبی

از وملده بسدام؛ کداربرد  سداد  پیشدنواد کدرد هایهایِ دشوار ب توصیفووت تشخیص توصیف

 کاربرد یا نحو پیچی؛  یا افرا  در تزئین ک مژهای ک اژ ب

م از در زبان یکی دیگدر از عناصدر  میزان استفاد  از شگردهای ب غت ب کاربرد انواع گوناگون

 شناسدی توصدیف، سدن  منظور از ب غدت توصدیف یدا زیبداییهای سبکی استژ تحلیل بی گی

عدام ب نده در معندی  معندای استفاد  از تصویر )بده دب عامل استژ نخست کاربست ها ب بسام؛شیو 

  نوع توصیف بوود داردپنج ب غت،    از م ازژ بر این اساس، از منظراختصاصی ایماژ( ب دبم استفاد

همرا  با تزئیندات ظداهری کد م  م از  ها از شگردهای کاربرداین توصیف  تزئینی م ازیِ -1

ها نشان دادن مودارت در کداربرد صدناعات ادبدی نه توصیفژ معمولاً ه؛ف از این گوان؛بور  وسته

که پن ا  طلب از اط   م عین تاتار کانوا ارکان یذبل اب هضا  شمام مانن؛ سدحا  کده »  است

لواق  لواحق آن را بسوابق دررسان؛ یا سی   که تواتر ام؛اد صواعق آن را از شواهق سوی هدامون 

ی رشِّ آن تی  ب غیثی قطر آن عیدث ب غیمدی رشد  آن ران؛ لیکن سحابی حشو آن عذا  ب میغ

 ژ(32  1322خرن؛زی،) «ضی  ب ابری حمل آن کبر بر قص؛ لشکر از ح؛بد ارمن گذشتن؛

تزئیین ب آرای  کد م، تصدویر  هباسطهایی هستن؛ که بهتوصیف  تزئینی م ازیِ تصویری -2

ان؛ ب ت خوی  ونداح آن شکسدتهووا  تاتار چگونه به لشکری دهن؛ که به دس»  کنن؛ای اد می

 ژ(23)همان   «بی که از آن وانب باعث شود خسته؟قلب آن به تع؛ی بی هیچ موو

هایی هسدتن؛ کده بد؛بن اسدتفاد  از شدگردهای توصیف تصویری  تزئینیهای غیرتوصیف -3

 ،«نسدبتاً»کنند؛ژ منظدور از گیری نسبتاً کمتر از این امکان، ای اد تصویر میآرای  ک م یا با بور 

های همان اثر یا در مدام قیاس، نسبت به اثری است که مدتن اسداس بدا آن نسبت به سایر بخ 
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ها چنانکه م ر  است برف زد  بود ب از هفت کس من ب اتبداع مدن ید  چش »  شودقیاس می

دید؛ برسد  کدوران دسدت در یکد؛یگر زدید  ب آن ید  کدس را کس بی  فرا دبست خود نمی

 ژ(123همان  ) «  تا خویشتن را بوزار کوری به پرگری ان؛اختی عصاک  خوی  کردی

هدای های تزئینی غیرتصویری  تزئین افراطدی زبدان بده اسدتفاد  از ونداس ب باژ توصیف -4

کدو آن پادشداهی کده از سدربازی بده گدوی بدازی »  شدودبیگانه ب دشوار مان  تصدویرآفرینی می

ر  بازشدناختی، شدووات عشدق بدر صدووات عتدا  نپرداختی ب از ابکار ب عون ابکدار ب عدون حد

برنگزی؛ی، موفوفات ترک را از مرهفات هن؛ خوشدتر ن؛ید؛ی، خد؛بد بدیض را بدر حد؛بد بدیض 

  ژ(13همان  ) «تروی  ننوادی

 شدناختی هدای  مانند؛ توصدیفغیرتزئیندی ب غیرتصدویریغیرم دازی  هدایتوصیف -1

 ژی(شناختگیری، ووان)آموزشی، تعلیمی، تأبیلی، نتی ه

ای شناسدی توصدیف، شداخهاسدت، اینکده سب بسیار مو  که در پایان این بخد  گفتنی هنکت

هدای ادبدی مطدرح شدود ب دان  هعندوان دانشدی سدودمن؛ در عرصد توان؛ و؛اگانه بهاست که می

 شناسی ترکیب گرددژبا توصیف غیر  شناسی اع  از تاریخی ب اوتماعی بهای گوناگون سب سویه

تدوان در ی انواع توصیف ب در نخستین گام، گفته ش؛ که متون توصدیفی را میحث کلدر آغاز مب

 هدای گونداگونِ شدکل ب سداختار بتوصدیف از دید؛گا  دب ساحت ساز  ب محتوا بررسی کردژ ساخت

تدوان همده میبدا این ژباش؛شمارش  ها غیرقابلمحتوای توصیفرس؛ ا به نظر میتبیین ش؛ژ ام غیر 

ها بده توصدیف امدور شودژ نخست اینکه توصیفصیف ذیل دب عنوان کلی بحث میگفت  محتوای تو

 گیرن؛ژ عو؛  میه پردازن؛ یا ذهنی ب دیگر اینکه چه کارکردهایی را در متن بعینی می

 عینیت ب ذهنیت   -1     

 محتوا               

        کارکردها        -2                                            

 (2)  رنمودار شما
 

برخدی از  کارکردها خود از سه منظر قابل بررسدی هسدتن؛  شدعری، داسدتانی ب شدناختیژ

شناسان پی  از این بیان ش؛  بودژ البتده در کارکردهای توصیف به طور پراکن؛  توسط توصیف

وصدیف ب در داسدتان ب کارکردهدای داسدتانی ت شناسان به اقسام گونداگون توصدیفآثار ربایت

کارکردهدای توصدیف  هاست من ومله در مدالدهمچنین کارکردهای شعری توصیف اشار  ش؛ 
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های شدناختی نیدز کده از دید؛ از میدان توصدیف (ژBernhart, 2007) بالتر برنوارتاز  در شعر

گیراندده اسددت، نتی ه -آموزشددی، ووانشددناختی، تددأبیلی-های علمددی نگارندد؛  شددامل توصددیف

  22  1331 ،ب دیگدران بصیرزاد ) های آموزشی تووه نمود  بودن؛ی به توصیفبصیرزاد  ب میروعفر

 (ژ1223  1331، دارلوب خزانه میروعفری

 عینیت ب ذهنیت   -1    

 

 کارکردهای شعری -1       ب کارکردمحتوا  

 انیکارکردهای داست -2        کارکردها     -2                                          

  کارکردهای شناختی -3       
 
 (3)  رنمودار شما

 

وان؛ ع ب  بر تکمیل دسدتگا  داند ِ تمذکور می هسه سوی ت زیه ب تحلیل انواع توصیف براساس

  از شناسدانه بدیر این اساس، ند؛ توصیفبمتن را ند؛ ب بررسی کن؛ژ  شناسی، میزان ادبیتتوصیف

شدناخت ب  امدا مبحدث آید؛ژی ب ادبیدت اثدر بده کدار مدیشناسانه در شناخت مدتن ادبدند؛ ربایت

 کارکردهای معطوف به شناخت، مبحث گسترد  ب متنوعی استژ 

مداهیتی  هدای  براسداسب شناختی بده زیرشداخهباری کارکردهای شاعرانگی ب داستان تدسی 

ز عنصدر بیشدتر، ا هری  متصور استژ شعر با احساس سربکار دارد ب برای تأثیرگذاریاست که برای 

کن؛ژ ممکن اسدت قیاسداً در متندی داسدتانی، بدی  از شگردهای ب غی استفاد  می هباسطهخیال ب

تدر ب ب شگردها استفاد  شود اما از آن ا که ایدن عناصدر ارتبدا  مسدتدی  متنی شعری از این عناصر

کارکردهدای  ،گیرن؛ژ بر این اسداساین کارکردها قرار می هشعر دارن؛ زیرم موع نزدیکتری با ماهیت

احسداس ب ای داد تخیدل ب تصدویر ب حماسده ب سدتای  ب  بدرانگیختن ان؛ از شعریِ توصیف عبارت

خوانند؛  را بده همدوار  طندز و؛اسدتژ طندز،  اما موضوع  ؛نشعری باشون غیرهرچن؛ در مت ژتزیین

ز احسداس ستژ طندای دربنی امکالمه هنتی  کن؛ کهبلکه نوعی غافلگیری ای اد میدارد مینخن؛  با

حدال ربایدی ب درعینکن؛ژ طنز، فراین؛ی توصیفی ای را بازگونه میربایتگونه ها ت ربانگیزد امرا برمی

در متدون غیرداسدتانی، اگرچده در ید  بیدت یدا ید  مصدراع، از  حتیتر اینکه ب از همه موم است

نوادند؛،  ربی بده خدوی» ای از کدارکرد طنزآمیدز توصدیف نمونده کند؛ژالگویی ربایی پیدربی می

آباد خوی که چن؛ی معماران تاتار بتازگی بنا نواد  بودن؛ ب گدلِ چوارربز  را  تا مدص؛ خرا 
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 «آن تددا بیشددتر پایدد؛ بخددون دل سرشددته ب اسدداس آن تددا بسددیار ماندد؛ بددر اسددتخوان نودداد 

 ژ(33  1322خرن؛زی،)
 

 برانگیختن احساس ب عاطفه -1                                  

 ای اد تخیل ب تصویر -2                                       

 (3)حماسه -3    کارکردهای شعری توصیف  

 ستای  -4                                      

 تزیین -1                                      

 (3)  رنمودار شما

 غیدر ، مانن؛ تشبیه ب اسدتعار  ب ر معمولاً با استفاد  از شگردهای ب غیای اد تخیل ب تصوی

شدود ب اما مح؛بد به این ه  نمی ساختِ زبانِ م ازی، توصیف استپذیرد  زیرا ژرفصورت می

آنکده از تشدبیه ب کنن؛ بدیهای ادبی که تخیل ب تصویر را در ذهن ای اد میچه بسیار توصیف

)طبیعدت( کده از ( ب مکدان زیدر، توصدیف زمدان )بودار هاستفاد  کنن؛ژ در نمون غیر  استعار  ب

توصیف است با شگردهایی از کارکردهای شعری توصدیف یعندی تخیدل ب  کارکردهای داستانی

 استژ تصویر ب تزئین، صورت گرفته
نشین برف با سر کدو  ربد، ب در ابل بوار که غزاله ب بر  در ی  مرت  اوتماع یابن؛، عیار را »

چد؛، کدو  دامدن پیدراهن گدازری تدا کمرگدا  فراش نسی  بسا  ووان سپی؛گلی  در ه  پی

درنوردد ب سائس ابر بشمشیر بر  قاط  طریق برف را ماد  قط  کند؛، سدپی؛کاران بدرف در 

 «ن بقت بباندگ ربدا  از خدوا  درآیند؛آن هفته از فر  حیا آ  شون؛، خفتگان زمین در آ
 ژ(33همان  )

ای دشوار استژ اینکه متن بر انگیختن احساس به عنوان یکی از کارکردهای توصیف سن ه

بومان را نهژ با این حدال،  اطف ف ن را برانگیزد ب احساساتای توصیفی، احساسات ب عویا گزار 

شون؛ هرچند؛ در هایی که برای برانگیختن احساسات ب عواطف ب با این ه؛ف ای اد میتوصیف

چنین کارکردی ن؛ارن؛ یدا ی که هایمتن از توصیف متر موفق باشن؛ با تحلیلِ توصیفیاین امر ک

زیر که شای؛، شداملو  هان؛ژ نمونتشخیصاصلی ب محورشان، انگیختن احساس نیست، قابل ه؛ف

توصدیف اسدت بدا کدارکرد برانگیزند؛گی  ،از آن الودام گرفتده باشد؛ «مرگ نازلی» در سرای 

 احساس 
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آفتا  بود که ووان تاری  ربشدن کدرد پدس بغدرب  مح دو  شد؛ژ ندی سدحا  بدود کده »

زمین را سیرا  گردانی؛ پدس بسدا  درنوردید؛ژ شدم  م لدس سدلطنت بدود  هخشکسال فتن

اهدل اسد م  هبرافربخت پس بسوختژ گل بستان شاهی بود بازخن؛ی؛ پس بپ مری؛ژ بخت خفت

بود بی؛ار گشت پس بخفتژ چرخ آشفته بود بیارامی؛ پس برآشفتژ مسی  بود وودان مدرد  را 

یخسرب بود از چینیان انتدام گرفت پس در مغاک رفدتژ چده زن؛  گردانی؛ پس باف ک رفتژ ک

ای برآبرد ب بار آخر کار شعلهسلطنت بود چراغ  ووی ژ نور دی؛گوی  ب از این تعسف چه میمی

 ژ(42همان  ) «بمردژ نی، نی، بانی اس م بود ب؛أ غریبا ب عاد غریبا

غیرحماسدی نیدز بعضداً از های حماسی هسدتن؛ متدون توصیف حماسی، سرشار از اگرچه متون

 حماسدیهدای توصدیف بیشدتر بدا توصدیف کارکرد حماسی کنن؛ژحماسی استفاد  می هایتوصیف

ودا نیسدتن؛ژ شد اعت ب کنند؛ امدا منحصدر بده آنگری میهای رزم در متون ولو پولوانان ب صحنه

 مدافو حی آن ه  بودود داردژ قد؛رت حماسه است در معنی اصط  دلیری که وزب معنای قاموسی

خد؛ایان ب حتدی خد؛ایان، حضدور موودودات های غیرعادی، حضور نیمهبشری، غلو ب اغرا ، ونگ

در قاموسدی حماسده هسدتن؛ژ   مدولاتی هسدتن؛ کده در حدوز ب غیر  غیرمعمولی مانن؛ پری ب دیو

تدوان سدراغ های تاتار اسدت کمتدر میها ب خونریزیوای آن شرح پیشربیکه وای المص؛برنفثه

ان امد؛  ها همده بده شکسدت ایرانیدان ب مسدلمانان میهای حماسی را گرفت چراکه رزمتوصیف

 ،«گدذارگدردان نیز »ب  «مردان کار»هایی نظیر هایی با کاربرد باژ توان به چنین نمونهبنابراین می

قدل ان المدوت الدذی تفدربن منده فانده »پادشا  سران لشدکر را ومد  کدرد  بدود ب »  کفایت کرد

بگوش همگنان فربخوان؛  ب ووت احتیا  بر سبیل یزک چوار هزار سوار از مردان کدار ب  «م قیک 

 ژ(32همان  ) «گردان نیز  گذار ربانه گردانی؛ 

 بدهمد؛حی مانند؛ قصدای؛ کده  ود؛ا از متدوناسدت، متن ه ، گفتنی کارکرد ستایشی  دربار

 در سدتای  خدرد یدا در نعدت هایی از متون مانن؛پردازن؛ ب بسرشمم؛بح می آمیزتوصیف ستای 

عداطفیِ توصدیف اسدت،  کدارکرد ههمچنین، در غدزل کده آیند  ؛رسول که چنین کارکردی دارن

هدای ستایشدی داستانی هد  توصدیف شودژ در متوننی ستایشی توصیف میمعشو  معمولاً با زبا

 داختدهنویسن؛  در چن؛ موض  از اثرش بده سدتای  مخد؛بم پر المص؛برنفثهدر  یابن؛ژحضور می

ربی به درگا  این خان؛ان مبارک، خ؛ایگان کری ، سلطان رحی ، مل  مظفدر لازال ملکده »است  

قرین ال؛بام ماقرنت الیالی بالایام ب تکاملت الدربن بدالاعوام ب مد؛ت علدی اللیدل و بیدب الظد م 

 ژ(116همان  ) «نوادم



 9311 نپاییز و زمستا، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی احمد احمدی شیخلر    26

 

ین در خد؛مت تزیینی توصیف یعندی توصدیف در خد؛مت تدزئین مدتن نده تدزئ کارکردهای

رببدا  خد؛اّع را بدر شدیران »  های فراربانی از ایدن کداربرد را داردنمونه المص؛برنفثهتوصیف  که 

مصاع ب دلیران قراّع فرمان ربایی ب کارفرمایی اثبات کرد  ب یا بؤس اس؛ ذللدت للثعالدب، ب بعد؛ از 

نمدود ز مطابلت که میآن بتثدیف نیز  ب تیر ب تح؛ی؛ ب محادثت سنان ب شمشیر مشغول ش؛  ب ا

 بازآم؛  ب مسابرت بر مصابرت اختیار کرد  

 ژ(32)همان   «ب اما دم ب الدتل بالحر او؛ر  هما خطتا اما اسار ب منه 

های تدرین توصدیف، کارکردهای داسدتانی آن اسدتژ مومدبمین دسته از کارکردهای توصیف

ترسدی  رخد؛اد، ، حالت صیت، ترسی ترسی  زمان، ترسی  شخ ترسی  مکان،ان؛ از  داستانی عبارت

 بضعیت ب طنزژ ترسی 
 ترسی  مکان       -1                                                           

 ترسی  زمان  -2                                                           

 پردازیشخصیت -3                                                            

 توضی  حالت -4کارکردهای داستانی توصیف                         

 ترسی  رخ؛اد -1                                                           

 تترسی  بضعی -6                                                            

 (12)  نمودار شمار

ای داد تعلیدق ب  مانند؛از کارکردهدای اصدلیِ توصدیف در داسدتان  بخشدی  سی  زمدانتر -1

 ایدن ، بیشدتر توسدطا ب نیز تموی؛ ب بسترسدازیرخ؛اده زمانی بین فواصل ههمچنین ای اد فاصل

سدحرگاهان کده »   مانن؛ توصیف صب  سرد زمسدتان آی؛ها در متن به بوود میدست از توصیف

ای سرد بت؛ریج دهن باز کدرد، خویشدتن بخرابدهدم  آغازی؛، سپی؛نفس سربمور صب  سردموری 

 ژ(32همان  ) «ان؛اخته بودم

 ههای مکانیِ ان؛بهبار، بصف آذربای ان ب خوی پدس از حملدترسی  مکان  یکی از توصیف -2

 احسداس کده از کارکردهدای شداعرانگی نگیختناعبارت دیگر در ایدن نمونده، بدرمغول است  به 

  ان؛توصدیف اسدت همدرا  شد؛  یف مکدان کده از کارکردهدای داسدتانیتوصد توصیف اسدت بدا

پن؛اشت  که خوی همانست که بگذاشته ام ب آذربی ان که دبستی آن با ودان آمیختده بدود می»

چودر  در آن بطدن داشدتی، غدرا  امژ تا ب؛ید؛م مربودی کده غدزال آفتدا همچنانست که دی؛ 
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 [ژژژ] ابض گرگان ش؛ ژ گفت   لا انتِ انتِ ب لاالد؛یار دیدارربی در آن نشسته  مرات  آهوان مرتاری 

 ژ(34همان  ) «ل  گشته، مسال  بیکبار معارک ش؛ ممال  همه موا

ان اسدت ب متدون غیرداسدتانی که شخصیت یکی از عناصر داست از آن اپردازی  شخصیت -3

 ذیدل استژ بن؛فتهای در این زمینه ان ام یاهای گسترد ک  ی  شخصیت دارد، پ به ه  دست

خانه از مال کسدان » است   المص؛برنفثه (4)هپردازانهای صری  صری  شخصیتای از توصیفنمونه

کده در مدذهب مدربت محظدور -کسدان آراسته کرد ب  خزینه بمال بدی -که از مربت دبر است-

 هاحات قنیصدخسیس بضدر ذبابوار بر صی؛ ذئا  بنشست ب مانن؛ رببا  [ژژژ]مالامال گردانی؛  -است

ب بصف ومال علدی عراقدی کده از بدس کداربرد الفدا  ب اتوامدات »  (61همان  ) «شیر سیر گشت

 ژ(26همان  ) «توان ندل نمودرکی  نمی

هایی نظیر غد  ب شدادی ب سدایر حالت ، ترسی ترسی  حالتمنظور از توضی  حالت   -4

حاله بین حالتین نه مرد   فی»  شوداحوالی است که بر اشخاص ب اشیاء ب مفاهی  عارض می

 ژ(16همان  ) «بری؛ژب نه زن؛  فراز ب نشیب با هزار بی  ب فریب ب ان؛ب  ب نویب می

توصیف را در ه   زیرا ربایت ب ها، توصیف رخ؛ادهاستترین توصیفپویاترین بزن؛  اما -1 

ایسدتا ب بخشد؛ ب توصدیف کند؛ ب ودان مدیزی میصرِف را با توصیف رنگامی آمیزدژ رخ؛ادمی

  گاهی چن؛ نوع توصیف دست به دست هد  کن؛ها ب رخ؛ادها پویا میکنن؛  را با کسن فمتوق

زیر توصیف حالدت ب رخد؛اد،  ید  توصدیف  هدهن؛ تا ی  توصیف باح؛ را بسازن؛ژ در نمونمی

تاتار بشدبخیز را  گریدز گرفتده بدود ب در آن بقدت کده دیگدران عشدق »  ان؛بضعیت را ساخته

لود  مدن » ی؛م ب  را گدرد خدوی  درآمد؛  دید؛م؛ اسپ تاخته تا بور وانب که دبانباختنمی

، مرگ را بدا همده «فوقو  ظلل من النار ب من تحتو  ظلل ذل  یخوف به عباد  یا عباد فاتدون

ناخوشی با دل خوش کرد  ب به قضا از بن گوش رضا داد  ب کدار دبر از همده دبسدتان چندان 

 ژ(12همان  ) «گریخت ژدر تاتار می تنگ ش؛  بود که از تاتار

رف ب نده مکدان بضعیت یا منظور از ترسی  بضعیت  -6 رف اسدتژ  فضا نه زمدان صدِ صدِ

سر از بالین برداشت  م عدین دبزخدی »  منظور، ترکیبی است از موقعیت ب شرایط یا صحنه

گدا  پادشدا  خر بوو  یومئذ علیوا غبر  ترهدوا قتر  ابلئ  ه  الکفر  الف ر  بده حدوالی»را 

یعرف الم رمون بسیماه  فیؤخذ بالنواصی ب الاق؛ام مشاه؛  کدردمژ ب از محیط یافت ژ حالت 

این دست سنان چون راز در دل خو  آباز وای گرفته از آن ربی تیدر چدون ندور ح؛قده در 

دبست پسن؛ی؛  نشسته، بر طرفی پالونگ چون ز  گریبان در گردن ومعی بی کسدان   دی؛



 9311 نپاییز و زمستا، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی احمد احمدی شیخلر    23

 

ز وانبی شمشیر چون بار گنا  بر گردن نیکخدوا ژ هد  کدار از دسدت رفتده هد  ب غریبان ب ا

 ژ(12همان  )« دست از کار

توان عندوان ای از کارکردهاست که م موعاً میسوم از کارکردهای توصیف، م موعه هدست

 ، خدود شدامل سده گدرب هدای شدناختیتوصدیفوا اط   کدردژ های شناختی را به آنتوصیف

 هستن؛ژ        گیرینتی ه -شناسی، تأبیلیتعلیمی، ووان -شیآموزهای توصیف

 
 

 آموزشی ب تعلیمی -1                                                            

 شناسیووان -2های شناختی        توصیف                          

 گیریتأبیلی ب نتی ه -3                                                           

 (11)  نمودار شمار

های آموزشی باید؛ گفدت  بیدان اط عدات علمدی در توصیف در تعریفِ دقیق ب کامل -1
ها ب استفاد  از آیدات ب احادیدث در غالدب المثلهمچنین، تدریر ضر  ژمیان داستان یا شعر

یگی که در اب توابل صبر ب علد  بدر عاقل از د»مانن؛   ان؛ هایی آموزشی ب تعلیمیموارد توصیف
ه  آمیخت حلوای صابونی توق  نکن؛ ب خردمن؛ از زمینی که در اب تخ  خرزهدر  ریخدت نیشدکر 

 ژ(23همان  ) «دربدن چش  ن؛اردژ من یزرع الشوک لا یحص؛ به عنبا
ای که به توصیف وودان یدا نگدرش مانن؛ توصیف ووان فانی یا هر گزار  ،شناسیووان -2 

غ؛ار اطول اعمار یافته گیدر، عاقبدت   در این خاک تود»  پردازداثر نسبت به ووان می خالق
ربی در خاک لح؛ نوادنیست  کاملتر شربتی از وام حیات خورد  گیر، سران ام شربت مرگ 

 ژ(31همان  ) «چشی؛نی است
متندی ربنشود توصیفی دشاعر یا نویسن؛  از اثر ارائه می گیری ب تأبیلی که توسطنتی ه -3

ها ب گیریژ بسیاری از نتی دهپردازددیگری از متن می استژ بخشی از متن به توصیف بخ 
از ارتفداع خدرمن سدپور »  شناسی نیز هستن؛های ووانها در عین حال، وزب توصیفتأبیل

عیدار ف مور کیسه برمد؛بز کده ودوزایی کد  وی که ناپای؛ار استژ از عین مزیبرخورداری م
استژ توسدن بد؛لگام چدرخ را هدیچ ؛ فل  را هیچ رایض بر بفق مرام رام نکرد تن  استژ کر
پربر هیچ کسری را بدی کسدری استژ گردبن دبنسعادت عادت ب؛ از سر بیربن نبرد صاحب

 ژ(12ب 43همان  )« نگذاشته است ژژژ 
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 های عینیتوصیف -1               عینیت ب ذهنیت                   

 های ذهنیتوصیف -2                                               

 (12)نمودار شمار  

 

نسبت به آنچه در عینیت ب ذهنیت  تری از مفوومهای ساد  ، برداشتدر این پ به

 های ذهنی، بده ترسدی ر است  توصیفنظ م؛شود، های تخصصی فلسفه مطرح میبحث

هدای ق به نویسن؛ ، شاعر، شخصدیتمتعلپردازن؛ژ ممکن است آن ذهن یفضای ذهنی م

ها، اگرچه در قالب توصیف نیسدتن؛ بگوهای ذهنی شخصیتگفت داستان یا رابی باش؛ژ

توصیف، توصدیفی پنودان بده  گر حالت دربنی شخص هستن؛ ب از نظر بضوحاما توصیف

ر کنن؛  قراطورکلی موصوف یا توصیفخیالی ب به هایاستفاد  از تشبیه آین؛ژحسا  می

 ربن؛ژ ذهنی به شمار می هایمفاهی ِ انتزاعی نیز، توصیف گرفتنِ

رب تواند؛ بدود از دسدت قوت که ماد  قوّت مردم، خصوصا پیاد » توصیف عینیات -1

رفته  ب تن را وامه ای که بی آن بر چنان سردسیر بنتوان گذشت نمان؛  ب منزلی چون 

 ژ(126ب  121ن  هما) «در پی « ما ادری  مالعدبه ب»پرگری  هعدب

ان؛ژ توصیف دربن یعندی افکدار ب ها بر دب دستهتوصیف ذهنیات  این نوع توصیف -2

دل که با مصائب پدای در گدو »  های غیرعینی مانن؛ مفاهی سایر پ؛ی؛  ربان ب توصیف

وان که با نوائب پولو مدی زد، « لا تحملنا ما لا طاقه لنا به»نواد  بود پای بر کران نواد 

 ژ(111همان  ) «وی کردپولو ت

 

 گیرینتیجه -3

 ، بهالمص؛برنفثهاز آن ا که ه؛ف پ به  حاضر، فو  چیستیِ توصیف ب انواع آن است ب 

گیری ایدن های مختلف توصدیف  نتی دهها ب شواه؛ گونهنمونه هعنوان بستری برای ارائ

نددین تددوان چهمدده میاسددتژ بددا ایددنخ صدده ش؛ (، 1) مدالدده در قالددب ودد؛بل شددمار

شناختی بن؛ بده بند؛ های توصیفهایی را مد؛مه ب ابزار ب دستگاهی برای تحلیلپ به 

توان؛، تطبیدی بین دب یا چن؛ متن، ان؛از میهر متنی ازومله اثر مزبور دانستژ این چش 

شناسی، شناسی ب سب ح؛  ب همچنین از منظر ربیکردهای چن؛گانه مانن؛ توصیفعلی
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شناسددی ب نتیدد ، توصیفشناسددی ب هرموشناسددی، توصیفشناسددی ب ربایتتوصیف

نویسی طرحی کلی ب پی  هصورت پذیردژ دستابرد پ به  حاضر ارئ غیر  بینامتنیت ب

 برای ای اد چنین دستگاهی استژ

همرا  ب آمیخته با سایر عوامل ای اد مدتن -توصیف ب استفاد  از شگردها ب انواع آن 

به متنی ادبدی بد؛ل  ، گزارشی صرف راالمص؛برنفثهدر  محم؛ ال؛ینشوا توسط  -ادبی

 هتوان گفت توفیق نویسن؛  در به کارگیری بسی  ب هنرمن؛اناستژ به طوری که میکرد 

 کن؛ژ توصیف، توفیق اب را در خلق اثری موفق تضمین می

های ضدمنی اسدتژ یعندی عبدارت از لحا  ظوور توصیف در متن، غلبده بدا توصدیف

های معترضه با محتوای توصیف، ضمن بیان ماورا رتی دیگر ب وملهتوصیفی در دل عبا

توان توصیف طولانی )اطنابی ب ن؛رت میهای صری ژ از نظر مد؛ار، بهب گا  ضمن توصیف

 بده   ب قریدبهای ایستا، الندادر کالمعد؛بملحا  ساختار، توصیفه ممل( در آن یافتژ ب

تموید؛ی فراباندی های نسدبت بده توصدیف های پیشدبردی،آنوا پویاستژ توصیفاتفا  

های تموی؛ی نیز غالباً توصیف وز مورد توصیف آغازین متن، سایردارن؛ ب بهگیری چش 

های فدرابان نویسدن؛  از توصدیف  رغ  اسدتفادکوتا  یا خ صه هستن؛ژ برای همین علی

بداتی ب ثقدراری نویسدن؛  ب بیتزئینی، خوانن؛  در خواند؛ن مدتن، دلودر ، شدتا  ب بی

 یاب؛ژ آشفتگی ب ناامنی فضا ب مدط  تاریخی را درمی

از نظر کارکرد توصیف در متن، اگرچه ایدن اثدر نده داسدتان اسدت ب نده شدعر، امدا 

اسدت زیدرا های داستان ب شعر را بده بی بخشدی؛ کاررفته در آن، بی گیهای بهتوصیف

ب شدخص ب فضدا ب نظدایر  نویسن؛  از کارکردهای داستانی )اع  از ترسی  مکان ب زمدان

آن( ب کارکردهای شعری توصیف )اع  از برانگیختن احساس ب ای اد حماسه ب تخیدل ب 

 استژفرابانی وسته  مانن؛ اینوا( بور

اما این  ،زبانان، پیچی؛  استزبان با تووه به کاربرد باژگان دشوار عربی برای فارسی

های تصویرسداز ب ستفاد  از توصیفپیچی؛گی ناظر به نحو نیست ب موارت نویسن؛  در ا

مخاطب از متن را کد   ه لحا  نحو، ربان، بیگانگیبه لحا  کاکرد عاطفی ب شاعرانه ب ب

تزئیندی ب  هایهای نامدأنوس در کندار توصدیفکن؛ بلیکن همین کاربرد فرابان باژ می

ز مدتن م ازی ب درج عبارات ب ابیات ب اشعار عربی ب فارسی، فو  ب درک ب لذت ادبدی ا
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کدافی ب گدا  تخصدص در فود   کن؛ که آشناییاز اهل زبان میاثر را منحصر به گربهی 

 باشن؛ژرا داشته  چنین متونی

 

ت
دد
اخ
دد
سد

 

 شکل
 کوتا / خ صه/ مفصل/ طولانی مدد؛ار

 صری / ضمنی/ پنوان بضدوح

 ساختار

آغدددازین )تمویددد؛ی ب غیرتمویددد؛ی/میانی )پیشدددبردی ب 

پسین ب /گسسته ب پیوسته /ایستا ب پویا/غیرپیشبردی(، پایانی 

 پیشین

 زبان ب سب 
 ساد  ب پیچی؛  زبان

 تزیینم از /تصویر/ ب غت

توا
دد
دد
دح
دد
مد

 

 عینی ب ذهنی ذهنیت عینیت ب

 کدددارکددرد

 داستانی
ترسددی ِ  زمان/مکددان/ شخصددیت/حالت/ رخدد؛اد/ 

 طنزبضعیت/فضا ب صحنه/

 شعری
یل/ تصویر/حماسده/ ای ادِ  عاطفه ب احسداس/تخ

 تزیینستای /

 گیریتأبیل، نتی هشناسی/ووانآموزش، تعلی / شناختی

 انواع توصیف (1)  و؛بل شمار

 

 نوشتپی

توصیف مفصل ممکن است از چن؛ توصیف کوتا  تشکیل ش؛  باش؛ژ م ک بلن؛ی ب کوتاهی  -1

این ارواع، موضوع  توصیف، بلن؛ی ب کوتاهی توصیف است ب تعریف توصیف پیشتر گذشتژ در

 توصیف، ابضاع ب احوال نویسن؛  در گن ه استژ

 یممل ب اطناب یفیتوص چیکه ه ستیبر آن ن یشناسفیاست که توص یبرآادیلازم به  -2

بلکه  ستین تیخادم ربا فیتوصژ ستین یممل ب اطناب یفیبلکه معتد؛ است هر توص ستین

 یادب یبه متن لیگزارش صِرف را تب؛ ای ً خبر مث ن؛ یآفر یم یادب یاثر ت،یهمرا  با ربا یگاه

 یگاه ،یفیمانن؛ متون صرفاً توص کن؛ یم یمتن ادب  ادیا تیمستدل از ربا یگاه کن؛ یم

 تیاساساً از ربا یب گاه شودیاستنبا  م فیاز توص تیاست ب ربا یمحور متن بلو متن داستان

 استژ تیدر خ؛مت ربا یالبته گاهب  اشیب ذات یماهو صةیبه علت خص ستین  یقابل تفک
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به عبارتی در این ا منظور از کارکرد حماسی توصیف، «ژ کن؛اثبات شیء نفی ماع؛ا نمی» -3

است که حماسه فدط کارکرد توصیفی داردژ بلکه یکی از کارکردهای شعری توصیف در این نبود

 حوز  محتوا، کارکرد حماسی قلم؛اد ش؛ ژ

 شناسانتیکه ربا یخاص آن به نحو یمعنا ن ایدر ا ،یردازپتیالبته منظور از شخص -4

 یبرا کنیرفت ل یپردازتیسراغ شخص توانینم یخیب از آن ا که در متون تار ستیقائلن؛، ن

تسامحاً از بصف شخص، با عنوان  ،یدستگا  در ند؛ متون داستان نیاستفاد  از ا تیقابل  ادیا

 اد ش؛ژی یپردازتیشخص
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 چکیده

اند. اما  آیاا یک نظریه مقبولیت عام یافته همثابتردیدی نیست که رویکردهای مختلف هرمنوتیکی به

نقد ادبی هم به کاار آیادش یامیرما ر   هرد و در عرصتواند گامی فراسوی نظریه بگذاهرمنوتیک می

محور  در عالم نظر بر آن است که در مقام تحقق  هرمنوتیک مقدم بر نقاد لفؤسس هرمنوتیک مؤم

فنای در  تأویا دساتوری و  تأویا التزام یمیرما ر به روش آید. است و نقد پس از هرمنوتیک می

  هرش نیز  با تفکیک میان دو نوع نقدکند. ند برقرار میمحور و نقد پیومؤلفعم   میان هرمنوتیک 

محاور و نقاد درونای  و اود دارد. عاموآ بار آن  مؤلافمعتقد است پیوند وثیقی میان هرمنوتیاک 

گاذاری تفسایر معتبار از هرش برای اثبات محتم  بودن یک تفسیر  باه ارزش همعیارهای چهارگان

یدی میان نظریاه و نقاد نظران  هرمنوتیک فلسفی درآمدویود. اما از نظر صاحبنامعتبر منجر می

 پای  یامرد  یعنایمایی که گادامر برای درستی تفسیر برقرار دارد. ما برآنیم با تو ه به دو معیار

در این میاان  یود. هرمنوتیک فلسفی تا مقام نقد بر کشیدآ می  زمانی هو فاصل یافتگی کمال دایت

 .یوندبر روش در  وان  متن  وارد قلمرو نقد می تأکیدهای ادبی با  هرمنوتیسین
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 مقدمه -1

. یاید بتاوان گفات تعریفای کاه ریکاور در استعدد و متنوعی از هرمنوتیک یدآمت تعاریف

عما   ههرمنوتیک نظری: »یف نسبتاً  امعی است  تعررسالت هرمنوتیک به دست دادآ همقال

بایاد یاادآور در عین حال   (.336: 1631)ریکور  « فهم است در  ریان روابط  با تفسیر متون

گیرد و متاون گفتااری و نویاتاری بخشای از ایان در برمیهرمنوتیک قلمرو وسیعی را  ید

ای که نه فقا  متاون نویاتاری و گفتااری با  به گونه»دهند: بیکرانه را تشکی  می آگستر

( نیز در ایان غیرآ ها  ایارات وها )لحن صدا  نگاآها و حتی حالتها  رویدادها   واستکن 

 (.31: 1616)احمدی   «گیرند دایرآ  قرار می

گیرناد: از یاک ساو می عمدآ قرار ههای تاریخی به هرمنوتیک در دو دستدر ک   دیدگاآ

  تأویا    ااع ع ار اند که ایراف به مساا عالمان هرمنوتیک نظری و عملی  غالباً مدعی

مساتق  و مجازا  هیک ریت همثاباست هرمنوتیک به که  انم وارنگ معتقدمدرن است  چنان

و  عالماان هرمنوتیاک رمانتیاک  یعنای یامیرما ر هو به وسایلدر قرن نوزدهم ریشه دارد 

سوی دیگر   مع بزرگی از متخ  ان هرمنوتیک قرار دارند که  است. ازدیلتای یک  گرفته

 ز یات نق  تأویا  را ابتادا در سان ت  تری برای سنت هرمنوتیکی قا لند وطولانی هپیشین

 (.11-63: 1611 ت رَ)یِکنند نحویون یونان و سپس در فن بیان رومی  ستجو می

ای مستق  ساخن های ادبی  از هرمنوتیک به عنوان نظریههای مربوط به نظریهدر کتاب

ای مساتق  باارآ هرمنوتیاک را باه عناوان نظریاهایان پاردازان دربه میاان آمادآ و  نظریاه

 منساو ِا حادی تا هرمنوتیک را به عنوان قلمروِ  ادبی معاصر هنظری در رو از ایناند. پذیرفته

واکان   ها پراگماتیسام  نظریاو در موا هاه با دنادهمطالعات انتقادی مورد تو ه قرار مای

یاود  مای فراموش یادآ آیاکار ه زان همثاب وانندآ  یا نقدهای اید ولوژیکی  هرمنوتیک به

بنیادین یک تفسیر واقعی را ترویج  آمفاهیمی قدیمی که یکپارچگی هژمونیک  واندن و اید

نقاد و  آپژوهشاگران حاوز هلی کاه کمتار تو ا ما یکی از مساا .(Kalaga ,2015: 1) هنددمی

آیاا رویکردهاای مختلاف  اسات کاهنظریه را به  ود مشغول دایته چال  با این پرس  بودآ

یابند یا پا را فراتر از آن توانند گذایات هرمنوتیکی صرفاً در مقام نظریه امکان طرح و یرح می

اسات.      ملی گذرا به این پرس  فراهم آمدآأآیندش پژوه  حاضر در  هت تز میو به کار نقد نی
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 پیشینه و روش پژوهش -1-1

مستقلی به  نسابت میاان هرمنوتیاک و  هایم کتاب یا مقالهایی که دایتهبا تو ه به بررسی

دیگری در قالاب یدآ  یکی در قالب کتاب و های انجاماست. اما از میان پژوه نقد نپردا ته

نشاان  تأویا ادبای و  هنظریا ههای هرمنوتیک فلسفی را بسیار گذرا در عرصمقاله  مساعدت

این توان به اند. از آن  مله مینسبت هرمنوتیک و نقد ادبی سخنی نراندآ آاست و درباردادآ

 ؛ادبای ههرمنوتیاک فلسافی و نظریاباا عناوان   (1611)واینساهایمرکتاب  ایارآ کرد: موارد

ممت هرمناوتیکی گاادامر  فهام ماا را از أپردازد که چگونه تابه این موضوع می  واینسهایمر

 تاأثیردگرگاون ساا ته اسات اماا در هماان ف ا  اول کتااب کاه باه  تأوی ادبی و  هنظری

ای بسیار کوتاآ به گاادامر  محاور یود  ز ایارآادبی مربوط می ههرمنوتیک فلسفی بر نظری

گذاری گادامر بار اندیشامندان پاس از وی تأثیربه  مًچر د و عمن میبحث بر روی پیشینیا

 یود.   اعتنایی نمی

در این مقاله  نویساندگان باا و اود  ( 1611)درضا و زهرا داوری بهشتی  محمای از مقاله    

 به معطوف هایهنظری ویژآ به ادبی  هرینظ و فلسفی هرمنوتیک بر نسبت ضروری میان تأکید

  اند.تمرکز کردآتفسیر  و رویکردهای گادامر به متن تفاوت  ربیشتر   ب وانندآ

  با عنوان هرمنوتیک و نقاد انتقادی هحلقکتاب ف   پنجم   در (1611) هوی کوزنزدیوید    

هرمنوتیک  هپردازد. اما رابطعملی  صفحاتی را به نسبت میان هرمنوتیک )فلسفی( و نقد می

 است. و ه نویسندآ قرار نگرفتهتمحور با نقد ادبی مورد مؤلف

ایاارآ  اباداعات با ناام (1982) کتاب  رالد برانزتوان به های  ار ی  میدرمیان پژوه 

کوید آرای هرمنوتیاک گاادامر را سوزان نوکز  از معدود آثاری است که می هکرد که به گفت

 (.1:  1611)واینسهایمر  وارد نقد ادبی کند 

تحلیلی  نسبت هرمنوتیاک )اعام از  -کنیم با روش توصیفییما در این پژوه   تمش م

ممت تازآ را أمورد بررسی دهیم و امیدواریم باب ت نقد ادبی هرا با عرص محور و فاسفی(روش

 نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی بگشاییم.  آدربار
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 بحث و بررسی -2

 ادبینسبت میان هرمنوتیک و نقد  -2-1

هاای زباانی و فهم و تفسیر بیاان هه اعتباری فن است و از  هتی نظری  باصطمح هرمنوتیک

ر با مبتنای بوطیقاا باا هرمنوتیاک هاز ایان رو  رابطا (11: 1636  و گسادال رمبار ) زباانیغیر

)تودوروف   است آیند آنپس هم و درآمد بوطیقاپی  هم واقع  در تأوی  ست. ا کنندگیتکمی 

آیاد  پیونادی ناگسساتنی باا مایطاور کاه از معناای آن بر. اما نقد ادبی  هماان(33: 1613

 xها به این صورت کلی بایند که )لازم نیست که این داوری»های ارزیی دارد  گرچه داوری

تحلیلی دقیق و مف ا  اصامً  های در نتیجممکن است چنین داوری .بد است( y  وب است

نادرت گونه داوری کلی بهاین -معیار آثار-یدآ به طور ضمنی پیدا یود. در مورد آثار تثبیت

بیارون از  یاوند یاا آثااریود. فق  هنگامی که آثار معتبار باه چاال  کشایدآ مایلازم می

صریح بجاا و آید بیان داوریِ یوند  به نظر میآثار اصی  و معتبر مجدداً ارزیابی می همجموع

کناد ارزیاابی و درک مای. باا و اود ایان  لاماارک ایاارآ (111: 1633)لامارک  مناسب باید 

هاای توصایفی و میان کنشی پیچیادآ باین مؤلفاه فعالیتی است که مستلزمِ»کارهای ادبی  

 (. 135)همان: « هایی ارزیی استمؤلفه

هاای متفااوتی صاورت بنادیهاای هرمناوتیکی  باه اعتبارهاای مختلاف  تقسایمبرای نحله

 مادرن(  باه اعتباار  قلمارو –خی )کمسیک های مختلف تاریدورآ المث  به اعتباراست  فیگرفته

.  غیارآ (  و  پدیدارینا تی  فلسافی  ادبایینا تی)عام   اع  فلسفی(  به اعتبار رویکرد )روش

باا دهایم. ما در اینجا به اعتبار رویکرد  نسبت میان هرمنوتیک و نقد ادبی را مورد واکاوی قرار می

 تحلی  مطالب به صورت ا مالی و گذرا باید. تو ه به محدودیت حجم مقاله  ناگزیریم طرح و

 

 محور()مؤلف شناختیروشادبی در هرمنوتیک  نسبت هرمنوتیک و نقد -2-2

 (محاورمؤلاف)محور های یا ص هرمنوتیک روشیمیرما ر  دیلتای  بتی  و هرش   چهرآ

یر یان  وصول به نیت مؤلف متن اسات. یامممت هرمنوتیکیأیوند و کانون تمحسوب می

ترین کمک او پیشبرد عملی مطالعات ادبی در مهم»گذار هرمنوتیک رویی است. ما ر بنیان

او و یالگ  از  ملاه نخساتین  و در این کار  ؛تأوی  بودتعبیر و تفسیر  یعنی در علم  هزمین

 آاش درباارباه ماوازات نظریاه تأویا های او در مورد علم پردازیپردازان بودند. نظریهنظریه

: 1616)ولک   «سازدهای عینی روین میرود و آن را با توس  به مثالیناسی پی  مییزیبای
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 هبساازا دایاات و آن دو در تهیاا تااأثیرهااای یاامیرما ر باار بااوک و دیلتااای نظریااه (.3/613

وی  . (635)هماان: اناد ینا تی از آنها استفادآ کاردآپردازی روشسا تارهای مبسوط نظریه

های تا با گذر از هرمنوتیک  اع  که صارفاً باه کاار تأویا  یاا هآن ید  درگام نخست بر

آمد  هرمنوتیک عام را بنیاان نهاد کاه مختلف علوم مانند حقوق  ادبیات و کتب مقدس می

وسایعی از علاوم را زیار  آهدف از آن تمهید اصول و قواعدی بود تا در پرتو آن بتوان گساتر

که  اود به تأوی  و تفسیر آنها اقدام نمود. چنان ی  هانشمول هاییک چتر قرار داد و با روش

 عاام و اود آصاورت یاک یایوهرمنوتیک به عنوان هنر فهم  به» کند:میایارآ  به این امر

 ,Schleiermacher« )ندارد. در عوض  یک  متنوعی از هرمنوتیاک  ااع مو اااود اسات

کارد ضرورت پیدا می« علم هرمنوتیک»همچنین  پی  از این  هنگامی التزام به  ؛(5 :1998

ساهولت کرد. یعنی تا زمانی کاه اصا  رساانگی معناا باهاقتضا می 1که ابهامات مو ود متن

از ایان رو  یامیرما ر بار  یاد.نمود نیازی به علم هرمنوتیاک احسااس نمیپذیر میامکان

ماتن محادود  هرمنوتیک را به صرفاً رفاع ابهاام قلمرو مف  ود مانند کمدینوس  مف اس

فهم در کماین مفسار و  اوان   انداز  دید  هموارآ سوءِدر چشم(. 11: 1631 )گرونادن  کردن

العاین را ن اب« علم هرمنوتیک»کرد. از این رو  مفسر مکلف بود وی از متن ابراز و ود می

 . فهم متون قدم بگذارد ها این عینک به  رگب ود قرار دهد و 

کناد در ایاارآ مای هرمنوتیک و نقاد 3مگانیه هبحثی تئوریک در دیباچ یمیر ما ر در

 ادا از هام  هلاهرمنوتیک  نقد  و دستور زباان ساه مقو هموا هه با متن نویتاری  سه یا 

پیوستگی دارند. اما در این میان  هرمنوتیک در مقاام تحقاق  مقادم بار  نیستند  بلکه با هم

  باا هام تأویا هنار  آماوز  دو آ6اللغاهفقاه ههرمنوتیک و نقاد دو ریات»گیرد: نقد قرار می

فرض کاربست دیگری است. اولی )هرمنوتیاک(  باه طاور اند زیرا کاربستِ یکی پی پیوسته

 ویژآ هنرِ فهم درست گفتمانِ نویتاری فرد دیگری اسات؛ و دومای )نقاد( کلی  هنرِ فهم  به

 اسااس یاواهد ویاد اصاالت متاون و درساتی عباارات بریهنر ارزیابی درست  و اثباات و تأ

باا   ارتبااط ناسایی و ت دیق ارزیی تواناست کههای کافی است. زیرا نقد تنها بر بازیدادآ

  آن هم پس از فهمِ مناساب درسات ماتن  بار مورد نظر ای از نویتار یا بخشی از متنقطعه

  مستلزم هرمنوتیک است. از طرف دیگار  باا فارض اینکاه است. کاربست نقد یواهد متکی

                                                           
1. Dark passage 
2. General introduction 

3. Philology 
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یید معناای  اطمیناان دایاته بایاد کاه صاحت و تواند به تأزمانی مییرح و تفسیر  تنها 

فرض قارار گیارد  از ایان رو  کاربسات هرمنوتیاک اصالت متن یا بخشی از متن بتواند پی 

. یامیرمم ر تقادم (Schleiermacher, 1998 :3-4) )مساتلزم( نقاد اسات فرض ود پی 

ی هرمنوتیاک و پایاانی بساته بارای نقاد کرانگاهرمنوتیک بر نقد را ریشه در استمرار و بای

اند؛ زیرا آن )هرمنوتیک( زمانی ضارورت درستی مقدم قرار دادآاما هرمنوتیک را به»داند: می

اصاالت  )آنگاآ کاه بندد؛ زیرا  اساساً نقد را پایانی است:کند که نقد هرگز صورت نمیپیدا می

 . (ibid) «یید ید(؛ اما هرمنوتیک را )پایانی(  نیستأمتن ت

از طرف دیگر  یمیرما ر هرمنوتیاک و نقاد را باا دساتور زباان در پیوناد و پیوساتگی 

اند؛ باه هماان ترتیاب )هرمنوتیاک و گونه که هرمنوتیک و نقد به هم پیوستهبیند: همانمی

از  هاایییا ه همثاببهپیشتر این هر سه را 3و اَست 1نقد( با دستور زبان پیوستگی دارند. ولف

اللغه و دومای را دان  مقدماتی برای فقه همثاباللغه به یمار آوردند  نخستین را بههدان  فق

تنهاا در رابطاه باا  ای بسایار  ااع گونهبا این حال  هر دو آنها را به اللغه. ای بر فقهافزودآ

ن ساه یاا ه باه طاور دایام . پیوند ایاگیرندهای کمسیک از دوران باستان در نظر میزبان

 .  (ibid:3-4)  استمعتبر 

  بارای فهام ماتن  قواعاد و یر ما ر به طاور عملای و عینای نیازدر کنار این بحث نظری  یم

پاس  این صورت  که به .کندمندی را دنبال میکند. این قواعد  مکانیسم غایتهایی تدوین میروش

 1تأویا  فنای -3  6تأویا  دساتوری -1 :یعنای از اعِمال دو راآ ح  پیشنهادی وی برای فهم متون 

گاآ نوبت باه نقاد فارا آن -استاااوار است 1«دور هارمانااوتیکی»بر اصلی به نام  که-؛ ()روانشنا تی

 نقد بیازماید.     هها و هم نتایج  وان  متن را به بوتقواعد و روش رسد تا هم التزام بهمی

وی   .پردا اتمحاور پس از یمیرما ر  ویلهلم دیلتای به یرح و بس  هرمنوتیاک روش

کاردن نقاد  اامعِ  ارد پرداز تفکری تاریخی است که در سراسر عمرش باه فاراهمنظریه»

تاریخی پردا ت و کویید تا علوم تاریخی را از علوم طبیعای  ادا کناد و بارای آن رویای 

دنبال ایجااد اصاولی عاام ه .  اگر یمیرما ر ب(111 :3/1  1616)ولاک   «مستق  به و ود آورد

یناسی  اصای بارای فهام و تفسایر و تفسیر علوم بود  دیلتای در پی بنیاد روشبرای فهم 
                                                           
1. Fr. A. Wolf 
2. Ast 
3. Gramatical understanding             
4. Psycological Explication 
5. Hermeneutical Circle 
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نیاز  یاعر آأ ر دیلتاای درحاوزبویژآ در علوم انسانی بود. ولک البته از بوطیقای متقدم و مت

نویات تاا باه داوری معاصاران  عملی نمای نقددیلتای »(. 111 -111)همان: گوید سخن می

ارچوب تاریخ تفکر  مور  ادبیات باود  و از ساوی دیگار  واضاع بپردازد  بلکه از سویی  در چ

مو ود در پسِ یعر یاعر  هینا تی بود که فرآیند آفرین  اثر هنری  و تجرببوطیقایی روان

دیلتای در مقام منتقد عملی  تقریبااً  .(116)همان:  «نندآ در کانون آن قرار داردو واکن   وا

کماال مطلاوب زنادگی  و باه تعبیار و  هنایی یاعر در ارا به توا همیشه به محتوای اثر ادبی 

متجلای  راز آرا باه صاورت فیلساوف یاا بیینادمند است  و این امار او تفسیر واقعیت عمقه

دیلتاای در »کند که ایارآ می تاریخ نقد  دید. اما با و ود این  ولک در (113)همان:  کندمی

ناپاذیری لاذت و برد. بناا بار اصا  تفکیاکاوا ر حیات  از لحاظ نظری به ضرورت نقد پی 

آن اسات. بادون احسااس  1پیوند دارد و دا   ذاتای تأوی داوری  نقد ادبی ناگزیر با فرایند 

توان به عینیت و کلیت ارزش تحقاق اما به تنها به مدد مقایسه می ارزش  درک و ود ندارد.

 (.  133)همان: « بخشید

دو تان از  هور( در قارن بیساتم  باه وسایلمحاروش -محاور)مؤلف هرمنوتیک کمسیک

همچنان به حیات  ود اداماه داد.   -6و اریک هرش 3امیلیو بتی-های بر سته هرمنوتیسین

 هیانا تی  در پای ارا امعرفات آاسااس نگاراست که بر 1عام تفسیر هنظری، اثر معروف بتی

هرمنوتیاک   همینهرش در ز آعلوم انسانی است. دو کتاب عمد یناسیِ عام برای مطلقِروش

است. اما در ایان میاان  آرای  (1313) 3اهداف تفسیرو دیگری ( 1331) 1تفسیر اعتبار دریکی 

های او دربااب تفسایر و نقاد حاا ز اهمیات گرا و دیدگاآهرش و دفاع او از هرمنوتیک عینی

 1و معنااداری 1گارای  اود  میاان معناای لفظایهرش در هرمنوتیک عینی بیشتری است.

و معنااداری  اهمیات  یود. وی معتقد است تفاوت میان معنا )معنای لفظای(قا   میتفاوت 

یود. . هرش میان تفسیر و نقد تفکیک قا   می(115: 1631 )هارش بسیاری در نقد ادبی دارد 

معنااداری ا ت ااع پیادا  آدر نظر او  تفسیر مربوط به معنای لفظی است و نقاد باه حاوز

                                                           
1 . immanent 
2. Emilio Betti   
3. E.D.Hirsch          
4. Teoria Generale della Interpretatione    
5. Valhdity in interpretation 
6. The Aims of Interpretation                                          
7. meaning 
8. significance 
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وی  در هر یرح و تفسیری  تفسیر و نقاد تواماان و اود  آبه عقیدکند. اما با و ود این  می

مفسار انتخااب    تفسیر و نقد است  گرچاه معماولاًهر نوع یرح و تفسیر متن  یام» دارد.

هرش معتقد است کاه  (.111)همان: « اصلی قرار گیرد تأکیدکند که کدام هدف باید مورد می

یز از تفسیر  این است که نشان دهد یاک اثار از ترین کارکرد نقد  به عنوان امری متمامهم»

 (. 113-111 )همان: «ارزشای  اع ارزیمند است یا بی نبه

گیارد اماا بار مف عاام هرمنوتیاک قارار مای هچه در ذیا  نظریاهرمنوتیک هرش اگر

عما  »ول به نیت مؤلف نیسات در نظار او صروش و قواعدی برای و هیمیرما ر مدعی ارا 

زدن بارای حادس ؛ست از سنخ حدس است که یا مطباوع اسات یاا ایاتباآنخ هفهم در وهل

 هیود که باه مرحلانیازمند روش نیستیم. فعالیت رویمند در فرآیند تفسیر زمانی آیکار می

 (. 135: 1611)واعظی   «نقد و ارزیابی حدس پا نهادآ باییم

و نقاد بیرونای. در  کند: نقد درونایهرش حوزآ و کارکرد دو نوع نقد را از هم متمایز می

یود. اماا نقد درونی به درک معنای لفظی و سنج  صحت و اعتبار آن محدود می» نظر او 

نقد درونی  اساسااً  آگیرد. ایدنقد بیرونی براساس معیارهای بیرونی و  ارج از متن یک  می

 ای مربوط به زمینه و چارچوبی  اع و ار ح اسات کاه در درون آن متاون ادبای بایادایدآ

. هرش با تمایز میان نقد بیرونی مناساب و نقاد (133: 1631 )هرش « مورد بررسی قرار گیرند

نقد بیرونی مناسب متفاوت با نقد درونی اسات. اساسااً باه »یود: بیرونی نامناسب یادآور می

گیاری مؤلاف اسات  ها و اهداف منتقد  متفااوت باا  هاتمراتب ارزشاین دلی  که سلسله

یود. اما مناسب بودن چنین نقدی به این دلی  است که بیرونی نامیدآ می چنین نقدی  نقد

بسیاری از معیارهای مورد نظر منتقد  یکسان با معیارهای ماورد نظار مؤلاف اسات. اگرچاه 

رو  مبااحثی نظیار نقاد و از ایان (.351)هماان:  گیری آنان متفاوت استارزیابی و  هت آنحو

های مفسر  تعام  متن با افق معنایی مفسار  متن به پرس معنای متن  پاسخ  آداوری دربار

کاربردی در فرایند فهم و تطبیق متن با موقعیات هرمناوتیکی و یارای   هد الت دادن سوی

/ نقد بیرونی( است و ارتباطی با معنای لفظی متن  1)معناداری  دید مفسر همگی مربوط به

هرش بر نقد درونای اسات. وی  آعمد تأکید  بنابراین (.113: 1611)واعظی   و تعیین آن ندارد

داوری حقیقتاً درونی  کاممً مبتنی بر اهداف و معیارهاای ماورد نظار »نویسد: بارآ میدر این

مهمای از داوری   آای  به عنوان یایوت چنین داوریمیمؤلف است و امروزآ غالباً ارزش و اه

                                                           
1. significance 
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کی از اهداف من این باید که افکاار و ی است. اگر من کتابی بنویسم ومورد تو ه قرار نگرفته

وضوح بیان کنم  اما اگر به دلی  انتخاب سابک و مفااهیم نامناساب موفاق هایم را بهاندیشه

هایم را به وضوح بیان نمایم  در این صورت ییوآ بسیار ارزیمند نقد  که هم مان نشوم ایدآ

است که منتقد نشان دهد مان  عنوان مؤلف و هم برای  وانندگان اثر من مفید باید  این به

ام هدف  ود را متحقق سازم یا در تحقق هدف  اود چگونه و در کدام بخ  از اثر  توانسته

نقاد  هو ت ریح به نقد درونی در ظاهر حیطا تأکید. اگر چه (131: 1631 )هرش ام موفق نبودآ

یود و محقق می نقد درونی آکند اما هرش معتقد است از این طریق  تنها فایدرا محدود می

 (. 351-355)همان:  «نشان دادن مغایرت بین  واست و عم  نویسندآ است»آن 

کم دارای یک متعلق یانا ت با تو ه به آنچه که بازگفتیم در تلقی هرش  تفسیر دست

است و چنین یانا تی اساسااً قابا  دساتیابی  -ؤلفیعنی معنای لفظی مورد نظر م-معین 

یود که در یک مورد )تفسایر( آیندی است که در آن نشان دادآ میبخشیدن  فراست. اعتبار

از منظار یانا ت  »کاه . چرا(313: هماان)  اع احتمالاً چنین ینا تی قاب  دستیابی است

ای گاآ هرش  ضواب  و معیارهای چارگانه. آن)همانجا(« نقد معتبر مبتنی بر تفسیر معتبر است

اناد از: مشاروعیت  مطابقات  عباارت هکند کا ه میترین تفسیر ارارا برای وصول به محتم 

. در (111-116: 1611واعظای  ؛ 331 – 316)همان:  نظر  نس  و مطلوبیت یا سازگاری تناسب از

چناین تاوان اینبرآیندی کلی  و درباب نسبت میان نقد و تفسیر در هرمنوتیاک هارش  مای

 هنقادانااه اساات. مرحلاا هگویانااه )حاادس(  مرحلااپاای  هدر تفساایر  بعااد از مرحلاا»گفاات: 

رویمند  یهودی و همدلانه است. این مرحله یک حادس تخیلای ای غیرگویانه  مرحلهپی 

دوم تفسایر یعنای در  هتوان دست به کار تفسیر زد. مفسار در مرحلااست که بدون آن نمی

است  به یک معیار عقمنای  اوب تسالیم اول حدس زدآ هانتقادی  آنچه را در مرحل همرحل

هر دان  قاب  دسترسای کاه مارتب  باا  ه  از این طریق که آن حدسیات را به واسطکندمی

دوم غیرمساتق  و ثاانوی اسات اماا  هآزماید. لذا اگر چه مرحلموضوع مورد تفسیر است  می

 هدارای این کارکرد ضروری و غیر قاب  ا تنااب اسات کاه حدسایات تفسایری را باه مرتبا

 (. 13-11 :1631 )هرش « دهدینا ت ارتقا می
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 هرمنوتیک فلسفی از نظریه تا نقدادبی -2-5

 فلسفی هرمنوتیک در که متن  تفسیر به گادامر گذار هرمنوتیک فلسفی است. اهتمامگادامر بنیان

 هگادامر بر فلساف تأثیر ت.اسکردآ ترکاربردی را فلسفی هرمنوتیک نبود  هتو  مورد چندان هایدگر

. (Kalaga, 2015: 3) ایز اهمیات اسات و ابعاادی گساتردآ داردبسایار حا ادبای هنظریا معاصر و

گاادامر  تاأثیر آکاه گساتراسات باه رغام اینگفتاه زسوزان نوکطور که پیشتر ایارآ کردیم همان

های اندکی بارای وارد کاردن آرای او در نقاد ادبای صاورت گیرد تمشمی چندین ریته را در بر

یمار  اثری چشمگیر باه را باید در میان این آثار اندک داعاتاب . کتاب  رالد برانز با ناماستگرفته

 (.  1: 1611)واینسهایمر  یمار آورد 

باه بررسای »بار آن اسات کاه   ادبای ههرمنوتیک فلسفی و نظریواینسهایمر  در کتاب 

هاا را این مسااعدت هبپردازد و دامن تأوی ادبی و  ههای هرمنوتیک فلسفی به نظریمساعدت

هاای مشاترکی کاه در مسااعدت هریات»وی در پاسخ به پرسا  (. 1همان: ) «گسترش دهد

ای  ادبی و اود دارد چیساتش از قاول وردزورن آن را باه گوناه ههرمنوتیک فلسفی به نظری

هاای غناایی بر تراناه 1115ای که به سال کند: او )وردزورن( در مقدمهکاممً دقیق بیان می

دهاد لذت یا بهجتی که از یعر به ما دست می آعمدگوید که در میان دلای  است مینویته

ما  أحتم برای کسانی که هنری از هنرها را موضاوع تطورباید اصلی را به یمار آورد که به»

 وبی آینا و آیکار اسات: و آن عباارت اسات از بهجتای کاه ذهان از اند بهدقیق قرار دادآ

بشاخور مهام فعالیات اذهاان ایان اصا   آ ؛کنادادراک همانندی در ناهمانندی حاص  مای

گاردد میأم  هرمنوتیکی هماوارآ بادان باازجا عن ر بارزی را که توردزورن در این «.ماست

ناپذیر هماانی و تفااوت در سویه میان واحد و کثیر  تعام  فروکاست: تن  چندداردبیان می

و موضاوع  تأویا میان گذیته و حاال  میاان  آپیچید هاطمق  در مکالم استعارآ و کاربرد یا

 (. 16 )همان: «یوداینها مشاهدآ می هدر هم  به طور کلی تأوی 

فهم استوارست و ادعاایی در  هات  هجا که بنیاد هرمنوتیک فلسفی بر توصیف واقعاز آن

چنین نتیجه گرفته یدآ که هرمنوتیاک فلسافی صارفاً   ؛روش برای  وان  متن ندارد هارا 

هاای . از معادود نویاته(1)یابادایگااهی در نقاد نمایرود و  تا مرز یک رویکرد پیشتر نمی

تاوان چناین باب نسبت میان هرمنوتیک فلسافی و نقاد  و اود دارد مای ای که درپراکندآ

یاود ناه در مقاام یاک نتیجه گرفت: نه هرمنوتیک فلسفی در حد یک نظریه فرو کاسته می

  ایگلتاون  هاوی کوزنزدیویادر  توان گفات: ریکاوتسامحاً می .پذیرفته  نقد عملی تام و تمام
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در این رای همداستانند. اما همگی در موا هه با پرس  میان هرمنوتیاک و  دیگران پالمر  و

یادی میاان آمدو چاه هسات درهاا هرکنند. این پاسخنقد  پاسخ روین و دقیقی ارا ه نمی

 هرمنوتیک در مقام نظریه و عم  قرار دارد. 

پارداز هرمنوتیاک فلسافی ترین نظریهامر  بر ستهپس از گاد -فیلسوف فرانسوی- ریکور

جاسات ر اینهای ریکور در مقایسه با هایادگر و گاادامر دترین تفاوتیود؛ عمدآمحسوب می

یاود. وی در حقیقت و روش  دایی مطلق قا   نمای  بر مف هایدگر و گادامر  بین ویکه 

. از نظار وی  درک و یان تلفیاقو معتقد به لزوم ا استپی تلفیق فهم با تبیین سا تار متن 

ای از این دو عن ر بایاد. باه نظار ریکاور  باا تفسیر هر متنی نیازمند رویی است که آمیزآ

کار دارد و موضوعات  با موضوعات علوم طبیعی یکای نیسات؛ ینکه علوم انسانی با فهم سروا

رو تبیاین برکناار سرآ از قلم هات تبیینی  الی نیستند و یکاما مقولات علوم انسانی نیز از 

بدین ترتیب  ریکور با طرح این دید تلفیقی هم با هرمنوتیک رمانتیک باه مخالفات نیستند. 

 (.  631-631: 1611)واعظی   یزد  هم با گادامر و هم با پوزیتیویسم میبر

  ادبی از او به عم  آمادآ ههایی که با عنوان پدیداریناسی و نظریریکور  در ذی  پرس 

دادن  کردن  توضیحناقد: روین هکارکرد سه گان آه این پرس  که چه نظری درباردر پاسخ ب

یناسی و فلسافه( داردش پدیداریناسای را و داوری )براساس دیدگاآ میک  دو فرن در زیبایی

های مو ود از آثار کوچک و بزر  گذاریداند و در عین حال ارزشگذاری میعاری از ارزش

کناد کاه سانت  هماوارآ معیااری داند و همچون گادامر ایارآ مییرا مح ول کار ناقدان م

به باور »چنین است: ه پرس  بالا اینپاسخ کام  وی ب»گذارانه است: های ارزشبرای قضاوت

کاردن )یانا ت یعنای باا رویان وکاار دارد  داریناسی فق  با دو مورد نخست سرمن پدی

 هان اثار(. اماا احسااس مؤلف  مخاطبان  و )نسبت آن با  دادنسا تار درونی اثر( و توضیح

 [...] یناسای نامیادتوان آن را زیباییای که میآید  زمینهدیگری می هکنم داوری از زمینمی

ایستد. در پدیداریناسی گرای  به عدم داوری داوری می هبه نظر من پدیداریناسی درآستان

ای  داست از هر ارزیابی یابد   مصهمثمً چیزی را زیبا  زیت  کامیاب  ناکامیاب نمی است.

که در نهایت قضاوت ارزیی باید. یاید بعدها پدیداریناسی این کن  ارزیابی  در حد آنچه 

کنم که هموارآ کاارکرد پدید آید. اما فکر می  ام با پدیداریناسی نقد مطرح کنممن کوییدآ

ای که به ایشاان ارا اه آ آن داوریمخاطبان یاری کند تا از را هناقد این  واهد بود که به عام

یود  ود به داوری بپردازند. این کارکرد مطلقاً و اساساً آموزیی است  به این دلی  اصلی می
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هاا را ماورد یز دهیم  زیرا در نهایت ناقدان آنایم که آثار بزر  را از آثار کوچک تمما آمو ته

یم  نوعی داوری مداوم است. سنت باه نامچه ما سنت مییود گفت آناند. میداوری قرار دادآ

کاه  پاذیرش یونانی با عظمت هستند. مخت ار آن هایکند که مثمً تراژدینوعی ت دیق می

هاا. البتاه ای نقادی مداوم است در طول سدآعظمت  صرفاً کار یک ناقد تک نیست؛ ب  گونه

رزیاابی  اماا بعادها این نکته نیز حقیقت دارد که آثاری در روزگار  اع همچون آثار بزر  ا

اسات  ایان تااریخی های نقادانه نیز یانا ته یادآفراموش و تحقیر یدند. تاریخ این داوری

 (. 33-31:  1613)ریکور  «  ود را دارد آاست یکسر  اع که قوانین ویژ

علمی  اع نیسات  ههرمنوتیک یک ریت هکه نظریاز یکسو به دلی  آن هوی کوزنزدیوید

ی برای تفسیر و نقد تدوین کند دست هرمنوتیک را از دامن نقاد کوتااآ تواند معیارهایو نمی

علمی  اع )بارای مثاال نظیار  ههرمنوتیکی نه یک ریت هبه طور کلی چون نظری»بیند می

تواند یرای  مناسب بودن ماادی را بارای ای فلسفی است  پس نمییناسی( بلکه نظریهلغت

رو تواند با عم  گارآ بخاورد و از ایانوتیکی نمیهرمن ههای تفسیری فراهم کند. نظریزمینه

 ااع بارای نقاد « رویی»یا « مکتب»ای از معیارهای تفسیری یا آموزآ تواند مجموعهنمی

کناد کاه هرمنوتیاک بااا . اماا از طارف دیگار  ایااارآ مای(315: 1611  هاوی)« تادوین کناد

دهاد:  برد و با عم  پیوند مایست که آن را از حد نظری صرف فراتر میهایی موا ه اپرس 

ای از هرمنوتیکی پیوندی اساسی با عم  دارد  زیر این نظریه باا گاروآ ویاژآ همع هذا نظری»

های یرای  مناسب بودن سروکار دارد  از  مله آن یرایطی که فلسفه آنها را با طرح پرس 

ر بایایمش صادق تاوانیم از معرفات یقینای بر اوردادهد: چگونه میزیر مورد بحث قرار می

«  دار دانساتشهاا را معنایتوان اظهارات و ساخنیودش چگونه می ممت چگونه تعیین می

داند و ناه آماوزآ  . همچنین ارسطو  هرمنوتیک را همچون دان  عملی  نه تخنه می)همانجا(

م  هرمنوتیکی أآن نوع معرفت یا فهمی که در ت»یمارد: یک  نقد فلسفی برمی همثاببلکه به

بناابراین   [...] شهود است   ود نه دقیقاً معرفت نظاری اسات و ناه دقیقااً معرفات عملایم

)به مفهوم هرمنوتیک « آموزآ»هرمنوتیک نیز چون دانشی عملی ارسطو  نه تخنه است و نه 

یمیرما ر( بلکه هرمنوتیک اساساً نقد فلسفی است. اما هرمنوتیک نباید طیف مفروضاتی را 

های تفسیری متون را به صورت پیشینی تادوین کناد  نند یا انواع زمینهککه بواقع عم  می

 )هماان: «دهد  مورد بررسی قارار دهادبلکه باید هرگونه تغییر و تحول را همچنان که ر  می

 ههرمنوتیکی را یک نظری هنهد و  فلسفدر ادامه گامی  لوتر می هوی کوزنزدیوید (.315-311
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یاباد روش برای نقد ادبای نااتوان مای هحال که آن را از ارا  گیرد و در عینعم  در نظر می

یاود: های علوم انسانی از  مله هرمنوتیک قا   میپیوند وثیقی میان نقد ادبی و سایر ریته

ای فلسافی عم  )پراکسیس( است  ولی هناوز نظریاه ههرمنوتیکی یک نظری هاگرچه فلسف»

 مله انتساب درونماندگاری به آثاری  اع را  های نقد ادبی عملی  ازتواند روشاست و نمی

هرمنوتیکی برای بر ورد با ادبیاات  اهمیتای در حاد  هتضمین کند. اما از سوی دیگر  نظری

هاای علاوم ای در میان دیگار ریاتهیک الگو و یک سرمشق قا   است. نقد ادبی فق  ریته

آورد کاه جاا گارد ماینحاوی یکه هاا را باانسانی نیست  بلکه عملیات اساسای  ایان ریاته

 (.613)همان:   «سازدیناسانه را بارز و متمرکز میهای روشدیواری

نقاد » داند:نقد ادبی و هرمنوتیک را در رمزگشایی اثر انسانی می مشترک هپالمر اما  نقط

ویژآ متناسب با رمزگشایی اثر انساانی در اثار  ای را طلب کند که بهادبی باید روش یا نظریه

معناای آن بایاد. ایان عما  رمزگشاایی ایان فهمیادن معناای اثار  کاانون علام  یعنی در

متفااوت و دارای  ههرمنوتیک است. بدین ترتیب علم هرمنوتیاک متضامن دو کاانون تو ا

ماهیتااً  تأوی چه فهم و تر از آنبردایت پریمول -3 و فهم متن هواقع -1کن  متقاب  است. 

 آنچه امروز نقد ادبی رایج در امریکا بدان نیازمند است . در نظر وی (11: 1611)پاالمر   هستند

اسات. در قارار گرفتاه تأوی  برهایی است که اساس تلقی آن فرضبازسنجی دقیق پی  [...]

کناد فهم پیوند پرثمری ایجاد می هگادامر علم هرمنوتیک میان پدیداریناسی و نظری هفلسف

گاذارد. پاالمر معتقاد اسات نقاد ا مایادبای ر تأویا  هاساس بازسانجی  مقای از نظریا و

 .(311 – 316 :1611)پدیدارینا تی در هرمنوتیک پدیدارینا تی مضمر است 

الات اساسای   ایگااهی بای  از ؤتری ایگلتون  برای هرمنوتیک به  هت موا هه با سا

باا اثار اصالی گاادامر باه ناام »نویساد: یود. وی در این بارآ مایصرفاً تفسیر ادبی قای  می

ادبای  دیاد  هیمن آن به قلمرو نظریاسیویم که لی می اسم هصوارد عر «ت و روشیقحق»

 د مؤلف تا چه انادازآ باا ایان معناا قنای یک متن ادبی چیستش معاست. طع نشدآقهرگز 

ماا توانیم امیدوار باییم آثاری را که باه لحااظ فرهنگای و تااریخی باا مربوط استش آیا می

ت ماا باه موقعیات ااکاردا ههمایاا میسار اسات « عینای»ادراک ند درک کنیمش آیا ابیگانه

ر تفسای»ی  از بابسیار لی  قضایا مسا که  واهیم دید در این:ه استش چنانتبستاریخیمان وا

 .(33: 1615) «یرندگصرف در معرض مجادله قرارمی« ادبی
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 هرمنوتیک ادبی و نقد ادبی -2-4

هاای واکان  نظریاه آپاردازان حاوزنظریههای ماهوی که رغم تفاوتکلی  علی آدر یک نگر

تاوان با هم دارند  می غیرآ یناسی دریافت وهای معطوف به  وانندآ  زیبایی وانندآ  نظریه

 آبنادی کارد. از عمار حاوزتعریاف و طبقاه  1«هرمنوتیاک ادبای»آنها را در ذیلی با عنوان 

انادازهای ی از چشامکاه متکف ا  بااز وانی متاون ادبا«هرمنوتیک ادبی»مستقلی با عنوان 

ساو  مرهاون انقامب هرمناوتیکی گذرد. هرمنوتیک ادبی  از یاکمختلف باید  چندان نمی

تأویا    آاست که یمیرما ر انجام داد و علم هرمنوتیک عام را مطرح سا ت و با توس ع حوز

م های مختلف معرفتی و ینا تی  یرای  را برای رویکرد تأویلی به آثار ادبای فاراهبه عرصه

باار داریانا تی هوسارل و دساتاوردهای پرپدی هفلساف تاأثیراز ساوی دیگار  تحات  ؛نمود

ضامن ایاارآ باه ایان نکتاه کاه   هاویهرمنوتیک فلسافی )هایادگری و گاادامری( اسات. 

های   آبرگیرنادلسفی درباب ماهیت فهم و تفسیر درای فنظریه ههرمنوتیک گادامر به منزل»

هذا آرای گادامر بار منتقادان ادبای کاه باه پرسا  روش عملی برای نقد عملی نیست  مع

هرمناوتیکی   هنظریا هگذاردآ است. در واقع ماوثرترین  نبا تأثیریناسی تو ه دارند  روش

بعضای از (. 613 :1611  هاوی) «گذاری و برسنت دریافت آثار ادبی اساتتأثیرآن بر امر  تأکید

اند  اما بر ای پذیرفته تأثیراز این سنت تر صورت مستقیم ناقدان ادبی مثمً امی  استایگر به

هماین سانت  هدیگر نیز مانند منقدان آمریکایی استانلی فی  و هارولد بلوم بایاد در زمینا

  (.611)همان: هرمنوتیکی فهمیدآ یوند 

های ادبی حاکی از آن است که چون بر هرمنوتیک ادبی و هرمنوتیسین آرای غالب دربار

کند: ایارآ می هویکه چنانکنند.   با نقد ارتباط تنگاتنگی پیدا میدارند بنابراین تأکیدروش 

تاوان در پیشانهاد امیا  اساتایگر آگاهی هرمنوتیکی بارای نقاد عملای را مای آنیروی بالقو

هاای یانا تی و پرسا های دقیقاً زیباییمیان پرس  را مشاهدآ کرد که پیوندهای مهمی

ه کویاد یاک اثار هناری را بیشاتر بااست که میکند. استایگر کسی ترسیم می  تاریخی تر

هاذا یکلی سیاسی  ا مقی یا دینی. معه نحوی هنری به معنای دقیق کلمه ارزیابی کند تا ب

 اوی   اای  هتاریخی را در میان معیارهای زیبایناساان -تواند ممحظات هرمنوتیکیاو می

حاسن و کیفیت زیبایانا تی دهد. بدین ترتیب استایگر عموآ بر معیارهای معمولی تعیین م

اثر هنری )نظیر هماهنگی  فردیت  یکتایی زبان و وفاداری به نوع ادبی( یرای  دیگری چون 

                                                           
1. Literary hermeneutic   
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وزن کار ادبی در ترازوی تاریخ و قدرت  لق نوعی حس گویای ا تماع )یعنی حس یا حاال 

 ( . 635)همان:  گیردو هوای یک ع ر و سنت( را هم در نظر می

/ اصاول نقاد ینا تی دریافت  تنظیم قواعدثبیت تاریخ مبتنی بر زیباییروبرت یاس برای ت

یاس اصارار و پافشااری هرمنوتیاک بار اهمیات »کند ادبی را به عنوان یک ضرورت مطرح می

کناد و مقاام و ای بادل ماینفس در تفسیر را به یک اص  هنجاری صریح و ریشاه -فهم هسوی

دریافات  وابساته باه در اه و میازان تواناایی آن در یناسی یک تاریخ  مبتنی بر زیبایی هرتب

ماداوم باه گذیاته از  امل  1بخشایدنیعنی مشارکت در کلیات ؛نه  واهد بودمشارکت فعالا

ساتلزم گرایای تااریخ ادبای پوزیتیویساتی متقاب  با عینای زیباینا تی این امر از یکسو هتجرب

ز سوی دیگر  در تقاب  باا کمسیسایم / است و اتنظیم قواعد/ و اصول نقد ادبی ه واست آگاهان

نهفته در تحقیق را ع به سنت  نیازمند تجدیدنظری انتقادی  یا یاید حتی مخارب  در قواعاد 

 (.  613)همان:   «هاستفته و مرسومی است که میران گذیتهادبی از پی  پذیر

یاک   تارینکند که احتمالاً رادیکالفی  که  ود منتقد ادبی است  از موضعی دفاع می

مشاهور و  هد. فای  در مقالاکنامای تأکیادنقد ادبی است که بر مفهوم پاساخ  ای درنظریه

نقا   واننادآ در تشاکی    «ثریأیناسی تادبیات در  وانندآ: سبک»  وی  آکنندتعیین

مجموعه عوام  »ای عامداً حق مطلب را در مورد اما به ییوآ ؛دهدیید قرار میأمتن را مورد ت

 هکناد  و در نتیجانهفته در پسِ هر قرا ت  بیان مای« سیاسی  فرهنگی و ادبی آکنندتعیین

را نیاز ندیادآ « / ت ورات محلی و بومی از مفهوم ارزش ادباییرای  محلی/ از  مله» هألمس

 ( . 636)همان:  گیردنمی

مورد نظر فی  آن اسات کاه فروکاساتن ادبیاات باه داساتان  هبه زبان هرمنوتیکی  نکت

تعبیر و فهم نادرست از فعالیت فهام و  و محتوای آن  به سوءِ 3یدآ گرفتن موضوع یالی و ند

 ه. پاسخ فی  در موا هه با این تردید که نتیجا(631 )همان: یودتفسیر متون ادبی منجر می

هاای متفااوت گرایی نیست این است که قرا اتنقد ادبی مبتنی بر واکن  چیزی  ز نسبی

ها فقا  در ساطح ها از لحاظ واکن  تفاوتی ندارند  بلکه تفاوتآثار ادبی در سطح توصیف آن

هاای فی  بر زبانمندی )و نه روانشناسای(  گاام تأکید (.665)همان: کنندارزیابی آثار بروز می

 (.663)همان: آیند دریافت در باب نقد ادبی به یمار می هارزیمندی در تحول نوعی نظری

                                                           
1. Totalisierung 
2. Sache 
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 ؛ گذاراز نظریه به نقد ادبیهرمنوتیکی گادامر هفسیر در اندیشاعتبار یابی ت -2-6

 باه نظریاه بار مبتنای و مندنظام ادبی تمیی نقد»اگراین تعریف از نقد ادبی را بپذیریم که 

  ( 15: 1631)پاینادآ  « ادبای اسات متاون  ملاه متاون از اناواع تلاویحی معانی تبیین منظور

مش نظامند در  هت تبیین ر داد یاا ت نیز  بنا به رسالتی که دارد  یعنیهرمنوتیک فلسفی 

داری باا یود و پیوناد معناابرکشیدآ می ای فلسفی  تا مقام نقد ادبینظریه هفهم بر پای هواقع

فعاالیتی »کناد: ییاد مایأکه تعریف ریکور از هرمنوتیک ایان ادعاا را تچنان کند.آن پیدا می

ی و آیکار ساا تن ساطوح فکری که مبتنی است بر رمزگشایی معنای پنهان در معنای ظاهر

 هباه نقطا امری که پالمر از آن (.131: 1613)ریکور  « های تحت اللفظیدلالت ضمنی در دلالت

این (. 11: 1611پالمر  )کند مشترک نقد ادبی و هرمنوتیک در رمزگشایی اثر انسانی  تعبیر می

نخساتین »د: یاوهارلناد یاادآور مای میان نظریه و نقد تا  ایی هسات کاهناگستنی  تمزم

 غیرنظاری ادبای اند آن است که  نقدهای ا یر به صورت معیار درآمدآدیدگاهی که در سال

 هااارزییابی یا مدارترین تفسیرهامتن و نقد هاییک  ترینعملی پشت در یحت و ندارد و ود

 . (3) (11: 1613)هارلند  « استیدآ پنهان نظری ضمنی هایدلالت و هاانگایت هم 
پندارند: هرمنوتیک فلسفی فاقاد متار و معیااری ای که چنین مین رو  بر مف عدآاز ای

برای درستی یا نادرستی تفسیر است  گادامر برای درستی یا نادرستی تفسیر دو معیار ارا اه 
کند. به نظر نگارندآ  یکی از حلقه های ات ال نقد و هرمنوتیاک فلسافی درسات هماین می

گاردد و هرمنوتیاک گذاری مطرح ماییزانی برای داوری و ارزش است.  ایی که معیار و م
 یود: فلسفی در مقام نقد عملی ظاهر می

یاک تمامیات  همثاباباه درستی تفسیر این است که ماتن اولین معیار درونیِ  -2-6-1
ت یاود و ماهیات موضاوع ماتن  مر عیات و هاداییافته در نظر گرفته مییکپارچه و کمال
ماتن احسااس  آکه لزومی در ار اع به عقاید و افکاار نویساندآ دارد بی آن وانندآ را بر عهد

دایات هرمناوتیکی فلسافی  گاادامر  بنیااد و یارط  هار فهمای را پای  هدر حلق»گردد: 
چه که وحدت معناا را یافتگی بیانگر آن است فق  آندایت کمالداند. پی می 1یافتگیکمال

یافتگی آن  وانیم هموارآ کمالزمانی که متنی را می فهم است. بنابراین کند قاب تثبیت می
فهام گیریم  صرفاً زمانی که ثابت یود این فرض ایتباآ است یعنی ماتن قابا را مفروض می

تاوانیم کنیم برای کشف اینکه چگونه میکنیم و تمش مینیست  ما نسبت به متن یک می

                                                           
1. fore- conception of completeness   
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درساتی باه این است که استفادآ از آنها بهبه چیز مهمی که باید تو ه دایت آن را اصمح کنیم. 
کناد  از ایان رو  یافتگی تماامی فهام ماا را هادایت مایفهم کمالفهم محتوا بستگی دارد. پی 

یاود. ناه تنهاا  واننادآ یاک وحادت مانادگار معناا را متنی  اع تعیین می هوسیله همیشه ب
اساتوار هادایت  آات فرارونادانتظاار هوسایله فهمیادن  با گیرد  بلکه عموآ بار آن مفروض می

 .  (Gadamer,2004: 294)یود یود نایی میچه که گفته میرتباط با حقیقت آنا یود که ازمی
 آزماودن یارط عناوان باه را ماتن حقیقت باید یافتگیکمال دایتپی  مفهوم با مطابق

 باه را باناهطلفرصت و گرایانه ذهنیت فهمی که هاییداوری پی از و کرد ها فرضداوری پی

یاا  ماتن مر عیات پاذیرش مساتلزم مناسب هرمنوتیکی فهم پس .دیکش دست آورندمی بار
 حقیقتی دارا آن متعلق یا موضوع که پذیردمی موقت طور به هرمنوتیکی فهم و است دیگری

 متعلاقر با را چیازی هر که دهدنمی ا ازآ ما به رو  این ازت. اس هنجاری یا مر عیت ممکن

 باا بایاد ماا فهام و بایاند حقیقت این با متناسب باید ما تفاسیر کنیم بلکه ی تحم  ود فهم

و اعظای  و  نیاا  باه نقا  از ایازدیWarnke, 1987 :87-88) بایاد سازگار متن تمامیت و وحدت

1636 :15.) 
چه که در نهایت اعتبار درونی تفسیر را در نسبت میان فهام و آن  دومین معیار -2-6-2

کند یکی از مفاهیم اساسی هرمنوتیک گادامری اسات. یعنای د و تجویز میییأموضوع فهم ت
در نظار  .های نادرستداوریدرست از پی  هایداوریپی  در تشخیص 1زمانی هق  فاصلن

 کند می پیدا و آدمی بدان تشخص مندی با ذات بشری پیوند  وردآگادامر  از آنجا که تاریخ

اساس دیادگاآ گاادامر  بر(. Gadamer, 2004: 301) نیست پذیرتاریخی امکان هفاصل بر غلبه
آمیازد. گذیته و آیندآ با هام در می اثرگذار قرار دارد؛ آنجا که افق هر فهمی در بستر تاریخِ
ر  معتقد بود حاص  فهم کساانی کاه در زمانی میان موضوع و مفس هگادامر  با ایارآ به فاصل

کند و این تاریخ د میاند  تاریخ متن را ایجاا اثر بودآتاریخی  در پی فهم آن متن ی هآن فاصل
آگااهی باه لحااظ تااریخی اثار »گذارد؛ آنچه او تاریخ اثرگذار یا ر آن نیز اثر میدر فهم مفس

 (.311: 1611)واعظی  است  واندآ« پذیرفته

رتبااط زمانی و تاریخی ا هکه با فاصل از نگاآ گادامرفهم فرآیند  مهم درهای یکی از مؤلفه
 داوریالذهن و بادون پای مفسر  الی گاآوی  هی  نظر درداوری است. پی  کنند پیدا می

 داوری همااراآ اسااتفهاام  همااوارآ بااا پاای  رو  از ایاان یااود؛بااا اثااری موا ااه نماای
(Gadamer,2004: 272) . دور هرمنوتیکی مطابق باا تلقای آن در هرمنوتیاک اینجاست که

                                                           
1. temporal distance  
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ری در ر اداد فهم و فهم بارای هار مفسا؛ یعنی  دور میان پی کندفلسفی عینیت پیدا می
 ری از آن گریز و گزیری ندارد. یود و هی  مفسفهم حاص  می

یود  پرس  مهمای کاه فهم محسوب می داوری  امری گریزناپذیر در هر واقعهحال که پی      
تواناد باه سارات ماتن داوری مایری با هر پی یود  این است که آیا هر مفسدر اینجا مطرح می
هاای درسات داوریپی کند: دسته تقسیم می ها را به دوداوریگادامر  پی برودش در این راستا  

ا بارای حا  اما داند.فهم می های نادرست. اولی را منشأ فهم و دومی را مو ب سوءِداوریو پی 
کناد. را مطارح مایزماانی  های درست از نادرسات  فاصالهداوریمشک ِ تشخیص و تمییز پی 

را در هرمنوتیاک « نقد» همسألتواند زمانی است که می اغلب فاصله: »نویسدبارآ میگادامر در این
از  -کاه مولاد فهام هساتند- هاای درسات راداوریتاوانیم پی که چطور میح  کند؛ یعنی این

 هرو  فاصالایان از ؛(ibid: 298)« تمیاز دهایم -انادفهم که مو ب سوءِ- های نادرستداوریپی 
دهاد تنها ر  ت می زمانی نه هفاصل»زمانی از نظر گادامر هم نق  منفی دارد  هم نق  مثبت. 

محاو گردناد  بلکاه باعاث   هایی که وا د طبیعتی  ااع و محادود هساتندداوریکه آن پی 
پیادا  که هساتند  طوریآورند  ظهوری یفاف  آنو ود می هایی که فهمی اصی  را بهگردد آنمی
های  اود را باا ماتن فرضها و پی از این رو  مفسر باید پرس  .(6)(11: 1615)بمیشر  « کنند

های  ود منطباق ها و پرس دانستهانتظارات  پی  بر عمیق  راکه متن تطبیق دهد  نه آن
و  ها و عمیقدانستهی پی پیوستههمی بهاگر این سلسله» صورت سازد؛ چرا که در غیر این

ها را  هت تفسیر و فهم درست از نظر دور بداریم  آنگااآ انتظارات و ضرورت منق ح کردن آن
ناممکن و دور از واقع نخواهد بود که کسی از متن فلسافی پاساخ تااریخی بخواهاد و یاا در 

 .(31: 1611)یبستری  « متن تاریخی پاسخ فلسفی بجوید

 
 گیری نتیجه -5

نوتیکی باا نقاد ادبای در ایان پاژوه  ت دو رویکرد اصلی هرمم  در باب نسبأچه که از تآن

محور  و هم رویکرد هرمنوتیکی فلسافی آید این است که هم رویکرد هرمنوتیکی مؤلفمیبر

گاذاری قرابات و نزدیکای بسایاری نقد ادبای و ارزش آو هم رویکرد هرمنوتیک ادبی با حوز

هاایی های برای تفسیر یاا روشروش هارا محور و ادبی  با تو ه به دارد. در هرمنوتیک مؤلف

باارای تعیااین اعتبااار تفساایر  و بااا ت ااریحی کااه  هاام یاامیرما ر و هاام هاارش و هاام 

های ادبی به نقد ادبی دارند پیوند هرمنوتیک و نقد ادبای صاراحت و یافافیت هرمنوتیسین

فهام  هقعاجا که در هرمنوتیک فلسفی کانون تو ه توصایف واکند. اما از آنبیشتری پیدا می
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که هرمنوتیک فلسافی در رغم آنعلی یابد. اما نشان دادیم کهظاهر نقد  ایگاهی نمیاست به

همچون کانات -رویی برای  وان  متن نیست اما گادامر با نگاهی تیزبین و دقیق  هپی ارا 

گاام  هنرمنداناه باهفهم را گام هواقع فرایند -کندکه فرایند ینا ت از ینا ت را ترسیم می

  حااکی از آن اسات کاه  باه تعبیار فهام هسا ت تبیین واقعکند. ژرفبیین و توصیف میت

کاه نبایدهایی مترتب است  ادا از این قواعد  و بایدها و دامر  بر فرایند فهم همچون بازی گا

های مهمای بارای زمانی  مؤلفه هیافتگی متن و فاصلدایت کمالدو معیار درونی یعنی پی 

 یوند.     ر معتبر و نا معتبر محسوب میقضاوت درباب تفسی

 

  نوشتپی

انتقادی با هرمنوتیک فلسفی  ههرمنوتیک ادبی  در موا ه آ  یکی از بزرگان حوزپیتر سوندی-1

-مایو کارکردی کاربردی  تأوی قواعد و معیاری برای  آن را فاقد –که درگیر تحلی  فهم است-

که ممحظه ید  انتقادی و تاریخی باید  بلکاه بایاد نانیناسی نوین  نه تنها باید  چتأوی : »داند

عملی مبتنی بر تعیین نوع ادبی هم باید  نخست باید عملی باید  بادین معنای کاه کااربردی 

یناسای چناان درگیار تأویا . از نظار ساوندی  (33: 1631)« را هدایت کند تأوی باید و عم  

مقادم بار چیازی بداناد کاه روزگااری  است که  اود رااست که چیزی نماندآتحلی  فهم یدآ

ای ماادی بارای قواعاد و معیااری است  یعنی  ود را بالاتر از آن بداند که نظریهکارکردش بودآ

 . (65-33 )همان: باید تأوی 

ی در نقاد کناد حتاایارآ می تأکیدبه  های نقد ادبی معاصرنظریه تایسن در کتاب الب است که  -3

فعال مایشاء نیست و هر تفسایر و  وانشای کاه مطاابق باا انتظاارات و  واکن   وانندآ هم   وانندآ

گذاری فهم درسات و ت؛ یعنی سنجه و معیاری برای ارزشتوقعات با او باید  مو ه و مورد تأیید نیس

ادبی  وقتی به بخ  مربوط باه نقاد واکان   هبسیاری از دانشجویان مبتدی نظری» .ناقص و ود دارد

هاا های آنر اینکه واکن کنند  یاید چون از ت واس آسودگی و  ویحالی میاحس  رسند وانندآ می

پندارند که نقاد یا یاید مید؛ آینبه و د می  قدر مهم هست که کانون تو ه تفسیر ادبی قرار گیردآن

واکن  مان اسات   - به هر یک اممکن نیست ایتباآ کنم چون تفسیر من »واکن   وانندآ یعنی 

بگذارید  بر بد را همین حالا به یما بدهم. واکن  یما به یاک  .«اند آن را رد کندتوپس استاد نمی

تواناد نااقص یاا باه نسابت واکن   وانندآ که مورد بحث ماست  مای همتن ادبی  بسته به نوع نظری

واکان   هتر تشخیص دادآ یود. حتی هنگامی کاه یاک   اصای از نظریاهای دیگران ناقصواکن 

ورزد  ا نامناساب( اصارار ماییانادرسات  )یاا  ود چیزی تحت عنوان واکن  ناقص وانندآ بر عدم و

اباراز واکان  نیسات  بلکاه بایاد واکان   ودتاان باا  اًآن نظریه صارف آیما در مقام پژوهند هوظیف
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: 1611)تایسان   تواند ایراد دایاته بایادحلی  کنید و این تحلی  است که میهای دیگران را تواکن 

331). 
را باه بیاان تمایزگاذاری  ادبای ههرمنوتیک فلسافی و نظریاف   پنجم کتاب   سهایمرواین -6

رویانی وارد قلمارو دهاد کاه باهغیر صحیح ا ت ااع مای تأوی  صحیح و تأوی گادامر میان 

کناد می تأوی ی به معنای دقیق کلمه  با آنچه تأویلهر »یود. در نظر او  گذاری و نقد میارزش

نیست الا در صورتی که به این هر دو صافت  تأوی   تأوی همسان است.  متفاوت و در عین حال

نیسات بلکاه متنای  تأویا کند )به معنایی( همسان نبایاد  می تأوی مت ف باید. اگر با آنچه 

کند )به معنایی( متفااوت نبایاد می تأوی است که به متن اول ربطی ندارد  واگر با آنچه   دید

 « اامع دو قطاب اسات تأویا ونویاتی از آن اسات. پاس مفهاوم ی از متن نیست بلکه رتأویل

کوتاااهی دایااته بایاایم بااه قضاااوت و  آاگاار بخااواهیم ایااار .(161: 1611)واینسااهایمر  

اسات فلسفی انجام دادآ یکهرمنوت آترین چهرهایی که گادامر  ود به عنوان بزر گذاریارزش

هاای اثار جا که باه تباریناسای ویژگایپردا ت. آن حقیقت و روشظر او در توان به رای و نمی

یانا تی  عاموآ بار پاردازد و باا نقاد و داوری ارزشکمسیک در آرای وینکلمان و درویزن می

گویاد کاه عباارت اسات از حالات تشخص سبکی و قدمت زمانی از عن ار ساومی ساخن مای

کاه در هار   (to a notable mode of being historical) ی از هساتی تااریخی باودنتو هقاب 

البتاه ایان  .(Gadamer, 2004: 287) گرددهای متفاوت و متنوعی از آن آیکار میع ری  سویه

کاه ورزد. چنانمای هستی تاریخی چنان ظرفیتی دارد که در برابار نقادهای گونااگون پایاداری

 است اثر کمسیک مانند سایر متون نیست که همچون پنیر سویای زبانی واینسهایمر ایارآ کردآ

آوری انتقادی هر توصیفی تن در دهد بلکه قدرت تأم  انتقاادی را زیار به طور منفعمنه به عم 

  .(131: 1611)واینساهایمر  « گیردباز ویان  وی  را به پرس  می»تر آنکه برد و مهمؤال میس
مکالماه و در  هبه تعبیر دیگر  حقیقتی در این دسته از متون هست که موا هه با آن  سرچشام

یاود و ای پویاا میزیرا مخاطب با ماتن وارد مکالماه. (111: 1631)احمدی  هایت  دانایی است ن

هاای تاوان نقاد و تحلیا مای .(153: 1636)گروندن   یوددگرگون یدآ از این گفتگو  ارج می

را  ادبیاات و فلسافه در گفتگاوریلکه  هولادرلین و گوتاه در کتااب  هرمنوتیکی گادامر از ایعار

  .(1611گادامر  نک. )دانست  تفسیر و نقد آگری از ورود هرمنوتیک فلسفی به حوزیاهد دی
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 چکیده

هجت ه  متییدد داردد در وا ت   هها در اواختر دت گرایی رمانتیست گردانی ریشه در افسانهافسانه

ها بتود  آاتاز کردنت د اد از بازنویسی و بازآفرینی افسانهگونهگرایی را که ها بودن  که افسانهرمانتیک

گرایی تر عمل کردن د میان افستانهگردانی ج دگرایی و حتی افسانهافسانه هها در ارائاما دمبولیس 

ی آشکار بته گرایی توجهینی افسانه و افسانهخورد؛ بازآفرگردانی تفاوتی بنیادد به چش  میو افسانه

نگریس  که گتاهی گردانی به دگردیسی بینامتنی و مبه  افسانه میکه افسانه   درحالیافسانه داش

نخستین شاعرد ادت  کته  یوشیج نیماایران پایش را در افسانه بجوی د در  توانس  ردخوانن ه نمی

ایت  خود در شعر آزاد به کار بردد ه ف این مقالته معرفتی رو هه  با طرز کار ویژگردانی را آنافسانه

یی ادت  و از نتتایج آن ورود زنتانگی و دترپیزی از زبتان نیمتاهاد درونتی شتعر اد در لایهافسانه

از دیت گاه « بترف»ویژه شتعر بت نیمتادردخ  مردانه اد د این مقاله به برردی داختار شتعر آزاد 

 دپردازدمیگردانی افسانه
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 مقدمه -1

ددتی و گردتنگی بگترارد بته تهی اد  اگراو خود بارها گفته دپراکن ه و مبه  اد  نیما نظریات

اش چتون پیرامتونیهاد طترز کتار و کدیت وا ه هدربار نیما هاددخن هده د فشردها انسجام میآن

تکنیک  فرم  دبک   الت،  ترکیت،  توفتیط  طترر و روایت   مومتوا  میت ان زنت گی   و  و 

   :ب ین  رار اد گردانی او هستن  افسانه هکه مق ماحساس 

تشتبیه » د شتکمی بته نقت هاد ادبی ک  با آن دن دد کیدیک و  هرا به شیو تشبیه نیما

« کنت بیهات مکرر  بسیار زنن ه وا ت  شت ه   هتن را دور میبراد  وت دادن به مقصود اد د تش

بتردارد بهره اد دیگرگونهبه کار این اد  که از یک عنصر چون تشبیه  هد شیو(151: 1931 )یوشیج 

بکتاهی  و اگتر  تتازهتشتبیهات  هان ازو حتی از  خوددارد کنی  تکراردکنی ؛ از تشبیهات کهن و 

کدمتات بته ختودد ختود  » دشت با متفتاوتی داشتته هتادننشتیه بتری   تشبیهی بته کتار می

بایت  دانست   [ددد] یابی  در ترکی، اد ب ه نیستن د نبای  فری، خوردد اثرد که ما درمیفورتکار

بری  و من بتاز همتان طترز کتار را بته شتما این مقررات را در کجا و چطور و براد چه به کار می

کته گردد میبتاز به کارکرد وا گان در جمده و متتن یمان این دخن (د712 )همتان:« کن گوشزد می

دتاز وا گتاند هتر وار  اثرگرار و برجستهگرایانه دارد؛ همنشینی ان امفرمالیستی و داخ  ادشیوه

وا گتان  ن دباشتشتعر  همایتدرون دودودم دیگرد را پوشش ده  و همگی در  هاد بای  وا وا ه

خاندرد  تتولدی و بستیارد وزن  باشن د هماهنگ نی و با وزنبای  با ه   با موموا و مضمون و مع

ک ام از ایتن اشتخا  د کار هیچ[ددد]دهن افال  طرز کار را از دد  می»شنادن  و و معنی را نمی

ها ه  شتر  تنها تازگی یکی از آن (د99: 1955)یوشیج  « در  ال، افدی یعنی دازگار با معنی نیس 

ای   امتا طترز شما موموا و مضمون را تازه گرفته»یابن د پیون  می نیس   همگی با ه  با طرز کار

 (د  157: 1931 )یوشیج « کار همان طرز   ی  اد 

حالات  گرتوفیط بیان اد د تازه  وفط و روای  تازه همایهاد پرداختن به دروناز شیوه

  روایت   آن در برابتر د کاهتروایت  متیاز درع   ها و فضاد اثر اد  کهو ففات شخصی 

هاد ادتنادد خودنمتایی ران   ولی وفتط در جمدتهمتن را به پیش می هایشمعمولاً با فعل

دتادگی از داردد این انتظار گاهی اثرگرار اد  و نبای  بهنگاه میمنتظر کن  و خوانن ه را می

: ردپتریدیگترش را می هاد از وفط را انکار و گونتگونه ی ه ااد به در نامه نیماآن گرش د 

اد پریت هپسن م: )در باز ش   دختر رنگمن باش  من این وفط را ه  نمی هاگر بنا بر ددیق»

اد د حت  انستان حوفدگی جستن ش هبی هچیز به وادطهرادان بیرون آم (د از رود همه
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 هها  نه به د   مرتت، و بتا مت اراد نویستن کن  به تنسیق ففات   یمیافطکاک پی ا می

دانت  کته میرا منادت، هاد رئالیستی دادتاندر ود توفیط  (د893: 1939  )یوشیج« امروزد

فرمالیستتی در حرکت   همعمولاً تشبیهات کمترد دارن   اگرچه گاهی وفط را به شتیوها آن

 (د191: 1931یوشیج  نکد )  دهدر شعر به آن گرایش نشان میولی پسن د  دادتان نمی

اد طترز کتار بنیتادد اد و ادتطورهفتاهی  افستانهابهام در وا گان  ترکیبات و متخیل و 

و بر این باور اد  که ابهام هتر کشتورد اش ن اثر اد ؛ آن دمبولیستی هنتیج که د نیما

گونه و عینی باش   نویسن ه ها مجس   ب طیر آن ریشه داردد اگر اداطیر آنها و ادادر افسانه

 دتیش کن  اش بیشتردازدو شاعر بای  در ابهام
ها داراد اشکال ظاهرد و معین بودن   مثیً پرومتته کته ان چون از اول خ ایان اداطیرد آنیون در

بایست  کرد و هرکول  وت عضیت خود را میهاد  فقاز مقی  و عقابی از کب  او تغریه میدر کوه

چ هتا بته هتید آورد  طترز کتار آنها بته وجتو د  هنرد ه  تمثال معین را از آننشان ب ه   اولین 

شت   در ترین خطی معنی معین داش د در مودیقی با ف ا تعبیتر میخورد  کوچکابهامی برنمی

نقاشی با رنگد با این نظر آپولون خ اد شعر و هنرهاد زیبا همیشه به رود پا ایستاده و بر بتالاد 

عکت  هاد تتاریخی بته ترین گرشتهد در فورتی که براد ما از   ی [ددد] در حیواناتی  رار گرف 

هاد ظتاهرد و اد   اهورامزدا بر تخ  روشنایی خود و فرشتگانش در پیش رود او  فتورتبوده

نشت نی ختود توانستن  داشته باشن   و اهریمن  آن جن  ب کار  با شکل دی هتر از این نمیمعین

هتاد مودتیقی  احسادتات چیز دمبول وا   شت د آهنگدر دنیا آواره مان د از همین رهگرر همه

هاد ما )مینیاتوردازها( زمینه براد کار خود  رار دادن   بتا ابهتام و عرد  تصویرهایی را که نقاشش

 د(81-13 )همان:ودع   ارتبا  پی ا کرد 

در زنت گی  ارزش احسادتاتدر و  دانستتهمعیار کار  را  و  و احسادات شاعر نیماالبته 

 هدر نق  و نظرات خود از جمده دربتار ها رااین شیوه هو نیز همه بارها اشاره کرد هنرپیشگان

 اد دارائه داده شین پرتوو  ادماعیل شاهرودد

کته متن آن را  نیمتا هناخودآگاهانت این مقاله به ترکی، نظریات خودآگاهانه )طرز کار( و

 کن دپردازد و آنگاه شعرهایش را از این دی گاه مرور مینام   میگردانی میافسانه

 

 تحقیق هپیشین -1-1

اد  که یادآورد آنها مفیت  هاد فراوانی نوشته ش هها و ردالهمقالات  کتاب نیماآثار  هربارد

و  نیمتاگردانی  نه در آثتار ک ام با نام و مقصود افسانهرد   زیرا در میان آنها هیچبه نظر نمی
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تا حت د در را  نیما گردانیعمدی افسانه هتوان پیشیناما می شوددنه در آثار دیگران دی ه نمی

 تا رون  ت وین این ان یشه را تومیح دادد وجو کردجس   متفاوتاد به گونهآن ه    اروپا

 

 گردانیفرایند تاریخی افسانه -1-1-1

گرایتی رو آوردنت  و گتاه هتا بته افستانهنوزده  رمانتیک ههج ه  و اوایل د  هاواخر د  در

اد از بازنویستی و بتازآفرینی رایتی گونتهگگردانی نزدیک شت ن د افستانهنامستقی  به افسانه

تتا  گوتتههتاد فاودت  ادت د امتا هاد متفاوت افسانهاش روای هاد پریان اد   نمونه صه

دتینه بههایی را کته دینهختود  صته فاودت در  گوتهاد د گرایی ج ا ش هح د از افسانه

آنزته  هوارونت  فاودت  او کشت   امتااد  بته روایت  میفاود  گفته ش هشخصی   هدربار

جا همتان کتارد در این گوتهوارش ر   خوردد فرجامیِ افسانهیاب   تا خوشان   نجات میگفته

 تا حت د روایات شفاهی را هنرمن انه ارائه داده و گوتهاد د با ماندی کرده نیماکن  که را می

  دادرو آوردهگردانی افسانه به
ها چیز از جمدته افستانهنوزده  به همه هد  ها در اواخراکسپردیونیس  ها ودمبولیس 

هتا تخیتل و نمتاد را از دنت د آنروآورگردانی افسانه به گوش  و پود ِ تخیل دادن  و در شعر

 نیرومن ترد ن  و عمیً به نمادپردازد  تخیل  ابهام و  هنی کرد اخر پردازان رمانتیکنظریه

یتا   هزار و یتک شت، هاد صهیا  اُوی  مسخ گرایی ازدیگر یک افسانه کافکا مسخد (1)رو آورن 

را  مسخاد د این اثر   همراهگردانی با تخیل و ابهام جا افسانهد در ایننیس هاد محدی افسانه

 آن هتادکنت د تمثیلهاد ادبی  اجتماعی  خانوادگی  محتی  کتار و دیادت  میوارد حیطه

یتک مفهتوم الیتوت  گرارن   نیس دها در برابر نماد میکه رمانتیک اددیگر یک تمثیل داده

د؛ بتا آمیتزها متیها و افستانهبا بستیارد از ادتطوره حافلدرزمین بیمرهبی دترون را در 

 نویستن گانهاد محدی با زبانی نمادیند گرایش بیشتتر   کیدیک و افسانهمسیحیهاد  صه

گردانی افستانه در شتعر بودلر  رمبو  ورلتن و مالارمتهدمبولیس   درایش شعر بودد  هبرجست

 رمبتو»د کردنت (می را کتار همین در نثر نیز ی چون موری  مترلینگ)گاهی کسان کردن می

کشت  تتا ایتن  انتر میاش به تصویر هاد پریان را به طور گسترده در شعر روایی تجربی صه

 (دGalens, 2002: 302)« دنتی را دگرگون دازد

وار مترد جهان آرمانی و افستانهدر آن از  وده  میتحدیدی ارایه شعرد از رمبو  هدربارچ ویک 

دارد که این شتعر نمتاد آشتکارد گوی  و بیان میهر یک دخن می هبا جهان مردانه و زنان  و زنی
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گفت   کته بعت ها می زنتانو دودتتش  یتا آنشاه و مدکه در وا   خود رمبو گوی : ن اردد ود می

مت تی هت  موفتق هتانی آرمتانی بستازن  و کوتاهکوشتن  جان  که میورلن« همراهش در دوزخ»

هتا نمتاد هتاد اراتوانی و نخلهایی اد  که پردهشان از موفقی من دشون  و آن هنگام بهرهمی

گرارد مو تی که دو انسان بسیار متفاوت  یکی پر از فیب  و اعتمتاد   هد یادآورد لحظ[ددد] ان آن

ز تقییی طولانی به آن دد  یافتن د اما حتی در ایتن دیگرد با درشتی مردد و اداداً زنانه پ  ا

دطح ه   باز خوانن ه مختار اد  که نمادهاد شعر را تأویل کن  و دریاب  که مضتمون آن فقت  

چت ویک در اینجتا د (11-11: 1928 )چت ویک اد در دترزمینی دور نیست  وفد  شتاهی و مدکته

ادت ؛ جهتان آرمتانی    اشاره کتردهیشماربرمی گردانیهایی که براد افسانهویژگی هتقریباً به هم

 هتاییکتابابهتام و نمتاد در تأویتل آند  و اد و زنانههاد خانگی و رودتایی  فضاهاد افسانهزمینه

اگر شبی از شبهاد زمستتان   آلا در آمریکافی   زل  ف  دال تنهایی  تفاه وءد، آبی هپرن چون 
هتتا دمبولیستتتی  ه گتتاه ماننتت  آنعرهایی کتتو نیتتز بستتیارد از شتت هتتاکناکپ و مستتافرد

ان   گرایانهاگزیستانسیالیستی  م رنیستی  رمان نویی یا متو  نتویی  پسام رنیستتی و پسادتاخ 

 اشاره خواه  کردد تفاه دوء نامهنمایش وار بهگردانن  که نمونهافسانه نیز آثار

 

 چارچوب نظری -1-2

 هتاد وابستته بته آن چتونکدیت وا ه انتی وگردچارچوب بنیتادد بحتب بتا دریافت  افستانه

شتودد روشتن متی «کشی زنانهناهمجن »و  «زنانه تافسانه»  «گراییافسانه»  «گوییافسانه»

هتا و گتویی بیتان وردتیونگرایی  رار داردد افسانهگویی و افسانهگردانی در برابر افسانهافسانه

کته بتز در  «شتنگول و منگتول»مربو  به   مانن  روایات هاد نزدیک یک افسانه اد روای 

جنگ د براد تفهی  بیشتر بای  گف  که این حالت  بته جایی با گرگ و در جایی با شغال می

کنی   را که براد فه  بیشتر به بتازآفرینی ماننت  متی «ییگراافسانه»بازنویسی نزدیک اد د 

ید  دینمایی کودکان  یا هاد فاش را گسترش دهی  و حتی آن را در ان ازهآن اد  که  صه

دت د  مایاوراشت گرایی گویی و افستانهدادتان و شعرد تازه بنویسی د مثال دیگر براد افسانه

هاد اوراشیمایی اد  کته در  اپتن روایت  یکی از وردیون  (1981) ه ای  هترجم اوراشیما

و روایتتی از اد بازنویستی گونتهکه خود بهگویی اد   چرااین ترجمه  افسانهافل  می شودد

تتا  پتردازد بته روایت  آن متی «متاندی»در شعر نیمااما هنگامی که اوراشیمایی دیگر اد د 

بتراد  ؛ادت گردانی نزدیتک شت هو در برخی موارد به افستانهگرایی کرده افسانه هاییان ازه
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شتیماد نگترد  امتا اوراآمیز به دریا میاد ابهامنمونه  شخصی  در پایان روای  ماندی به گونه

گردانی کتافی میرد و البته این تفاوت براد افستانهمیدر داحل گردد و  اپنی به دریا بازنمی

عطفتی بتراد گردانی و نقطهگرایی و افسانهرو  بای  این کار را میانجی افسانهاز همین دنیس 

شتت   عنصتتر اتتالبش ایتتن منظومتته اگتر بتته اوراشتتیما وفتتادارتر متیگردانی دانستت د افستانه

دتاختنِ افستانه و ایتر کردن و دگرگونبه معنی وا گتون گردانیگرایی بود  اما افسانهسانهاف

در  هتاکته یتادآور افستانه و بینامتنیت  آناد گونهبه ؛افسانه و حتی ادطوره در اثر ادبی اد 

گرایی اد از افستانهها کته گونتهباش د این کار با بازنویسی و بازآفرینی  صه عین داشتن ابهام

دهت   بته شترطی کته یتادآور گردانی نیز همین کتار را انجتام میاد   تفاوت داردد ادطوره

ها نیز به اگر ادطورهاد ب ل نش ه باش د ها باش  و همزنین به روای  افسانهبینامتنی ادطوره

ر را ویژه شعر  توانتاییِ ایتن کتاگردانی اد د ادبیات بهاد نزدیک شون   باز ه  افسانهروای  افسانه

 بایت گردان را دریتابی د تتوانی  بستیارد از آثتار افستانهنگتر نمی رف یتردارد  تا آنجا که با دی  ا

ها را بتتا شتتگردهاد فرمالیستتتی  دمبولیستتتی و گردانی  هتت  افستتانهکتته افستتانه کنی تکتترار

رگتون دگ  (Vide. kristeva, 1984: 23)و انقیبتی  ادپساداختگرایی و به زبتان کریستتوا  نشتانه

ها هایی از افستانهدازدد در هتر حتال  نشتانهها نزدیک میها را به افسانهو ه  ایرافسانه (7)کن می

  گردانیمان د بنتابراین افستانهچون روای  زنانه  خانگی  زن گی عمدی و مانن  آن در متن با ی می

روشتنی شعرهایی کته بته -1گردانی ده شکل دارد؛ افسانه دزدایی اد گرایی و نه افسانهنه افسانه

؛ «دتریویدی هخان»و « ماندی»  مانن  شون و گاه به بازآفرینی نزدیک می ان ها گرفته ش هاز افسانه

و « متادرد و پسترد»ختورد؛ ماننت  وارش نامستتقی  بته چشت  میآثارد که عنافر افستانه -7

ود بتا بینامتنیت  «د رارد»نن  وار بودنشان دیریاب اد   ماآثارد که افسانه -9؛ «درباز هخانواد»

 کتردنبا وا گون نیزها و آمیز افسانهابهام  وادازد و انه ام و بازدازد وا گونی پیزی ه  دگردیسی 

کته  گفت تتوان متی گونتهزنت د چبه این کار ددت  متی دیگر به دود افسانه و برعک  مفاهی 

هتاد برادرکشتی  ه افستانههتیچ وا گتونی و ابهتامی بتبتی «بترف»چتون  نیما هشعرهاد پیشرفت

یی گتاهی بته حت د نیمتاکشی اشاره دارد؟ وا گونی افستانه در شتعرهاد جن پسرکشی و ناه 

 میان اد د  اد دریابن  که افسانهاد  که بسیارد از خوانن گان درنمی

هتاد آن نیتز ن د از نشتانهشتوها بتازگو میدر خانه ها بیشترافسانه زیرا  ان ها زنانهافسانه

هاد جنگ و  هرمانی  بتومی ها  دادگی ماجراهاد تربیتی  کمرنگی می انبودن زمینهانگیخ

کته هستتن  هتا ادتطورهآن برابتر  در  د ا هاآنها در روای خ  بودن فضاها و داده بودن 
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رنتگ هستتن  و زنتان بتازیگر هتا متردان کت ش د در افستانهبه  د  مردان نوشته می معمولاً

روایتی عدیه زنتان )نامتادرد و مادرشتوهر( شتنی ه شتود آن هت  از دیت گاه ان  و اگر می ان

عروس  نادخترد و هوو د  نه مرداند زیرا مردان خود عامل پی ایی مادرشتوهر و نامتادرد 

 مادرش جنگی ن ارد و همین شوهر اد  که هوو و نامادرد به خانه بسا باهستن  )شوهر چه

بان زنان نیس د براد گترر از ایتن بحتب در ایتن فرفت  آورد( و ب گویی از آنان جز از زمی

 :گیرمکمک می نیماان ک از خود 

 جاهیز  نرود ز یاد کان

 زنکی رفیق خانهپیره

 گف  براد من همه ش،می

 نقدی به پسن  بزگانه

 د(53: 1931)یوشیج رف  من به خواب می هتا دی 

هتاد پریتان اشتاره هها و  صتفسانههایش به راود یا نقال مرد در اهیزگاه در نوشته نیما

نویست : اد بته ختواهرش متینامته اد د درتنها از روای  زنانه یاد کرده در این باره نکرده و

در جتاد دیگتر  (د58: 1939 )یوشتیج  «کنت ها مادرم براد این دختر کوچک نقتالی متیش،»

هتاد دلکتش فستانهاز ا هاشان ممدوشوم که فحب فحب  میهایی ه با پیرزن»نویس : می

ناگفته نمان  اگر مردان گاهی افسانه بگوین   باز ه  بته  د(781)همان:  «دیو و جن و پرد اد 

که زبان زنان گویاد   متردان اهمیتتی ن ارنت   چنانکته در هنگامیثیر از زبان زنانه اد د أت

د اونتهاهمیت  هستتن د بنتابراین بته گنگارنت   زنتان کت هتا را متی د  مردان که ادتطوره

گیردد یادمان باش  که شوهران دتب، بیتزارد دتیزد شکل میشی یا ناهمجن کُناهمجن 

 از نامادران هستن د

در کشتتن متادر بته فرویت  د (9)د  رار داردفروی  یکشجن کشی در برابر ه جن ناه 

 دنتی کمتیبته اوردت  تکیته  این مقالهدر کن   اما به الکترا تکیه می  دد  الکترا و اورد 

ایتن  اماکن   الکترا را پیشنهاد می هو عق کن  یاد میباره از عشق الکترا به پ ر در این فروی 

در ر ابت  بتا  نفترت راعشتق و  فرویت  پتردازددمی« اورد  هعق »به از منظر اورد   مقاله 

 ؛ نویستن ه ایتن مقالتهآوردکشی به شمار میجن آن را ه  هنتیجکن  و جن  طرر میه 

؛ عد  هر دود این کار میل به محتارم ادت ؛ در دگیریجن  در نظر مان ر اب  را با ه هم

و در   عشق بته او خاطربهجن  اد   جن  براد ردی ن به ناه کشی  کشتن ه جن ه 

همان عشق اد  که بته  هکشی  کشتن او براد نفرت از اود  و این نفرت در ادامجن ناه 
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دهت د بودن و تصتاح، ختود را از ددت  میجن   دو هناه  هبژخاطر تصاح، دیگران بر او

  همگی شوددی ه نمیها هیچ میدی به محارم گوین  که در این افسانهمی ظاهربینانهبسیارد 

چگونته میتل  و گیرنت شکل میها پردن  که چرا این افسانهاز در ناشناختگی اد   اما نمی

کشی در دادتان دتیاوش  بته جن که ناه مان د نغز آنها ناگفته میفسانهناخودآگاه در این ا

 د هرجتا کته پنهان ماننامادرد نسب  داده ش ه اد  تا زشتی این میل در جامعه و خانواده 

اش ناگفتته اد میتل جنستیگونهپاد میل جنسی به محارم خونی و نسََبی در میان اد   به

مان  تا پاد محتارم بودن آن نگفته می آی   نسََبیو هرجا که میل جنسی به زبان می شودمی

بته محتارم را  لیم  ین د فرومورد انتقاد نباشگو  صه و  صه و خونی به میان آی دبََبی و ایر

را  گوتته فاودت این بخش از شتعر  ود د(177: 1953)نکد هدر  اد  د ش هوطرمکرده و  انیب

 :پسن ی می
 دانیاز هرچه بگرری   بهترین چیزهایی که می

 د(187: 1955)فروی    توانیه بزه گفتن نمیب

جن  کشته شتود و ایتن شود که ناه می باعبجن  گاهی ر اب  با ه  کنی  کهتکرار می

کشی جن ها ناه عنصر اال، ادطوره کشی تفاوت دارددجن با پسرکشی  پ رکشی و ه  کار

و گتاهی  محتوخوری ؛ نام پ ر رمیکشی زنانه بجن ها بیشتر به ناه مردانه اد   اما در افسانه

جویی و دترپیزی در برابتر مترد پتیش ها تا ح  دتیزهاز فمینیس  بعضیشودد پ ر کشته می

جتا ویژه آن  اما گاه چاره نیس   بتهیاب کشی زنانه نیز با ب د پایان میجن ناه  شای رون د می

انت د جن  دتتیزد پرداخته ها زنتان و دختتران بته نتاهکه پ ران تبهکتار باشتن د در افستانه

دختتر » اش یتا وردتیون مازنت رانی (151: 1931 تستدیمی  )نکد «ازدوا  هحدق» گیینی هدرافسان

کنت  گریزد و با شاهزاده ازدوا  متیخوادته با دختر ازدوا  کن   دختر می  پ ر که می«یهودد

کشتی زنانته در برابتر  جند ناه (772-779)نتکد دتادات اشتکورد   تا پ ر مجازات و کشته شتود

ها که معمولاً دختران نام ن ارنت  تتا ادطوره   برخیفها رار دارد  اما در افسانه« اورد  هعق »

« افستانه هعقت »در اینجا شان باش   چه بای  کرد؟ نام این عق ه را کشی زنانه به نامجن ناه 

زنانته نیتز افستانه نتام  هان اد    صتدر ایران نام زن« افسانه»که د زیرا افزون بر اینبای  گراش 

معنتی نیز نام زن و معشو ی ادت  کته در آن گتاهی بته  نیما «هافسان» هداردد از دویی منظوم

 «ددآرد آر»افسانه: « / اد؟تو یکی  صه»شود: اشاره میه   صه 

 :  ها را داشته باش ی بای  این ویژگیگردانافسانهکن  که تر ش ن مطد، بازگو میبراد روشن
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نمتایش تر بته تتر و نامستتقی رنتگافسانه را ناافسانه نشان ده  و هرچه افستانه را کت  -1

در شتعر  «او»که   ید  یخواهنیس د اد در میان جا که گویی افسانهتر اد  تا آنبگرارد  هنرد

اد؟ افستانه: تو یکی  صته»و افسانه اد :  « صه»زنی اد  که خود   «در ش، درد زمستانی»

متادرد و »د راه دیگر این اد  که ناافسانه را به افسانه نزدیک کن ؛ شعرهایی چتون «دآرد آر

وجود نتان و کنی   افسانه نیستن   ولی تنهایی متادر  جست که باز ه  ب ان اشاره می «پسرد

پتت  ؛ دتتازدوار میاش دادتتتان را افستتانههتتاد زنانتتهزنتت گی و فضتتاد رودتتتایی و درد دل

 آن اد د هافسانه به ناافسانه و نیز وارونو چرخش  گردش  گردانیافسانه

ابهام و تخیل دمبولیستی داشته باش ؛ ابهام دمبولیستی داراد ابهام یتا بهتتر بگتویی   -7

بسا همواره باز ادت  و از دتویی شود و چهآن به دادگی بسته نمی ایهام کیدیک نیس د متن

هاد دیگر متن دردختی نشتان دهت  و وا ه فق  یک نماد کدی و منفرد نیس  که در ارتبا  با

جا داراد یک مفهوم یا مفاهی  نزدیک به ه  باش د خواهی  دی  کته زرد و  رمتز در شتعر همه

کنت  و شتای  از برف در همنشینی با ازاکو  وازنا و مانن  آن  یک مفهتوم دیگترد هت  پیت ا می

توانت  تی و پسادتاختگرا هت  میدی گاهی دیگر مفهوم دیگرد نیز داشته باش د ابهام فرمالیست

 جانشین آن باش د

گوی  داشته باش ؛ بینامتنی  از دی گاه کریستتوا دگردیستی بینامتنیتی که کریستوا می -9

گیرد فرف از متنتی نه بهره ( Vide. kristeva, 1984: 60) یک متن دیگر در متن حامر اد 

در برابتر  «متاندی»وت آختر شتعر دیگرد بینامتنی  وا عتی و کریستتوایی تتا حت د ماننت  تفتا

آن  هیافتبینی  اد ؛ بینامتنی  دگردیستیمی «برف»زه در شعر تر  آن  و از آن مه «اوراشیما»

شتون   در شتعر کامو که خود متأثر از متون کیدیک دانسته می همازن رانی و نمایشنام هافسان

 خورددبرف به چش  می

جا کته روایت  زنانته و ها از آنبه افسانه؛ افسانه نیماش زنانه بودن شعرها به تأثیر از گرای -1

کنت د گردانی رو میگرایی و افستانهگرای   به افسانهان  و شاعرد که ب ان میخانگی دارن   زنانه

کته متردان و زبتان  هاکشی زنانه اد د در ادطورهها ناهمجن هاد زنانه بودن افسانهاز ویژگی

دت  کته اوردت  ا هاال، ادت   ماننت  عقت  کشی مردانهها هستن   ناهمجن مردانه راود آن

اش اال، اد ؛ زنان و دختران ها وارونهای   در افسانهکه نشان دادهکش   اما چنانمادرش را می

 کشن دمحارم مرکر را می
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 گرایی دور ادت د متاها را نت ارد  از افستانهاثر ادبی و شعرد که حتی یکی از این ویژگی

 دازی د تر روشن میاین مفهوم را عمدی

 

 و بررسی شعر برف نیمانگاهی به شعرهای  -2

گوشت  و  نیمتازبتان  گتاهی بته ها نظر دارن د ایتن آثتارهاد گوناگون به افسانهبه شیوه نیما آثار 

و حکایتات تمثیدتی « کزبتی»  «خریت »  «روبتاه و ختروس»ان ؛ ها ن ادهپودتی چن ان بر  صه

فریبت د در دومتی نخس   روباه خروس را با ریاکارد می ههاد در  ص«انگادی»برخی از  دیگر چون

اش خواد  راه عقاب را به آشتیانهتوان  مانن  فیل از آب بگررد و در دومی کزبی که میخر نمی

نتتایج اجتمتاعی و  یادش ه هرچن شودد آثار کن  و راه خودش  ط  می ط  کن   پل را خراب می

هایی گراییو گتتاه بتته افستتانه ان هاد کیدتتیکبتته شتتیوه ییگوافستتانه   معمتتولاً نتتردیادتتی دا

  :گرایی و نمادگرایی به ده شیوه ادهمراه با فرم نیما گردانیاما افسانهانجامن د می

 ؛گیرنت ها بهتره میها و  صتهاز افسانه مستقی که را در بر دارد  شعرهایینخس    هشیو

 هخانت»شتعر «د  قنتوس»و « پریتان»  «دارو چوپتان پتی»  «ماندی»  «یدریوید هخان»مانن  

د ادت وار ی افستانهروایتتنام   گونه شعرهاد روایی را گاه دادتان میاین نیماکه « دریویدی

 گوی :می نیما
کردنت د تنهتا جنگدتی زنت گی می هییی تی ناحیت هدریویدی شاعر  با زنش و دگش در دهکت 

کردن از یتیی  بته  شتی  در فتحن ن بود که توکاها در مو   کوچخوشی دریویدی به ایدل

خوان نت د امتا در یتک شت، توفتانی وحشتتناک  ففاد او چن  فباحی اترا  کترده میبا هخان

بتالاخره شتیطان  [دددد] خواه د دریویدی مایل نیست او آم ه امان می هشیطان به پش  در خان

فتبح  [دددد] دازد  و مود و ناخن خود را کن ه  بستر میخواباو می هیاب  و در دهدیز خانراه می

شتون  و از هر روز دلگشاتر درآم   ولی مود و ناخن شیطان تب یل بته متاران و گزنت گان متی

طتور تمتام ده را پتر از متاران و گزنت گان پتردازدد او همینهتا میکردن آندریویدی به جاروب

گترردد ها میشتود و دتالدتریویدی ختراب می هخانت [ددد] کوشت بین  و براد نجات ده میمی

دتازن د دتریویدی دوبتاره بتا او را دوباره می هها آورده خانمراان فبح  گل با منقار خود از کوه

او  هگرددد اما افسوس دیگر توکاهتاد  شتنگ در فتحن خانتخود بازمی هزنش و دگش به خان

 (د917 -911: 1931)یوشیج   نخوان ن  و او براد همیشه امگین مان 

که به این دلیل   اما بیش از یک بازآفرینی اد د از جمده وارد داردافسانه هجنبشعر  این

اد دیگتر دارد کته ریشه در افستانه« ماندی» د شعر دنیمااد از خود دریویدی شاعر ادتعاره
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گتردد  کته برمی  و هنگامیمانتیک پرد دریایی می نزداوراشیماد ؛ مردد داعاتی از ش، 

  (1981)نتکد هت ای    میتردجا میهماناد د مرد از عمر زمین دپرد ش ه هابین  که  رنمی

چوپتانی کمانت ار و  هکته  صت« پتی دارو چوپتان»آن ب فرجامی را ن اردد شعر نیما  اما شعر 

آهو بته زنتی زخمتی تبت یل  کن  وزخمی میآهویی را با تیر  چوپان  جوانجوان رعناد   

نگه ارد کن د این افسانه بتاورد ایجتاد  از اوشود او را درمان و ناچار میگردد که چوپان می

درمانش باشت   امتا ایتن  درپیگوی : اگر کسی آهو )شوکا( شکار کن   بای  اد  که میکرده

ردت د تمام بته پایتان میشود و دادتان  شتاعرانه و نیمتهددتیار چوپان می نیما زن در شعر

ادت ؛ خیتامی دتاخته هان یش هادعا دارد که آن را بر پای نیما و یادآور فاود  اد « پریان»

   دمانن ان  و در آن با ی میخواه  پریان را کامیاب کن   اما پریان امگینشیطان می

هتا دیت ؛ تتوان در آنوار را نامستقی  میهکه عنافر افساناد   شعرهاییدوم شامل  هشیو

  داناز این گروه« دقِری  ه دع»و « د و پسردمادر»  «درباز هخانواد»  «محب »شعرهاد 

بخت  هتا دختتر دمیکی از آن کهدو بزه با از فقیرد زن انی به نام کرَمَ « محب »شعر در نیما 

و بته محتب   گوی و دخنان تن د به او می کن طغیان مید او از دت   امی گوی دخن میبود  

آمیتزدد ها با مستائل اجتمتاعی درمیهر در افسانهشوپ رد و زنان بیبی هنشاند این شودگرفتار می

نیز خبرد از مردِ خانه نیس ؛ مرد به دربازد رفته و زنی تنهتا در برابتر « درباز هخانواد» هدر خان

اد ؛ زنی با دو فرزنت   کته یکتی درمان ه ش ه و در خانه مان ه  به او تفاوتجهانی مرددالار و بی

ادت   امتا « محتب »شتعر  هاین ختانواده هت  ماننت  ختانوادداله اد د شیرخواره و دیگرد ده

آن   آوراعجتابوارترد دارد؛ فضتاهاد رودتتایی  ختانگی  کودکانته و نیتز بختش فضاهاد افسانه

وارگی  پود  و گوشت  امتروزد وگود زن و شوهر در رؤیاد زن که با این کار به این افسانهگف 

 هودو را دارد؛ وجتود متادر و پستر کته پایتدم  نیز همین« مادرد و پسرد»شودد شعر داده می

رودتتایی ادت ؛ همتان « زنت گی هنقشت»و « نتان»وجود هاد پریان اد د مادر در جست  صه

کارهتاد بایت  از را « دتقری » هکیدتیک و بدنت   دعت هعمدید همزنین منظوم روزمره و زن گی

 دمعرفی کن  انسان کاملبه جاد انسان ناکامل را  دانس  که ادکیدیک  عرفانی و مردانه

پیت ا هایش ها و دمبولهاد درونی و ابهامکه در لایهاد  شعرهایی  هدیگر دربردارن  هشیو

گردانی و ختتود  چیتتزد را دگرگتتون و معمتتولاً افستتانهدرون د شتتعر پیشتترفته در شتتودمی

  «فتتحپادشتاه »اد د شعرهاد  متفاوتهاد آن ها و کمی کن   اما کیفی گردانی میادطوره

از « رارد»و « در ش، دترد زمستتانی»  «چراغ»  «امی  پدی »  «گل مهتاب»  «او به رؤیایش»
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اد دارد؛ هنوز از برترین شعرهاد معافتر ادت  کته فضتایی افستانه« رارد»ان د شعر این گروه

وار و کته روشتن نیست  از آدم ادت  یتا طبیعت   فضتایی پترد« رارد»گوی : ف ایی که می

هاد ک  زنی اد  که آن روز در  ایق بتا ترانتهرا هرچه باش   دد آوردد ردپ ی  می ادافسانه

  کته در رؤیتاد دتنیمادرون  هکردن  یا به دنبالش بودنت  و امتروز افستانمحدی او را ف ا می

 وزنرا هت  د رددتنیماترازویی اد  که این دویش  هکف« رارد»کن د بی ارش خودنمایی می

برختی از نویستن گان پافشتارد  در ود و همتواره زنتگ و فت ایش بتا اودت دیگت هو نیم نیما

نتکد فدکتی  ) دانن شعر می هیا زن درون گوین  نیمارا زن نیس   اما این وا ه را آکنن  که ردمی

نیتز دیت ه  «در شت، دترد زمستتانی»جمدته  از نیمتاد این فضاها در شعرهاد دیگر (19: 1931

گ  شت  او / ها خاموشدر میان کومه/ پیزی  با کا  باد می/ دو ش، درد زمستان بو»ود: شمی

افتروزد؟ که میل،:/  هوین دخن آویز  د/و هنوزم  صه بر یاد ادریکد/ با هاز من ج ا  زین جاد

 کتههنگتامی (د298 -291: 1931)یوشیج  « ؟ان وزدچه کسی این  صه را در دل می/ دوزد؟که می

گونته بتا دت  کته ایننیمافقت    از دل توفتیط یروایت  شودمیروی ادد روای   یز  پباد می

گ  ش  او از متن »: دطر بع د ه  توفیط اد  ه  روای  در دکن توفیط روایتش را آااز می

 ه؛ افساناد  زن گی و زناشویی هویرانی و مرگ و نیز افسان هباد ادطورد «باریک هج ا  زین جاد

گوین ه  هزمستانی خان دراز که بای  در ش، درد و زنیدیگر پایان خوش ن ارد؛ عشق و زن گی 

 بار بت فرجام باشت دتا افسانه اینشود ها ناپ ی  میاد باش   در تاریکیرا گرم کن  و برایش  صه

هاد دیگرش باشت  و هت  دادتتان ایتن جت ایی  از روان ش، هتوان   ه  افساناین  صه که می

افتروزد؟ کته کته می»ادت   گوین ه رفتته هز  صشودد پ  اکنون که آن زن اگوین ه پاک نمی

توانن  احستاس دوزد  حتی خورشی  و ماه ه  نمیفق  چراغ خانگی اود  که می« دوزد؟می

  :خوانیرا از این دی گاه می (1991« )برف»شعر  د آن ش، درد زمستانی را زن ه کنن
 ن خود  رمز نش هزردها بی

  رمزد رنگ نین اخته اد 

 دیوار خودد بربی

 اما« ازاکو»فبح پی ا ش ه از آن طرف کوه 

  دپی ا نیس« زناوا»

 برفی همه کارش آشوب هروشنی مرد هگرت

 هر پنجره بگرفته  رار هبر درِ شیش

 وازنا پی ا نیس 
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 د  از اینمن دل  دخ  گرفته

 کش روزش تاریکمهمان هخانمیهمان

 د :که به جان ه  نشناخته ان اخته ا

 ودآلچن  تن خواب

 چن  تن ناهموار

 د(225: 1931 )یوشیج چن  تن ناهشیار 

اد هتاد ادتطورهبه ترا دد اد  که اداد دینیدارد  تفاه دوءبه نام د انمایشنامهکامو 

گتردد و آنهتا برمی هخانبه مهماندور بوده  بیس  دال از مادر و خواهرش  کهکیدیکد  ان 

  و شتناختن او ادر پت  از دیت ن مت ارک فرزنت کشن د متآلوده اد  میها او را که خوابآن

 د شتکشود و درانجام او نیتز ختود را میرو میو خواهر با همسر  ان روبهکن  کشی میخود

ام کته ایتن گفتتهکشی نیتز اشتاره داردد جن اد به ناه فضاهاد افسانه عیوه بر روای این 

 نیمتاجنستان ادت د  ابت  بتا هت هاد فروی  در میل به محتارم و ران یشه هرهیاف  در ادام

به جاد »دارد که هایش بیان میاد ن ارد و دریادداش خودآگاهانه با این میل فروی د میانه

ناکارآم د   و خوادتش از این دخن( 71: 1955)« زن گی را گراش  هاشتهاد فروی  بای  هم

کته رد امتا هنگامیامور زن گی اد د این مقاله نیز نظرد به این دخن دا هامر جنسی بر هم

انت   توجته کنتی   ناچتاری  در اثر گراشته نیماها بر ما و هایی که  رنافسانهبه به ناخودآگاه 

فقت  بتا تعمتی   ارزش احسادتاتدر  نیماباشی د چنانکه خود  داشتهباره درنگ بیشترد این

ل بته آن وارد طالبات ب نی که فروی  با اطمینانی کامت»گوی : ورزد و میاین امر مخالف  می

گیرد  از لوازم لاینفتک دن ه در خصو  آن فکر کرده و نتیجه میاد  و پ  از آن یکش ه

وجود جسمانی انسان اد   نه از لوازمی که آن را شتر  وا عتی بتراد پیت ایش احسادتات 

د افسانه نیز از انستان عتامی و نته هنرمنت ان (93-95: 1931) «هنرمن ان بتوان در نظر گرف 

تأثیر نیس د افسانه به فورت پنهانی و مبه  اد د البته بر ناخودآگاه هنرمن ان بیم هپ ی  آ

وار بته چشت  افستانه یابهتامکتامو نیتز  نامتهدر تفستیر نمایشکن د در نهاد انسان نفو  می

 هکشتن   امتا لایتظاهر براد دزدی ن پتول مترد ناشتناس او را میبه مادر و خواهرخورد؛ می

بیست  دتال بته  مرد ناشتناس  که  دپریرااش این تفسیر نمادین را ادادطورهاد و افسانه

 داد توجه بوده و اکنون با زنی دیگر آم همادر و خواهر بی

 هادنشتتانهبتتا  «بتترف»در شتتعر  خوانتت ه ونامتته را ایتتن نمایش نیمتتارود کتته گمتتان متتی

شای  این اد د نشان کرده« به جان ه  افتادن»و « خانهمهمان»  «آلودخواب»  «ناشناخته»
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این شعر د د نیماکار خودآگاهانه نباش  اگر ه  باش   شعرد مستقل  نیرومن  و از آن خود 

نبایت  گردان کامود این شعر را اثر افسانه مازن رانی و نیز با هافسان   دارد؛ بابینامتنیدو گونه 

 نیمتا شعر نود طرز کارسیر از ن  و با این تفخوا نیماروزگار هاد پیش و دههمانن  شعر فق  

پیشتتر  کشتی زنانته دارددجن اد نمادین ناه گونهبه خانهبرادر در مهمان مرگ ؛دوبیگانه ب

امتا  ؛ نتگیربسا ناشتناخته و ناخوادتته فتورت میها چهکشیجن   که ه ییادآور ش نیز 

فرویت   د   افشتا کنت دخواه  میل به محارم را که ناپسن  ااد دارن  که نمیها ناگفتههمان

ردت  و کاووس در کشتتن  واودیپ در  تل پ ر هایی چون ها و ادطورهدان  که در افسانهمی

بستیارد از مطالت، را بستا ها چهدان  که افستانهاما می  شنادن یک یگر را نمی   طرفینپسر

ادت د ش ه پنهان هنجارددان  که چه ان یشه و کار نابهخوب میاما توانن د افسانه گفتن نمی

زنِ »جنسی دیگر ماننت  ک  پاد ه گیرد و دد ها نیز ناشناخته فورت میکشیجن ناه 

ده  که این دو اثتر را بته آلود به ما یارد میهاد ناشناخته و خوابدر میان اد د وا ه « ان

 فروی  ی  کنکی  میأکه گفتی  و باز ه  جه  توجه بیشتر تچنانبنگری   زیرا  فروی د هشیو

اودیتپ ناشتناخته پت رش را  کتهبا این حتال ایننگردد ها میها و ادطورهبه ناخودآگاهِ افسانه

هتا بته د آن  ناهوشمن ان را ب ان واداشته اد  که میل به محارم فروی د را نفتی کننت کش 

در  دانت  کتههمان ناشناخته را ناخودآگاهی می فروی دهن د اما ناخودآگاهِ روای  اهمی  نمی

دیگرد بتراد  هرا که وا « ناهشیار» هوا  نیماکه ه اد د نغز آننهاد انسان نیرومن تر از خودآگا

ناخودآگاه را نه فق  براد وزن   هکاوانروان هتوان  وا ولی نمی ؛بردناخودآگاه اد   به کار می

همنشتینی به خاطر شاعرانه نبودنش در باف  این شعر به کار گیتردد در برابتر آن  ناهشتیار 

را در فراینت د لغزنت ه  «نشناخته»آلود و ناهموار دارد و در همین حال اد با خوابپسن ی ه

ش ه همگی ناهشیارن ؟ زیرا افستانه کش و مهمانِ کشتهزن ؛ چرا مهمانبه ناخودآگاه گره می

با این دخن هنوز ممکن ادت  گفتته شتود کته رؤیاد جمعی اد  و رؤیا جهان ناهشیاردد 

آن ادت  کته شتعر فقت  اجتمتاعی و  هجنگ ناشناخته و ناهشتیار  نشتان هبر وا  نیماتأکی  

دب، بیزارن د ولتی بتاز ایتن یتک رود تتاس هاد بیزیرا بسیارن  که از جنگ ؛دیادی اد 

جهت  نیست  کته جهتی اد د ناهشیارد در این بحب روانکاوانه نیز بار منفی دارد؛ بیشش

ی بتته هشتتیارد بزنتت  تتتا بیمتتارد را درمتتان کنتت  و خواهتت  از ناهشتتیارد نقبتتفرویتت  می

مت عی آن  نیماکارد که  هاین اد  شیوکن دازدد کشی را ریشهجن کشی و ناه جن ه 

  داد  و برآین  این کار نماددازد و پیزی گی اد
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تنها به دراغ کشور چین بروی  که  رمزد کمونیس  شتورود « برف»چرا با شعر  بنابراین

  اشه باش ؟ شعر به این مفهوم نیز اشاره دارد  اما به معنتاد م کمونیستتیبر دیوارش افتاد

 و میتل داشت  پودت  داش  دشمنیویژه ادتالین کمونیس  شورود بهلینین و با  نیمازیرا 

د حکومتی که بیهوده به جتان همته و دانس ها را ناهشیار میلینین و ادتالین را بکن د ود آن

زبان دیگر زمانی این ان یشه را حاک  کرده بودن  کته ایتن شتعر ؛ به حتی مردمش افتاده بود

اد و تتوده گتاه کمونیست  نبتودهگوی  که هیچخود می نیمااما  ؛پشتیبانی از کمونیس  اد 

بودن من تهم  بزرگی اد د بنابراین اگر با نی  احتمالی نویستن ه و نیتز چتین و شتورود 

ری   بای  گزارشتی خنثتی یتا مختالط کمونیست  هاد زرد و درخ به این متن بنگبودن نشانه

گیترد توان با بهرهمی اماشودد گیرد از همان نمادها داده میعرمه کنی د این گزارش با بهره

ازاکتو  اد دیگر دی دگردانی  نمادهاد زرد و درخ را در همنشینی با وازنا و ازاکو گونهازافسانه

چهتره و از همتین رو زرد توان  زنتی منتظتری می)آزاد کوه( در فراین د لغزن ه و دمبولیست

دود  داشتن اد  و این رنگ تنها یک نماد کدی کیدیک نیس   بدکته  هزردد نشانباش د 

هاد مردم ازاکو در افسانه اد دنشینی با ازاکو و درخی عشق وازنا وارد یک فاجعه ش هبا ه 

تر از همزتون ختواهرد کوچتک ازاکتو»پیرامونش خواهر کوهی دیگر  به نام دماون  ادت د 

بتترادر  گتتردنش را کتتج کتترده و بتتا ابتتراز محبتت  و بیتتان احسادتتات مفار تت  و هجتتران بتتا 

ادت  مظدومانه به برادر بالابدن ش چش  دوخته هشکستگی و ان وه از این مفار   و فافددل

جتا در این (د1111: 1937  مستیحاکبتر مهجوریتان نمتازد بته نقتل از عدی)« خوان و او را به خود می

تتی ادت  کته ورزد که یتادآور نفربه این برادر عشق می« ازاکو»توان  بود و « ازاکو»برادر « وازنا»

ان  و منتظر بترادر و متردد مادر و دختر زردگون و خسته دوءتفاه که در آی د چنانپ  از آن می

زرد  هکته بتر چهتر جن  دارن د عشق و نفرت هر دو  رمزنت که در ناخودآگاه نشان عشق به ناه 

جن  نیس  و کتار بایت  بتا نفترت خواهر و مادر  این دو ناه  همنتظران خواه  نشس د برادر بهر

آی  تتا شتوهرش خانه میخونین مرگ پایان یاب د بام ادان که عشق وا عی )همسر(  ان به مهمان

پی ا نیست د « ناواز»اما برادرش   د ابرد و خشمگین هس «ازاکو»   همزونرا ببین   خواهر  ان

بایت   نیمتاد (977: 1955  ج)یوشتی «آزادکوه را ابر بگیرد وازنا پی ا نیس  ههر و    د»گوی : می نیما

کتن  کته ود بتا ایتن بینامتنیت ِ خودآگتاه یتا متی را خوان ه باش  و تکرار دوءتفاه  هنامنمایش

ادت د ود بته ایتن کرده ی رف یگرداناد که در آن اد  افسانهنامه و ادطورهناخودآگاه از نمایش

 د این شتعر نته افستانه ادهاد رودتاد خود را زدهان ازدها و چش گردانی  چاشنیِ افسانهافسانه
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 هد افستان1هاد آن را دارد؛ نشتانه هزیرا همد (1)گردانی اد گرایی و نه بازآفرینی اد   بدکه افسانه

ادت   هاد مبه  ب ل کردهد و درخ را به دمبولد زر7اد   ازاکو را به فورت ناافسانه نشان داده

د اثترد 1اد   هاد مازن رانی داختهداز و متفاوت از آثار کیدیک و افسانهد بینامتنیتی وا گون9

 اد دکش آفری هجن زنانه از جمده ناه 

 

 گیرینتیجه -7

هایی با حضتور م   ابهاگردیکه شگردهاد دمبولیستی و فرمالیستی وارد ادبیات و شعر هنگامی

هتایش در زبتان مت رن دیگتر هتا و افستانههاد کهن پ ی  آم د دن ها و روای دن  هپیزی 

شون  بدکه آنها با وا گونی و دگردیسی بینامتنی خویش گتاهی چنتان دادگی بازآفرینی نمیبه

اجشان آدانی ادتخرتوان بهیابن  که نمیداخ  متن پیون   طبی میهاد درونی و  رفدر لایه

دان د زیترا آنهتا در میبردارد از آنها را نهاد بهرهبسا خود شاعر یا نویسن ه ان ازهکردد حتی چه

ی ئانت د بته زبتان دیگتر  ایتن روایتات در درون متتن نتامرشان نهفتهخودآگاهناخودآگاه و نیمه

ر شتون  کته بتا روایت  متعتارف پیشتین دتنجی نی بته نظتنماین  زیرا چنان وا گتون متیمی

متتن  با ایتن کتار از توان  آنها را تشخیص ده  ونگرد خود میردن د خوانن ه تنها با  رفنمی

اد کن د شیوهاز جمده در این شیوه خودنمایی می نیماترد ببردد طرز کار لرت بیشتر و متفاوت

زمینته آی  و زبتان مردانته بته پت زمینه میهاد درونی به پیشکه زنان و روایات زنانه از لایه

هاد تحول ادبی و در نتیجه اجتماعی اد د اما برختی از خواننت گان رود و آن یکی از نشانهمی

مایته نوشتته و بته تقدیت  را با ظاهرنگرد کاهش داده و نق هاد کت  نیماو شاعران ارزش شعر 

ود و ایتران گشت گرایتی را درگردانتی و نته افستانهراه افسانه نیماان د یی گفتهنیماشعرهاد شبه

ان یشتی هایی از جهانیرا ادامه دادن  تا خود را به جنبه نیماکسانی نیز هستن  که این طرز کار 

 و ادبیات جهانی نزدیک کنن د

 

 نوشتپی

دارد کتته در متنتتی پیزیتت ه   تترار  (fancyدر برابتتر خیتتال )( imaginationنمتتاد و تخیتتل ) -1

دادگی درک کترد  خیتال ها را بهتک نشانهکخوردد اگر بتوان تتنی ه و مبه  به چش  میدره 

 هگویت : آفریننت ها بودن  که به این امر اشاره کردن د کولریج متیاد  نه تخیلد ابت ا رمانتیس 

چیتز را بتا هت  گتر جتادویی همتهآفرین  که با ترکی،اد میلحن و محتواد یکپارچه»اثر ادبی 

 د(Hall, 1964: 84)« نام آمیزد که من آن را تخیل میدرمی



 29   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  نیماگردانی در شعر آزاد ساختار افسانه

 

 ها و معناهاد شناور و مبهمی داردد م لول کههاد لغزن ه اد  اد  دالمنظور از امر نشانه -7

کن د بدکه اودیپ و الکترا که به ترتی، به کشتن کشی اشاره نمیجن فروی  مستقیماً به ه  -9

 ان د کشی رو آوردهجن ان   به ه پ ر و مادر پرداخته

گردانتید زیترا در بتازآفرینی  رد پتاد گرایی اد  نه افستانهاد از افسانهگونه بازآفرینی  صه  -1

گردانتی بتا دتاز و کارهتاد ابهتام  تخیتل  طترز کتار و پیشین آشکار اد د امتا در افستانه ه ص

ایتن یتا  نیمتاتوان  بگوی  شعرهاد یادش ه در نوا دوم از پیزی گی دیریاب اد د چه کسی می

شنادت  کته در متی/ پترد کوچتک امگینتی را/ متند: فروغ فرختزا گرتول د دی شعر بخش از

 د(113: 1929)فرختزاد   و دحرگاه از یک بوده بته دنیتا خواهت  آمت / [ددد] ا یانودی مسکن دارد

 س ؟نیخافی  هبازآفرینی  ص

 

 منابع
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 فهم معنای نوین از متنهای ایدئولوژیک و مفهومی؛ آشکارسازی نزاع تاریخ
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 چکیده
گرایی نووی  ای و تاریخقاره هثر از سنت فلسفأنسبت جدید است که متنظریه و روشی به« تاریخ مفهومی»
ای قائل بووهه و بور جایگاه و نقش ویژه« مفهوم»گرایی سنتی برای باشد. ای  نظریه و روش با نقد تاریخمی

تووان بوه بازنیوایی مناز واد ایودئولوریی هر یوی تحول و تطور مفاهیم میخلق،  ،مطالعه آن است که با
و به ایو  سوب   تاریخی، پرهازه،ار سیاسی پرهاخت. تاریخ مفهومی ازآنجاکه به سرگذشت تاریخ میساخت

کنود، بوه سیاسوت مورتب  های سیاسی آشکار میمیان نیروهای هخیل هر رقابترا که مناز اد گفتیانی 
ی بوا تأکیود بور آرای اقاره هشوه تا به جایگاه و نقش ای  نظریه هر فلسفشوه. هر ای  نوشتار، تلاش میمی

فکوری خووه بوا  نووان  هکوزلی هر پرور نامدارتری  پژوهشگر ای  حوزه پرهاخته  شوه.راینهارد کوزلی، 
تاریخ مفاهیم، به چیستیِ مفهوم، تیایز آن با کلیه و چگونگی تأثیرگذاری مفاهیم بر رخوداههای سیاسوی 

های سیاسوی کونش، موجوهیوت هیچنی   رصه است. او بر ای  باور است بدون مفاهیم، جامعه وپرهاخته
هوا مفاهییی است که با غلبوه بور آن-اهنخواهند هاشت و معتقد است هر مفهوم هر نظام اندیشگانی هارای پ

سیاسوی را تببیوت کنود.  همفهوومی اندیشو هتواند واجد معنایی خاص باشد و حضوور خووه هر  رصومی
مخالف هم قرار هارند و هر مفهومی بوا اسوتناه  ههر جبه هایی کهاساس ای  ایده، جهان پرُ است از جفتبر

-موی مفاهیم را هر مقابل مفاهیم قرار-شوه. بر هیی  مبنا کوزلی پاهو تعریف مفهوم مخالفش تعریف می

هوای سیاسوی بورای تواند تولاش نیروهوا و گروهگوید که میهای معنایی سخ  میو از وجوه میدان ههد
کشوف  کوشود توا بوهمی نوان روش نیوز  ه و تبیی  نیاید. تاریخ مفهومی بهگفتیانی خاص را توجی هغلب

 نائل آید.  هر طیِ زمان شدههای انباشتهمعنای مفاهیم هر پسِ لایه
 .گرایی نوی راینهارد کوزلی، تاریخ مفهوم-پاه تاریخ مفهومی، مفهوم، واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

رسواخت ِ بخشوی بوه جهوانِ هسوتی اسوت. مفواهیم هر ب، ابزار ساختِ اندیشه و معنا1مفهوم

محووری ایفوا  هوا نقوشهاهن تعامول میوان آنرخ هچنوی  نحووجامعه، کنش و کنشوگر و هی

ای نیست. اگر  لوم یا حذف مفاهیم اتفاق ساهه گیری، گسترش، نفوذرو شکلکنند؛ ازای می

های بنیواهی  و ای خواص هر پوی طورر پرسوشگونوهطورکلی و  لومِ سیاسوت بهانسانی به

 نووان  و سرگذشوتِ آن بوه« مفهووم»گوییِ هقیق و  لیی باشد، بوه نواگزیر بایود بوه پاسخ

ای وجوه هاره شدهمحوری بپرهازه. برای هر مفهوم معنا و کاربره متعارف و پذیرفتهای لهأمس

اسواس موقوت، اتفواقی و مشوروو بووهه و بر مند،شوه مفاهیم زمانیند، موقعیتکه سب  می

منطق تفاود و جابجایی  یل کننود. بور هیوی  اسواس، هیوواره تعریوف و بررسویِ تحوول 

 است. گران بوههصلی پژوهشهای امشغولیمفاهیم، یکی از هل

گرایی ای  اسوت کوه بوه شناسیِ ساختاری و نو تاریخهای اساسی زبانفرضیکی از پیش

صورد موداوم هر حوال تغییور و  های اجتیا ی، سیاسی و تاریخی بههیان ترتیبی که پدیده

غال  و معنیِ شوند. اما ازآنجاکه تفسیر ِ ها نیز متحول میراستا با آنول هستند، مفاهیم همتح

وجوه ساختارهای محکمِ زبوانی هیرتور و کُنودتر از رخوداهها و وقوای   هواسط یی مفهوم، به

ها نسبت به چگونگی وقوع و تأثیرگوذاریِ معوانی بور توان با بررسیِ آنکند، پس میمیتغییر 

بوه تحولاد سیاسی، اجتیوا ی و تواریخی  رویِ مفاهیم هر پیالبته هنباله رخداهها آگاه شد.

طرفوه اسوت و تحوولاد تنهوا بور مفواهیم و معنای ای  نیسوت کوه جهوت تأثیرگوذاری یی

هایی از تاریخ، ساختارهای زبانی مؤثر است، بلکه افزون بر آن شاید بتوان مد ی شد هر برهه

شده بلکه اثرگذاری مفاهیم بر تحولاد تاریخی نیز صورد متقابل تعریف تنها به ای  رابطه نه

 همبابوومبال مفواهییی هیچوون آزاهی و برابوری، به نواناسوت. بووهو تأمول بووههتوجوه قابل

ا اند، بهای سیاسی بوههپرهازیسیاسی هر بط  نظریه همفاهییی که از هیرباز هر تاریخ اندیش

واجود معوانیِ  که هر هر موقعیت مکانی و زمانی، ها طبیعی استآن هتوجه به بافتارِ پدیدآورند

شوده ر آنها و تفسیرهای ارائهای  مفاهیم، معنای بارشده برسد نظر می بهاما متفاوتی باشند. 

است به بروز رخوداههای سیاسوی و اجتیوا ی منجور شووه. مبوال کلاسویی ها توانستهاز آن

از سووی انقلابیوون، متفاوتی از آزاهی  معنای هرِ فرانسه است که با ارائباره، انقلابِ کبیهرای 

 سیاسی منجر شوه.  رخداه  ظیمبه وقوع یی تواسنت 

                                                           
1. Concept 
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ای از تووان مجیو وهسیاسوی می هبا توجه بوه برجسوتگی و اهییوت مفواهیم هر اندیشو

چگونوه معنوی  ؟نه به وجوه آمدندهایی از قبیل: مفاهیم چگوها را مطرر کره. پرسشپرسش

یاسی چگونه بر تحولاد س ؟چگونه به ایجاه یا انقراض ساختارها منجر شدند ؟ها تغییر کرهآن

وتحلیل ظواهر  نووان واحودهای ارزشویندِ تجزیوه چرا مفاهیم بوه ؟گذارنداثر گذاشته و می

گسسوت سواختارهای سیاسوی، اجتیوا ی و  و چگونه مفاهیم سیاسوی بوا توداوم  ؟شوندمی

مناز واد  همایونتوانود کُنوه و جامی ها،ای  پرسشگویی به پاسخ ؟شوهرتب  میفرهنگی  م

 یاسی را آشکار سازه.س هرونی هر یی نظام

هر ای  نوشتار پس از تعریف و بررسی چیستی تواریخ، مفهووم و تواریخ مفهوومی تولاش 

آثوار کوزلوی پرهاختوه شووه.  هویژه از هریچوشوه تا به نظریه و روش تاریخ مفهوومی بوهمی

توانود تفسویری نووی  از تحوولاد سیاسوی و گیری از نظریه و روش تاریخ مفهوومی میبهره

 اثر بگذاره. و متون به هست ههد که بر هرک و هریافت کنونی از تاریخ تاریخی 

 

 تاریخ مفهومی  نقطه آغاز گرایی نوین؛تاریخ -2

 آلیانی  هوار هها هیگی ترجییا تاریخ مفهوم ، تاریخ مفهومی(1)تاریخ مفاهیم

Begriffsgeschichte  باشد که هر زبان انگلیسی به می conceptual history وhistory of 

concept ها تری  برهاشت، بررسی سرگذشت مفهوماست. تاریخ مفاهیم هر ساههشده ترجیه

 است.شده تعریف« مفهوم»و « تاریخ» و متشکل از هو جزءِ

است. هر قرن چهارههم ای  کلیه بوه معنوای شده گرفته  historiaیونانی هاز وار« تاریخ»

 همشوترک وار هاسوت. شواید ریشون وقای  قلیوداه شودهارتباو وقای  و زنجیروار روایت کره

ها میوان است. هر زبان انگلیسی بورای موددشده از ای  هیی  معنا گرفته 2و هاستان 1تاریخ

است. اما هر اواخر هوران میانه ایو  کلیوه بوه  وب  و هاستان و تاریخ تیایزی وجوه نداشته

ها ، شرر نوشتاری پژوهشهش، هانشاست و هر معنای پژوگزارش وقای  گذشته اطلاق شده

 Vide. Online etymologyاسووت )شووده هووا روایووت و توواریخ رویووداهها گرفتووهگزارش

dictionary) .هشود، اموا از سودهر زبان آلیانی تا قورن هیجوده از هیوی  واره اسوتفاهه می 

توس   3جایگزی  آن شد. اولی  بار تیایز میان تاریخ و گیشیشته  Gecshichteههیجدهم وار
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 نووان یوی  هانان آلیانی مطرر شد. مارتی  کالر برای نخستی  بار میان مسیحیت، بوهالهی

 مبابه یی امر اییانی تفاود قائل شود. بعودها بوارد و بولتیوان،و مسیح، به ،مو وع تاریخی

گذشوته  ه لیی و نقاهان هکه تاریخ مسیحیت مربوو به مطالعهرکدام از جهتی با تأکید بر این

هر ای  تیایزگوذاری، گیشیشوته  .(Ladd, 2004: 86) ، بر ای  جداسازی صحه گذاشتنداست

تحت تأثیر هِورهِر، »که پیوستگیِ تاریخ، روایت، هاستان و اسطوره هلالت هاره هرحالیهمبر به

 (.4: 1337)احیودی،  «اسوتمند و انتقاهی رویداههای گذشته هانسته شدهپژوهش نظام ،تاریخ

است: هر معنای نخست تاریخ به روند حواهث و رفته شده کار کلی هر هو معنا بهطورتاریخ به

هوا، گاهاشواره هاره و معنوای هوم، تواریخ بوه نظر ،اسوتوقای ، یعنی آنچه  یلاً اتفاق افتواهه

گرهه. ایو  حواهث و وقای  موذکور بوازمی هشده هربارشده یا نوشتهها و ا تقاهاد بیانهیدگاه

کوره.  یواه« ارزیوابی همبابوتاریخ به»و « واقعه همبابتاریخ به»توان تحت  نوان میهو معنا را 

(Stanford, 1998: 6.)  

به معنای فرا چنگ آورهن و فهییدن است. با تحوول هر شوکل ایو   kap همفهوم از ریش

 به معنای بارهار و آبست  بوهن و یا تصور کورهن هر زبوان conciperآن  از و بعد -Conواره  

فشرهن معنا هر چیوزی  ،هر لاتی  به معنای خلاصه، چکیده Conceptumلاتی  رایج گشت. 

(. مفهووم، از Vide. Online etymology dictionaryتغییور شوکل هاه ) conceptبعدها بوه 

ای اسوت کوه فلسوفه را هنورِ انودازهاجزای اصلی اندیشوه و تفکور اسوت. اهییوت مفهووم به

ای کلوی مفهووم،  قیوده .(11: 1333)هلووز و گتواری، اند هانستهبخشی و ساخت مفاهیم صورد

شووه. مفهووم ای تنها یا  بارتی کوتواه بیوان میصورد واره چیزی است که معیولاً به ههربار

 ها هربوارهای از ایودهچیزی بیش از یی اسم خاص یا نام چیزی است. هر حقیقوت مجیو وه

کلی مطابقت هاشوته  ها مصاهیقی هستند که با ایدکه قابل انطباق بچیزی است و به هلیل این

اهیم ابزارهوایی هسوتند کوه هر حقیقت مفو .(5-4: 1376)هیووه،  آیندبه شیار می 1باشد، کلی

 صرف جهان خارج هوی  هکنیم. مشاهدوتحلیل میها تفکر، بحث، استدلال و تجزیهتوس  آن

معنایی را بر آن بارکنیم و ایو  کوار ههد، به  بارتی، برای هرک جهان باید هانشی به ما نیی

 .(جا)هیان ههیمرا از طریق ساخت  مفاهیم انجام می

هایی هیوراه اسوت. بورای ازآنجاکه هی  مفهومی بسی  نیست، تعریف آن نیز با هشواری

تووان ایجوابی می هتوان استفاهه کره. از جنبایجابی و سلبی می هاز هو جنب« مفهوم»تعریفِ 
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م ی هانست که با یکدیگر هارای ارتباو هسوتند. اجوزا هرون یوی مفهووئاجزا مفهوم را هارای

مهوم آن  هها میک  است خوه، مفهوم باشند یوا نباشوند. نکتوناپذیرند و هرکدام از آنتفکیی

بلکوه هیوواره از  ؛آینوداست که هر مفهوم هارای تاریخی است و مفواهیم از هوی  پدیود نیی

توان هر انحصاری نبوهن ارتباو مفاهیم  لت ای  امر را می شوند.هرون مفاهیم هیگر زاهه می

هیگر اجزای یی مفهوم منحصر به آن مفهوم نیسوتند، منشوع   بارد با یکدیگر هانست. به

توان مود ی شود اغلو  شوند. بر هیی  مبنا میسوی مفاهیم هیگر کشیده می شوند و بهمی

 مفاهیم انتزا ی و مبهم هستند.  

تری  اسوت. واره، کوچویشوده نیست، اما از وارگان تشکیل 1، مفهوم، وارهسلبی هاز جنب

و  2معنایی، بدون تاریخ و بدون ابهام است. از سوی هیگر مفهوم، سوازه واحد جیله، فاقد جزءِ

تووان نیست، اما میکو  اسوت بوه سوازه یوا گفتیوان تبودیل شووه. سوازه را می 3یا گفتیان

 گیورهنظر انتزاع هر جایگاهی بالاتر از مفهوم قرار می که از ای از مفاهیم تعریف کرهمجیو ه

تواند بوا بسته از مفاهیم است که میای همگفتیان نیز مجیو ه (.42: 1377، و هیگوران )شومیکر

مهم آن اسوت  هتاریخی اثرگذار باشد. نکت ههای گوناگون، بر آگاهیِ یی هوربندی هالمفصل

منظور قسیتی از یی گفتیان و سازه اسوت کوه از واج و  گوییمکه وقتی از مفهوم سخ  می

 نوان  حال تنها بهتر و هارای بار مفهومی بیشتر است و هر ی  ییق تر،واره و کلیه گسترهه

 تواند هر نظر گرفته شوه. ای مینطفه یی گفتیان یا سازه اندیشه

کوه نگواه ایو  نظریوه بوه  با توجه به تعاریف تاریخ و مفهوم باید به ای  نکته توجه نیوه

هوای تووان از نظرگاههیگر، بوه تواریخ می باردباشد. بوههای سنتی میتاریخ فراتر از هیدگاه

هوای گونواگونی از تووان تعریفهای جدید میمتفاوتی نگریست و با توجه به گسترش نظریه

نگواری تیوایز ریخبایست میوان هو نووع تاآن ارائه هاه. هر ای  تعاریف متفاود از یکدیگر، می

 گرایی نوی .قائل شد. تاریخ به معنای سنتی و تاریخ

مبابه رهیافتی بدیل بوه تفسویر موت  ظهوور به 1371گرایی نوی  که هر اوایل ههه تاریخ

 زیرا تاریخ توس  افراهی نوشته ؛کند که کل تاریخ واجد کیفیتی ذهنی استکره، تصریح می

اسوت. ها از تاریخ تأثیر گذاشتهشان هر تفسیر آنشخصیهای ذهنی و است که جانبداریشده

گرایی قدییی تاریخ مکتوب تصوویری هقیوق از رخوداههای واقعوی اسوت و چنوی  هر تاریخ
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طرفانوه هسوت بوه پنداره که مورخان قاهرند راج  به هر هوره تاریخی بیهیدگاهی مسلم می

. یکوی (243: 1373)برسلر، ان کنند طورقط  بینگارش بزنند و حقیقت مربوو به آن هوره را به

هوا یوا های تاریخی سنتی اتخاذ مو   هرست و واقعی هر خصووص فاکوتتری  گزارهاز مهم

وثاقت متون تاریخی ایو   هنگاران هر مواجهه با پرسش هرباراست. نوتاریخرخداههای هرآمده

بواق بوا واقعیوت کشند که اساساً هی  متنی بور متنوی هیگور از منظور انطگزاره را پیش می

های مسل   صر خووه هسوتند و بخشوی از متون پیچیده هر ایدئولوری هارجحیت نداره. هی

متوون  صور  هکنند. از ایو  منظور هیومناز اد هرون گفتیانی هیان  صر را نیایندگی می

را هارنود. متوون تواریخی، اهبوی،  هوای تواریخی و سیاسویگزاره قابلیت مطالعه و اسوتخراج

ها و غیره از آن جیله هستند. ای  متون هیچون سایر متوون ها، زندگینامهفرنامهسهاستانی، 

توانود بورای کشوف و می (Wolf, 1993: 284-287)هیگر  ییقاً زمان و مکان پرورهه هستند 

 های پنهان معنا مورهاستفاهه قرار گیرند. آشکارسازی لایه

منجیود، مبابه اموری غیربه تاریخ به تقاهگرایی نوی ، ا طور خلاصه هسته اصلی تاریخ به

نظر طرفداران ای  برهاشوت  پذیر است. ازیکسان برای افراه مختلف و مناقشهنشده و غیرتیام

طوور ناخوهآگواه هر تبیوی   اساس گفتیانی که بههی  تاریخی یگانه نیست. بلکه بر از تاریخ،

گرایی تاریخ(. 136: 1373)رابرتز،  شوه. تاریخ فرزند روایت استگذاره متفاود میمت  تأثیر می

منودی متوون منود نگریسوت. تاریختاریخای نوی  بر ای  باور است که تاریخ را باید به شویوه

)آثار نوشتاری( هر شرای  اجتیا ی، فرهنگی و اقتصاهی خاصی  بیانگر آن است که نوشتارها

گرهنود. هر مقابول شوند، و از برخی جهاد نیوز توسو  شورای  موذکور تعیوی  میخلق می

هوا ای از بازنیاییمبابه مجیو وهتوان بهمندی تاریخ بیانگر آن است که تاریخ را تنها میمت 

 شویاری قورار هارنودهوای بیتلقی نیوه که هر معرض بازاندیشی، بازسرایی و تفسیر و تأویل

آید، نوه ارگرا برمیهای پساساختنو که از هرون نظریهگراییرویکره تاریخ(. 521: 1376)نوذری، 

نشاند و نه مبل رویکره سواختارگرا موت  را جودا از مانند رویکره سنتی مؤلف را بر صدر می

خووه  هبیند؛ بلکه مؤلف و اثر هم برآیند فضای گفتیان فرهنگی و ایودئولوریی هورمؤلف می

وأمان، ههند؛ یعنی مؤلف و اثر تهستند و هم بخشی از فرایند آن گفتیان مسل  را شکل می

تووان تواریخ گواه اسوت کوه میانود. از ایو  نظرای از تاریخای از گفتیان و هرنهایت، پارهپاره

گرایی بررسی کره. تاریخ مفهومی نیز با نقد تاریخ سونتی و نگواه مفهومی را هر ذیل نو تاریخ

زی معنای های ایدئولوریی به آشکارساسازی نزاعکوشد تا با برجستهشیارانه به تاریخ میگاه
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مفاهیم یاری رساند. یکی از مزایای تاریخ مفهومی نسبت به تاریخ به معنای سونتیِ آن ایو  

منظوور جسوتجو  و  یابی مفاهیم نیست بلکه خوانودن موت  بوهاست که تنها به هنبال ریشه

 ,palonen) کنودشوده را تشوویق میمغفوول واق  یوا ،نشدههای تاریخی بیانکشف گسست

منظور آشکارسازی گفتیان فرهنگوی  ر هیی  اساس مفهوم از هرون تاریخ و بهب .(10 :2013

و ایدئولوریی و تحول آن به سب  نشان هاهن  یلکره ای  گفتیان مورهتوجه و بررسی قورار 

 گیره. می

 نووان  به تاریخ به 1ایقاره ههر ذیل  نوان فلسف تاریخ مفهومی هر سنت آلیانی اندیشه،

 نوان  تواند بهتاریخ می هی از رخداهها، ساختارها و روندها جایی که فلسفیی فرایند تفسیر

رغم کوشد تا  لیمی 2کند. ای  رویکره فراتاریخیابزار تفسیر به خدمت گرفته شوه، نگاه می

ها هر رویداهها، ساختارها و روندهای تاریخی الگویی را به نیایش نظییوجوه ناهیسانی و بی

فاهه از آن بتوان به تفسیر تاریخ پرهاخت. اموا تواریخ مفهوومی تنهوا یکوی از گذاره که با است

 ای است. قاره ههای موجوه هر فلسفبرهاشت

های هرمنوتیی و گفتیان جایگاه ای و رویکرههای تفسیرگرای، نظریهقاره ههر ذیل فلسف

( به معنای hodad, 1986: 215 نوان هانش، هنر یا ف  تفسیر ) ای هارند. هرمنوتیی بهویژه

 بوه Ross)هاهن اسوت فهم کرهن و شررکرهن، روش  و قابلزبان خوه ترجیهتفسیرکرهن، به 

هاند، به هنبال از تری  وظیفه خوه را تأویل میهرمنوتیی که مهم. (471: 1377مکاریی، نقل از 

تأویول  متنوی از  صور گذشوته را ،کننودهوقتوی تأویول»تاریخی است.  هفاصل برهاشت میان

گویود؛ او ههد یا زمان حال را مطلقاً تورک نییکند او ای  کار را با ذهنی خالی انجام نییمی

هیالکتیکی افق خوهش را با افق اثور اهبوی بورای  هکند و هر مواجهآن را با خوهش حیل می

ر ها تاریخ بوه معنوای تفسوینظر هرمنوتیست از. (266: 1331)پالیر، « کندفهم آن استفاهه می

تواریخ کشوف  ههای معناهار رفتار انسانی است. هر ای  رویکره هدف از مطالعاقداماد و شیوه

وجوی معنوا بوه ارتباطاد معنایی و تعامل نیاهی  اقداماد انسانی است. هرمنوتیی هر جست

گواه آنوان آها و هیچنی  اقداماد و ا یوال اراهی و ناخوههنبال کشف نیاد و ذهنیاد انسان

یی  تأکید بر نیواد و ذهنیواد کنشوگران هر کشوف معنوا اسوت کوه از تواریخ است و هر ه

ها هرمنوتیووی بیشووتر شوووه. هیچنووی  برهاشووت از زبووان هر نظریووهمفهووومی متیووایز می
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گواه هسوتی اسوت. پدیدارشناسانه است که مطابق با آن زبان ابزار ارتباو نیست بلکوه تجلی

تووان بوه کنوه و هریچه تحول مفهوومی میبرخلاف نظریه تاریخ مفهومی که معتقد است از 

واقعیت اجتیا ی نزهیی شد، هرمنوتیی با اصالت بخشی به حقیقوت معتقود اسوت تأویول، 

هرمنوتیکی و نه شناسوایی  هیابد تجربهدف نهایی فهم است. بر هیی  مبنا آنچه اهییت می

. (277 :)هیانست  نوان چیزی ایستا و تصویری بیرون از هر زمان و زمانه ا مفهومی صرف به

هوای هرمنوتیوی و تفسویری متیوایز اما آن چیزی که روش تاریخ مفهومی را از سوایر روش

کند پاسخگویی به ای  پرسش است که آیا تاریخ مفاهیم بوه هنبوال معنوای موت  اسوت. می

یابود هرروش تواریخ ازآنجاکه معنای مفاهیم معیولاً بر مبنای زمان بعد از خووهش نظوم می

کنندگی معنای گذشته بر معنای امروزی  مفواهیم، بیشوتر از کشوف معنوای عیی مفهومی ت

 باشد. به  بارد ساهه، یی نگاه تاریخی و فرایندی بوه مقولوه مفواهیم نوهآنها مورهتوجه می

 ههد. ها را نیز نشان میتنها معنای آنها بلکه چگونگی تغییر و تحول آن

هایی است که شباهت زیواهی بوه تواریخ نظریه هنیز هر زمر (2)گفتیانهای تحلیل نظریه

 هسخ  گفت ِ ما هربار هشیو»گفتیان ازآنجاکه معتقد است رویکرههای نظری مفهومی هاره. 

ههد بلکوه نقشوی فعوال ها را به شکلی خنبی بازتاب نییها و رواب  اجتیا ی، آنانِ هویتجه

بوه تواریخ مفهوومی نزهیوی ، (17 :1373)یورگنس  و فیلیوپس،  «ها و تغییرشان هارههر ایجاه آن

تحلیل مناسوباد قودرد  و گفتیان، تجزیه هایرویکرههای مختلف هر نظریه شوه. هدفمی

های هنجاری که از منظر آن بتوان ای  رابطوه را نقود کوره، بندی هیدگاههر جامعه و صورد

گیری مفواهیم طور خلاصه گفتیان بر نقش ساختارها هر شکلبه .(13 :)هیان استشده  نوان

 هکند. هم گفتیان و هم تواریخ مفهوومی هربوارهای معنایی تأکید میها به نشانهو تبدیل نام

شناسی ساختارگرا ایستاهه و هر ارتباو بوا واقعیوت اجتیوا ی متوأثر از های زبانزبان بر شانه

ا گفتیوان  امول تحوول تواریخی ر هباشند. با ای  تفواود کوه هر نظریوپساساختارگرایی می

های شناور و تحول گفتیانی سنجید و از منظر تواریخ مفهوومی توان از طریق حضور هالمی

شوناختی نهوای پیشازباتحوول مفهوومی و تأکیود بور پاهمفواهیم و تقابل های  امر از هریچو

گفتیان به ساختارهای کولان چوه هر موت  و  هافزون بر ای  نظری هرک و هریافت است.قابل

که تاریخ مفهومی هر سطحی خره و هر قال  مفهووم هرصورتی کند،میچه هر حاشیه تأکید 

تنهوا  برگشت نظری نه و شوه. از هگرسو تاریخ مفهومی هر یی رفتبه ساختارها نزهیی می
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هوا را نیوز گرفته بور ابژهها بلکه هیچنی  توأثیر مفواهیم شوکلها و نشانهتأثیر ساختار بر نام

 ههد.مطیح نظر قرار می

تووان اشوتراک و افتوراق تواریخ مفهوومی بوا هرمنوتیوی و گفتیوان را ول زیر میهر جد

 مشاهده نیوه:

 

 

 

هووووووودف  

 تحلیل

رابطووه بووا واقعیووت  رابطه با زبان   واحد تحلیل

 اجتیا ی

 امووول تغییووور و 

 تحول تاریخی

فهم، کشف  هرمنوتیی

 معنا

مووووت  بووووه 

 معنای  ام

متووووووووأثر از 

پدیدارشناسووی،  

برهاشوووووووتی 

هستی شناسانه 

زبووان، زبووان از 

به ظهوور  هنحو

 رسیدن هستی

اصووووالت فهووووم 

تاریخی و حقیقوت 

هر برابوور واقعیووت 

 اجتیا ی

 تجربه هرمنوتیکی

نقووووووووود  گفتیان

مناسوووباد 

 قدرد

هووووای گزاره

معنووووایی هر 

 یی گفتیان

متووووووووأثر از 

شناسووووی زبان

سووووووواختگرا، 

هلبخووووواهی و 

تصاهفی بووهن 

هال و  هرابطوووو

 مدلول

متووووووووووووأثر از 

پساسوواختارگرایی، 

ق زبوووان از طریووو

 یابد.بازتاب می

 های شناورهال

توووووواریخ 

 مفهومی

کشووووووف 

معنووووووای 

مفهوووووم و 

کشووووووف 

مناسوووباد 

قوووودرد از 

 ههریچوووووو

 مفاهیم

متووووووووأثر از  مفهوم

شناسووووی زبان

سووووووواختگرا، 

هلبخووووواهی و 

تصاهفی بووهن 

هال و  هرابطوووو

 مدلول

متووووووووووووأثر از 

پساسوواختارگرایی، 

ز طریوووق زبوووان و 

ویژه تأکیوود بوور بووه

تحوووول مفهوووومی 

 یابد. بازتاب می

های تقابل

 شناختیپیشازبان
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 های ایدئولوژیکای برای آشکار ساختن نزاعتاریخ مفاهیم؛ نظریه -3

، مطالعوه و بررسوی هوومی، تواریخ مف«مفهووم»و « تواریخ»با هرنظرگرفت  معنوا و پیشوینه 

بوا تحوولاد  چگونگیِ تغییر و تحول مفاهیم سیاسی و اجتیا ی هر گذر زموان  و هر ارتبواو

و تواریخ  1تاریخ ایوده هشدبرخی از متفکران تاریخ مفاهیم را آلیانی هاهی و ساختاری است.ن

اند کوه و آن را گرایش جدیدی هر میان رویکرههوای تفسویری هانسوته هانسته 2روشنفکری

 :Palonen, 2008پرهازی سیاسی به شویار روه ) نوان ابزاری خاص برای تئوری تواند بهمی

کورهن تغییورادِ هر ای  گرایش جدید هدف، فهم سیاست از طریوق هنبوال. هر حقیقت (79

تنهوا هر طوول زموان تغییور  مفهومی است. ای  امر مبتنی بر ای  ایده است که مفواهیم نوه

جهوانی کوه  هاندازهای تغییرپذیر هربواررشته چشمتوانند چیزی جز ییپذیرند، بلکه نییمی

نظریوه (. 236: 1333)اسوکینر، از آن هاریم، فراهم آورنود بریم و هستی خوه را می سرهر آن به

گیوره و اگرچوه سواخته و تاریخ مفاهیم هر هرون رویکرههوای تفهیوی و تفسویری قورار می

 هسته نظریاد را هر آن موره شناسایی قرارهاه: توان هوشده و هیگ  نیست، اما میپرهاخته

مفهووم و  های  نظریواد، پرسوش از رابطونخست تاریخ مفاهیم؛ تیایز میان تئوری و  یل. هر 

هوا، تولاش بورای گسوترش، کوشد از راه پیگیری قل  و تحوول مفهوم یلِ سیاسی است که می

فورض اصولی ایو  ها، پیشها را نشان ههد. هر حقیقوت هر ایو  نظریوهسرکوب و طره ایدئولوری

هوا را یواری یاسوی، آنیدن به اهوداف بوازیگران سهای مختلفی برای رساست که مفاهیم به شیوه

اهیم، هودف اصولی بازیگران سیاسی و اجتیوا ی از مفو هاستفاه هکنند. کشف و استخراج نحومی

 تاریخ مفاهیم است کوه از ایو  نظریوه بوه هپرهازان اولیاتو برونر، یکی از نظریه ای  نظریاد است.

و تأکید بر استیرار تواریخی مدرن از یکدیگر  نوان یی ابزار، برای ایجاه پیوند تاریخ مدرن و پیش

میوان  نگوارانراطوی و قواطعی را کوه تاریختیایز اف 3زمی  و قدرداست. او هر کتاب استفاهه کرهه

نقود  تواریخ مفواهیم بوه هوی با نظری کرهه بوهند، مورهانتقاه قرارهاه.قبل و بعد قرن نوزههم ایجاه 

است یی جابجایی میوان نظوم هاهه هم رخلیبرالیسم پرهاخته و معتقد بوه اتفاقی که هر قرن نوزه

 او اسوتفاهه از تواریخ مفواهیم بوه هجای مناسباد پیشی  است. هر حقیقوت پورورنوی  لیبرالی به

 اسوتاست که به بورروازی لیبرال انجامیده 4راهیکال از هولت قانونی هکاران نوان ابزار نقد محافظه

                                                           
1. history of Idea 
2. intellectual history 
3. Land and Lordship 
4. constitutional state/ rechtsstaat 
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(Melton, 1996: 22لاوه بر برونر، فوکو و  .) هتوانود هر زمورویژه تبارشناسیِ تاریخی او نیز میبه 

هوا هر ای  نظریاد قرار بگیره. تبارشناسیِ تاریخی فوکو تأکید بر رواب  معرفت و پیودایش گفتیان

تلاقیِ  قدرد و هانش است که هر آن هدف از تعقی ِ خاسوتگاه، رسویدن بوه ماهیوت چیزهوا یوا 

 رغم لوی .(77: 1371)هووی،  آمده نیست تاریخ پیش جستجو برای یافت  شکل راکدی که هر طول

ای  مشابهت، تاریخ مفاهیم با تبارشناسی سراسر متفاود اسوت. هر تبارشناسوی بور پراکنودگی و 

شوه. فوکو هر آثار خوه با تأکید بور سواختارها و گسستِ تاریخی و بر ساختارها و نهاهها تأکید می

انود، بور ایو  پراکنودگی لت( به حاشیه رفتهمسل  )هو نهاههایی که هر طی تاریخ توس  نهاههای

اسوت کوه  حوالی ورزه. ایو  هرهای مسل  تأکیود مویقدرد و نقش ای  نهاهها هر ایجاه گفتیان

توجیوه،  هنتیجو تحوول و هگرگوونی مفواهیم کوه هر هتاریخ مفاهیم بیش از  یلِ سیاسوی، نحوو

اسوت را مورهتوجوه اسی صورد پذیرفتوهیا سرکوب یی ایدئولوری از سوی بازیگرانِ سی گسترش

 ههد. قرار می

تنیودگی هوم، تاریخ مفاهیم؛ کشف معنای مفاهیم. هر ای  هسته نظریواد بوا تأکیود بور هرهم

هوا را فهییود، پرهاختوه باید مفاهیم را مطالعه کره توا آنتاریخ و مفهوم، به ای  پرسش که چگونه 

هیزمانی و تحلیل هرزموانی  ی مفهوم از طریق تحلیلشوه. هر ای  نظریاد تیام ابعاهِ معنای یمی

پرهازان بزرگوی تووان از نظریوهمیوان میهرای گیوره. مشخص مورهبررسی قرار می هزمینهر یی 

؛ (125: 1336)اشوییت، ، با بررسی مفهووم لویاتوان هر کتواب مقودس  بوری کارل اشییتچون هی

-167: 1331)آگوامب ،  1توپیکوات و یاسوسزیسوت ،هوموساکر، امر مقدس با مفاهیم جورجوآگامب 

یواه  (5: 1365)اسوکینر،  2فضویلتزاهی و آمفاهیم  هشناسانبررسی مفهوم کوئینتی  اسکینر و (172

   کره. 

راینهوارد کوزلوی  ،خوورههنام او گره تری  متفکر تاریخ مفاهیم که ای  نظریه بامهم هیهای با

به چیستیِ مفهوم، نقطوه تیوایز آن بوا  3ریخ مفاهیمفکری خوه با  نوان تا هکوزلی هر پرور است.

اسوت. او بور ایو  بواور اسوت کلیه و چگونگی تأثیرگذاریِ مفاهیم بر رخداههای سیاسی پرهاخته

های سیاسووی کوونش، موجوهیووت نخواهنوود هاشووت بوودون مفوواهیم، جامعووه و هیچنووی   رصووه

(Koselleck, 1982: 410). هی و امور اجتیوا ی بوه  رصوامور سیاسو کاهشالبته او به هنبال فرو 

توواریخ مفوواهیم افووزون بوور اطلا وواد »مفوواهیم انتزا ووی و مجووره نیسووت، بلکووه او معتقوود اسووت 

                                                           
1. topica 
2. virtue 

3. conceptual history 
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های تواریخی، اجتیوا ی و سیاسوی کوه معنوابخشِ ایو  بایست بر هاههشناسانه و مجره، میزبان

پرهاخته کورهه  و آن را ساخته ای که کوزلی(. نظریهIbid: 414« )مفاهیم هستند، نیز متکی باشد

ههود کوه او چگونوه بوا نشوان می ،اسوتاساس روشِ آن به بررسی مفاهیم اساسوی پرهاختوهو بر

هووای مختلووف بووه برهاشووت خِوووه جهتووی هاه کووه متووأثر از تجووارب شخصووی، پووذیرش گفتیان

له او را أ(؛ و هیوی  مسوOlsen, 2012: 3باشد )های اجتیا ی و البته  وامل سیاسی میمحدوهیت

اغلو   هایشناسانه، تلاشسازه. کوزلی با نقدمِطالعادِ صرف زباننگاران صرف متیایز مییخاز تار

معنای یی کلیوه را »هاند که مفاهیم را گویای ای  نکته می نتیجه برای تعریفره مناقشه و بیمو

« تووان تفسویر کورهشوده تعیوی  کوره، اموا مفواهیم را تنهوا میطور هقیق بوا تعریف شوه بهمی

(Koselleck, 1972: 23او معتقد است برای انجام پروره .) هایی مبتنی بر تاریخ مفهوومی هو مووره

نگواری را باید هر نظر گرفت. نخست اجتناب از هرنظرگرفت  مفاهیم بدون بافتوار و هیگوری تاریخ

چیوزی کوه یوی آن(. از نظور او Koselleck, 1989: 309) معنانظر گرفت  هر سیاسی وقای  بدون 

اجتیا ی که آن کلیوه بوه آن اشواره  -کند ای  است که بافتار سیاسیلیه را به مفهوم تبدیل میک

. اگرچوه کوزلوی است( قابل هرک و هریافت باشدهاره، از طریق هیان کلیه، )که حالا مفهوم شده

هیوه رویکوره نظوریِ او توان یی متفکر سیستیاتیی یا قطعی هرنظر گرفوت؛ بوا ای را هرگز نیی

 :Gilbert, 2019) بووهه اسوت «تیوواقع»و « هامفهوم خیتار»تفکر هرباره های جدید روش اءِمنش

63).   

سوسووری قائول بوه هو نووع تحلیول  تبعیوت از نظوام سواختارگرای رویکره نظری کوزلی به

توان بررسی کوره: زمانی و هرزمانی است. سوسور بر ای  باور بوه زبان )لانگو( را از هو طریق میهم

پورهازه مشوخص می هشناسوی هیزموان بوه بررسوی زبوان هر یوی هورزمان و هر زموان. زبانهی

: 1331 )کنووبلاخ،شناسی هر زمان بررسی زبان هر مودتی طوولانی اسوت که مو وع زبانهرصورتی

زمانی بوه بررسوی ای  هو نوع تحلیل هر زبانشناسی پس از سوسور نیز اهامه یافت. تحلیل هر .(311

نو ی تحولِ خطوی یکوی مفهووم، وروه، تحوول و  پرهازه. بهمفاهیم منفره می خاستگاه و تحولاد

هیگور   بوارد زموانی، تحلیول بافتوار یوا بوهگیره. اما تحلیول همتببیت معنایی آن را هر نظر می

و  شووندموی رتب شوند و با هیگر مفاهیم موهای معنایی است که مفاهیم هر آن پدیدار میمیدان

یابند. کوزلی معتقد است تحلیلی که تنها بور یکوی از هو مبتنوی باشود، نواقص و معنایی ویژه می

طوور خواص معتقود اسوت هور مفهووم هر نظوام  (. او بوهAndersen, 1997: 241مایه اسوت )بی

د و بتوانود تواند واجد معنایی خاص باشها میمفاهییی است که با غلبه بر آن-اهاندیشگانی هارای پ
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کوزلوی متوأثر از  هسیاسوی را تببیوت کنود. ایو  ایود همفهوومی اندیشو هحضور خووه هر  رصو

هایی کوه هر است. هر ای  منطق جهان پرُ است از جفت 1ساختارگرایان و منطق تضاههای هوگانه

شووه. بور مخالف هم قرار هارند و هر مفهومی با استناه و تعریف مفهوم مخالفش تعریف می هجبه

خ  های معنایی سومفاهیم را هر مقابل مفاهیم قرار هاهه و از وجوه میدان-یی  مبنا کوزلی پاهه

 بارشده بر مفاهیم مدنظر قرار بگیره.  تواند هر معنایگوید که میمی

ای هیگر از مفاهیم، تحت  نوان مفواهیم متقوارن و  لاوه بر مفهوم و پاهمفهوم، کوزلی از گونه

گوذاریِ آن هر نام« خووه»ه. از نظر او مفهوم متقارن، مفهومی است که اگرچوه برنام می 2نامتقارن

شناسد. هر هور صوورد ایو  آن را برای خوه به رسییت می« هیگری»ثر است، اما ؤم« هیگری»بر 

شوه. اما هر مفاهیمِ نامتقارن معنوای تحقیرآمیوزی طرف به رسییت شناخته می هو نام از سوی هر

تواند برای خوه به رسوییت بشناسود. از نظور کوزلوی هر آن را نیی« گریهی»جاری می شوه که 

اسوت کوه او سوه هنیای تاریخی اصطلاحاد نامتقارن، نابرابر و متناقضِ بسیار زیاهی بوه کوار رفتوه

انسوان یوا »و « پرسوتانمسویحیان و بت»، «هوا و بربرهواهلنی»ها؛ یعنوی: تضواه بوی  مدل  از آن

هوای اسوت. کوزلوی ایو  تقابل( را موره بررسوی قورار هاههKKosellec, 212 :1995) 3«غیرانسان

سواختاری پاهمفواهیم  هتواریخی و جنبو هارتباو میان تاریخ و مفهوم، جنبو هتاریخی را از سه جنب

نامتقوارنی، تجربیواد و  -پواهمفهومی یوا متقوارن -مفهووم هاست. از نظر او هر هوگانوبررسی کرهه

ه از یوی سواختار مشوخص برخوورهار اسوت. از نظرگواه کوزلوی، انتظاراد خاص خووه را هاره کو

هوا وجووه هاره. نه ایو  تناقضکه هر کُباشد  ست که هر تاریخِ ساختارِ معناییتکرار اچیزی قابلآن

یوی سواختار هر شووند اموا تنهوا  تواننود تکورارزمانی می ههیی  مبنا اگرچه کلیاد هر هر هور بر

کوزلی وقتی از ای  سواختار  ه(. به  قیدIbid: 216) بازتولید شوه توانداه است که میمبتنی بر تض

فوره خووه و بافوت منحصوربه أآید که مفهوم از مبدشوه ای  امکان به وجوه میمعنایی پرسش می

ای از خوه جدا شوه و از لحاظ تاریخی قابل انتقوال شووه. ایو  تغییور مجیو وه 4انضیامی و  ینی

آوره که میک  است معانی قدییی را محو کنود و یوا وجوه می را به انتظاراد و فضای جدید تجربه

 غنا ببخشد. 

                                                           
1. Binary Opposition 
2. Symmetrisch und Asymmetrisch 
3. Mensch und unmensch / Übermwnsch und untermensch 
4. Konkreten kontext 
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هانود ، آن را به معنای انتساب چیزها به افوراهی می1پاهمفاهیم نامتقارن کرهنکوزلی با  نوان

طرفه و منح  اسوت شدد ییبه، 2نیستند و از طریق یی مفهوم هوهویی« گروه ما»که متعلق به 

راند. به باور کوزلی، هر اینجا چیزی شوبیه بناهوای منفی می معنایی کاملاً هیی حوز ها را بهکه آن

نظوامِ  .(Koselleck, 2005: 126حوال سواکت ) ههد؛ هیان اندازه آشکار و هر  وی تاریخی رخ می

رغم اگرچه توس  کوزلی بورای نخسوتی  بوار ارائوه شودند؛  لویها کید بر ای  هوگانهأمفاهیم و ت

 .  (Junge, 2011: 9) اندندرد توسعه یافتههای بسیار، تاکنون بههر پژوهشاستفاهه 

کوزلی با هر نظر گرفت  هو سطح تحلیل هرزمانی؛ که به بررسوی خاسوتگاه، توداوم و تحوول 

زموانی؛ کوه تواریخِ سواختاری رونودها، بوا تأکیود بور پرهازه و سطح تحلیول هممفاهیم منفره می

یوا  3ههد، از سطحی پیشوازبانیهای معنایی را هر هستور کار قرار میجایی میدانبرساخت  و جابه

 بندیشناختی مقودم بور مفصولشازبانکند. به ا تقاه کوزلی ای  سطح پینیز یاه می 4فرا تاریخی

شوناختی ای زبانگونوه هی  اجتیاع انسانی فعالی نیست که خووه را بوه»تاریخی مفاهیم است و 

 هکند یی فوره هر  رصوگفتاری خاص معی  می هایی تسل  بر یی شیوتعی  نبخشد. هرواق  توان

تحتِ تأثیر هایودگر از چندگونوه  او .(Koselleck, 1989: 652« )جتیاع چه موقعیتی هاشته باشدا

  بیورون، تولود پایی ، قبل  بعد، هرون  کند که هوست  هشی ، بالا شاختی یاه میتقابل پیشازبان

 های معنایی اثرگذار باشد. تواند بر میدانیهاست و متری  آنمرگ مهم

ابزارهوا و  همنزلو جهان و بیشتر بوه ههایی هربارگزاره همنزل ها، مفاهیم کیتر بههر ای  بررسی

انداز، از ایو  چشوم .(233: 1333)اسوکینر،  شوهافزارهایی برای مشاجراد ایدئولوریی تلقی میجنگ

 زبوانی بوههای میوانْهای هلالوت و هیووار کورهن گسسوتهپرکرهن حفر تاریخ مفاهیم، به هنظری

پورهازه. شویارانه نییاهمنظور تسهیل هرگذر تاریخ و وحدد بخشیدن به زبوان هر بسوتر زموان گ

 منظوور های اصلی هر اثرگوذاری و تغییور مفواهیم بوهمکانیسم بلکه هدف مهم آن آشکارساخت 

لی مفاهیم هر فرایند تاریخی هچار تبودیل و تغییور غال  است. به باور کوز هتوجیه و تبیی  اندیش

هوا بوه ها، ارجاعهوا، نشوانه ناصر گوناگون هیچوون نام ت ای  تغییر را باید هر وجوهشوند.  لمی

کول مفهووم  هر مفاهیم هانست که هرگاه هرکدام از ای   ناصر هر جهت متفاوتی تغییر کند؛ 5ابژه

  .(Koselleck, 1972: 235) کندتغییر می

                                                           
1. Asymmetrisch Gegenbegrif 
2. Binary 
3. Prelinguistic 
4. Metahistorical 
5. Sache 
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 تاریخ مفاهیم؛ روشی برای فهم معنای تاریخ -4

تأکید بر معنا و اهییت آن هر رویکره تفسیری، هر برابر رویکره پوزیتیویسوتی و رویکوره انتقواهی 

سیاسوت  همفهوم کلیدی است. رویکره تفسیری هر مطالعو 1«فهم»قرار هاره. هر رویکره تفسیری، 

ای متفاود از سوایر مو وو اد موره لاقوه گونها را باید بههگذاره که رفتار انسانمبنا را بر آن می

کنند، هسوتخوش احساسواد و  واطوف زیرا آنان از هر  یلی قصد و نیتی را هنبال می ؛هرک کره

تفسویری  هههند و بر پایکنند و آن را هر صورد لزوم تغییر میشوند، با طرر و نقشه  یل میمی

. هر تفسویرگرایی بور (43: 1331)اموامی،کننود رنود،  یول میهای جامعه هاکه از هنجارها و ارزش

شوه و بور هیوی  اسواس تأکید می( 131: 1377)لیتل، « هگرگون شوندگی فرهنگی معانی انسانی»

هوای کیفوی رسوالت خووه را هر فهوم معوانی، های کیفی ملازمت هاره. ازآنجاکه پژوهشبا روش

بیند، زیسوت جهوان سازه، میه هنیای اجتیا ی را میها، نیاهها، و هر آنچمفاهیم، تعاریف، تیبیل

انود و مودام تفسویر و ای که آنان هر بوی  خووه خلوق کرههمعانی هتوان بر پایها را تنها میانسان

 (.47 :1331)امامی،  ههند، هرک کرهکنند و به ا یال و کرهار خویش نسبت میبازتفسیر می

بورهه  کوار های انسانی ساخته، بازسوازی و بوهتعاملهای اجتیا ی هر فرآیند ازآنجاکه واقعیت

اند و شوند، برای کشف معنای مفاهیم که هر گذار تاریخی خوه هچار تغییور و هگرگوونی شودهمی

اند، گذاشوته رفته، جاهای زمانِ ازهستبخشی از معنای خوه را هر ازِای هریافت معانی تازه هر لایه

می را ابتودا وشوه تواریخ مفهواگرچه گفته می خواهند گرفت. های کیفی مورهاستفاهه قراررهیافت

بایسوت آن را محودوه بوه اما هر معنوای روشوی می ؛است هگل، هر معنای موسعی استفاهه کرهه

روشی خواص و ویوژه  روش تاریخ مفهومی .(Meier, 1971: 807هر آلیان کره ) 71و  1351 ههه

گرایی شده نیست. ای  روش که هر بستر تواریخهای مرسوم چندان شناختهاست که هر بی  روش

گیوره و کوزلوی نیوز هر مقالوه خووه از آن شناسی تاریخی قرار میجدید قرار هاره هر ذیل جامعه

شناسوانه یوی کند. به باور کوزلی تاریخ مفاهیم از منظر روشیاه می 2ذیل  نوان تاریخ اجتیا ی

شناسوانه کوه هر را هر یوی محتووای زبوان مستقل تحقیق است که یی مفهوم و تغییراتش هحوز

ایو  روش هر ابتودا از  .(Koselleck, 1979: 417) ههودبازتواب می اسوت راهاهه بستر تاریخی رخ

 مفاهیم از یی بافتار به بافتار هیگر آغاز شد و یی روش خواص بورای نقود منواب  ههقتانانتقال بی

 سوتقیییویژه ارتبواو مو اجتیوا ی و بوهشناسی اصطلاحاد مربوو به  ناصر سیاسی ریشه بوه؛

                                                           
1. verstehen 
2. Social history 
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بوه باورکوزلوی،  .(Ibid: 414) و اجتیوا ی وجووه هاره سیاسوی که میان ساختار با مفواهیماست 

شناسووی و فیولولوووری توواریخی، هووایی از توواریخ فلسووفی، وارهروش توواریخ مفهووومی بوور حوزه

 .  (Ibid: 409طورکلی رویکرههای تفسیری استوار است )شناسی و بهنشانه

را مورهتوجوه قورار  «state» بوه «estates»تاریخ اجتیا ی چگونگی تبودیل  هکوزلی هر مقال

تووان صورفاً هر چورخش وارگوانی و هرواقو  است. او معتقد است تبدیل و تحول هولت را نییهاهه

تر از آن تغییور و تحوول هر جامعوه و رابطوه ایو  هو بلکه مهم ؛شناسی آن مورهتوجه قرارهاهریشه

وقووف نسوبت بوه مشوکلاد  او بوا .(Ibid: 411نهاه با یکدیگر هر فرایند تاریخی بسیار مهم است )

 ای هرکننودهشده کیوی تعیی مفاهیمِ به خدمت گرفته»روش تاریخ مفهومی بر ای  باور است که 

مبال ن نواکند. بوهپاسخ به سؤالاد تاریخ اجتیا ی که فراتر از هرک و فهم امروز ما است، ارائه می

ناگزیر از توجه به مفاهییی هیچوون طبقوه و شوهروندان هسوتیم یوا وقتوی از  estatesبرای فهم 

ههود ایو  شوهروندان بوا ؛ بررسی تاریخ مفهوومی آن نشوان میشوهصحبت می «شهروند»مفهوم 

ای از هر ایو  هوران مفهووم هولوت هر سوایه آنچه هر قانون مدنی پروس بعدها آمد متفاود اسوت.

 رف  کوه از خووه کلیوه گرفتوهسیاسی، اقتصاهی، حقوقی و اجتیا ی و یی ابهوام غیرقابول معانی

شناسانه تواریخ مفهوومی بور آن به  بارد بهتر از منظر روش .(Ibid: 412) «است پنهان استشده

های مفهوومی است تا مناز اد سیاسی و اجتیا ی گذشته را تفسویر کنود، بگشواید و محودوهیت

کننوده هاره، نقوش تعیی  1شناختی میان کاربران زبانیی  لحاظ که هرک متقابل زبانامروز ما، از ا

کنود و اینکوه چگونوه جا که تاریخ مفاهیم بر ساختار یوی مفهووم اشواره میاز آنرا مشخص کند. 

مهوم کسوانی  (، هر نتیجوه نقوشLauzière, 2010: 384) هانیم؟هانیم، مویچیوزی را کوه مویآن

گونوه، تواریخ کننود. از منظوری روشتر مفهووم اسوتفاهه می بارد هقیوق ن و بهکه از زباشوه می

باید تاریخ و کاربرههای مفاهیم اساسی را بودانیم توا بتووانیم  ماکید هاره که أمفاهیم بر ای  نکته ت

جووا کووه مفوواهیم، هر گذشووته و حووال هرک کنوویم. از آن روابوو  سیاسووی فرهنگووی واجتیووا ی را

سیاسی هستند، استفاهه از مفاهیم خاص به جای هیگوران بوه خووهی خووه موا    هههندتشکیل

 .(Jordheim & Neumann, 2011: 153) سیاسی خواهد بوه

سوازی مفهوم هایی کوه قوبلاًیافتوه»تووان نوشوت کوه از نظر کوزلی تاریخ را تنها زموانی می

 :Koselleck, 1995) «یرنودهای واقعی موره پرسش قرار بگاند، با توجه به هرگیرشدن با یافتهشده

های روش تواریخ مفهوومی ایو  اسوت کوه تنهوا تری  محدوهیت. به باور کوزلی یکی از مهم(214

                                                           
1. Agents 
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هوای جفت هتووان نشوان هاه. او هربوارهای مفهوومی و سواختارهای معنوایی را میبخشی از توالی

ا هر طوی تواریخ تحوت ساختار معنایی هلنی  بربر بارها و باره»مفهومی هر طی تاریخ معتقد است: 

هوایی از ایو  تضواه و هوگوانگی کوافر بخش مسویحی  هاست و هر هوگانوهای هیگر ظاهر شدهنام

هوای هقوایق تناقض هغیرانسوان، هیو مفهومی، انسوان  سازیخری  هوگانهآاست. اما گنجانده شده

چنوان آن« غیرانسانانسان  »مفهومی  ه(. از نظر کوزلی هوگانIbid: 217) «استقبلی را هر برگرفته

  آریوایی» هرسد بتوان غیریتی را مستبنا کره. او هر ای  رابطوه بوه هوگانو ام است که به نظر نیی

کند که چگونه یی نام، آریایی، که تا پویش از آن یوی نوام هر هوران نازیسم اشاره می« غیرآریایی

ه و تبدیل یوه یوی ابرانسوانی ها قرار گرفترفت هر مرکز مناز هشیار می خنبی از لحاظ سیاسی به

 .(Ibid: 257-258) رهن غیرآریایی بوهبشد که هدفش از بی 

هوا بوه صوورد تری  انتقاهاد به روش تاریخ مفهومی، گورهآوری و تو ویح مفهومیکی از مهم

می باره معتقد است حتوی اگور روش تواریخ مفهوولغتی است. کوزلی هر ای شناسانه و فرهنگواره

سوازی کیوی شووه و بوه مفهومجا که بوه سویت حوال هودایت میلغت باشد از آنفرهنگ هگونبه

. او (Koselleck, 1972: 3)هوای جدیود مورتب  اسوت هم به هنیوای مودرن و پژوهش کند، بازمی

شووند، ال که ای  مفاهیم چگونه به افزایش آگواهی زبوانی منجور میؤپاسخ به ای  س چنی  هرهی

معاصور هوای توانود بوه افوزایش آگاهیست هر تجربیاد گذشته میگوید: مفاهیم از طریقِ گسمی

 :Ibid) شووهزهایی سیاسوی منجور میسازی تاریخی به ابهامشفاف کیی کند و ای  خوه از طریق

3).   

تاریخ مفهومی ای  است که مفاهیم، تجیعواد تجربیواد تواریخی  روش اصلی ههر حقیقت اید

 هههنودتوانود نشوانواجی به یی شکل بواقی بیانود، می هستند. حتی اگر مفهومی از نظر آوایی و

های متفاود باشد و ای  هیوان چیوزی اسوت کوه تواریخ های متفاود کاربرانِ آن هر هورانتجربه

هیوی  اسواس یکوی از  . بور(Jordheim & Neumann, 2011: 156)کنود مفهومی را جذاب موی

تلاف هر رابطووه بووی  مفهوووم و وظووایف اصوولی توواریخ مفهووومی تحلیوول هیگرایووی، تغییوور یووا اخوو

. تواریخ مفهوومی هر (Koselleck, 2003: 59)اسوت هایی است که هر طوول تواریخ رخ هاههواقعیت

بوورای »، «زمانچوه»، «کجووا»پورهازه کوه ایوو  مفواهیم از اول بوه طوورر ایو  پرسووش می ههرجو

کوشوند غلو  میاگرچه بازیگران سیاسوی ا ؟«چگونه»اند و ه شدهئارا« چه هدف»و با « کسانیچه

و البتوه غنوای آن « مفهووم»ه ابهوام هرله بوأمعنای خوه را از مفاهیم مسل  سازند، اموا ایو  مسو
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شووه توا بتووان بوه له سب  میأای  مس .(Jaeger & Knöbl & Schneider, 2015: 100) افزایدمی

 توجه نیوه. « حال شدن هر» هروش تاریخ مفهومی، به  نوان یی پروس

های سیاسوی و اجتیوا ی تأکیود زمانی بر فرآیندی بوهن واقعیت ه، بیش از هرامروزجاکه ازآن

جویی و پیگیوریِ هر پی ن باور هاره؛آگونه که کوزلی نیز به ، هیان(334: 1335)کوالینگووه،  شوهمی

کوه یوی مفهووم چوه هسوت بوه  نوان روند وجوه هاره. هانست  ای  معنای یی مفهوم چیزی به

کوه یوی مفهووم چوه هسوت نیوز است. هرک ایناست که آن مفهوم چه شدهمعنای هانست  ای  

  اسوت. اینجاسوت کوه پوای تواریخ و منوابشودهمستلزم هرک ای  است که چگونه بوه آن تبدیل

 آید. آن به میان می تاریخی و هرنتیجه تحلیل محتوای

توری  همکوه مرا زهایوی  نوان واحد تحلیل هر ایو  پوژوهش، روش زمینوه اهییت مفهوم به

 .(palonen, 1997: 43) سوازهتئوری تاریخ مفاهیم کوزلی است،  روری می هشناساناه ای روش

هوا از یوی تبواهل مفواهیم، افوراه، باورهوا و فرهنگ هزهایوی، روشوی اسوت کوه هر هنگاموزمینه

 گیره. هر حقیقت مفاهیم ازجاکنده شوده،مکانی به بستری هیگر مورهاستفاهه قرار می-بسترزمانی

زهایی یوا توان نام آن را بافتوارتند که میگرفت  هر مکانِ جدید نیازمند مکانیسیی هسبرای ریشه

تنهوا بور مفواهیم،  بایسوت نوهای  روش، محقق می منظور اجرایی نیوهن زهایی گذاشت. بهزمینه

وآمود هر به رفتحال، باید نسبت مفهوم نیز تأکید کنند. باای  هبلکه بر افراه، زمینه و بافتار پذیرند

کوه پوژوهش بوه  (Chun-chieh, 2013: 8)گرایی هقت لازم را بوه  یول آوره مت  گرایی و زمی 

)کوالینگووه، « چس  و قیچی» همبابگرایی متهم نشوه. هر حقیقت تاریخ، بهگرایی و یاگزینشتقلیل

 به آن اشاره کره. توان تری  محدوهیتِ ای  روش می نوان مهم ای است که بهلهأمس (154: 1331

اسوتفاهه از آن  هبرهه اما بوه تو ویح آن و نحوو زهایی نامکه کوزلی از روش زمینهم اینرغ لی

اسوت و شوده ای  مفهوم از اهبیاد وام گرفته»است. آن چیزی که روش  است، آن است نپرهاخته

« شوووهشناسووی اطوولاق میبووه منتووزع سوواخت ِ مفهوووم، از طریووق جداسووازی از محووی  و ریشه

(Nimmer, 2011: 231) بر هیی  اساس، با استفاهه از ای  روش، مفواهیم مودنظر جودا از بسوتر .

شوده از بافتوارِ جدیود خووه و هر حقیقوت اتییولووری آنوان تاریخی، سیاسی و اجتیا ی و منتزع

کامل طورتووان بوهشناسوانه نییریشوه واهد گرفت. روش  است که هر بررسیمورهبررسی قرار خ

ای منفره و یکه توجوه شووه.  نوان پدیده واره به شوه تا بر خوهش میار را حذف نیوه؛ اما تلابافت

پرهازه؛ بلکوه زهایی تنها به جداسازی یی مفهوم از کانتکس خوه نییباید توجه نیوه روش زمینه

ان و کنود. هر ایو  گوام، جایگواه  روشونفکرآن مفهوم هر بافتار جدید نیز توجوه می«ِ جایابی»به 
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نود بسویار مهوم هارکسانی که مسئولیت حیل و البته آشناسازی و آشنازهایی مفاهیم را بور  هده

سوتراتژی تحلیلوی یی مفهوم از یی بستر به بسوتر هیگوری اسوت. ا است. چراکه او حامل انتقال

شووه: تواریخی بور آن مبتنوی اسوت، متجلوی می گیری ای  هو پرسش، کوه روشکوزلی هر پی

پوذیر شوه و بدی  سب  فضای لازم را برای امکانمعنا چگونه هر مفاهیم فشرهه مینخست اینکه 

م ظواهر که مفاهیم چگونه هر ارتبواو بوا پاهمفواهیسازه؟ و هیگر اینعنایی فراهم میشدن جدال م

 آورند. معنایی را به وجوه می شوند و بدی  شکل میدانمی

ه مفاهیم معناهار و به  بارتی آبست  کو تخاببایست با انها میای  پرسش برای پاسخگویی به

هوا پیراموون آن هگرفتشوکل اسوت، بوه مناز وادشوده هوا فشورهههر طی زمان معانیِ زیاهی هر آن

های گفتیانی و ایدئولوریی چگونوه بوه تغییور مفهووم منجور پرهاخت و توجه نیوه که ای  جدال

 هاند بوه نحووی کلاموی ظاهرشودههاجودال هنتیجو اند. سپس با بررسوی پاهمفواهیم کوه هرشده

های معنوایی اسوت کوه از میوان معناهوای های معنایی پرهاخت. هر ای  میدانگیری میدانشکل

ها معناهار تلقی شده و آن معنوا بورای آن تواند هاشته باشد، برخی از آنمیمتفاوتی که یی مفهوم 

بررسوی تواریخ  هوان از هریچوترسد از طریق چنی  بررسی میشوند. به نظر میمفهوم تببیت می

 اندازی هقیق، تاریخی و معتبر از تحولاد سیاسی و اجتیا ی به هست آوره. مفهومی، چشم

 

 گیرینتیجه -7

نظر کوشود تواریخ را ازنقطوهگرایی میای و هر بستر نوو تواریخقاره هتاریخ مفهومی هر سنت فلسف

ای زنجیوره هش هر یی مفهوم که هر چنبرههد و بر آن است از هل کنکامفهوم مورهتوجه قرار می

تواریخ مفهوومی کوه هر فراینود  هاز مفاهیم هیگر گرفتار است روایتی تازه از تاریخ ارائه کند. نظری

است، بیش از هر اندیشویندی بوا نوام کوزلوی وپرهاخته شدهسنتِ آلیانی اندیشه هر غرب ساخته

تاریخ مفهومی مبواهرد ورزیوده بلکوه بوا طورر  هتنها به پرهازش نظریاست. کوزلی نهیافته پیوند

مفهووم نیوز  هروشی موسوم به هیی  نام، به بررسی تاریخ تحولاد سیاسوی و اجتیوا ی از هریچو

ههود مفواهیم، و بررسوی تحوولِ آن از است. کار سترگ کوزلی ای  است کوه نشوان میپرهاخته

توانود معنایی خاصِ هر هوران، میهای ها هر میدانهای زمانی و جاگیریِ آنهر لایه طریق کنکاش

تر رخداههای سیاسی و اجتیا ی و اجتیا ی باشود. هر ایو  رویکوره نظرگاهی برای بررسی هقیق

های معنوایی ر بررسوی جودالهای متفاوتی است که تنها هبوهگیِ یی مفهوم، هلالت بر هالمبهم

. تواریخِ مفهوومی چوه هر قالو  یافتقبول هر آن بافتار هسوتتوان به معنای قابلآن می پیرامون
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هوای سواختارها و روایت تواند پرهه از معانی خره و مکنون هر پوسابه روش، میمبنظریه و چه به

 نووان رویکورهِ نظوریِ  و بوه کلان برهاره و روایتی تازه از امور ناهیده و مغفول هر تاریخ ارائه کند

 تفاهه قرار گیره. بدیعی هر خوانش متون اهبی، سیاسی و تاریخی موره اس

 

 نوشتپی
شوه و منظور از ایو  تاریخِ مفهومی استفاهه می ههر ای  نوشتار، از میان برابرنهاههای موجوه از وار -1

 تاریخِ یی مفهوم. باشد و نه صرفاًواره اسم خاص آن می

 یانتقواه بر مناز وه، یمبتن ینظر یکرههای(، روdiscourse theoryگفتیان ) یهاهیمنظور از نظر -2
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 چکیده
نظر در معیارهاا  نقاد ا ایجااد سانتی نقد فمینیستی، بخشی از گفتمان فمینیستی است که در پی تجدید 

ی در شناساایی مسایر ایا  قا  مممان بررسی نقدها  فمینیستی نشریات تخصصی، زنانه در ادبیات است.
منتقادان   فمینیساتی در ررا هت ا ضعف نقاد ا نظریاا نوجوان ا تبیی  نقاط قو گرای  در ادبیات کودک

توصیفی ا تحلیل محتوا  قیاسی اساتقرایی، مقاایتی  در ای  مقاله، در ضم  پژاهشی کیفی ا با راش دارد.
اناد، باا رایرارد فمینیساتی نقاد شاده کتاب ماه کودک ا نوجاواندر 6737 تا6731ها  سال هفاصل که در

    ت نقدها  فمینیستی در ای  نشریه به تصویر کشایده شاود.یشود نمایی از اضعشود ا تلاش میبررسی می
، بار نقادها کیفای ی ازمان، به لحاظ کم اند.مقاله با ای  رایررد نقد شده 73 ،مقاله6737 مجموع از میان در
ها  لیبارال ها  فمینیستی برگرفته از گرای پرکاربردتری  مؤلفه کارترند.است. منقدان زن پرگذار بودهتأثیر

تاری  پرتررار هاا اسات.رمریرایی بای  از دیگار گرای  -یا تا حد  رادیرال هستند. گرای  به نقد انگلیس
ه باه نااو ا مناسب برا  بحث، توجا هبرگزیدن عنوان ا مقدم ها  رن است.مضمون، نقد مردسایر  ا جنبه

پیشانماد باه  هگیر  همساو باا اهادا  ا ارا انمایات نتیجاهبند  موضاوعی ا درتصویر را  جلد اثر، دسته
ها  نقد فمینیساتی ادبیاات می به نظریهتوجت نقدها است. بینویسندگان رثار خلاقه از نقاط قومخاطبان ا 

یاد مباحاث عدو ارجاع به مت  خلاقه بارا  تأی ها  فمینیستی در تحلیل رثار،کودک، عدو استناد به رایررد
تاری  از عماده ل ا پرداخت  به موضاوعات ناامرتبب باا موضاوع اصالیااسود نجست  از منابع دست نظر ،

 .شودده میاشرایتی است که در مقایت دی
 

 .نقد فمینیستی، ادبیات کودک ا نوجوان، نشریات تخصصی، کتاب ماه کودک ا نوجوان واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

حمایت از حقوق زنان ا ارتقا  موقعیت رنماا  هفمینیسم به عنوان جنب  اجتماعی ا فرر ، داعی

ها  انتقاااد دراناای فمینیساام راه خااود را در اندیشااه را بااه عنااوان یاا  گااراه در جامعااه دارد.

، باه دنباال باازنگر  کلای در منتقدان فمینیسات است.پردازان ا منتقدان ادبی نیز گشودهنظریه

شناختی سنتی در نقد ادبای باا پای  بند  زیباییتقسیم»ما اتفاق نظر دارند که . رننماد ادبیاتند

ثر از أها  نقاد ادبای متااند؛ به عباارت دیگار شایوهاستدیل مردانه رمیخته شده هها ا شیوفرض

 (.33716797 )ربرامز، «فرهنگ جنسیتی هستند

هااا ا نابرابر  از ها در تلاشااند بگوینااد هگونااه ماات  ادباایدبیااات، فمینیسااتنقااد ا هحااوز در

ا یاا باه مباارزه  ،ما را منعرس نماودهها  شدید جنسی در ی  فرهنگ حمایت کرده، یا رناختلا 

  ااقعای زناان نقد ادبی فمینیستی به بررسی کمبود کاراکترها»؛ (6316796 رباد ،)حس  استطلبیده

زناان از فرهناگ مردساایر را نیاز در نظار  هحال، استفادعی پردازد ا درسندگان مرد میدر رثار نوی

 (.157 6733، )تمیز  «کنندسایر پیرا  میدهد که زنان هگونه از فرهنگ مردگیرد ا نشان میمی

ها  نقد فمینیستی ادبی، به ادبیات کاودک ا نوجاوان نیاز کشایده شاد. نقاد جنب  هدامن

جریاان ماو   هاا  نقاد پساساختارگراسات، دریات کودک ا نوجوان که از گرای فمینیستی ادب

خاص نقاد طورها  بعد با تثبیات نقاد ادبیاات کودکاان ا باهدر دهه و فمینیسم شرل گرفت.دا

هاا  فمینیستی، تلاش برا  بررسی ادبیات کودک ا نوجوان از منظر ای  نوع نقد ا حذ  کلیشه

 د.تبعیض جنسی از رثار رغاز ش

ادبیاات  شاهد نقدها  پراکناده باا موضاوع تحلیال ا نقاد فمینیساتی ،6737 هدر ایران در ده

ایا  راناد سارعت بیشاتر  یافات. در ایا  دهاه،  6797 ها در دهاکودک ا نوجاوان هساتیم؛ اما

ایژه به موضاوع فمینیسام ا نقاد طوربه تابستان ا بمار را هشمار ادبیات کودک ا نوجوان هپژاهشنام

کاودک ا نوجاوان را  هادبی حاوز هاختصاص داد ا با طرح جد  ای  موضوع، توجه جامعفمینیستی 

ا هاه در دیگار نشاریات  کتاب مااه کاودک ا نوجاوانبه ای  مسأله معطو  کرد. در ادامه، هه در 

مباحاث نظار  فمینیسام ا نقاد  هتخصصی کودک ا نوجوان، شاهد هاا  مقاایت متعادد درباار

 کودک ا نوجوان از ای  منظر هستیم. هشدر ادبی فارسی ا ترجمهفمینیستی ا نقد محتوا  رثا

 ها  تازه ا نوی  نقد ادبی در ایاران اسات.نقد فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان، از حوزه

ها  نقدها  پیشی  ا راهگشاا  معرفی ا تحلیل ای  نوع نقد می تواند منجر به شناخت ضعف

محاور قیق رثار ادبی کودک ا نوجوان شاود. نقادها  زنمنتقدان برا  نقد ا تحلیل علمی ا د
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هاا ادبیات کودک ا نوجوان در نگرش به جانس هساز  فعاین حوزرگاه هتواند زمینمنسجم می

 طلبانه را فراهم کند.انعراس تصویر راش  ا برابر  ها شیو

ای  پژاه  کیفی ا با تأکیاد بار راش توصایفی ا تحلیال محتاوا  قیاسای اساتقرایی 

ها  نقاد ادبای فمینیساتی در است؛ به ای  ترتیب که پس از گردرار  شاخصهگاشته شدهن

کتااب مااه کاودک ا ها  مبتنی بار رایرارد فمینیساتی در ادبیات کودک ا نوجوان، مقاله
کاه از نشاریات - ایا  نشاریه در اسات.ها نقد ا بررسی شدهبا توجه به ای  شاخصه نوجوان

 هفصالناممنتشر شده ا اکنون با نااو  6731 نوجوان است ا از سالتخصصی ادبیات کودک ا 
 همقالاه در فاصال 73در مجماوع  -دهادالیت خود ادامه میبه فع نقد کتاب کودک ا نوجوان

 است.محور به ها  رسیدهبا موضوع نقد زن 6737-6731ها سال

کاداو یا  از  هاا  زیار پاساا داده شاود1شود باه پرسا با بررسی ای  مقایت، تلاش می

نقادها بیشاتر  ها  فمینیسم ا نقد فمینیستی بیشتر مورد توجه منتقدان است؟ها ا نحلهگرای 

در مجماوع  کاررفته در ای  نقادها هیسات؟پرتررارتری  مضامی  به مرد؟ منتقدان زنند یا هنوشت

 شود؟هه نقاط ضعف ا قوتی در نقدها  فمینیستی ای  نشریه دیده می

 

 ژوهشپ هپیشین -1-1

مباحث نظر  نقد فمینیستی ا تصویر زنان در ادبیاات کاودک ا نوجواناان، هنادی   هدربار

هاا  فرانقاد نشاریات کاودک، پاژاه  هاست، اما در زمینرساله، مقاله ا کتاب نگاشته شده

 خورد.شمار  به هشم میانگشت

ا  کتااب مااهت ها ا مقایناد در نقدها  استبه بررسی شیوه( 6793)رضو  ا مسن  فارسی 

ماا اضاعیت اساتناد را ناامطلوب ارزیاابی اناد. رنپرداختاه ادبیات کودک ا نوجوان هپژاهشنام

ه ا نقااد شااعر ا ها  تااألیفی ا ترجماابااه بررساای مقالااه( 6737) ا دیگااران صاادیقی انااد.کرده

 6797-6731ها  سااال هدر فاصال کتااب ماااه کاودک ا نوجااوانشااده در ها  منتشرداساتان

اناد ا بساامدتر از دیگار رایرردهاا ارزیاابی کاردهما رایرردها  نقد سانتی را پراند. رنهپرداخت

 کلثاوو صاالحی اناد.توجه در مقایت تألیفی عنوان کردهبازنویسی ا بازرفرینی را موضوعی قابل

 ادبیات کاودک ا هپژاهشنامها  تحلیلی از مقاله-ا  توصیفیکارنامه خود، هنامدر پایان (6737)
ماا ها باه معرفای رنمقالاه هاا در بخا  توصایفی باا راردن هریاد ارا ه کارده اسات. نوجوان
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ها  مختلف هر مقالاه بررسای ارزشیابی، کیفیت اجزا ا بخ - در بخ  انتقاد  است.پرداخته

 است.شده

 

 مباحث نظری -2

 فمینیسم و نقد فمینیستی -2-1

. زیارا فمینیسام مفماومی هناداجمی ا دادن تعریفی موجز از فمینیسم دشوار استدستبه

ا  در ها  متفاات است؛ اما بنا به رسم متعار  ا برا  ایجااد پایاهمجموعه از عقاید ا کن 

 توان هنی  تعریف کرد1 بحث، فمینیسم را می
شوند ا ا سرکوب می گیرندشود که زنان مورد ستم قرار میفمینیسم از ای  نقطه رغاز می»

فمینیسم ای  است که فرادستی زنان را قابل  همممی است. اجه مشخص هما مسالنسرکوب ر

 هداند. ای  مخالفت مستلزو بررسی انتقاد  موقعیت کنونی ا گذشتهرا ا مخالفت میاهون

بیعای ا حااکم اسات کاه فرادساتی زناان را ط هها  مردسایرانزنان، ا هال  با اید ولوژ 

 (.76-177 6737 )ربوت ا اایس، «دهندذیر جلوه میناپهمگانی ا بنابرای  اجتناب
هاا  مختلاف ا اناواع نظریاات زمانی ا جغرافیایی فمینیسم، منشأ پیادای  گارای  هگستر

دیاد خااص خودشاان را دارناد ا بارا   هفمینیستی است که در تبیی  علل فرادستی زنان زاایا

 کنناد.شاان پیشانماد مایع نظریاها  مطاابق یاا ناورهایی زنان از فرادستی راهبردهاا  ایاژه

شاان از هفات رایرارد ها ا مواضاع نظار  ا عملایاندیشمندان فمینیستی برا  توصیف نگرش

فمینیسام  فمینیسام رادیراال، فمینیسام مارکسیساتی، فمینیسم لیبارال، گیرند1عمده بمره می

 نا . ) مادرنفمینیسم راانراااناه، فمینیسام پسات  فمینیسم اگزیستانسیالیستی، سوسیالیستی،

گیار  شااهد شارل اخیار هدر هند ده ها  مشمور نامبرده،علااه بر گرای  .(77-161 6737 تانگ،

گرایای فمینیسام ا توجاه باه ها  دیگر  از فمینیسم هستیم که ریشه در اعتراض باه ااتنحله

گارا انوادهطلب ا خاصلح اکوفمینیسم، سیاه، فمینیسم اسلامی، دارند. تفاات در میان زنان همسأل

 ها هستند.ای  نحله هاز جمل

باه دنباال تجدیادنظر  ،تر فمینیسم استشی از گفتمان کلیکه بخ ،نقد ادبی فمینیستی

در معیارها  سنتی نقد ا تاریا ادبیات، از میان برداشت  زبان مردساایرانه ا ایجااد سانتی 

ر راساتا  خادمت باه هد  نقد فمینیستی ای  است کاه ادبیاات را د زنانه در ادبیات است.

اناداو جاد  در مقابال نمااد نوعی عارض  نقد فمینیستی»رزاد  زنان به کار گیرد. در ااقع 

ها  متفاات نوشت  منتقدان بر شیوه در ای  نوع نقد، .(777 67971 گمبل،ا )هاو «است ادبیات
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سات منتقادان فمینی» کنناد.ا خواندن زنان ا عوامل مؤثر بر نوع نگارش زناان تمرکاز مای

ها  فارا جنسایتی بارا  ملاک رثار معتبر، هها  مردسایرانملا کردن شالودهکوشند با برمی

تعیی  ای  رثار ا فمم تاریا ادبیات پیشنماد کنناد تاا در نتیجاه، ادیباان زن ا رثارشاان باه 

 )پایناده، «ادبیات باه دسات رارناد هخود را در پیرر هرسمیت شناخته شوند ا جایگاه شایست

دهناد ا تالاش رنما معیارها ا ساختارها  مردساایر را ماورد تردیاد قارار می (.97 /17 6733

 ا  به متون داشته باشند ا ادبیات زنانه را مشاراعیت بخشاندها  هندگانهکنند رهیافتمی

 .(779- 1773 6793 برسلر،)
افیاایی از ها  فمینیستی سه دسته نقد فمینیستی که به لحااظ جغربه دلیل ترثر در دیدگاه

 )سیاه(. فرانسو  ا اقلیت رمریرایی،-انگلیسی است.شوند به اجود رمدهیردیگر متمایز می

 هافمینیسات محور یا نقد اضعی نیز مشامور اسات،رمریرایی که به نقد زن -در نقد انگلیسی

 شناختی ا سیاسی را که رثار معتبار غارب تاا رن زماان بار رن اساتوار بودناد،معیارها  زیبایی»

 در ،محاور اساتپرداز نقاد زنکه مشمورتری  نظریه 6شواالتر (.1657 6799 کلیگاز،) «ارزیابی کردند

کند1 در مرحلاه اال باه زن محور مطرح میاصلی برا  نقد زن هدا مرحل بوطیقا  نقد فمینیستی

مات   هکنندبه زن به عنوان نویسنده ا تولید ودا هادبیات مردان ا در مرحل هکننددر نق  مصر 

تااریا ادبیاات زناان ، ادبیااتی از رن خودشاانشواالتر در  .(665-1667 6736 برتنس،) شودتوجه می

 سالدن ا ایداساون،نا . ) کنادبند  میفمینیستی ا زنانه تقسیم زنانگی، هنویسنده را در سه مرحل

6737 1737-735.) 
پیوناد ا مشاابمتی  نوشتار  که تأکید بر نوشتار زنانه است. در نقد فمینیستی فرانسو ،

بنا به دیدگاه ایا   نوشتار مردانه را کنار بزند. هخاص با پیرر زنانه دارد ا در تلاش است سلط

باید امراناتی در زبان زنان فراهم شاود تاا دیگار ناهاار نباشاند بارا  نوشات  بار  منتقدان،

از ساخنی کاه نوشتار زنان همواره »7ها  مردانه متری باشند. به اعتقاد ال  سیرسوهارهوب

ای  نوشتار زباان نماادی  مرداناه را ااژگاون  [...] رادکند فراتر مینظاو مردسایر تعیی  می

 5ا جولیا کریساتوا 7اا، لوس ایریگارا  (.797 1)هماان «بخشدکند ا به زنان هویتی تازه میمی

 از سردمداران ای  نوع نقدند.
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 فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان نقد -2-2
جریاان اماراز   مینیستی ادبیات کودک ا نوجوان، با تئور  پساساختارگرا همراه شد.نقد ف

بعاد، هام  هدها و فمینیستی رغاز شد. ا درادبیات کودکان، همزمان با مو  داحاکم بر نقد 

ل شادند شده بدها  تثبیتها به رشتهنقد ادبیات کودکان ا هم نقد فمینیستی، در دانشگاه

ها  دانشگاهی بارا  ا  ا رشتهها  حرفهانجم  لات تخصصی،ر مجا نمادها  ضرار  نظی

 ها  فمینیستی در ادبیات کودک شرل گرفتند.حمایت از پژاه 

شاده ها  ارا اهمنقدان فمینیستی بر ای  باار بودند که فرضایه ،6337ها  تا ااایل سال

اش هساتند، نویسندهشود که مردان سفیدپوست هایی میادبیات خوب شامل داستان هدربار

شاود ا دیگار به عنوان الگو  هنجاار معرفای مای در ای  دیدگاه جنس مذکر سفیدپوست،

است تا ای  زمان هم درستی اشاره کردهبه 6گونه که پُلنابمنجار ا فرعی هستند؛ همان افراد،

 ادبای ا تربیتای باه هبماسات ا هار دا از ساو  جامعاادبیات زنان ا هم ادبیات کودکان کم

 .(71 67961 پل،) شدندحاشیه رانده شده، فرعی تلقی می

 هفمینیستی در مسیر تحقق خود، در پی پافشار  بر ای  موضاوع اسات کاه هما هنظری

هاا  منتقدان فمینیسات باا اساتفاده از راش کودکان باید موضوع ای  مطالعات قرار گیرند.

ا  7تااه از رلتوساار ا بوردیااومباحااث ایااد ولوژی  برگرف ،7ساختارشاارنی مااأخوا از دریاادا

هاا  هایی را برگزیدند تا نشان دهند کاه فرضایهترنی  ،5شده از لرانگرایی اقتباساهنیت

 کنند. اید ولوژی  نمفته در متون ادبیات کودک به هه شرل عمل می

 پال ا ،3، ماایرز1کیاد ،7چاون کالارکا محققان فمینیست ادبیات کاودک هممنتقدان 

جاو در ابخشیدن به ی  سنت فمینیستی در ادبیات کودکان، به جساتققبرا  تح دیگران،

هاایی کاه مفااهیمی یعنای داساتان پرداختند؛ ها  مربوط به دیگر  )یا غیرخود (داستان

کاردن ها به دنبال برجستهرنما در ای  داستان دادند.هون مادر، دختر ا خواهر را پوش  می

اجمی ا به پرس  کشیدن تماایزات قطعای ی، نگاه هندگرایمفاهیم بیشتر زنانه مثل کثرت

 مؤنث بودند.-مذکر  میان جنسیت
                                                           
1. Lissa Paul 
2. Jacque Derrida 
3. Louis Pierre Althusser & Pierre Bourdieu 
4. Jacques Lacan 
5. Clark 
6. Kidd 
7. Myers 
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انگلیسی ادبیات بزرگساال باه  -منتقدان ادبیات کودک ا نوجوان، همسو با منتقدان رمریرایی

زن به عنوان خواننده ا زن به عنوان نویسنده متمرکز شدند. در بحاث زناان باه عناوان  هدا حوز

ا  اسات مطلوب ایا  نویساندگان، خوانناده هدهد که خوانندثار ادبی نشان میخواننده، بررسی ر

بحث زناان  در ما مت  را بخواند.ا بپذیرد ا با خوان  پیشنماد  رنما رهرا سخنان رن ا هونکه بی

هاا  دختار منتقادان دریافتناد برخای از نویساندگان کلاسای ، شخصایت به عنوان نویسنده،

 اناد.خاص نویسنده را، به عناوان شخصایت اصالی داساتان برگزیادهطوربهتأثیرگذار ا توانمند ا 

از طریق نوشات  در پای اباراز  گری  گیبلدر  «رن» ا زنان کوه در « جو»هایی مثل شخصیت

در کناار رن در برخای متاون کودکاان، زناان  (.53-155 6736 ترار ا اب،نا . ) فردیت خود هستند

هاا  العمالجا  عراسکشند که در مواجمه با مشرلات، بهها  مؤنثی را به تصویر میشخصیت

 راند.خش  فیزیری، از راه نیرنگ ا حقه به جنگ مسا ل می

اا   هجا  استفاده از پیرنگی کاه یا  نقطابه منتقدان معتقدند1 نویسندگان زن، معمویً

ورد یرای از شاگردها  ما کنناد.دارد از پیرنگ ایپزادی  با شاخ ا برگ فرعی استفاده مای

 -داستان در داستان است هشیو- توگیر  از ساختار راایی تودرای  نویسندگان، بمره هاستفاد

 «انادازدمادر می ههنی  ساختار  خواننده را به یاد بدن حامل» 6رابرتا تریتز هکه بنا به گفت
(Nodelman & Reimer, 2003: 161). 

راایت ا ضارباهنگ  هرن بر شیوبرخی از منقدان نیز، به تفاات جسمی دا جنس ا تأثیر 

، بر ای  باارناد کاه زناان در 7اند. منتقدانی هم هون گیلبرت ا گوبارپیرنگ توجه نشان داده

نویسندگی متفااتی باا ماردان را از  هفرهنگی، تجرب هشناختی، تجربها  زیستتفاات هنتیج

بیرانای  هدرانی، ییا هیکنند که یهایی استفاده میگذرانند. زنان نویسنده از استعارهسر می

ریاز  تجارب جسمانی زاد ا الد، زایمان ا قاعدگی پایاه ههایی که بر پایسازد، استعارهرا می

 (. 1736 6737 سلدن،) اندشده

رثاار ا بررسای  همنتقدان، با مطالع تواند متفاات باشد.مایه نیز در رثار زنانه مینوع دران

رثار بسیار  از نویسندگان زنی که برا  جوانان  همایننگارش خاص زنان دریافتند، درا هشیو

 .(Tacker, 2001: 252) نویسند، کشف خود ا سروت استمی

نقد ابیاات کاودک ا  هحوز هدرنمایت، پژاه  جامع لیزا پل، که از منتقدان شناخته شد

کاه را نقد دانشاگاهی ادبیاات کاودک  هتوجه است. اا سه موضوع گستردنوجوان است، قابل
                                                           
1. Roberta Seelinger Trites 
2. Sandra Gilbert & Susan Gubar 
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ها بارا  رسایدن باه ایل عناای  بازخوانی مت  اندتأثیر تئور  فمینیستی شرل گرفتهحتت

اند ا توجمی قرار گرفتهتوجمی ا کمهایی که مورد بیتفسیرها  تازه، بازیافت  ا احیا  مت 

 (.Vide. Paul, 2004: 142-150) استها  فمینیستی بررسی کردهنظریه هساماندهی دابار

 

 ت و ادبیات کودکجنسی -2-3
است. هگونگی باه مدار شرل گرفتهها  زنجنسیت در ادبیات کودک، متأثر از نگرش همسأل

ها ا رفتارها  اابسته به جنسیت در ادبیاات کاودک، یرای از تصویر کشیده شدن شخصیت

هاا  مطالعاات فمینیساتی ا حاوزه هها  همیشگی منتقدانی است که در حاوزمشغولیدل

کنند نشان دهناد کاه متاون ادبیاات ای  منتقدان تلاش می کنند.پژاه  میاابسته به رن 

رنماا در  کنند.ها ا پیامدها  خود را جنسیتی میها، رایدادها، شخصیتکودک هگونه کن 

پردازند که ریا ادبیات کودک جنسایتی خنثای دارد یاا ها میها  خود به ای  پرس بررسی

 هنظریا» شواالتر همردانه است یا زنانه؟ به گفت کر است یا مؤنث؟ا اگر خنثی نیست، مذ ؟نه

ها  زناان، جنسایت ها، ناه تنماا نوشاتهنوشته هجنسیتی بر ای  موضوع تأکید دارد که هم

هنگامی که نقد فمینیستی هاد  خاود را تحلیال جنسایت در گفتماان ادبای قارار  دارند.

گیرد ا به کار گرفت  ای  نظریه امراانی می ها  متنی مورد توجه قراردهد، تمامی عرصهمی

ادبی که خاود را خنثای یاا بادان  هها  جنسیتی را از دل نظریفرضکند تا پی فراهم می

 (.677-675 67931) «دهد بیران برشیمجنسیت جلوه می

 همنتقدان فمینیستی در پرداخت  به موضوع جنسایت در ادبیاات کاودک، میاان دا ااژ

شناسای جنس فیزیری ا زیسات شوند. گاهی مراد از جنس،قا ل می جنس ا جنسیت تمایز

ا  از ها  فیزیری، بلراه مجموعاهمقابل گاهی مراد از جنس، نه ایژگی هافراد است. در نقط

ها  راانی، فرهنگی ا اجتماعی افراد است که جنسیت در ای  معناا باه دا ها ا صفتایژگی

 .(1767 6737 رباوت ا اایس،) شاودزناناه( تقسایم مای مردانه ا زنانه )یا نگااه مرداناه ا هدست

معتقدناد کاه  کنناد،منتقدانی که ادبیات کودک را بر مبنا  جنسیت جسامی بررسای مای

ادبیات کودک، ادبیاتی مؤنث اسات؛ یعنای ادبیاات کاودک باه عناوان یا  حرفاه ا ساایر 

داو کاه باه ادبیاات  همنتقدان دست جنس مؤنث قرار دارد. هها  اابسته به رن در سلطحرفه

کند، دریافتند در متون ادبیات کودک، نگارش ا کودک از منظر جنسیت اجتماعی توجه می

 جنسیت مردانه بر نگرش ا جنسیت زنانه غلبه دارد.
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کنناد ها  متفاااتی ارا اه مایمنقدان برا  تشخیص مردانه بودن متون ادبیات کودک سنجه

بادی  ترتیاب  رثار اسات؛ ها  مذکر ا مؤنث دری شخصیتبازنمای هما، نحوتری  رنکه یری از رایج

ا شارل انعرااس  هاا  ماذکر ا مؤناث در ادبیاات کاودکبازنماایی شخصایت هبا بررسی نحاو

هاا توان به مردانه یا زنانه بودن ای  متون پی برد. در پاژاه ها  شخصی ا اجتماعی، میایژگی

یات کودک صاورت گرفتاه همگای بار ا تحقیقات متعدد  که برا  تعیی  جنسیت محتوا  ادب

 (.171 6791 ،رضاییشیان . ) ای  نتیجه که ادبیات کودک، ادبیاتی مردسایر است اتفاق نظر دارند

از ایا  را  هاا  جنسایتی ارتبااط مساتقیم دارد؛ادبیات جنسیت یافته با موضوع کلیشه

ها  ناد باه کلیشاهکنها  مطالعات فمینیستی فعالیات میبسیار  از منتقدانی که در حوزه

ها  جنسیتی اند. در کلیشهجنسیتی ا نمود ا کارکرد رن در ادبیات کودک توجه نشان داده

اشاخاص » باه عباارت دیگار پردازناد.به خوار شمردن جنسی ا بزرگداشت جنس دیگر می

باختگی گراه یافتگی گراه نخست از ارزشاند که ارزشبند  شدهمذکر ا مؤنث هنان کلیشه

 (.177 6731 میشل،) «ناپذیر استاییداو جد

ها  جنسایتی را در ادبیاات کاودک ا اند کلیشهدر ایران نیز برخی محققان تلاش کرده

ها  مختلفی را برا  مبارزه با تبعیض جنسی ارا ه کنند؛ زیارا حلنوجوان ااکاا  کنند ا راه

ار  را برا  مخااطبی ها  جنسیتی در ادبیات کودک، نتایج ا عواقب زیان بمعتقدند کلیشه

هاا  جنسایتی باه کودکاان پردازد، خواهد داشات. کلیشاهپندار  با مت  میکه به همذات

ها ا قواعاد اجتمااعی در بااب جنسایت، بایاد باه هاه رودهند که برا  رعایت نُرموزش می

 (.6793 جمالی، ا6735 انصاریان،ن . ) رفتارهایی پایبند بود

ارا اه  6ها در باب جنسایت در ادبیاات کاودک را، جاان اساتیونزیری از تأثیرگذارتری  نظریه

گفتمان، داساتان ا معناا  بر کارکرد الگو  خوان ، 7«جنسیت ا نوع ادبی» هاست. اا در مقالکرده

در ادبیاات « بخشایجنسایت» به اعتقااد اساتیونز کند.تأکید می پذیر  دارند،که توان جنسیت

هاا تعیای  مذکر یا حتی هگونگی رفتاار ایا  شخصایت ها  مؤنث یاداستانی با شمار شخصیت

 هگاذارد. باه عقیادها  تولید ا دریافت مت  تأثیر میتماو جنبه بخشی برشود، بلره جنسیتنمی

الگاو  خاوان  دارا   )دیلت( در کنار کلاو( ا داستان ا معنا )سخ ، ها  گفتماناا تماو جنبه

کنناد باا هاا  معاصار ادبیاات کاودک، تالاش میناستیونز گفتما هبار جنسیتی هستند. به گفت

                                                           
1. John Stevens 
2. Gender and Genre 
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ها  متفااات متون ادبیات کودک، با تریه بر خوان  هها  سنتی ا پدرسایرانها ا گفتماندیدگاه

زدایی از ادبیات کودک تنماا ها  نو، مقابله کنند. گاو برداشت  در مسیر جنسیتا ایجاد طرحواره

 ا  بازتعریف شوند که در مقابال هام نباشاندبه گونهشود که مردانگی ا زنانگی زمانی محقق می

 (.667-136 6793 استیونز،  .ن)
 

 کتاب ماه کودک و نوجواننشریه نقدهای فمینیستی  -3

 مجموع نقدهای فمینیستی نشریه -3-1

اناد( کاه در شاعر ا تصاویرگر  پرداختاه نقد )که به نقد رثار داستانی، همقال 6737 میان از

هاا   کتااب مااه کاودک ا نوجاوان هنشاری هشامار 777در 6737تا  6731ها  سال هفاصل

اناد کاه ایا  مقاله به شرل صریح یا ضمنی به نقاد فمینیساتی رثاار پرداخته 73 است،شده

ها  ا ساال 6733 ا6731ها  در ساال شاود.درصد از کل مقایت را شامل مای 76/7تعداد 

 (6)شته باشد دیده نشد.نقد  که با موضوع پژاه  ارتباط دا 6799تا  6797

 

 

 

 
 (6نمودار)
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 کار منتقدان هتأثیر عنصر زمان بر شیو -3-2
نگاشاته  6795 تاا 6797ها  سال ههشتاد ا در فاصل هتری  نقدها  فمینیستی نشریه، در دهبیش

اند ا هام در شایوه ا راش هم به لحاظ کمی افزای  یافته 37 هاند، که نسبت به مقایت دهشده

مناد  در رگاهی از مباحاث فمینیساتی ا راش است.ن تغییر هشمگیر  حاصل شدهنقد منتقدا

ساال ا دهاه  شده در هرشود. بررسی تعداد نقدها  منتشرکار منتقدان ای  داره بیشتر دیده می

 هها  اخیر تعداد نقادها  فمینیساتی باه نسابت دهانود ا در سال هنشان از رن دارد که در ده

تناوع موضاوعی، رگااهی از مباحاث ا نظریاات  نقادها  ایا  دهاه، اماا در تر اسات،هشتاد کم

کاار منتقادان دیاده  تر  دراال ا انساجاو ا راشامند  بیشافمینیستی، استناد به منابع دسات

 زادهاز نگای  صادر « هگونگی نبرد ا شرست ررمان برابر »شود. به عنوان نمونه به مقایت می

 هرجوع ا ای  مقایت باا مقاایت دها( 6736) وار کریمیاز اب« ایرتوریایی ههند ساحر»ا  (6736)

 ای  نشریه مقایسه شود. 37

 

 

 

 
 (7نمودار )
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 رویکردهای فمینیستی درنقدها -3-3
اسات. در مجموع، در نقدها، از یازده رایررد فمینیساتی در تحلیال مقاایت اساتفاده شاده

رای  ای  رایررد فمینیساتی در است، بنابمورد توجه قرار گرفته مقالاه 66فمینیسم لیبرال در

تری  شارل شادهاالای  ا شاناخته» شود. فمینیسام لیبارالدرصد مقایت دیده می 73/77

 .(197 6793 بیسالی،) «شاودمتراد  خود فمینیسم دانسته می فمینیستی است ا غالباً هاندیش

هساتند؛  ها در پی رفع هرگونه تبعیض ا ایجاد برابر  کامل بی  دا جانسلیبرال فمینیست

ا ای  کار را ناه ازطریاق تغییار ا دگرگاونی سااختارها کاه از طریاق اعماال اصالاحات در 

خواهان کساب حقاوق  ما با اعتقاد به برابر  زن ا مرد،رن دهند.ساختارها  موجود انجاو می

فعالیات  ههاایی هساتند کاه عرصاشمراند  یرسان برا  زنان ا مشارکت رنما در تماو نماد

به فمینیسام لیبارال ا  «دختر  در طوفان سنت» هشود. انصاریان در مقالمی مردانه قلمداد

درصاد 35/77 کاه- مقاله از مقایت 3در  (.79-77 1 6797  .ن) استها  رن نظر داشتهمؤلفه

ها  فمینیسام رادیرااال در تحلیال مقاایت اسااتفاده از مؤلفاه -گیاارداز نقادها را در برمای

به ایا  ناوع فمینیسام  «شودگیر میپاااقتی سنت دست» همثلا سنگر  در مقال است.شده

هاا  مارکسیسات ها  فمینیستدر پنج مقاله، از دغدغه .(77-177 6797 .ن) استنظر داشته

هاا  درصاد از رایررد 17/66 سات کاه حادادادر نقد ا بررسی مقایت ساخ  گفتاه شاده

باه  «موره شای  هبرهنتبار پاحدیث دردزایی » هاکرمی در مقال شود.فمینیستی را شامل می

درصاد،  77/3مقاله با فرااانای  همار در (.59-155 6797 .ن) استکردهای  نوع فمینیسم توجه

« ناشناخته هسیار» هانصاریان در مقال است.ها  فمینیسم راانرااانه سود جسته شدهاز مؤلفه

در هماار  .(د6797  .نا) تاساها  ای  نوع فمینیسم تحلیل کردهداستان را با توجه به مؤلفه

 هاسات. در مقالادیگر، رایررد فمینیسم اگزیستانسیالیساتی ماورد توجاه قارار گرفتاه همقال

پیداسات، باه ایا  رایرارد توجاه  گوناه کاه از ناام از شمره کا اد ، همان «وداجنس»

 هاسات. در مقالامدرن نیز به همی  میزان توجه شدهبه فمینیسم پست (.6797 .ن) استشده

ها انصاریان با نظر به ای  رایرارد داساتان «اندرس کریستی ها  هانسها در داستانتقابل»

گرا در دا مقالاه باا باوورایررد فمینیسم زیسات (.663-1661 الف6797  .ن) است کرده را نقد

« جاوانا نو ها  کودکها  نوگرایی در کتابنشانه» هدر مقال است.فتهبه کار ر 17/5فرااانی 

فمینیسم سوسیالیستی نیز به  (.57-157 6795 انصاریان،  .ن)است فمینیسم توجه شده -به اکو

باه ایا  « رایاز ا گریاز از سانت» هاست. کا د  در مقالهمی  میزان مورد توجه قرار گرفته
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 طلاابهااا  فمینیساام صاالحگرای ( 677-1677 الااف6796 .ناا)اساات. رایراارد نظاار داشااته

درصاد از رایرردهاا را شاامل  77/7 ی  مقاله مورد توجاه قارار گرفتاه کاهگرا در اخانواده

شایا   .ن) خوبی برا  توجه به ای  رایرردها است هنمون «سمم زنان در صلح» همقال شود.می

باه دلیال خااص باودن ایا  رایرردهاا  به فمینیسم سیاه ا اسالامی، .(73-171 6733 رضایی،

 است.توجمی نشده

 
 (7نمودار )

 نقدها ادبی فمینیستی در های نقدگرایش -3-1
-باه نقاد فمینیساتی انگلیسای مقاله از مجموعه مقایت فمینیستی نشریه، 77منتقدان در 

 هدر مقالا ماثلاً شاود.درصد نقدها را شامل می 5/31 اندکه در مجموعرمریرایی توجه داشته

 اساتع نقاد توجاه داشاتهانصاریان به ای  نو ،«رایررد دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان»

 شاود،درصد از نقدها  فمینیستی را شامل مای 1/77هفت مقاله که  در (.37-137 6797  .ن)

مستقل » همرتضایی ا ممربخ  در مقال اند.منتقدان به نقد فمینیستی فرانسو  توجه داشته

  .نا) اناددهبررسی کر ها  ای  نوع نقد،، داستان را با نظر به مؤلفه«مسأله ای  است نبودن،

 است.مورد توجه قرار نگرفته نقد فمینیستی اقلیت به دلیل موضوع خاص رن، (.177-71 6793
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 (5نمودار )

 هامضامین پرکاربرد فمینیستی نقد -3-5
اعتراض ا راشنگر  ا  هشده را در ایل دا دستکاررفته در مقایت نقدمضامی  فمینیستی به

 ررسی کرد1توان بپیشنمادها ا راهرارها می

 

 اعتراض و روشنگری  -3-5-1
 شده به موضوع مردسایر  ا ساختار مردسایر در جامعاهها  بررسیدرهشت مقاله از مقاله

 هبه نظااو سالط، 6مردسایر  است.ی ا راستایی( ا خانواده توجه شدها ، سنت)جوامع قبیله

اش زناان را سیاسای ا اجتمااعی شود کاه از طریاق نمادهاا  اقتصااد ،ا  گفته میمردانه

همچاون  یاجتمااع  ایااز مزا  شاتریدر نظااو مردساایر ماردان سامم ب کند.سرکوب می

نقد از نقدها   9 مردسایر  در ضم  .(1775 6737 )ابوت ا اایس، ندرقدرت،ثرات ا احتراو دا

پادر » هلادر مقا ماثلاً .شاوداز مضاامی  را شاامل مای درصد75/65 شود کهنشریه دیده می

 (.77-175 6739 رضایی،شیا  .ن) استپدرسایر  نقد شده ،«فاصله بگیرید عصبانی است،

                                                           
1. Patriarchy 
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اناد گرایی( پرداختهها  جنسیتی )کلیشهمقاله به شرل صریح به نقد کلیشه 3منتقدان در 

باه عناوان مثاال  دهاد.شده را به خود اختصااص مایدرصد از کل مضامی  مطرح 37/67که 

 (.77-177 6797 .ن) استها پرداختهبه نقد کلیشه «ردو کوهولوها» همقال فران  ااکر در

 77/1 است کهخشونت ا رزار جسمی ا راحی زنان اعتراض شده همقاله به مسأل همار در

باه ایا  « شای موره هدردزایای تباار پابرهنا حدیث» گیرد. دردرصد از مضامی  را در برمی

 (.59-155 6797)اکرمی، استداده شده ها اعتراض ا ااکن  نشانخشونت

پذیر  دختر از مادر، در ی  مقالاه از نشاریه ماورد توجاه قارار مادر  ا نق  بازتولید همقول

ها  راانرااا شود. ایا  مساأله را فمینیساتدرصد از نقدها  نشریه را شامل می 96/6گرفته که 

پیشااادُیپی رشاد رغااز  هماادر/کودک در مرحلا هاند. بازتولید مادر  از نخستی  رابطمطرح کرده

کنناد ا بای  از ماردان تقسیم جنسی ا خانوادگی کار که طباق رن زناان ماادر  مای شود.می

هاا  راانای دختاران ا پساران ا منجار باه تقسایم یرفیت اند،عاطفی درگیر راابب بی  افراد ا

دختار باا ماادرش همانندسااز  ا  شاود.ما مایسیم کار جنسی ا خانوادگی توسب رنبازتولید تق

پسار بارا   کناد.که پسر باا پادر تعیای  هویات میدرحالی کند،ها  خاص اا را تررار مینق 

شاود اماا دختار ی متوجاه میعموم ههمانی جویی با پدر ا برقرار  ارتباط با دیگران به عرصای 

   ارتبااط باا دیگاران،خصوصی است تا یرفیات ماادرش را بارا هتر متمایل به دران ا عرصبیش

 هسایار» هانصاریان در مقالا .(79-7316793 )فریدم ، کردن بازتولید کند کننده بودن ا مادر تغذیه

 (.  677-133 د6797  .ن) استای  مسأله را نقد کرده« ناشناخته

گرایای مرداناه باا احساساات زناناه جلاب توجه مخاطب به عدو تعارض عقل در سه مقاله،

خرد جنسیت » هبه عنوان نمونه در مقال گیرد.درصد از مضامی  را در بر می 57/7است که هشد

 (.79-177 ب6797 انصاریان،  .ن) منتقد به ای  موضوع پرداخته است «احساسات نیز ندارد،

 اسات.مرد تمرکز شاده زن/ هها  داگانه ا ارتباط رن با مقولدر دا مقاله بر موضوع تقابل

مادرن از ها  پستفمینیست .گیرداز موضوعات رادر نقدها در بر می درصد 17/7ای  مسأله 

هااا  داگانااه ا تقابل هایااژه مسااألبااه-شاارنی محصااویت پساساااختارگرایی ا شااالوده

ها مبتنی بار تقابل ههم به نظر سیرسو، ها  خود بمره گرفتند.به سود نظریه -یمراتبسلسله

 هاا معتقد است در هما انجامد.منفی می رزیابی مثبت/زن است که به ی  ا تقابل میان مرد/

 از نظر سیرسو با حذ  تقابل اصالی خاود/ انفعال قرار دارد. هها زن همواره در سویای  تقابل
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 هشمره کا د  در مقال .(615-1676 6793 سیرسو، . ن) ریزدمیاها  دیگر فرتقابل هدیگر  هم

 (.57-157 6797 .ن) استل بردهها را زیر سؤاای  نوع تقابل «داوجنس»

اخالاق مراقبتای در زناان  هشاده باه مساالدرصد از موضوعات فمینیساتی مطارح 96/6

راید ها  راانراا  است که به مخالفت با نظر فاز فمینیست 6کارال گیلیگان اختصاص دارد.

درک به اعتقااد اا  برخاست. تر  از اخلاق دارند،نیافتهراید مبنی برای  که زنان درک رشدف

تر باه تصاور از عادالت اخلاقی در مردان بیش تفرر زنان از ای  مسأله با مردان متفاات است.

که اخلاقیات در زنان بیشتر ارتبااطی اسات ا پیراماون نظااو اخلاقای درحالی بستگی دارد،

اخلاق در زناان ا ماردان مفااهیم متفاااتی » به اعتقاد اا1 مسئولیت ا مراقبت متمرکز است.

ایا  مقولاه  .(71716737 تاناگ،) «یافته ا منسجم ا معتبرندر دا به ی  اندازه کمالدارد که ه

 اسات در ضام  نقاد،ای  مقاله منتقد کوشیده در است.در ی  شماره مورد توجه قرار گرفته

 (.53-157 6796 انصاریان،  .ن)موضوع اخلاق زنانه را برا  مخاطب تشریح کند 

 

 راهکارها و پیشنهادها -3-5-2

مثبات  هرمیاز باه عناوان شاخصاها  تبعیضزدایی ا مقابله باا کلیشاهپنج مقاله کلیشه در

گیارد. درصاد از مقاویت را در بار می 73/3 است کهداستان مورد توجه منتقدان قرار گرفته

ارا اه  گاواتیی  راهرار مثبت در ضم  نقد کتاب ا« دختر  در طوفان سنت» هدر مقال مثلاً

 (.79-177  6797 صاریان،ان  .ن) استشده

بخشی به زنان بارا  رهاایی از اضاعیت فرادسات منتقدان به لزاو رگاهی در پنج مقاله،

درصاد را  73/3شاده اند که از کل موضوعات مطرحخود در رثار نویسندگان توجه نشان داده

یا  باه ا« شودپاگیر می ا اقتی سنت دست»است. به عنوان نمونه در به خود اختصاص داده

 (.77-177 6797 سنگر ،  .ن) استمساله پرداخته شده

ماا توجاه هاا  رنها  مؤناث ا کن شخصایت مقاله از نشریه به هگونگی پردازش در همار

رایرارد »شاود. انصااریان در درصاد از موضاوعات فمینیساتی را شاامل مای 73/3 است کهشده

هاا  دختاران را در رثاار ا کن  پارداز شخصایت هشایو «دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان

 (.37-137 6797  .ن) استمژگان کلمر مورد توجه قرار داده

                                                           
1. Carol Gilligan 
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درصاد از کال موضاوعات  73/3 اسات کاهرندراژنی در هماار مقالاه مطارح شاده همقول

به معنی مؤناث  به معنی مذکر ا ژن رندرا هااژ دا از رندراژنی» گیرد.فمینیستی را در بر می

ها  اجود افراد رنادراژن ترکیبای از خصالت در» (.75 67971 گمبل، ا هاو) «ستاساخته شده

 چاون جساارت،پرارنادگی ا حساسایت مرداناه هم رقت قلاب، سنتی زنانه مثل همدرد ،

حساینیون در نقاد کتااب  (.7316737 تاناگ،) «شاودجویی دیاده مایرهبر  ا سبقت ابترار،

دهاد کاه در ایا  نشان می «او یا دخترک؟الیهم  شو» با برگزیدن عنوان ،شیر سرک ماده

 (.77-163 6793  .ن) مقاله به موضوع رندراژنی توجه دارد

درصاد از  73/3اسات کاه نگاه زنانه در نقد رثاار توجاه شاده هدیگر نیز به مقول ههمار مقال در

گرایی در ها  ناونشانه» همثال در مقالعنوانبه دهد.موضوعات فمینیستی را به خود اختصاص می

 (.57-157 6795 )انصاریان، استبه موضوع زنانه نویسی توجه شده «ها  کودک ا نوجوانکتاب

گشاا ا منتقدان به نق  زنان باه عناوان مشارل شده در سه نقد،میان مقایت بررسی از

 شاود.درصد از کل موضوعات را شامل مای 57/7اند، که حداد یاریگر  رنما توجه نشان داده

به نق  پررناگ زناان در  «خواهد؟ها هه میهلی فسقلی در سرزمی  غول» هر مقالصاعلی د

 (.17-173 6796  .ن) استها پرداختهبرد داستان ا حل کشمر پی 

اسات مورد توجه قارار گرفتاه کتاب ماه کودک ا نوجوانمؤلف زن در دا شماره از  همقول

مساأله ایا   مساتقل نباودن،» همقالا گیرد. دردرصد از کل موضوعات را در بر می 17/7 که

 (.71-177 6793 مرتضایی ا ممربخ ،  .ن) استبه ای  موضوع توجه شده «است

یاابی زناان ا کشف خود ا اساتقلال ا هویات یابی،فردیت هدر دا مقاله از نشریه به مقول

شاده را درصاد از کال موضاوعات نقد 17/7 کاه حاداد است،دختران در نقد رثار توجه شده

ایا  مساا ل در نقاد  «دختاران انتظاار دختاران دشات،»به عنوان مثال در  شود.ل میشام

 (.73-179 ب6796 کا د ،  .ن) اندداستان مورد توجه قرار گرفته
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 (7نمودار)

 جنسیت منتقدان و نویسندگان -3-6
اناد کاه وجاوان پرداختهمنتقد مرد، به نقاد رثاار کاودک ا ن 66منتقد زن ا  61در مجموع 

 .درصد است 35/57 ا درصد 77/73 ما به ترتیبااانی رنفر
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 (1نمودار )

-زن منتقاد -6 بند  همارگاناه جاا  داد1توان در ی  دستهنویسندگان را می -جنسیت منتقدان

 .نویسنده مرد-مرد منتقد -5 ا نویسنده مرد-زن منتقد -7 ؛نویسنده زن-مرد منتقد -7 ؛نویسنده زن

هفات  در درصاد هار دا زن اسات. 7/73 منتقد ا نویسنده با فرااانی جنسیت مقاله67در

درصاد را  37/77 ، زن اسات کاهاثر مورد نقد مرد ا جنسیت نویسنده مقاله جنسیت منتقد،

توساب  رثاار نویساندگان مارد، درصاد، 77/77در ش  مقاله، یعنای حاداد  شود.شامل می

یت منتقاد ا نویسانده باا فرااانای جنسا است. در ضم  همار نقد،منتقدان زن، بررسی شده

 677 ها  کاه در شامارشده مقالاهها  بررسیدر میان مقاله درصد هر دا مرد است. 96/65

، دا مؤلف زن ا مرد دارد ا به نقد اثار  از است ها  شده نوجوان کتاب ماه کودک انشریه 

 اند.زن پرداخته هنویسند
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 (3نمودار )

 منتقدان پر کار  -3-9
 اسات.رثار ادبی کودک ا نوجاوان پرداختاهبی  از دیگر منتقدان به نقد ا تحلیل  ه انصاریان،معصوم

اسات متعلاق باه همای  پژاهشاگر در ی  سال از ی  منتقد به ها  رسیده هبیشتری  نقدهایی ک

 3اسات ا در مجماوع نقد در کتاب ماه کودک ا نوجوان منتشار کارده همار 6797اا در سال  است.

رضاایی باا دا شمره کا د  با سه مقاله ا حسی  شایا است.ستی برا  ای  نشریه نگاشتهنقد فمینی

   شده هستند.زمانی یاد هاز پرکارتری  منتقدی  نشریه در باز مقاله، پس از انصاریان،

 

 مخاطبان شده و نقد آثار هگون -3-8
د ا هیچ شاعر  گیرنادبیات داستانی کودک ا نوجوان جا  می هدر دست امی رثار نقدشدهتم

هاا  تصاویر  از ایا  منظار نقاد شاعران کودک ا نوجاوان یاا تصاویر  از مات  کتااب از
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نقاد  -6 تاوان در دا دساته بررسای کارد1محاور رثاار داساتانی را ماینقاد زن .(7)انادنشده

 نقدرثار ترجمه شده برا  کودک ا نوجوان. -7 ؛ها  فارسی کودک ا نوجوانداستان

 

 های فارسی کودک و نوجوان نقد داستان  -3-8-1

داساتان کوتااه( کاودک فارسای در هفات مقالاه از ایا  نشاریه باا  همارده اثر داستانی )رماان،

درصد از کال نقادها  فمینیساتی رثاار داساتانی  77/77 که اندرایرردها  فمینیستی نقد شده

افساانه ایا  نشاریه، هشات داساتان کاودک  97 هدر شامار گیارد.کودک ا نوجوان را در بر می

 37 هاناد ا در شاماراز ای  منظر مورد بررسی قرار گرفتاه ،«ناشناخته هسیار» هنژاد در مقالشعبان

از کال نقادها   درصاد 77) مقالاه 3در مجماوع در  اناد.دا اثر داستانی در ی  مقاله نقاد شاده

شت اثار نقاد اند، در ای  مقایت همنتقدان به نقد رثار نوجوان فارسی پرداخته فمینیستی نشریه(

 است.نوشته شده «پابرهنگی تبارو» ای  نشریه دا نقد بر رمان نوجوان 59 هدر شمار است.شده

 

 نوجوانان برای کودکان و شدهترجمه آثار نقد -3-8-2

ضام  ساه  البته ای  تعداد نقاد در شده اختصاص دارد.ها  کودک ترجمهنقد به داستان 3

رصد از نقد فمینیستی کل رثار داستانی نشاریه را شاامل د 77/77است ا مقاله گنجانده شده

 اسات.در ضم  ی  مقاله از انصاریان نقد شاده 6هفت قصه از اندرس  93 هدر شمار شود.می

درصاد از کال  77اند که حاداد نشریه نقد شده همقال 9شده در ضم  ده اثر نوجوان ترجمه

 73 ا 55 هاا در شماره گیرد.ر بر مینقدها  فمینیستی رثار داستانی کودک ا نوجوان را د

 هگاناساه همجموعا 637 هاسات. در شاماردر دا مقالاه نقاد شاده« شامربانو»داستان 79 ا

دختار   ارث،»ا « بمتری  اتفاق زندگی پم،»دا داستان ، 697 ها در شمار« دختران کابلی»

 است.در ی  مقاله مورد بررسی قرار گرفته« جاداگر شود که داست نداشت

                                                           
1. Hans Christian Andersen 
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 (9نمودار )

 تحلیل نهایی -1
کتاب ماه کودک ا تصویرگر  که از رغاز انتشار  ا شعر داستانی، رثار نقد همقال 6737 ازمیان
مقاله به شرل صاریح یاا ضامنی باه  73 اند،ها  شده شماره 777 در 6737 تا سال نوجوان

اصالی نقاد ا در محاور موضاوع مقاله نقد زن 63 )در اندمختلف پرداخته نقد فمینیستی رثار

ها بررسای است(.مقاله در ضم  موضوعات محور  دیگر به ای  موضوع نیز پرداخته شده 67

توجاه نقد فمینیساتی هنادان مورد ها  نخست ها  نشریه،حرایت از رن دارد که در سال

تعداد نقد  ها  مختلف نقد،اما در ادامه ا با گسترش توجه منتقدان به نحله منتقدان نیست،

پای   هتعداد نقدها به لحاظ کمای بای  از دها ،97 هدر ده است.محور نیز فزانی یافتهزن

شاود. است ا به موازات رن در شیوه ا راش نقد منتقدان نیز تغییرات هشمگیر  دیده مای

نقادها  ایا   در اماست ا ترکم هشتاد هنقدها  فمینیستی به نسبت ده تعداد ،37 هدر ده

رگااهی از مباحاث نظریاات فمینیساتی، اساتناد باه مناابع  ضوع،دهه تنوع ا گستردگی مو

ای  مسأله نشان از  شود.تر  دیده میفمینیستی ا انسجاو ا راشمند  بیشاال معتبر دست
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علمی  رگاهی رازافزان ا توجه جد  منتقدان ادبیات کودک ا نوجوان به پژاه  راشمند ا

زماان بار نقادها  فمینیساتی  همقولا پاس محاور دارد.ها  نقد، از جمله نقاد زندر حوزه

 است.لحاظ کمی ا کیفی تأثیر گذار بودهشده در نشریه به منتشر

ها  فمینیسام لیبارال بای  از دیگار توجه باه مؤلفاه ها  متعدد فمینیسم،از میان نحله

شااید دلیال توجاه  است.البته با کمی اختلا  به فمینیسم رادیرال نیز توجه شده هاست.نحله

در ایا  ناوع فمینیسام  معتدل بودن رن است. تری  نحله،ینیسم لیبرال به عنوان قدیمیبه فم

پاس  کنناده ا جایگااه فراتار اسات.هاا  محدادها بر رهاساز  زنان از نق تلاش فمینیست

طلبی شعار رنماست ا تلاشی برا  تغییر ساختار  ا زیربناایی کاه خاود عامال ایجااد مسااات

رساد منتقادان ادبیاات کاودک، باه نظار مای شاود.است، دیده نمی نابرابر  ا مشرلات زنان

کننده ا خااص زناناه ا مرداناه را ها  محدادعدو تساا  دا جنس ا نق  هپرداخت  به مسأل

اند ا بررنند که تمرکز بر ای  مسا ل تاثیرگذارتر از موضوعاتی اسات کاه در در االویت قرار داده

 ت.اسها  نوتر فمینیسم مطرح شدهنحله

از دا گارای  دیگار نقاد  رمریراایی بای  -ادبیاات انگلیسای گرای  منتقدان باه نقاد

پرداز  رنماا در شخصیت هنث ا شیوؤها  متوجه به نوع انعراس شخصیت فمینیستی است.

ا تالاش بارا  توانمندسااز   هاا  داگاناه،تقابال کننده،ها  محدادکلیشه ادبیات کودک،

ادبیاات کاودک از  هق خالقان رثار ادبی برا  خلق دیگار گونامعناها ا مضامی  زنانه ا تشوی

ای  ناوع نقاد  کند.رمریرایی مرتبب می -جمله مسا لی است که ای  نقدها را با نقد انگلیسی

زناناه را نگاارش  هبه نسبت نقد فمینیستی فرانسو  که در ارتباط با راانراا  است ا مساأل

رسد منتقدان با رگاهی نسابت به نظر می تر است.فممتر ا همهساده دهد،توجه قرار میمورد

اجاوه رن در ضام  یا  نقاد کوتااه به پیچیدگی ا ابماو نقد فرانساو  ا دشاوار  تبیای  

 اند.انگلیسی کرده -ها  نقد رمریراییا ، بیشتر توجه خود را معطو   به مؤلفهصفحههند

به همان نسبت تعاداد رثاار  .رندپرکارت ها نشان داد منتقدان زن نسبت به منتقدان مردبررسی

منطقی است که نقد فمینیستی توجه پژاهشاگران  شده از نویسندگان زن نیز بیشتر است.بررسی

ها  نقاد لفاهؤعالااه بار رن منتقادان باا نظار باه م کند،زن را بی  از مرد به خود معطو  می

در ایا  میاان  کنناد. اناد بیشاتر، رثاار نویساندگان زن را نقاد ا بررسایفمینیستی ترجیح داده

البتاه ایا   بررسای رثاار مختلاف را از ایا  منظار دارد. همعصومه انصاریان بی  از دیگران دغدغ
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بازتااب نقا  زن در رثاار شااخص ادبیاات کاودک ا » پژاهشگر از طرح پژاهشی خود با عنوان

 .استدادن به ای  نقدها سود جستهبرا  سامان« نوجوان

تقادان از ایا  رساد منبه نظر می اند.وان از ای  منظر بررسی شدهرثار کودک بی  از رثار نوج

 کناد.هاا  جنسای را درانای مایهه س  کودک کمتر باشد بیشتر کلیشهموضوع رگاهند که هر

هاا  انتقاال ا اساتمرار ا دااو نق  هپاذیر ، زمیناپاذیر  در جریاان جامعاهنمادهاا  جامعاه

پاس منتقادان باا  ها هساتند.تری  ای  نمادها کتاب یری از کاربرد کنند؛جنسیتی را فراهم می

سااز  هاا  رگااهاند تاا بتوانناد زمیناهنظر به ای  موضوع بیشتر بر نقد رثار کودکان تمرکز کرده

 نویسندگان کودک را فراهم کنند.

مردساایر  ا سااختار  ی  مضمون در نقاد مقاایت،ترفمینیستی پرتررار همیان نوزده مقول از

 ترارار در نقاد مقاایت،یری دیگر از مضاامی  فمینیساتی پر ر جامعه ا خانواده است.مردسایر د

ها  تبعیض جنسی در رثار داستانی است که به دا صورت کلای در نقادها نماود توجه به کلیشه

 -7 ا انادهاا  کاودک ا نوجاوان را نقاد کاردهگرایی در کتاابمقایتی که کلیشه -6 است1یافته

ر مثبات کاا هرمیز در رنما باه عناوان شاخصاها  تبعیضایی ا مقابله با کلیشهزدرثار  که کلیشه

توجاه  ره ایا  موضاوعات از موضاوعات ماوردبا توجه به این است.نویسنده مورد توجه قرار گرفته

ا باا  رمریراایی کااربرد دارد، -ها  لیبرال ا رادیرال بوده ا در نقد فمینیستی انگلیسیفمینیست

ااکااا  ایا  ماوارد را  طبیعتااً اناد،ها تمرکز کردهتقدان نقدها بیشتر بر ای  نحلهنظر به اینره من

 اند.توجه قرار دادهبیشتر مورد

 

 گیرینتیجه -5
از منظر نقد فمینیستی نشاان از  ،کتاب ماه کودک ا نوجوان نشریه بررسی ا تحلیل مقایت

محاور انادک عاداد نقادها  زنرن دارد که با اجود تنوع ا اسعت ا شمار فرااان مقاایت، ت

تعداد کمی از منتقادان ادبیاات کاودک در  هاست ا پرداخت  به ای  نوع خاص از نقد، دغدغ

خوان  همی  تعداد اندک شمار نقدها  فمینیستی حرایت  زمانی مورد پژاه  است. هبره

 اند.شده ترتر ا منسجمها با گذر زمان از نظر شمار ا محتوا کاربرد از رن دارد که پژاه 

بعد فمینیسم رادیراال بای  از اناواع دیگار  هها  رن ا در درجفمینیسم معتدل لیبرال ا مولفه

توجاه قارار مورد کنناد،زناان مطارح مای هتر  را در حاوزها ا مباحاث تاازهکه دغدغاه فمینیسم،

قاد هاا  سااده ا قابال فمام در نمایات سابب را  رار  بیشاتر باه نتوجه به ای  گوناه اند.گرفته
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است که بیشتر به تبیی  مبااحثی همچاون داگاانگی ا تفااات انگلیسی شده -فمینیستی رمریرایی

است کاه گونه از نقد باعث شدهپردازد. توجه به ای ها میپرداز  زنانه ا مردانه ا کلیشهدر شخصیت

انای غاالبی رمیز، ترارار ا فرااها  تبعیضداار مضامینی هون ساختار مردسایر در فرهنگ ا پی 

 باشند. در مقایت داشته

تر است ا ای  منتقدان بیشاتر توجاه منتقدان زن در مقایسه با منتقدان مرد درخشان هکارنام

دبی تنماا ها  ااز میان گونه اند.ا تمرکز خود را بر نقد ا بررسی رثار نویسندگان زن معطو  کرده

جاز تصاویر ها )باهجوان ا تصویرگر  کتابتوجه است ا اشعار کودک ا نونقد  رثار داستانی مورد

رثار داستانی کودک در مقایسه با رثاار نوجاوان بیشاتر از  اند.را  جلد( از ای  منظر بررسی نشده

 انتخاب عنوان مناسب ا مرتبب با موضوع نقاد، اند.سو  منتقدان برا  نقد ا تحلیل برگزیده شده

نقاد  هتوجه باه نااو ا تصاویر جلاد کتااب ا ارا امناسب برا  اراد به بحث اصلی،  هرغاز ا مقدم

گیار  بند  موضوعی در پرداخت  به موضوعات مورد بحث ا نتیجهفمینیستی از رن، ایجاد دسته

راهرار ا پیشنماد به مخاطبان ا نویسندگان در نقد فمینیساتی از  ههمسو با اهدا  پژاه  ا ارا 

باه ایاژه نقاد  -هاا  نقاد فمینیساتیریاههاا ا نظمی به راشتوجبی نقاط قوت ای  نقدهاست.

هاا ا ، عدو اساتناد باه گرای ها  ااقی ا سلیقهنقد ها در نتیجه ارا  -فمینیستی ادبیات کودک

  از رثاار ماورد عدو ارجاع دران متنای ا شاواهد ا رایرردها  فمینیستی در تحلیل ا نقد رثار،

 اال معتبر فمینیساتی،ت  از منابع دستنجسسود شده،ید مطالب فمینیستی مطرحتأی بررسی در

نپرداخت  به مطالب کلید  ا محاور  نظار ، باه دلیال محادادیت در حجام مقالاه، از جملاه 

 شود.اشرایتی است که در مقایت به شرل جسته ا گریخته دیده می

اند، نظریاات ا  که ای  منتقدان به نقد فمینیستی رثار کودک ا نوجوان پرداختهدر داره

اسات ا کم در ایران مطرح نبودهصی ا خاص  فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان دستتخص

قد فمینیستی جست  از نظریات نبر سود 37بیشتر تمرکز منتقدان ای  نشریه از رغاز تا سال 

سااز  رساالت رگاه رغازگران ای  حوزه از نقد در ادبیات کاودک، است؛ادبیات بزرگسال بوده

اکناون  اناد.ها  عاو نقد فمینیستی برعمده گرفتهجست  از نظریهبا سود خالقان رثار ادبی را

از جملاه  ادبیات کودک ا نوجوان، هها  ایژبا توجه به گسترش ا تدای  نظریه با گذر زمان،

توانناد جریاان منتقادان مای قطعااً نظریاتی که با نقد فمینیستی ادبیات کاودک مرتبطناد،

ناوع نقادها   یستی ادبیات کودک ا نوجوان ایجاد کنناد.منسجم ا راشمند  در نقد فمین

باه نظار  ثیر عوامال مختلفای اسات.أتافمینیستی ادبیات کودک همچون دیگر نقدها تحات
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رسد میان نوع نقد ا تغییرات کمی ا کیفی رن با تحاویت اجتمااعی نسابت مساتقیمی می

 لیل کرد.توان ای  نقدها را از ای  منظر نیز ااکاا  ا تحمی اجود دارد.

 

 نوشتپی
اداماه  6791باه کاارکرد ا انتشاار رن تاساال  رغاز 6735است که ای  نشریه ازسال  یزو به اکر -6

دابااره  6737ساال  ( از6737-6793ها  ساال هفاصل داشت ا پس از ی  داره توقف همارساله )در

 سرگرفت. فعالیت خود را از

 است.شده  منظر ااکاا  یاجلد از   را ریاز نقدها، تنما تصو یدر برخ -7
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 مقدمه -1

هاي تصهويري، نظهان بندي و كاست  و افزودن نشانهتواند با دستكاري، تركي،تصويرگر خلاق مي

اي بصهري ترجمهه كنهد كهه ميهان واته و تصهوير اي زباني را با چنان كيفيتي به نظان نشانهنشانه

ي حه،، شناسهايي برقرار گردد  در متون روايي، نق  تصهوير در القها« بازنمود»پيوندي بي  از 

محيط، و تهسم رخدادها، اهميتي بسزا دارد  آثار بازنويسي شده كه روايتي نهو از داسهتاني كهه  

، بازگويي و بازنوشت ِ اثري اس  بها حفه  «بازنويسي»هستند، نيز از اي  قاعده مستثني نيستند  

ر كهرده و آن را تتصهر  در آن  بازنويسهي فقهط زبهان را سهادهوهاي اثر، بدون اندك دخلويگگي

جديهدي  هدر بازنويسي احسها  و عقيهد  (37: 1731نس،، هاشمي) نمايدمتناس، توان خواننده مي

ههاي موجهود در مهت  ال ملها و عك،شود؛ بلكه كن  بازنويسي بيشتر در خلق عملتوليد نمي

 ، اسهتفاده از باز نوشته اس   بازنويسي انواع نامحدودي دارد  توصيف مت  بازگرفته، دگرنگري مت

جهزو  غيهره دادن مت  سابق، تقليد محتهوايي و ادبهي، دزدي شهاعرانه، بهازبيني ومواد مت ، ادامه

آيهد، دوبهاره بها شود  بازنويسي همان حر  ديروز را كه به كار امروز ههم ميبازنويسي شمرده مي

  (21: 1711 )پايور، گويدزبان و ساختاري نو مي

سهازي كته، بهراي كودكهان و نوجوانهان، مقهارن بها آماده شاهنامهي هااولي  بازنويسي داستان

تهاري  و  خسهروان هنامهگرفه   ا مهورد اسهتفاده قهرار ميهخانهدرسي براي ايشان بود كه در مكت،
الدي  ميرزا و بهه خهط قمري توسط جلال 1211در  خسروان هناماي  كت، هستند   هاز جمل م هم

و سهس، در تههران بهه چهاپ  ر، چاپ سهنگي ابتهدا در اتهري ميرزا حس  خداداد تبريزي به صو

نيس  و در آن بيشتر از منابع دسهاتيري اسهتفاده  شاهنامهچند اي  كتاب بازنويسي كامل رسيد  هر

)شهيرازي  منطبق اس  شاهنامهاس ؛ اما از بص  پيشداديان به ب د با اندك اختلافاتي، با رواي  شده

بهه  شهاهنامهبازنويسهي و تصهويرگري  هتري  و نصستي  كهار در زمينهعمده  (13-17: 1733و ديگران، 

و  (،الههف1771) هاي ايههران باسههتانداسههتانآثههار احسههان يارشههاطر بهها عنههاوي   واقههع گرايانههه، هشههيو

گرا بههه پههور از پيشههگامان سههبک واقههعبودنههد كههه محمههود جوادي (ب1771) هاي شههاهنامهداسههتان

صهور، گرفه  و  شهاهنامههاي ديگهري از چهل بازنويسهي هاز اواخر ده تصويرگري آنها پرداخ  

هاي مصتلهف شيوههاي اخير نيز ادامه دارد  تدريج رشد كمي چشمگيري حاصل شد كه تا سالبه

گيرنهد مي ها و سهلايق را در بهراي از سبکطيف گسترده شاهنامه هشدتصويرگري در آثار بازنويسي

هايي يكنواخه  و فاقهد تشهصآ، آثهار ايستا، چهره هارگرانهاي تزئيني و نگشامل تصاويري با ويگگي

انهد  ايههاد هاي كهارتوني را بهه عاريه  گرفتهشصصي  هانتزاعي و نمادگرا، و تصاويري كه چهرنيمه
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 ههاي برسهاختهاي بصري ملهم از مهت  يها نشهانهشناسانه در اي  آثار به مدد نشانههاي هوي نشانه

و « نشهانه»شهود  دو مفههون پيوستاري از وضوح تها ابههان را شهامل ميپذيرد كه تصويرگر انهان مي

 ت ابير كليدي اي  پگوه  هستند كه در ادامه به تبيي  آنها خواهيم پرداخ   « هوي »

نشيند  بهه ايه  ترتيه، نشانه چيزي اس  كه از جهتي يا ظرفيتي به جاي كسي يا چيزي مي

گونهه كهه در حكهم اش، و نشهانه آندر ارتباط با ابهگههر نشانه سه بص  دارد: خود نشانه، نشانه 

ها م مولاً به شكل كلما،، تصاوير، اصهوا،، نشانه  (27: 1711)الكينز،  شوداي ت ريف ميبازنمود ابگه

دار نيستند و فقط وقتي كهه شوند؛ اما اي  چيزها ذاتاً م نيها، حركا، و اشياء ظاهر ميبوها، ط م

شهوند  در واقهع ههر چيهزي كهه بهه عنهوان كنيم، تبديل به نشانه ميميم نايي به آنها منسوب 

 توانهد نشهانه باشهدگر به چيزي غير از خودش تلقي شهود، ميدهنده، يا اشاره، ارجاع«گردلال »

چگهونگي توليهد م نها در جام هه  هشناسي علمهي اسه  كهه بهه مطال هنشانه  (31: 1733)چندلر، 

فراينهدهاي دلاله  و ارتبهاط؛ ي نهي بهه  هناسي به يک اندازه به مسألشپردازد؛ از اي  رو نشانهمي

پگوهشهگران آراي مصتلفهي   (103: 1733)كهالر، پهردازد م ني مي ههاي توليد و مبادلشيوه همطال 

دههد كهه دال در يهک سهو و وجهي از نشانه ارائه ميشناسي دارند  سوسور الگويي دونهنشا هدربار

نمود: صهورتي  ؛كندوجهي را پيشنهاد ميرار دارد؛ اما پير  الگويي سهمدلول در سوي ديگر آن ق

ي كهه از نشهانه اگيرد )و الزاماً مادي نيس (؛ تفسير: نه تفسيرگر، بلكه م نهيكه نشانه به خود مي

اسها  الگهوي پيرسهي از نشهانه، دهد  برن ارجاع مي)ابگه(: كه نشانه به آ موضوع شود؛حاصل مي

آن اس ، و اي  فكر كه چراغ قرمز بهه م نهي « موضوع»اس ، توقف خودروها « نمود»چراغ قرمز 

 هآن اس   پير  ايه  تفسهير را تفسهير نشهان« تفسير»آن اس  كه خودروها بايد متوقف شوند، 

تواند در مقان دال قرار گيرد و تفسهيري ديگهر كند كه مدلول خود مينامد و اضافه مينصس  مي

  (13-13: 1711)سهودي،  پذيردبرابري م ني و محتوا را نميدر پي داشته باشد؛ لذا 

ميهان دال و مهدلول تأكيهد  هويهگه اختيهاري بهودن رابطههسوسور بر اختياري بودن نشانه و ب

: 1733)چنهدلر، اي ذاتي، مستقيم و بديهي ميان دال و مدلول وجود ندارد داش  و م تقد بود رابطه

انهد و دال و مدلول را مورد انتقهاد قهرار داده هبودن كامل رابط ؛ اما ب في از مفسري ، اختياري(11

هايي قراردادي نظير چراغ قرمز بهراي اند؛ زيرا حتي در مورد نشانهدانسته« نسبتاً قراردادي»آن را 

  (10-11 )نک  همان: كه بيانگر خطر اس  اي تقريباً طبي ي وجود داردتوقف، رابطه
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اسا  ميزان طبي ي يها قهرادادي بودنشهان دال و مدلول را بر هاسا  اصل فوق، رابطبرپير  

مطلقاً اختياري يا قراردادي اس  و شهباهتي بهه مهدلول نهدارد   لدا :1دنما ؛اس بندي كردهطبقه

شهود كهه بهه دال طهوري درك مي : مهدلول2شهمايل .ها: حرو  الفبا، ارقان، علائم رانندگيمثال

نمها هها: چهرها در برخي از صفات  شبيه به مدلول اس   مثالكند، يماند يا آن را محاكا، ميمي

دال اختياري نيس ؛ بلكه از جهتهي پيونهدي مسهتقيم )مهادي يها : 7نمايه .هواپيما ماك ، (پرتره)

هها: عهوارد در تهوان آن پيونهد را ديهد يها حهد  زد  مثالعليّ( با مدلول دارد، به نحوي كه مي

 ههها )نتيههها و فيلمعبور كسي(، عك، هآت (، جاي پا )نماي هيبيماري(، دود )نما هپزشكي )نماي

هاي مصهور از آنها كه دربازنويسهي  (30-13: 1711)سهودي، ( مستقيم اثر نور روي سطحي حسا 

، مت  همواره مقدن بر تصوير اس ، در اي  پهگوه ، مهت  بهه عنهوان دال، و تصهوير بهه شاهنامه

ههاي كن گيرد  با اي  حهال، بهرهمر مقان مدلول قرار ميآيند و محصول مت ، دعنوان امري پ،

يابنهد ها ارجاعاتي به برون مت  ميمت  و تصوير قابل توقف نيستند و چنانكه خواهيم ديد، مدلول

 شوند  و خود به دالي براي مدلول ب دي بدل مي

 هوي  عبار، اس  از مهموعه خصوصيا، و مشصصا، اساسي اجتمهاعي،در مفهومي عان، 

فرهنگي، رواني، فلسفي، زيستي و تاريصي كه به رسايي و روايي بهر ماهيه  يها ذا، گهروه، بهه 

كند و آنهان را در يهک ظهر  زمهاني و  لال م ناي يگانگي يا همانندي اعفاي آن بر يكديگر د

ها و افراد مت لق به آنها متمهايز قبول و آگاهانه از ساير گروهطور مشصآ قابل مكاني م ي ، به

پ،، هوي  از سويي موج، همبسهتگي افهراد همگهروه، و از سهويي   (173: 1737الطايي، ) دساز

آغهاز گهردد و « ما»تواند از شود  بنابراي ، هوي  ميموج، افتراق آنها از گروه يا افراد ديگر مي

تهوان در ادبيها، را مي« پردازيشصصهي »منتههي شهود  اصهطلاح « م »در مفهون خاص به 

دي در تصويرگري قرار داد  نويسندگان جه  شناساندن اشهصاص داسهتان بهه م ادل هوي  فر

اثهر  كهوريها مانند رمهان يا در برخي داستان ؛كنندخوانندگان، آنها را نامگذاري يا توصيف مي

چشم، دختر با عينهک كنند؛ مثلاً پيرمرد يکمگذاري ميبا استفاده از توصيف نا 3توزه ساراماگو

هايي هستند كه په، از نصسهتي  ذكهر آنهها در داسهتان، تبهديل بهه نشانهآفتابي  اي  عناصر 

شهوند  بهه همهي  ترتيه،، در تصهويرگري نيهز هاي قراردادي ميان مؤلف و خواننهده مينشانه

                                                           
1. Symbol 
2. Icon 

3. Index 

4. José Saramago 



 123   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ی ...هاشناسانه در تصویرگریهای هویتنشانه

 

شهود، جهه  شناسهايي نشانگان طبي ي يا قراردادي خاص كه موج، تمايز فرد از سايري  مي

 شود افراد آورده مي

براي بازشناسهي  شوندهها يا عناصر تكرارمقاله، موتيف شناسانه در اي ي هوي هامقصود از نشانه

هها در مهت  موجودنهد و برخهي ديگهر، از روايها، هاي داستان هستند  برخي از اي  نشانهشصصي 

هاي مصتلف تصويرگري بهي  از آنكهه بهه اند  در سبکشده متني گرفتهشفاهي يا ساير عوامل برون

ها در آن عناي  شود، محهيط فرهنگهي يها اوضهاع سياسهي شده از شصصي اي يادهمت  و توصيف

 موجود در مت  نيز حائز اهمي  اس    هتصويرگر نگاره ملاك اس   ابداع نشانه يا حذ  نشان

اصلي در اي  پگوه  نق  مفسر نشانه )در اينها كهودك( در  هشده مسألبا توجه به نكا، ياد

از منظهر اند: هاي اساسي در اي  پهگوه  بهدي  شهرح، پرس رمزگشايي اس   بر همي  اسا 

از چهه نهوعي  شهاهنامههاي شناسهانه در بازنويسهيهاي هوي شناسهي تهاريصي نشهانهجريان

ي ي زبهاني )مهت ( بها نشهانهايهاد شكا  ميان نشهانه ؛اي، يا نمادي (هستند؟ )شمايلي، نمايه

 كودك و تقوي  تصيل  او ياري برساند؟تواند به رشد شناختي بصري )تصوير( چگونه مي

مت  و تصهوير  هرابط هاي فرعي عبار، خواهند بود از:در راستاي همي  بحث پرس همچني  

مت ، چگونه بهر ترجمهان بصهري متهون برون اس ؟شده از چه نوعي بودههاي بررسيدر نمونه

 اس ؟ شده تأثيرگذار بودهبازنويسي

اس   با توجه بهه رشهد  شاهنامهبازنويسي مصور از  71شامل  هاي پگوه  در اي  مقالهنمونه

توانهد اسهتقرايي هاي اخير، نتايج حاصل از اي  مهموعهه ميدر سال شاهنامههاي كمي بازنويسي

هاي هها و سهبکاس  تا با گزين  آثهار، از دورهناقآ تلقي گردد؛ با اي  حال، نگارنده س ي كرده

ها و ميهزان انطبهاق بها بازنمايي هسازد  سبک هر اثر با توجه به نحوگوناگون، اي  اشِكال را مرتفع 

گرا( اس   مرزبندي سبكي براي گروههي از آثهار )مهثلاً آثهار واقهعهاي نقاشي ت يي  گشتهسبک

پذير بود؛ اما برخي از آثار قابلي  انتساب به دو يها چنهد سهبک را داشهتند )مهثلاً سهول  امكانبه

هايي از انتزاع و نوگرايي(  در مورد آثار اخيهر، وجهه غاله، در نظهر گرفتهه شهد  نگارگرانه با نشانه

 :بندي نمود، دستهشده بدي  شرحكت، گردآوري

الهدي  ميهرزاي ، بهازنوي،: جلال خسهروان هنامه گرايي كودكانه:سبک واقع گرايانه يا واقع -الف

 بهازنوي، و تصهويرگر: سهيرو  راد، ررستم و اسفنديا، تصويرگر: عبدالمطل، اصفهاني؛ (1211)قاجار

، تصهويرگر: محمهد رضها دادگهر؛ و(1711) ، بهازنوي،: حسهي  فتهاحيآهنگر هضحاك و كاو؛ (1713)

، بهازنوي،: حسهي  گردآفريهد، تصويرگر: مرتفهي سههي؛ (1713) ، بازنوي،: حسي  فتاحيسياوش
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، (1713) فتهاحي ، بهازنوي،: حسهي رسهتم و ديهو سهفيد، تصويرگر: مرتفي سههي؛ (1713) فتاحي

، تصهويرگر: فرههاد (1713) بهازنوي،: حسهي  فتهاحي، رستم و كهوه سهسندتصويرگر: مرتفي سهي؛ 

، سهو  سهياوش، تصويرگر: فرهاد جمشيدي؛ (1713) بازنوي،: حسي  فتاحي ،كيصسروجمشيدي؛ 

 نگادبازنوي،: حسي  بابها ،بيگن و منيگه، تصويرگر: فرهاد جمشيدي؛ (1713) بازنوي،: حسي  فتاحي

 ، بازنوي،: مرجان محسهني، سياوش«هف »هاي شاهنامه، داستان، تصويرگر: مسلم سرلک؛ (1713)

، تصهويرگر: محهرن (1731) نيها، بهازنوي،: اعظهم نهوريگردآفريهد، تصويرگر: نسترن رهبري؛ (1730)

، يدشهاهجمش، تصويرگر: فرهاد جمشيدي، (الف1731ا) الدي  اكرميبازنوي،: جمال ،بستورنگاد؛ اسلان

 ، تصويرگر: راهله برخورداري  ب(1731) الدي  اكرميبازنوي،: جمال
، تصهويرگر: (1731) ، بهازنوي،: مههرداد بههارشهاهجمشيد: انتزاعي يا نيمه انتزاعهي سبک -ب

، تصهويرگر: (1717) ، بهازنوي،: احسهان يارشهاطرهاي شهاهنامهداسهتان هبرگزيهدفرشيد مثقالي؛ 

، تصويرگر: محمهد رضها دادگهر؛ ج(1711) بازنوي،: حسي  فتاحي ،رستم و سهراب مرتفي مميز؛

، هاي شهاهنامهقصه، تصويرگر: محمد رضا دادگر؛ ه(1711) بازنوي،: حسي  فتاحي ، زال و سيمرغ

 ،آفريهدون ، تصهويرگر: نيلهوفر ميرمحمهدي؛(1732) بازنوي،: آتوسا صهالحي ،جلدهاي اول تا نهم

بهازنوي،:  (،الهف1737) تهمهور  ديوبنهدرگر: عطيه مركهزي؛ ، تصوي(د1737) بازنوي،: آرمان آري 

، تصهويرگر: ب(1737) بهازنوي،: آرمهان آريه ، شهاهجمشيدآرمان آري ، تصويرگر: ليلي شادماني؛ 

 ، تصويرگر: عطيه مركزي ج(1737) ، بازنوي،: آرمان آري  ضحاك ماردوش عطيه مركزي؛

كلهک؛ ، تصويرگر: نورالدي  زري (1713) آزادبازنوي،: مشر  ،زال و رودابه: سبک نگارگرانه -ج

بهازنوي،:  ،اكوان ديهو، تصويرگر: محمدرضا دادگر؛ د(1711) بازنوي،: حسي  فتاحي ،زال و رودابه

 بازنوي،: حسي  فتهاحي، رستم و اسفنديار ، تصويرگر: محمدرضا دادگر؛الف(1711) حسي  فتاحي

، (1713) نهگادبازنوي،: بهران رحيمهي، نديارهف  خوان اسف، تصويرگر: محمدرضا دادگر، ب(1711)

 تصويرگران: كريم اسكندري و عليرضا چليسا  

 پژوهش هپیشین -1-1
پردازي اسهتفاده در كتاب خود به چند عنصر تصويري كه بهراي شصصهي  (1731)وان فاطمه ماه

گر بهه اس   همچنهي  ايه  پگوهشهمتني( اشاره كرده هشوند )نظير كلاهصود، پوش ، و قرينمي

مهت  و تصهوير بهه عنهوان دو نظهان  هاي بر ارتباط دو سويدر مقاله (1733) و قائمي همراه ياحقي
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 هاي چند خطي به مقولهدر اشاره (1737)1اولري  مارزلفاس   پيوسته پرداختههمشناسيِ بهنشانه

 اس   ها نگاهي داشتهشناسي در تصويرگريهوي 

كهه بهه طهور يهابيم نميادبيا، كهودك نيسهتند، اثهري  هحوزغير از دو اثر فوق، كه البته در 

پرداختههه باشههد؛ فقههط برخههي  شههاهنامههاي شناسههي در بازنويسههيمسههتقل بههه موضههوع هوي 

در مبحهث  (1731)الهدي  اكرمهي انهد  جمالپگوهندگان به طور ضمني مبهاحثي را مطهرح كرده

 هگريزانهه نماي  انتزاعي و واق ي گراي  تصويرگران امروز ب هاز اثرش، دربار« پردازيشصصي »

گويد  گرايشي كه منهر به تزاحم نمادها و از ميان رفهت  كودكهانگي تصهاوير از تصاوير سص  مي

هاي تصهويرگري نيز در بحث از سهبک (1733) نگارنده اي  مقاله نيزشود  منظر نشانه شناسي مي

در مركز توجهه قهرار كه  و انتزاعي  نگارگري هشيو شاهنامههاي دارد كه در تصويرگرياذعان مي

  اس مغفول واقع شدهتقريباً گرايي اما واقع گرفته؛

مرتبط به اي  مقالهه را در دو دسهته جهاي داد:  توان تحقيقا، تقريباًشده ميغير از آثار ياد

هاي اي خاص از تصويرگري در بازنويسهيهايي با موضوع كيفي  يا جنبهگروه نصس ، پگوه 

 ها  كن  مت  و تصوير در بازنويسيبرهم ههايي دربارگروه دون پگوه  ؛شاهنامه

شايان ذكر اس   وي در فصل سهون از  (1717) سص هاشمي سي هناماز ميان گروه اول، پايان

نيهز در  (1731)زاده اسه   الماسهيپرداختهه شهاهنامهكار خهود بهه بررسهي تصهاوير ده داسهتان 

هاي اسهاطيري را در كته، مصتلهف اسها  كهار قهرار داده و اش تصويرگري شصصهي نامهپايان

هاي مصهور بهه شهاهنامه (1730)اس   علهي بهوذري هاي آنها را از نظر گذراندهها و تفاو،شباه 

به كيفيه  تصهاوير كته، )از  (1732) مريم مقدن و ديگران هو در مقال شده نگاهي داشتهبازنويسي

اسه   ايه  مقالهه بها وجهود سفيد و رنگي بهودن( اشهاره شده نظر وجود يا نبود تصوير، يا سياه و

آمار و ارقان، پگوهشي صرفاً كمي اس   حاصهل كوشه   همنابع و تهي هسنگي از نظر مشاهدگران

اعهم از نقاشهي - شهاهنامهكه كاتالوگي از مهموعه آثار هنري متهأثر از  (1733)اكرن احمدي توانا 

هها و توانهد نمهايي كلهي از انهواع تكنيکاسه ، مي -اي، تصهويرگري كتهاب، و مهسهمهپردهتک

، «نگهارگري جديهد»، «نقاشي آكادميک»به دس  دهد كه شامل  شاهنامههاي تصويرگري سبک

شود  برخي از آثار تصويرگري شده براي كودكهان در مي« نقاشي نوگرا»، و «ايخانهنقاشي قهوه»

 اند اي  اثر به طور مصتصر تحليل گرديده

                                                           
1. Ulrich Marzolph 
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شهاهنامه مايهه نيهز بهه سون، بسيار م هدود هسهتند و در همهي  اندك هاي دستهپگوه 
اشهاره كهرد كهه در  (1733) زهرا ناظمي و مسيح ذكاو، هتوان به مقالاند  از جمله مينسرداخته

 اس    سوسكه موضوع كار قرار گرفتهها در داستان خالهآن سير تحول تاريصي تصويرگري

 روش تحقیق -1-2
قاله به لحاظ هد ، كابردي، و از نظر روش، كيفي و نظري مبتني بهر قيها  و اسهتقراء نوع اي  م

ههاي پهگوه  اسهتصراج شهده و براسها  شناسانه از نمونهههاي هوي اس   در وهله اول، نشانه

اي، و نمهادي ( در سه گهروه )شهمايلي، نمايهه 1چارلز ساندرز پير شناسي هاي نشانهنظريه نظان

شناسهانه بهه دليهل اند  انتصهاب ايه  روش نشانهس، با ارائه نمونه تحليل گرديدهبندي و سطبقه

مهت   2سياليتي بود كه پير  ميان رابطه دال و مدلول قائل اس  و جه  تبيي  دور هرمونتيكي

ي دوسهويه دال و شناسهي سوسهور تنهها بهر رابطههيابد؛ حال آنكه نظان نشانهو تصوير كاربرد مي

 اس        مفا  بر آن، وي فقط زبان را موضوع مطال ا، خود قرار دادهمدلول استوار اس

 

 برای کودکان شاهنامههای شناسانه در تصویرگریهای هویتنشانه -2
 های نمادیننشانه -2-1

 قراین متني  -2-1-1

اي قراردادي ميان زبان نوشتار و تصوير كه با يكهديگر ههيم مشهابه  ظهاهري متني رابطه هقرين

نيهاز شود  لهزون داشهت  سهواد، پي اي نمادي  محسوب ميكند  از اي  رو نشانهارند، ايهاد ميند

 درك كودك از اي  نشانه اس   

متنهي، نگهارش  هداستان با استفاده از قرين تري  شكل براي نشان دادن هوي  شصصي ساده

 هكند كه رابطهاري عمل ميمتني همانند برُد هنان وي در كنار تصويرش اس   در اي  حال ، نشان

ههاي بازنويسهي دهد  اي  شيوه در نصستي  كتهابميان دال و مدلول )تصوير و مت ( را نشان مي

تهري  ههد  تصهويرگري، توضهيح و اس   با توجهه بهه اينكهه مهمشده براي كودكان به كار رفته

ري بهي  از نيهز مفههون روشهنگ 7انگليسي تصهويرگري هروش  كردن مت  مكتوب اس  و در وات

، ذيهل 1ج: 1731شهنا  و ديگهران، حهق، فرهنه  م اصهر ههزاره)نهک  طراحي و نقاشهي منهدرج اسه  

                                                           
1. Charles Sanders Peirce 

2. Hermeneutic circle 

3. Illustration 
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Illustrate،)  وارد كردن مهدد مت  در تصوير، ايهاد نوعي دور و تسلسل خواهد بهود  اگهر مهت  و

ده تصاوير تمامي كمبودهاي يكديگر را پوش  دهند، چيز ديگري براي تصيل خواننده بهاقي نمانه

و خواننده تا حدي منف ل خواهد شد؛ اما به محض آنكه تصاوير و مت ، اطلاعا، جهايگزي  يها در 

رو خهواهيم ها و تفسيرهاي متنهوعي روبههبرخي موارد متناقض با يكديگر ارائه كنند، ما با خوان 

يهري گحال، توجه تصويرگران به مقتفاي حال و مقان مصاط،، موج، انتصاب نوع بهرهشد  بااي 

 همطال ه هاس   بر همي  اسا ، در نس  خطي نفي، كه كالاهايي درباري ويگمتني شده هاز نشان

شود؛ ولي در كت، چاپ سنگي عموماَ ايه  ندر، ديده مياهل ف  هستند، درج مت  در تصوير به

از خاص به عان ت بير كهرد  چهاپ سهنگي  توان تغيير مصاط، كتابروش كاربرد دارد  علّ  را مي

قيم  با تيرات بالا در اختيهار عمهون مهردن كهه تها آن هايي ارزانوانسته بود براي اولي  بار، كتابت

زمان، به نس  خطي نفي، دسترسي نداشتند، قرار دهد  از ايه  روي بها نگاشهت  نهان افهراد، بهه 

 هاي مت  را در تصوير بازشناسهند، يهاريرف  نتوانند شصصي سواد كه احتمال ميمصاطبي  كم

شد  حتي در مواردي كه فقط يک شصصي  انساني در تصوير موجود بود، ايه  شهيوه رعايه  مي

  (1تصويرنک  ) شدمي

 
  137: 1737، تصويرگر: مصطفي، مأخذ: مارزلف،شاهنامه  (1)تصوير 

( درج مثنهوي اطفهالطورمثال )به« خوانيهاي بچهكتاب»در كت، چاپ سنگي موسون به 

 هنامهاسه   در شدهصفحه امري ضروري تلقي مي هشرح تصوير در حاشي م ناي واتگان مت  يا
متنهي  هصد تصاوير داراي نشانبراي كودكان، صددر شاهنامهبه عنوان اولي  بازنويسي  خسروان

 (   2تصويرنک  اس  )نان صاح، تصوير قيد شده هاهستند  در كنار تمامي پرتره
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  27ق: 1211ي  ميرزا، الدخسروان، جلال همأخذ: نام ( 2)تصوير 

 21اسه   از اي  شيوه كمابي  به كار رفته (1717يارشاطر، ) هاي شاهنامهداستان هبرگزيددر 

(، 7تصوير موجود در اي  كتاب، در دو مورد نان اشصاص در كنار تصويرشان ذكر شده )تصوير

كننهد ميها و كهن  آنهها را در تصهوير بيهان مورد عبارا، توضيحي كه نان شصصي  17در 

 متني هستند   هتصوير باقيمانده فاقد نشان 10(، و 3آمده )تصوير
 

 

 

 

                
  12: همان ( 3)                         تصوير132: 1717هاي شاهنامه، يار شاطر، داستان ه  مأخذ: برگزيد(7)تصوير 

 

دار درختي در ابتهداي ههر يک نمو هتصويرگر با ارائ (1732صالحي، ) هاي شاهنامهقصهدر 

در داسهتان را بهه مصاطه،  آنها با يكديگر يا نقششان هها را م رفي و رابطداستان، شصصي 

 ( 1اس  )تصويرنمايانده
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  1و 7/3: 1732هاي شاهنامه، صالحي، مأخذ: قصه ( 1)تصوير 

ه يها نگهارش اسهم به شاهنامهدر صفحا، داخلي كتاب نيز  قراي  متني به صور، اش ار 

ها بيشهتر حهال، ايه  نشهانهاند  بهااي ، در كنهار اسهامي درج شهدهنهويصور، خط دسه 

شهوند تها عنصهري نقاشي( جه  ايهاد ففاي تاريصي داستان محسوب مي -كاليگرافي )خط

 شناسا كه بر مدلولي دلال  كنند  

كميهک اسهترين نوشهته  هكهه بهه شهيورا  سهيرو  رادبه تصويرگري  رستم و اسفنديار

چند نهان شصصهي  كتهايون بهه اشهتباه متني دانس   هر هتوان داراي قريناس  نيز ميشده

 متني موجود نيس    هاس   در ساير آثار بررسي شده قرينتهمينه ذكر شده

 

 پوشش -2-1-2

هاي قراردادي براي شناخ  هويه  اشهصاص داسهتان، پوشه  ايشهان اسه   از ديگر نشانه

ديوان و جهانوران(  )سوايِ شاهنامههاي مصور ر نسصههاي به تصوير كشيده شده دشصصي 

پوشه  شهاه از   مهردن عهاديزنهان و سه گروه: شاهان و ملازمانشهان؛ پهلوانهان؛ عبارتند از 

زيرا به لحاظ طهرح و رنه  و ؛ شودمشصآ مييا ردايي بلندتر ملازمان  تنها با افزودن تاج 

شهاهان پيشهدادي بها  خسهروان هنامهدر   تفهاوتي بها ايشهان نهداردم مولاً هاي زينتي، آرايه

اند؛ ولهي بند يا تاجي نهه چنهدان فهاخر نمهاي  داده شهدهتر با كلاه، پيشانيهاي سادهجامه

ايهزدي  ههايي مرصع با علايم پرنده، ماه، و ستاره دارند كه بر فهرّهاي متأخر تاجشاهان دوره

ارجي پوششي متفاو، از سايري  ايشان دلال  دارد  تنها اسكندر اس  كه به عنوان فردي خ
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شده براي كودكان نيز كمابي  به دارد  پوش  يا تاج و كلاه نمادي  در ساير كت، بازنويسي

ايه  نمادهها تهوان   هشود؛ اما ظهاهراً برخهي تصهويرگران در ارائههمي  ترتي، ملاحظه مي

مان ه  از بينهي شهده در مگران كودك در درك پيان و از بهي  بهردن اخهتلال پي درياف 

اند؛ زيرا با وجود سكو، مت  در ت بير و تفسير نمادها، از رسيدن پيان به او را در نظر نگرفته

روي تهاج  به تصويرگري عطيه مركزي، درك م نهاي پرنهده جمشيدشاهاند  در آن بهره برده

 ايبينيم، جز با دان  و تهربههب دي كتاب آن را در حال گريز مي هجمشيدشاه كه در صفح

 ( 1تصوير نک  آموخته ممك  نيس  )پي 

 
  20: ب1737،آري  مأخذ: جمشيدشاه، ( 1)تصوير 

افزارههاي هها و سهاير جنه بها كلاهصودهها و زره ،پهلوانهانها ي ني گروه دون شصصي 

گروههي عهان را تشهكيل  ،كننهدحمل ميجنگاوران  عمومي نظير تيردان و شمشير كه اغل،ِ

ههاي با جامه  مردان ايشان ندر، در تصاوير حفور دارندبه ،عادي مردن  گروه سون، دهندمي

، و زنان با پوش  شوندمشصآ ميمرغي، هاي گرد تصمساده و كلاهطرح و نق   ارن  بتک

 (   3و  1اي ندارد )تصاوير شناسانههوي  هساده بر سر  پوش  اي  دو گروه نشان

 
  11: د1737مأخذ: آفريدون، آري ،  ( 3)تصوير 

كنهد، جامهه و را تهربهه مهيدر تصهاوير  گوناگونيكه در اي  ميان كمتري   ايجامهتنها 

  شناسهانه يهاد كهرداي هويه توان از آن به عنوان نشهانهرستم اس   از اي  رو مي هكلاه ويگ
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اسه ، اشهاره اي از پوس  ببر بودهكه جامه «ببر بيان»پوش  رستم به  هدربار شاهنامهمت  

تقريبهاً در تمهامي تصهاوير، رسهتم را در   (1737شناسي اي  واته نک  مصتاريهان، ريشه هباردر)دارد 

هاي تيره دارد  در كت، فاقهد رنه  راهراهاي روش  با قهوه هبينيم كه زمينمشابهي مي هجام

ههاي چههره ههيم اسه   در تصهاويري كهه ويگگيراه بودن جامه م مولاً رعايه  شدهنيز راه

كننهده در هويه  اوسه  و اي ت يهي ايري  ندارد، پوش  خهاص رسهتم، نشهانهتفاوتي با س

  ( 1تواند براي مصاط، كودك، نمادي صريح تلقي گردد )تصويرمي

 
  1: 1713  رستم، كيكاوو ، و گيو، مأخذ: بيگن و منيگه، بابانگاد، (1)تصوير 

اسه   امها كلاهصهود در مطلبي ذكر نشهده شاهنامهسر ديو سسيد، در  همغفري از كاس هدربار

ترسهيم كلاهصهودي از سهرِ ديهو بهراي »اسه   تصاوير مصتلف، به اشكال گوناگون ترسيم گشهته

 «اسه اي با اي  ويگگي به دس  ما نرسهيدهرستم، از قرن نهم آغاز شده و پي  از قرن نهم نگاره

تر مت  اصلي و تصهويري ظاهراً از قرن نهم به ب د روايا، شفاهي، جه  تكميل  (111: 1731وان، ماه)

تواند باشد كهه تصهويرگرانِ ب هدي، اند  اي  امر مبي  اي  نكته نيز ميكردن آن، بيشتر اهمي  يافته

انهد  تقريبهاً در اس ، نظهر كهرده و آن را الگهو قهرار دادهي كه در آن نوآوري صور، گرفتهابه نسصه

چينهي  ه( چه نگارگرانه با چههر3)تصوير گرايانه هاي تصويرگري كتاب كودك، چه واقعتمامي سبک

 بصري براي شناسايي رستم، موجود اس   ه( اي  نشان10و مغولي )تصوير 
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 جنگ افزار -2-1-3

 آنهانبر  اس ، سهازو ايشان هقهرمانان حماسي و اساطيري ويگ همگونه كه چهره و جاهمان

 از يكهي  برسهاند ياري تصاوير هويتشان در تشصيآ هب تواندمي اس  و از ديگران ممتازنيز 

 گاوسهر هگهرز برخوردارند، آن از شاهنامه از پهلوانان برخي فقط كه متمايزي افزارهايجن 

ايه  گهرز كهه از سهويي يهادآور سهلاح   (1732 پور احمهد،و  ج فري دهقي نک  باره ي ا )دراس  

طير اسهكانديناوي را نيهز بهه خهاطر در اسها 2«ثهور»اسه ، پتهک در اساطير هند  1«ايندرا»

 بهه  بيشتر پهلوانان ايراني داراي چني  سلاحي هستند، اما ،شاهنامهآورد  به رواي  مت  مي

 شهاهنامههاي در بازنويسهينامبردارند   افزارجن  اي  داشت  به رستم و فريدون خاص، طور

( و گهاه 12 و11تصوير) ينيمبدر اختيار فريدون ميگاه را  گرز براي كودكان، موتيف تصويري

 (  17)تصوير رستم جزو امتيازا، 

 

                                                           
1. Indra 
2. Thor 

هاي رستم و سياوش، مأخذ: قصه ( 3)تصوير 
  7: 1713تصويري از شاهنامه، فتاحي، 

  10: الف1711مأخذ: اكوان ديو، فتاحي،  ( 10)تصوير 
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  1/73: 1732  مأخذ: رستم و سهراب، صالحي، (17)تصوير 

 

 مَرکَب -2-1-4

تواند هوي  شصصهي  حماسهي اي ديگر اس  كه مي، نشانهگانفرد و تيزي منحصربهبركَمَداشت  

در آن دو نهد سهوار بها مركه، در اسهاطير چنهان تنگاتنه  اسه  كهه و اساطيري را بنمايد  پيو

اسه   از جملهه: هاي زيادي نان بهرده شهدهاز اس، شاهنامهجدايي ناپذيرند  در ، هاي دشواربرهه

شبديز، اس، لهراس، و گشتاسه، و بههران / بهزاد يا شبرن ، اس، سياوش/ گلرن ، اس، فريدون

م، و بهه طهور ن هر نوع اسبي از جمله اس، سهراب و گستهو رخ  به طور عا/ گور و خسرو پرويز

، اسهم رن  اس  و م مولاً ههاي فوق اغل، بر پايشود، نانكه ملاحظه ميخاص، اس، رستم  چنان

  بهر ايه  اسها ، اطهلاق صهف  بهر موصهو  هسهتند هشوند؛ بلكهه از گونهخاص محسوب نمي

ههاي قصههمثهال در طوراند  بههانه تلقي نكردهشناساي هوي ها را نشانه،ركَمَنوع تصويرگران نيز 
شود، گاه با اسبي داراي رنگهي سياوش گاه با اس، سياه به تصوير كشيده مي تصويري از شاهنامه

ههايي جزئهي( بهه تصهوير در ، )بها تفهاو،أرستم اس  كه همواره در يهک هيه تنها رخ ِ ديگر 

)زرد بها « شبهرَبهور اَ»نه  وي را آيد  تصويرگران در نگاشت  نق  رخ ، طبهق مهت  كهه رمي

هاي ي داستانخذ: برگزيده  مأ(11)تصوير 
  10  31: 1717شاهنامه، يار شاطر، 

  13: د1737  مأخذ: آفريدون، آري ، (12)تصوير 
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انهد و او را كنهد، عمهل كهردهتوصهيف مهي« داغ گل سرخ بر زعفران»همچون يا هاي سرخ( خال

از زيهر دن تها شهكم دارد، سهاده يها گُهل ماننهد ههايي اي يا آجري كه گاه خهالاسبي سرخ، قهوه

 انهدرا سهفيد ترسهيم كهردهاو اسه ، آميزي وجود نداشتهاند  در مواردي هم كه امكان رن نموده

بند را نيز با مرك، خاص وي كه در حقيق  ديوي ممثهل غير از رستم، تهمور  ديو ( 17)تصوير 

تهمور  تنها شصصيتي اس  كه سهواره در  خسروان هنامبينيم  در يأ، اس، سياه اس ، ميدر ه

 شود  حال تاخ  ديده مي

 

 اندازه -2-1-5

هها بها شصصهي  ه، تفهاو، انهدازههاي كهه ها يا حهارينقاشيدر  شناسانههاي هوي يكي از نشانه

شهود  بها توجهه بهه اينكهه در نمايي وي نمايانهده مهيبا بزر  ،اهمي  شصآ يكديگر اس   م مولاً

منتفي اس  و بزرگي و كوچكي افراد دال بهر دوري و نزديكهي ترفانمايي  هلأاي  تصاوير مسبرخي از 

ايه  شهيوه در  د دههاشصاص، از پايگاه اجتمهاعي آنهها خبهر مهي هندازآنها نسب  به بيننده نيس ، ا

شهماري شهود  در ايه  تصهاوير، كوچهکها ديهده مهيهاي پي  از تاري ، در نق  برجستهحهاري

 ( 13)تصوير  شودمغلوب، با كوچک و برهنه ترسيم كردن آنها نشان داده مي م نوي دشمنانِ

 
  37: 1711، مأخذ: گيرشم ، لوبيانني پادشاه لوانوباني  (13)تصوير 

اي هويه  براي كودكان، اي  ويگگي علاوه بر آنكه نشانه شاهنامههاي مصور در بازنويسي

( تلقهي 11نمايي منفي )تصهوير ( و چه در بزر 1نمايي مثب  )تصوير شناسانه چه در بزر 

يه  روش، تصهويرگر از نمايايهد  در اگرايي را نيز مياينفنتاليسم يا كودك هگردد، خصيصمي

دسههتي، عههدن رعايهه  پرسههسكتيو، و نههاتواني در نظيههر خههان-هههاي نقاشههي كودكههان ويگگي

 برد  بهره مي -همراستاسازي
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  11: ج1737  مأخذ: ضحاك مار دوش، آري ، (11)تصوير 

 

گيهري از عنصهر انهدازه بهراي شناسهايي تهوان نهوعي بههرهها را نيهز ميبندي شصصهي لايه

هاي هاي محهوري در نمهاي نزديهک، شصصهي ها تلقي كرد  بدي  ترتي، كه شصصي صي شص

 ( 3شوند )تصوير دو در نماي ميانه، و گروه عان، در نماي دور ديده مي هدرج

 

 محل  -2-1-1

اسه   در شناسايي آنهها در مهل،، موتيف تصويري پر كاربردي  هاشصصي مكان قرار گرفت  

 و داخلهي ففهاهاي در عموماً)تص   بر نشسته تصوير در بالا يا مركز يا فرد صاح، منص،،شاه 

شود كه در حال جان گرفت  از سهاقي و تماشهاي اي  داده مينم( خارجي ففاهاي در ندر،به

تهک بههكمتر اتفاق مي افتد شاه بها يهک مصاطه، تهک  رقآ و موسيقي يا بازي شطرنج اس 

در نماههاي  او و سهاير ملازمهي  حفهور نداشهته باشهند  دافتاده باشد و با او رو در رو قرار گير

ا سوار بهر اسه،  در ايه  ي اس بيروني اگر در طرفي  يا پايي  صفحه باشد، يا نشسته بر تص  

پايگاه ساير افراد با توجه بهه ر  گو با وزير يا ملازن اس  يا در حال شكاوشكل او يا در حال گف 

    شودي  مينزديک يا دور بودن آنها از شاه، ت ي

 

 رنگ  -2-1-7

هاي كنندگان به صور، گروهي، بيانگر عهان بهودن ايشهان اسه   شصصهي بازنمايي شرك 

 (   11گردند )تصوير سازي به كمک رن  از گروه افراد عادي متمايز مياصلي، با برجسته
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  23: 1713  مأخذ: زال و رودابه، مشر   آزاد، (11)تصوير 

 

 مرتبط  سایر نمادهای -2-1-8

تواننهد در شناسهايي ايشهان يهاري برخي نمادها و اشياي مرتبط با جايگاه و خويشكاري افراد مهي

، «نهور ههال»در بالاي تصتگاه،  «شمسه»هاي بررسي شده نمادهاي فرهّ از جمله برسانند  در نمونه

زنهده يها ، حكاكي شده بر تصه ، بهه صهور، «نماد شير»، و «انگشتر»، «تازيانه»، «قدر، هحلق»

 (   13تندي، در كنار شصصي ، نمادي قراردادي براي نماي  شصصي  شاه هستند )تصوير 

 
  17-12: الف1731  زرير و گشتاس،، مأخذ: بستور، اكرمي، (13)تصوير 

 ههاي تصويري به عنوان شكلي از هنر، اي  اس  كه بها دو مهموعهفرد كتابويگگي منحصربه

كننهد و تهن  هاي قراردادي )واته( رابطه برقرار ميه)تصوير( و نشان هاي نمايشيجداگانه از نشانه

 كند كنشي آنها فراهم ميهمپاياني را براي برهاي بيميان اي  دو عملكرد، احتمال

اسه   اِشهكال مطهرح شهده و متفهادي هاي مصتلفارتباط مت  با تصوير، ديدگاه هدربار

مهت  و  هنگارنهده رابطه هاس   به عقيد ثي بحاساسي طرح اي  نظرا، مشصآ نبودن مبنا

توان بررسي كرد: محل، شمار، محتوا  با اينكه هر يهک از ايه  سهه تصوير را از سه جنبه مي
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هها در يهک منبهع اند؛ ولي مهموع اي  بحثاي بحث شدها به نحو شايستهمورد به طور مهزّ

آيد، فقط محتوا مورد يان ميمت  با تصوير سص  به م هوقتي از رابط شود و م مولاًياف  نمي

   ارائه گردد   از هر سه نوع رابطه  ريفينظر اس   در ادامه س ي خواهد شد به طور خلاصه، ت

توانهد بهه دو صهور، همهها و ناهمهها قرارگيري مت  و تصوير در كتاب مهي هنحو :محل -الف   

كه خواننده همزمهان بها بندي صفحه نيس   بلكه گستره اس   بدي  م نا باشد  ملاك اي  تقسيم

مهت  و  -1تصوير هم باشد  در روش همها سه حاله  وجهود دارد:  هخواندن مت  قادر به مشاهد

يكهي در   مت  و تصوير در يک صهفحه هسهتند -2گيرند؛ تصوير در دو صفحه مقابل هم قرار مي

آرايهي لف صفحههاي مصتگونه اند تصوير و مت  در هم تنيده -7بالاي صفحه و ديگري در پايي ؛ 

عقيهده  2ليهوونونو  1كر شناسي گوياي پيامي اس ؛ از نظر نشانهيک از سر تفن  نيس  و هر 

گيرند  ايه  شهيوه مو  در ادامه )يا پايي ( قرار ميأنو  در ابتدا )يا بالا( و عنصر نأدارند عنصر م

ه خهط از چهن بهه مثال در كت، انگليسي كهطورشود  بهگزاري نيز محسوب مينوعي نظان ارزش

راس  اس ، اگر مت  در سم  چن قرار گيرد و تصوير در سهم  راسه ، مهت  عنصهر م لهون و 

ايه  دو  هارزنهد ههايحليهلبها وجهود ت ( 273: 1731) شهودآشنا، و تصوير عنصر جديد تلقهي مهي

ال كه كودك خردسال فاقد توانايي خوانهدن، چهه برداشهتي از ؤپگوهشگر، آنان در پاس  به اي  س

در روش ناهمها خواننهده مهت  و تصهوير را  .كنندوع چيدمان تصاوير خواهد داش ، سكو، مين

 هكننهدگيرد كه به نوعي م رفهيكند  تصوير يا پي  از مت  قرار ميبه طور همزمان مشاهده نمي

  شوداس ، يا پ، از مت  اس  كه بازگويي و يادآوري آن محسوب مي پ، از خود مت ِ

شهده در كتهاب تواند با تصهاوير درج، ميموجود در مت هايي ها و كن اد صحنهشمار: ت د -ب   

 -7مهت  كمتهر و تصهوير بيشهتر باشهد؛  -2مت  و تصوير برابر باشند؛  -1داراي سه رابطه باشند: 

  هاي سني هستندمت  بيشتر و تصوير كمتر باشد  در انتصاب ت داد تصاوير، ملاك اصلي گروه

انهواعي هماننهد  دهنهد، تقريبهاًو مقدار اطلاعاتي كه مت  و تصوير ارائه مهينوع  :محتوا -ج   

شهد؛ ولهي شمار كل تصاوير اثر بررسي مي ،مورد پيشي  دارد  با اي  تفاو، كه در مورد قبل

موجود در مت  را با تصوير مربهوط بهه آن  هتک هر رخداد يا صحنبهتک هدر اي  بحث، رابط

در 7 گاتولد افرايم لسهين ن آغازگر ارتباط ميان شكل و محتوا را كنيم  شايد بتوابررسي مي

 هبنهدي نمهود و دربهارقرن ههدهم دانس   او مت  و تصوير را در دو قاله، جداگانهه طبقهه

                                                           
1. Kress  
2. Van Leeuwen 

3. Gotthold Ephraim Lessing 
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نظهران په، از وي صهاح،  (101: 1731)اقبهالي و رجبهي،  تفاو، كلان و امور بصري بحث كرد

ارائهه  هاييديدگاهانواع ارتباط  ه، دربار3لويي، و ،7اسكا،و  2نيكولايوا، 1نودلم  ديگري نظير

انهد؛ حهال كيد ورزيهدهأاند  نيكولايوا و اسكا، بيشتر بر تشريک مساعي مت  و تصوير تكرده

 انهدايشان خرده گرفته هآنكه نودلم  و لويي، كه بر تفاو، اي  دو نظان اصرار دارند، بر نظري

(tt, 2000; Nodelman, 1988 Vide. Lewis, 2001; Nikolajeva & Sco)  

امها محهال نيسه  و  ؛دشهوار اسه  الصطاب قط اًفوق و رسيدن به نوعي فصل ءِجمع آرا

: كنهدپيشهنهاد مهياز نظر محتوا بندي ذيل را براي انواع ارتباط مت  با تصوير نگارنده طبقه

  لي(اي )كاهشي، افزايشي، تقابقرينهغير ،ايقرينه ،تزئيني

شهد، ميان مت  و تصوير نيس  يها بههاي يا هيم رابطه تزئيني م مولاً هبطدر را :تزئيني

 نوجوان؛ دروني و مفهومي اس ؛ مانند تصويرگري كت، ش ر

  ديهد تصهوير در را آن تهوانمهي كهه كنندمي رواي  را داستاني همان واتگان :1ايقرينه

 كنند؛ بيان را تصوير جزئيا، ههم توانندنمي واتگان گرچه

كامل ميان مت  و تصوير وجود ندارد  گاه مقهدار اطلاعها،  هدر اي  حال  مصالح :ايينهقرغير

)چند رواي  در تصوير( نيز در همهي  گهروه  3همهواري ه  )رابط1گيرد )افزايشي(تصوير فزوني مي

گهردد )كاهشهي(؛ در برخهي مهوارد ههم گاهي نيز ميزان تصوير از مت  كمتر مي  گيرد(جاي مي

توانهد ناشهي از عوامهل مصتلهف باشهد   تقابل مي1ن مت  و تصوير وجود ندارد )تقابلي(توافقي ميا

ها  مهورد اخيهر در هنرههاي مثلاً لح  اثر )مت  جدي و تصوير كميک( يا تفاد عملكرد شصصي 

اي اسه  كهه راوي شود  مثلاً بيننده شهاهد صهحنهنمايشي كاربرد زيادي دارد و موج، طنز مي

 كند  ميخلا  آن را بيان 

باشد  بنابراي ، تصويرگر مهاز  ترافزونتصاوير بايد  افزايشي هجنب در آثار كودكان طبي تاً

ايه   ههاي داستان را بنمايد  نمونهاي اس  تا هوي  شصصي هاي خودساختهبه ابداع نشانه

بينهيم  در مهله، ها را در مهله، حفهور ابلهي، در نهزد ضهحاك و كيكهاوو  مهينشانه

                                                           
1. Nodelman 

2. Nikolajeva 

3. Scott 
4. Lewis 

5. Symmetrical 
6.Expanding or Enhancing 

7. Sylleptic 
8. Counter Pointing 
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دون در  ه، و در صهحنشهودظاهر مهي در شكل خواليگرو بلي، پيكرگرداني كرده ا ،نصستي 

حهال  ؛يابيمهمانند ديگر حاضران مي، مطابق با مت ، بلي، راا ،، خنياگر  در نس  خطيأهي

 هاي حيهوانيمايهاند تا با وارد كردن برخي نق تصويرگران بر آن شده ،آنكه در كت، كودك

ههاي قصههدر   ارائهه كننهد ديهومتفهاوتي از  هچههرو  فزايهي بسردازنهداقاعدهبه ، )دُن و شاخ(
اي ابداع شهده كهه در مهت  نشانه ديوبراي  با تصويرگري مرتفي سهي، تصويري از شاهنامه

زمينهه در ن از په،دُاس  و تمهايز دستي صور، گرفتهچند اي  كار با خان؛ هرموجود نيس 

 ( 11)تصوير  اول دشوار اس  هوهل
 

 
  1/ 3: 1713هاي تصويري از شاهنامه، فتاحي،   مأخذ: قصه(11)ير تصو

 

دادن اههريم   بهه كهار تهري بهراي نشهانواضح هاما مرتفي مميز با وجود سبک نوگرا، نشان

 (  13اس  )تصوير برده

 

 
  21: 1717هاي شاهنامه، يارشاطر، داستان ه  ضحاك و اهريم ، مأخذ: برگزيد(13)تصوير 

 

شناسي، مدلول گاهي دو م ناي صريح و ضمني دارد  م ناي صهريح را بها عبهاراتي در نشانه

م ناي مبتني بهر »يا « م ناي بديهي»، «اللفظيم ناي تح »، «م ناي مبتني بر ت ريف»چون 

فرهنگهي و  -هاي اجتماعيبه تداعي« م ناي ضمني»اند  در مقابل، توصيف كرده« درياف  عان
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هاي نمهادي  نشهانه  (32-31: 1733)سهودي،  ( اشاره دارد غيره ي، وشصصي )ايدئولوتيكي، عاطف

هاي مورد مطال ه در اي  پگوه  گاه داراي دو م نهاي صهريح و ضهمني هسهتند؛ آن در كتاب

اي ياد كرد كهه هايي نمايهتوان از آنها به عنوان نشانههنگان كه بيانگر م ناي صريح هستند، مي

اي نمهادي  و قهراردادي محسهوب ؛ اما در م ناي ضمني، نشانهنتيهه و مكمل دال خود هستند

اي اس ؛ امها در م نهاي اي نمايهمثال، سايه نشانهطورشوند كه نيازمند ت بير و تفسيرند  بهمي

اهريم  و كلاغِ نشسهته بهر آن )نهه  هضمني به بص  تاريک روح بشر اشاره دارد  از اي  رو ساي

گونهه تصهاوير (  در ايه 20دن شصصي  دلال  دارد )تصهويربر سر صاح، سايه(، بر مشئون بو

 افزايشي برقرار اس   هسرشار از نمادها ميان مت  با تصوير رابط

 
  11: ب1737  مأخذ: جمشيدشاه، آري ، (20)تصوير 

 

 ایهای نمایهنشانه -2-2

ر دال يا بصشهي از اي دال و مدلول پيوندي مستقيم با يكديگر دارند و مدلول اثهاي نمايهدر نشانه

هاي اي در ت يهي  هويه  اشهصاص داسهتان در بازنويسهيهاي نمايههشود  نشانهآن محسوب مي

شوند  به عبار، ديگر، اي  حهوزه شهامل دو ها، اشارا،، حركا، و قيافه ميشامل واكن  شاهنامه

ناسهايي دههد و شگردد  در نحو مفهومي ف لي رخ نميمي« نحو روايتي»و « نحو مفهومي»بص  

گيهرد، و در بصه  دون ههر فهرد بهه يهک هاي ثاب  چهره صور، ميگيري از ويگگيافراد با بهره

 شود  تفسير مي« حرك  شناسي -نشانه»گردد كه با استفاده از اي مبدل ميففاي پوياي نشانه

هاي از برخي نشهانهاند؛ در آثار نوگرا نيز  كمابي  ها بيشتر بروز يافتهگرا اي  نشانهدر آثار واقع    

شده به سبک نگارگرانهه اشهصاص كمتهر بهه توان ياف ؛ اما در آثار تصويرگرياي نمودي مينمايه

پهردازي در چهره هگرايانهشهوند؛ زيهرا وجهه آرمهانشهناخته مي حالا، و حركا، و قيافهه هواسط

 اس   اشصاص را در قالبي از پي  ت يي  شده ريصته هنگارگري، هم
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هاي مورد بررسي اي  اسه  كهه تصهويرگران گهاه اي در كتابهاي نمايهمورد نشانه در مهم هنكت

اند  در برخي موارد رأفه ، عطوفه ، اي مبهمي براي ت يي  هوي  فرد به كار بردههاي نمايهنشانه

فروخورده و ساير خصايآ فرد كه در مت  موجود اسه ، در تصهوير بهه شهكل گري، خشم حيله

هاي نبهرد نگهاهي بر خلا  سهراب كه در تمامي صحنه طورمثالشود  بهمي ديگري نماي  داده

آفريد، دختر جنگاور، با نگاه خيهره بهه به عمل خود اس ، گردخشماگي  دارد و توجه  م طو  

(  21كنهد )تصهوير اي زنانه نوعي تقاضا و وابستگي اجتماعي را بازنمايي و القها ميتماشاگر با غمزه

   ريباً در بيشتر صفحا، اي  كتاب ثاب  اس  اي  حال  چهره تق

 
  11: 1731نيا،   مأخذ: گردآفريد، نوري(21)تصوير 

گر و فتهان اي حيلههتدبير مهراب كابلي، داراي چهرهبه همي  ترتي، سيندخ ، همسرِ با

هها ميهان مهت  و تصهوير چنهدان (  ايه  تقابهل22اس  كه با مت  همصواني ندارد )تصهوير 

 هتري  زمينهويگه براي كودكان كهه عمهدههافزايند  بيستند و چيزي بر مت  نميهنرمندانه ن

اسا  آن شصصي  افراد را تفسير مي كننهد، ن با مصاط،، ميميک چهره اس  و برارتباطشا

 كننده خواهد بود گمراه

 
  112: 1717شاطر،  هاي شاهنامه، يارداستان ه  سيندخ  و سان، مأخذ: برگزيد(22)تصوير 
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 های شمایلينشانه -2-3

تر كهردن ههر آن چيهزي اسه  كهه گرا گراي  كارگردان به سوي واق يدر يک نماي  واقع

رود  در حقيق  او و ساير عوامل دخيل در نماي ، به همانند ساخت  خهود و روي صحنه مي

ي  پردازند  بنابراي ، تمان اجزاي يهک نمهادهنده و يا طبي   و عالم واقع مياجزاي تشكيل

اي كه اسا  دلال  آن بر شباه  و همانندي اس ؛ ي ني نشانه« شمايلي»گرا، در بنياد واقع

آيهد، در آثاري كه براي كودكان به نگارش در مي (31: 1713)انصاري،  بي  دال و مدلول اس  

نماي ؛ زيرا بصشي از بار انتقهال مفهاهيم  هقدر اهمي  دارد كه دكور براي صحنتصوير همان

متنهي  هرا منهاي نشهان خسروان هنامكشد  اگر اي مصاط، را بر دوش ميهاد جذابي  برو اي

ي ي تصويري از گونههها، نشانهگرايي تصويرگر در ترسيم چهرهدر نظر بگيريم، به دليل واقع

كنهد  ايه  ويگگهي در اي با مت  خود برقرار ميشمايلي خواهد بود كه رابطه اي كاملاً قرينه

بهه تصهويرگري فرههاد « بسهتور»اند، نظير گرا تصويرگري شدهواقع هكه به شيوديگر آثاري 

 ( 27شود )تصوير سيرو  راد ديده مي« رستم و اسفنديار»جمشيدي، يا 

 
  1713 ر  راد،  مأخذ: رستم و اسفنديا(27)تصوير 

 

داق اند، مشهابه  ميهان مصهنگارگرانه يا نوگرا تصويرگري شهده هاما در آثاري كه به شيو

پذير اس   اي  امر به ويگگهي سهاختاري نگهارگري ايرانهي سصتي امكانمتني با تصويري، به

اي اسه  نقطهشود كه اسا  آن عدن بيان قواعد پرسسكتيو )ترفانمايي( و ديدِ يکمربوط مي

در برخي از مكات،   (10: 1731)حسيني، ساحتي اس  فاسازي تابلوها نوعي ففاسازي چندو ف

شهود  از ايه  رو پردازي ميسازي و نه شصصي گرايانه منهر به تيني  نگاه كلينگارگري، ا

رسند و نكا، كليدي كه قادرند هاي آيكونولوتيک تصوير به حداقل ميدر اي  مكات، ويگگي

 روند  هوي  قهرمان داستان را آشكار سازند، از ميان مي
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نيز به كار رفتهه،  شاهنامههاي رگريهاي ايراني كه در تصويالگوي نگادي چهره در نگارگري

هاي آسياي ميانه اس   اندان كوتاه و سر بزر ، شكمي برآمده، صور، گرد، بيني عقهابي، چهره

هاي بهارز مهردان هسهتند  هاي باريک، و اندان ظريف و زنانه، مشصصههاي بادامي، سبيلچشم

  ميزان در مهورد زنهان نيهز شود  هميم مولاً تفاو، پير و جوان با مقدار محاس  مشصآ مي

هاي كنههد، جههز آنكههه پوشهه  ايشههان متفههاو، از مههردان اسهه  و غالبههاً گونهههعينههاً صههدق مي

توان در نس  خطي، چههره بلند دارند  با توجه به اي  ويگگي، نمي هماليده و موهاي بافتسرخاب

ايه  ها در نظهر گرفه   نظيهر اي فهردي بهراي ت يهي  هويه  شصصهي را به عنوان مشصصه

هايي كهه بهه سهبک نگهارگري، بهراي كودكهان هاي عاري از هوي  فردي در تصويرگريچهره

 (   21و  23شود )تصاوير صور، گرفته نيز ديده مي

            
 

 

 

 

شهود  هنرههايي ميانه( از صور، آرماني سص  گفتهه مهي ههنر شرقي و مسيحي )دور هدر فلسف»

 «رود امري خارج از موضوع به شهمار مهي 1د، ليك  شكل ظاهريكه فرن در آنها بسيار اهمي  دار

فقهط بهه  وصور، آرماني بارز اسه   هدر نگارگري ايراني نيز فلسف (117-112: 1737كومارا سوامي، )

 ههايچهره ديگهر اينكهه بها قاجار عصر هاينگارگري در مثلاً  شودنمي محدود مينياتور نيز هحوز

 تهوانمي  اندشبيه يكديگر به( مرد و زن از اعم) هاشصصي  تمامي اام نمي بينيم؛ مغولي و چيني

 يافه  نگهارگران ميهان در نگاريچهره مطلوب كمال و اعَلا حد وقتي كه كرد گيرينتيهه چني 

ها بهه الگهوبرداري از آن مد، تا -شايد براي رعاي  سن  شاگرد و استادي – تصويرگران شد،مي

شوند  بها نگاري ديده ميفردگرايانه همچنان در چهرهه خصوصيا، غيرصفوي هتا دور  پرداختندمي
                                                           
1. figuration 

  23: 1713  مأخذ: زال و رودابه، ن  آزاد،(23)تصوير 
  گشتاس، و اسفنديار، مأخذ: (21)تصوير 

  7: ب1711رستم و اسفنديار، فتاحي، 
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قاجار و تغييراتي كه در بافه  و سهاختار جام هه و بهه دنبهال آن، هنهر صهور،  هفرا رسيدن دور

هاي عيني بصشهيد  هايي ملمو  از واق ي هاي چيني، جاي خود را به چهرهگرف ، الگوي چهره

ههاي ايرانهي شهدند  رسهتم، شصصهي  عصر نگهارگر، داراي چهرهبه تب ي  از  شاهنامهقهرمانان 

ش  و نافهذ، ريه  دو شهاخ و سهبيل قاجار، با چشمان در ه، همانند پهلوانان دورشاهنامهكليدي 

ههاي نقّهالي، به تصوير كشيده شد  الگوي جديد، هم در پرده -اعتبار بودكه نزد مغول بي-  پشپر

( بهه 17، و 3، 1شهده بهراي كودكهان )تصهاوير بازنويسهي هم كت، چاپ سنگي  و نهايتاً در كت،

اي شهمايلي بهراي نگاري رستم درآمد  بنهابراي  بهه صهور، نشهانهعنوان الگوي ثابتي براي چهره

 تشصيآ هوي  مبدل شد  

توان گرف ، ناهماهنگي در رعايه  مي شاهنامههاي اي كه بر تصويرگران بازنويسيخرده

اثر به مصاطبي اس  كه فهرد  هانگاري در ارائبيانگر نوعي سهلهاي شمايلي اس  كه نشانه

شده از دق  نظر كمتري برخوردار اس   محمدرضا دادگر در تصهويرگري ضهحاك، در ابتهدا 

، ب د به تأسهي ( حال آنكه در صفحا21اس  )تصوير اي اهريمني را به نماي  گذاشتهچهره

ابه  به شاهان را مد نظر داشته، تصوير ( كه اصل مش23)تصوير  خسروان هناماز ضحاك در 

هاي نمادي  گل و پرنده را نيز همهراه دارد و ( كه نشانه21اس  )تصوير ديگري ترسيم نموده

 در تناقض كامل با تصوير نصستي  اس  

 
  2: و1711آهنگر، فتاحي،  ه  مأخذ: ضحاك و كاو(21)تصوير 
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 شناسياي و شمايلي در هوي هاي نمايهنشانه -1جدول شماره 

س   ایهای نمایهنشانه های شمایلينشانه

بک 

 آثار

 ایستا پویا

گرايي بههه دليههل واقههع« خسههروان هنامهه»

ي ههها، نمونهههتصههويرگر در ترسههيم چهره

ي شمايلي ي تصويري از گونهكامل نشانه

 اس  

 

ههها و حههالا، در كميههک نمههاي  واكن 

گرا نمايان ر آثار واقعاسترين، بي  از ساي

اسهه  و در ت يههي  هويهه  افههراد يههاري 

 رساند مي

 

عدن دخال  تصيل در بازسازي چههره 

هاي تهاريصي و وفاداري به تصويرگري

هاي نشههانهپيشههي ، موجهه، شههده 

 اي كمتر مشهود باشند نمايه

 

قع
وا

مه
 نی
 یا
را
گ

قع
وا

را
گ

 
كمتري  ميزان مشابه  با واق ي  در اي  

 جود اس   آثار مو

 
 زو 

خطههوط  هماليسههم در ارائههبها وجههود ميني

چهره، احساسا، اغله، از طريهق اعمهال 

 شوند  نشان داده مي

 
 جمشيد

ها مانع از شناسايي شكسته شدن فرن

شهههود  در ايههه  سهههبک، افهههراد مي

متني(  ههاي نمادي  )نظير قريننشانه

ها را بيشتري  بار شناساندن شصصي 

 كشند بر دوش مي

 
 جمشيد

ي
اع
تز
ان

 

خسروان،  هأخذ: نامضحاك، م  (23)تصوير 

  17ق:  1211، الدي  ميرزاجلال
آهنگر،  ه  مأخذ: ضحاك و كاو(21)تصوير 

  1: و1711فتاحي، 
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اس  تصهويرگري افهراد بها گاه س ي شده

هاي واق ي تاريصي همصواني داشته نمونه

آن عصر اسهتفاده  هباشد  مثلاً پوش  ويگ

 شود  

 

هاي ايستاي چهره، حالا، علاوه بر ويگگي

هاي مصتلف نيز و واكن  افراد به موق ي 

 خوبي بيانگر شصصي  افراد اس   به

 
 ارخواهران اسفندي

ففاسازي در اي  آثار به شكل انتزاعي 

پههردازي بههه نفههع اسهه ، ولههي چهره

گرايي اسهه   بهتههري  نمونههه واقههع

محمدي اس  كهه هاي ميرتصويرگري

افهراد نشهانگر خلقيها،  هدر آنها چهر

 ايشان در داستان اس  

 

ي
اع
تز
ه ان

یم
ن

 

مشابه  ميان مصداق متني با تصهويري، 

وي نهگادي پذير اس   الگهسصتي امكانبه

 هاي آسياي ميانه اس  چهره هچهر

 
 اسفنديار و گشتاس،

ندر، موج، شناسايي آنها حالا، افراد به

شود، بلكه عوامل نمادي  چون پوش  مي

 نشانگر هستند    

 
 رستم

ههاي ويگگي هاشصاص كمتر به واسهط

مگهر آنكهه  شهوند،چهره شهناخته مي

اي واضحي چون سهسيدي نمايه هنشان

 مو وجود داشته باشد   يا بلندي

 
 اشزال و خدمه

نه
را
رگ
گا
ن

 

 

 

 گیرینتیجه -3

 بسهردازيم، شناسهانهههاي هويه انواع نشانهبه بررسي شناسي تاريصي اگر بصواهيم از منظر جريان

ههاي چهاپ رو سهن  كتهابشده براي كودكهان، در واقهع دنبالههاولي  آثار بازنويسي خواهيم ديد

راي مصاطبي داراي سواد متوسط يها كهم هسهتند؛ بنهابراي  در ايه  آثهار، اثر ب هسنگي ي ني تهي

هها و حركها، چههره هگرايي در ارائهنمادي ( با واقع هتوضيحا، افزوده شده در كنار تصاوير )نشان

دهند تا هوي  شصصي  داستان را به مصاطه، اي( دس  به دس  هم ميشمايلي و نمايه ه)نشان

هها و )مرتفي مميز( نيز بها وجهود شكسهت  فهرن شاهنامهيرگر نوگراي بنمايانند  حتي اولي  تصو

 هكنهد؛ بهر ايه  اسها  رابطهمتني را در كنار تصاوير درج مي هها قرينچهره هماليسم در ارائميني

هايي انهدك اي اس   در كت، اي  دوره نمونهگونه آثار عمدتاً از نوع قرينهمت  و تصوير نيز در اي 

 هبرگزيهدو سهيندخ  در  خسهروان هنامهضحاك در  هشود؛ مانند چهرهم ديده مياز انواع تقابل 
جريهان هسهتند  بها پررنه  شهدن  شاهنامهشده در هاي يادكه فاقد ويگگي هاي شاهنامهداستان

ديهده  تهريه شكل گسهتردههاي نمادي  ضمني و مفهومي بنشانه، نوگرايي و تصويرگري انتزاعي
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شمايلي كه مبتني بر شباه  ميان دال و مهدلول هسهتند، تقريبهاً  هاي  در عود، نشانهشوندمي

 روند  به حاشيه مي

تهوان س ؛ اما نمياها مؤثر بودهبا اينكه سير تاريصي و تغيير سلائق هنري جام ه در نوع نشانه

تهري  شهايد بتهوان تهيدسه  كه عامل اصلي سهبک اسه  ه دانس ، چراكنندآن را عاملي ت يي 

خلاقيه   با اي  حهالشناسانه، سبک نگارگرانه دانس   هاي هوي ظر دارا بودن نشانهسبک را از ن

كلهک و زريه  هزال و رودابه اي  سهبک نيهز بها يكهديگر متفهاو، اسه   مهثلاً فردي تصويرگرانِ

گيهري از كلک بها بههرهاند  با اي  حال زري نگارگرانه ترسيم شده همحمدرضا دادگر هر دو به شيو

پهردازي گهان شناسهاندن هويه  افهراد و شصصهي  بهرايمادي  نظير رن  و محهل، هاي ننشانه

كننهد، هها را صهادر مهيمتني كه مهوز ورود نشانهبنابراي  سه عامل برون .اس ثرتري برداشتهؤم

ههاي ههاي شهفاهي هسهتند  عمومهاً نشهانهپسند عمومي جام ه، سبک فردي تصويرگر، و سهن 

موجهود نيسه ، از  شاهنامهسر ديو سسيد كه در مت   ههي از كاسنمادي ِ شناخته شده مانند كلا

 شوند  سون وارد تصاوير مي هطريق شيو

گونهه كم بايهد ايه محور هستند )يا دس شده براي كودكان آثاري كاملاً مصاط،كت، نوشته

هاي درك شهناختي ايشهان از هاي تصويري با توجه بهه محهدودي باشند ( پ، لزون وجود نشانه

آنكه موجه، شهكافي راستي و هماهنگي كامل مت  با تصوير بيسر شود ت ، بيشتر احسا  ميم

سهازد  اگهر مهت  و تصهوير تمهامي برانگيز در فهم خواننهده شهود، مصاطه، را منف هل ميچال 

حهال، عي ماند  دركمبودهاي يكديگر را پوش  دهند، چيز ديگري براي تصيل خواننده باقي نمي

گردد  اما به محض آنكهه تصهاوير و مهت ، امل ميان آن دو نيز باعث سردرگمي ميتقابل و تفاد ك

هها و اطلاعا، جايگزي  يا در برخي موارد متنهاقض بها يكهديگر ارائهه كننهد، خواننهده بها خوان 

 رو خواهد شد  تفسيرهاي متنوعي روبه

دارنهد  در ن برميها در جه  كاست  از كوش  ذهني مصاط، گاگرا غالباً نشانهدر سبک واقع

گران كهودك در درك پيهان و از اي  نمادها توان  درياف  همقابل، برخي تصويرگران نوگرا در ارائ

انهد؛ زيهرا بها بيني شده در ممان   از رسيدن پيان بهه او را در نظهر نگرفتهبي  بردن اختلال پي 

شهده از ههاي بررسهيلاً نمونههمث اند وجود سكو، مت  در ت بير و تفسير نمادها، از آن بهره برده

افزايشي موجهود ميهان  ههاي نمادي  هستند كه منهر به ايهاد رابطعطيه مركزي سرشار از نشانه

انگيهزد؛ امها از سهويي بها گردد  اي  امر از سويي ذه  كودك را به چال  برمهيمت  و تصوير مي



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی مریم حیدری     113

 

ههايي گذارد؛ زيهرا درك نشهانهوجوي م نا ناكان ميسازد و او را در جس هايي همراه ميدشواري

 خوانده ميسر اس   يزدي( تنها براي بزرگسالي اساطيرا هگريزان از جمشيد )فر هنظير پرند

 
 منابع

 تهران: چكه  ،تهمور  ديو بند -7 هسوار بر اهريم : اسطورالف  1737   ، آيآر

 تهران: چكه   ،جمشيدشاه -3 هآيد: اسطورستمگر ميب  1737   ، آيآر

 تهران: چكه   ،ضحاك مار دوش -1 هداستان مارها: اسطورج  1737   ، آيآر

 ، تهران: چكه آفريدون -1 هنصستي  انقلاب تاري : اسطور د  1737   ، آيآر

 aarangallery.com   بازيابي در:«، رواي ِ ماندگارشاهنامه»  1733  احمدي توانا، ا

، 2، جهاي كودكان و نوجوانهانتصويرگري كتاب كودك و تصوير؛ جستارهايي در   1731  اكرمي، ج

 تهران: سروش  

 تهران: پيک ادبيا، ، بستور  الف1731  اكرمي، ج

 ، تهران: پيک ادبيا، (2آفرين  در ايران ) هشاه: افسانجمشيد  ب1731  اكرمي، ج

    هترجمه  «شناسهي پيهر  بهراي تهاري  هنهر چهه سهصني دارد؟نشانهنظريه»  1711  الكينز، ج

    70-11: (7)، گلستان هنر  سهودي

 ، تهران: شادگان بحران هوي  قومي در ايران  1731  الطايي، ع

، فردوسي در تصويرگري كتهاب كهودك هكاربردي اساطير شاخآ شاهنام همطال   1731  زاده، نالماسي

 هنر و م ماري   دانشگاه پيان نور استان تهران: دانشكده  كارشناسي ارشد رشته هنر هنامپايان

  «شناخ  تصويرسازي كتاب بر اسا  رابطهه ميهان مهت  و تصهوير»  1731  رجبي، ن   واقبالي، پ

  111-107  :(73)نگره، 

    11-31 : (11و13)، صحنه  «شناسي عناصر نماي شناسي و نشانهدرآمدي بر نشانه»  1713  انصاري، ن

 يدگا قلم  ، تهران: آفربيگن و منيگه   1713  بابانگاد، ح

  120-103  :(130ن، )نوجواكتاب ماه كودك و   «هاي مصور كودكانهنگاهي به شاهنامه»  1730  بوذري، ع

 ، تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  شاهجمشيد  1731  بهار، ن

 ، تهران:كتابدار  بازنويسي و بازآفريني در ادبيا،  1711  پايور، ج

 (2)7 ادب فارسهي،  «سهر فريهدون و منشهأ آنگهرز گاو»  1732  نراحمد، پو ،ن  ودهقيج فري

   11-73: 12پياپي

 تهران: كارخانه استاد محمدتقي    ،خسروان هنام ق  1211  الدي  ميرزاجلال

  تهران: سوره مهر  پارسا  ن ه، ترجمشناسيمباني نشانه  1733  چندلر، د
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 تهران: مارليک  ،تاري  نقاشي در ايران   1731  رحسيني، 

  ، تهران: فرهن  م اصرفرهن  م اصر هزاره  1731  انتصابي، ن ح  وسام ي،   ن  وشنا ، عحق

 بنياد فرودسي  :، مشهدهماي  شاهنامه و كودك  «شاهنامههاي تصويرگري در بازنويسي»  1733  حيدري، ن

  ن و نوجوانان  كودكا يتهران: كانون پرورش فكر ،اريرستم و اسفند  1711  راد،   

 ، مشهد: ايران جوان  هف  خوان اسفنديار  1713  نگاد، برحيمي

، زيبها شهناخ   «بررسي تطبيقي آراي سوسور، پير  و اكهو ؛شناسينشانه و نشانه»  1711  سهودي،  

(1) : 17-100  

 ، تهران: علم  شناسي كاربردينشانه  1733  سهودي،  

و تهأثير  خسروان هناممصور  هبررسي نسص»  1733  نحسيني،     و ات،،ك   ودادور، ا   وشيرازي، ن

    31-10: (77)، نگره   «قاجار هآن در هنر دور

  تهران: افق (3تا  1)جلد، هاي شاهنامهقصه  1732   صالحي، آ

 هاي بنفشه  ، تهران: قدياني، كتاباكوان ديو  الف1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  ، تهران: قدياني، كتابسفندياررستم و ا  ب1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  تهران: قدياني، كتاب، رستم و سهراب  ج1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  تهران: قدياني، كتاب ،زال و رودابه  د1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه تهران: قدياني، كتاب ،زال و سيمرغ  ه1711  فتاحي، ح

 هاي بنفشه ، تهران: قدياني، كتابي آهنگراك و كاوهضح  و1711  فتاحي، ح

  ، تههران: قهدياني(12تا  3دون )جلدهاي  ههاي تصويري از شاهنامه، مهموعقصه  1713  فتاحي، ح

 هاي بنفشه  كتاب

 تهران: هرم،    صفوي  ك ه، ترجمفردينان دو سوسور  1733  كالر، ج

  تهران: هنر نو   كبگاني    ه، ترجمصاوير: دستور طراحي بصريخوان  ت  1731  ون ليوون، ،   وكر ،  

 ذگرگو، تهران: مت     ا هترجم ،هنر مسيحي و شرقي هفلسف  1737  ك كومارا سوامي، آ

 م ي ، تهران: علمي و فرهنگي    ن ه، ترجمايران از آغاز تا اسلان  1711  گيرشم ، ر

تههران:   مههاجر  ش ه، ترجمههاي چاپ سهنگي فارسهيبتصويرسازي داستاني در كتا  1737  مارزلف، ا

    رچاپ و نشر نظ

ههاي )با تأكيد بر نگاره« فر»بررسي نمادهاي تصويري   »1733  قائمي،     وياحقي، ن   ووان،  ماه

  113-113  :(13)11، ادب حماسي هنامپگوه   «(شاهنامه

 ، تهران: م ي   گذر از مت  به تصوير ؛نگاريشاهنامه  1731  وان،  ماه

 ، رش : ارنواز  سياوش ؛«هف »هاي شاهنامه داستان  1730  محسني، ن

    133-127  :(111) جستارهاي ادبي،  «ببر بيان و جامه بوري آناهيتا»  1737  مصتاريان، ب
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  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  ، تهران:زال و رودابه  1713  مشر  آزاد تهراني، ن

و  شهاهنامهشهده از هاي بازنويسيبررسي وض ي  انتشار داستان»  1732  زارعي، ه   وباذري، ز و  مقدن، ن

هاي تحقيقها، اطهلاع رسهاني و كتابصانهه  «1713تها  1713براي كودكان و نوجوانان از سال  مثنوي
  711-717  :(7)13 عمومي،

ههاي ها و بازآفرينيي در بازنويسهيبررسي سير تحول تهاريصي تصهويرگر»  1733  ذكاو،، ن   وناظمي، ز

    203-131(: 11)پياپي(1)، سال ششممطال ا، ادبيا، كودك دانشگاه شيراز  «سوسكهداستان خاله

   ، تهران: نسل نو اندي  گردآفريد  1731  نيا، انوري

 هنامهپايهان، بررسي مباني تصويرسازي شاهنامه براي كودك و نوجوان  1717  سص ، رهاشمي سي

 هنرهاي زيبا   هدانشگاه تهران: دانشكد  تصويرسازي رشناسي ارشد رشتهكا

هاي مصتلهف بازنويسهي از كودكان و ادبيا، رسمي ايران؛ بررسهي جنبهه  1731  نس،، صهاشمي
 ، تهران: سروش ادبيا، كلاسيک ايران براي كودكان و نوجوانان

  گي و فرهن ي: شرك  انتشارا، علمتهران ،باستان رانيا يهاداستان  الف1771شاطر، ا   اري

  كايو آمر رانيجا: صندوق مشترك ا يب ،شاهنامه يهاداستان  ب1771 شاطر، ا  اري

، )از آغاز تا پيروزي كيكهاو  بهر شهاه مازنهدران( هاي شاهنامهبرگزيده داستان  1717 شاطر، ا  اري

   تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
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 چکیده
ادبیاات اارسای و  هدر گستر ادبیات است، ههم نقد و نظریاز مباحث مبا اینکه در غرب شناسی گونه

ای دارناد  از مباحث بازتاب ترجماهاین نوع است یا بیشتر شده رداختهمجامع نقد یا کمتر به انواع پ
پاسایی روبارو هاای باگرو و بایدقات بکااود باا م  ا ای در مباحث انواع باهگر پژوهندهرو ااین

ها ذی  یا  ها، نگنجیدن زیرگونهها، بحث وجه در گونهخواهدشد؛ م  لاتی چون عدم خلوص گونه
چنینای ت اای  ها  علت م  الات ایانگونهها و ریگها، زیرگونهیگش گونهخاص و اختلاط و آم هگون

ات ادبیاات دارناد  گوناگون برای بقاا در حیا ها به انحاءِ)همگیستی( و تنازعی )ستیگ( است که گونه
هایی از ژن خود را در دل خود یابند  آنها برای بقا گاه زیرگونهگوناگون موجودیت می ها به عل گونه

کنناد و گااه باا ای مغلوب زیست میای غالب به عنوان گونهبیشند، گاه خود در دل گونهمیهویت 
شدن چنین راهی پای  ها نیگ ب د از زادهکنند  زیرگونهنشینی میهای دیگر خویشاوندی و همگونه
هاای یرگوناههاا و زها باعث زایا  گوناهها یا زیرگونهگیرند، آنها گاه در ازدواج یا امتگاج با گونهمی

هاا گوناههاا و زیرها نیگ برای بقای خود تلاشی چنین دارند  گاه برخی گونهگونهزیرشوند  جدید می
توجهی به این نوع از روابط یابند  بیو در شرایطی دیگر حشر ب د از مر میرند و گاه ممکن استمی
ی از مشاکلات در بحاث ها آن هم به شک  متمرکگ بر ادبیات بومی باعاث یینحا  باودن برخاگونه
  هاستگونه
 

  هاها، رستاخیگگونهگونهها، خردهها و زیرگونهها، زای  گونهبقای گونه واژگان کلیدی:
 
 اصفهانزبان و ادبیات اارسی دانشگاه دکتری   1
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   قدمهم -1
ها و گنجاندن دقیق گونهها، تشوی  در مرزبندیبحث و جنجال بر سر ت یین و تحدید گونه

هاست  هرچند کسانی مث  هنری همترین م  لات بحث گونهها از مها در ذی  گونهزیرگونه

شناساایی  هاناد  حقیقات، نتیجااند و نوشاتهخواستار تمیگ دقیق میان انواع ادبی بوده جیمگ

  1811 )ولا ،هاست ذوقی و ضایع کردن ارزشهای ادبی بیها است و خلط کردن نوعکام  آن

های ادبای اعتقاد به تمیگ دقیق میان نوع 2و پ  وان تیگم 1و کسانی چون پوگیولی (212  4/2

)نا   اعتقاد به خلوص ژانرها دارد  که ویا اارادی چون ادگار آلن پ( 101 /6  1815ول ، )دارند 

ای آنهاا ذهان را  از اما نگاهی به آثاار ادبای و بررسای گوناه (،210  1815صباغ، بانقرزرقانی و 

  8کناد  از هماین رو رناه ولا ای دیگار حاصا  مایکند و نتیجهخلوص ژانرها منصرف می

تاازد و ضامن اینکاه الگاوی شدت به کسانی که اعتقاد به عدم آمییتگی انواع دارند، مایبه

های ادبای اعتقااد تداخ  و آمیگش نوع کند، بهتارییی انکار نمی هصوری نوع ادبی را در پهن

اما چه چیگی باعاث آمییتگای ژانرهاساتر بارای مثاال اگار   (101 /6  1815)ن   ول ، دارد 

)نا   زرقاانی و  های غنایی آن چگونه قاب  توجیه استراثری حماسی است، داستان شاهنامه

 ( 811  1815صباغ، قربان
هاا و های متفاوتِ تفاهم و تلاش گوناهها، روابط، تنازع، ت ای  و شک توجه به اصالت گونه

هاا ناه باه که گونه چنینی را تبیین خواهدکرد  حقیقت این استها علت م  لاتی اینزیرگونه

 ؛شاوندمتولاد مایخاص شک  تمثیلی و است اری بلکه دقیقاً مانند موجودات زنده در شرایطی 

هااای اجتماااعی، ارهنگاای، سیاساای، تااارییی و ذوقاای اساات تولاادی کااه محصااول محاار 

(Frow,2005: 64)  هساتند و  هاای خاودگوی نیازهاای محار ها در این ویدت پاسخالبته گونه

آوردن استقلال سیاسای دستسیاسی همچون به -چند شرایط تاریییکنند  هرنمی منف   عم 

حماسای در قارون  هگونا هباعث خلق و سلط (610 /1  1811)ن   صفا، و ادب و تحکیم نه ت ملی 

 سیاسی نیاز به خلق ایان -های تاریییاست، اما همین محر سوم و چهارم در ادب اارسی شده

  ای دوسویه دارندها رابطهر با گونهها و شرایط مذکومحر  رو اند  از اینگونه داشته

های دیگر دارناد  ایان انواع روابط با گونه حیات نیاز به هز ویدت برای ادامها ب د اروی گونههربه

آمییاتن بای  از دو گوناه یا زیرگونه با هم( و امتگاج )در آمییتن دو گونهدواج )درروابط به شک  از

                                                           
1 .Pogioli 
2  . P.V.Tieghem 
3  .  Rene wellek 
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هاا و شااوندی باا گوناههایی از جنس خود برای تثبیات بقاا و خویا هم(، زای  زیرگونهیا زیرگونه ب

هاایی در هاا و چاال ها و زیرگوناهدیگر است  همین روابط است که باعث تداخ  گونه هایزیرگونه

ها و روابط آنهاا باا ها و زیرگونههمگیستی و ت ای  گونه هلأاما توجه به مساست  بحث انواع شده

های اصالی ویدت برخی از این مشکلات را شناسایی و مرتفع خواهدکرد  وقتی گونه هریش هم،

مساتق   هها گاه مثا  یا  گونا  این زیرگونهآورندها را به وجود مییابند در دل خود زیرگونهمی

هاا هها مستق  و بدون نیااز باه گوناتوان این نظر را نیگ پذیرات که زیرگونهیابند  البته میهویت می

 2003)« انادهای اصلی باه وجاود آمادهها پی  از گونهزیرگونه» ااولر اند و به قولموجودیت یااته

 خاردههاا یاا ها در ازدواج و امتگاجشان باعث زای  زیرگوناهها و زیرگونهدر هر صورت گونه  (185:

هاا ه برخی از این زیرگوناهشوند  گاها گاه دچار مرو میگونهها و خردهشوند  این زیرگونهها میگونه

وار و گااه حشار شوند  البته رستاخیگ آنها گاه در دنیایی دیگر، گاه تناساخب د از مرو دچار حشر می

 همانی است  این

ها چونان موجوداتی زنده برای بقاا گونهها و خردهها، زیرگونهاز ویدت تا مرو، گونه سیردر  

ا، متناسب با دیی  مذکور و چنانکه خواهدآمد باه یا    تلاش آنها برای بق(1)کنندتلاش می

دهند کاه میتلفی از روابط می ها برای حفظ اصالت خود تن به انحاءِشک  نیواهدبود و گونه

بقای آنها را ضامانت کناد و تحات هایا شارایطی  بقاای خاود را در م ارق تهدیاد قارار 

تی هویت اصی  خود را برای بقاا نیواهندداد  در این بین ممکن است ی  گونه یا زیرگونه ح

هساتی خاود را حفاظ  ها برای بقا،ا به حکم تلاش گونهای ح  کند تیا زیرگونه در دل گونه

 کند تا شاید دوباره بتواند رستاخیگ و هستی یابد  
 

 پژوهش هسابق -1-1

وجیاگه اند، به شکلی که ذکر مجم  آن هم در این راجع به انواع در ادبیات جهان بسیار نوشته

نیواهدگنجید  در ادب اارسی نیگ ب د از میرزا آقاخان کرمانی که گویا اولین کسای اسات کاه 

هایی با عنوان انواع ادبی به شاک  مساتق  بکند، کتابحث انواع را با م نای مصطلح مطرح می

هاا و اناد  برخای از ایان کتاابهایی دیگر به شک  غیرمستق  به بحث اناواع پرداختاهیا کتاب

ها و مقاایت قایت مباحثشان نگدی  به هم و تکرار مکررات است  در بسیاری از همین کتابم

مندی و عمق بحث انواع است  با گارم است که ناشی از ییهپاسیی مطرح گردیدههای بیالؤس

باه شاک  شدن بحث نقد در ادب اارسی بحث انواع نیگ بیشتر مورد توجه قرارگرات و مباحث 
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هاای گوناه هدرآمدی بار نظریا»پور در مقاله مثال قدرت قاسمیبرای  گیری شد تری پیدقیق

از مطالاب مفیاد و جدیاد (، 1815صاباغ، )زرقانی و قربان ژانر هنظریو کتاب  (56-21  1811)« ادبی

 شاده است که در متن مقاله از آنها و البته مقایت و آثار مفید و متمتع دیگاران بهاره بارده

ها و مشکلات هنوز پابرجاسات  نگارناده برخای از ایان اشاکایت و الؤین سبرخی از ا است 

داناد  در نظریاات ها میزیرگونه ها وزیستی گونهتوجهی به تنازع و همابهامات را ناشی از بی

شوند، اما می سنجیدهها دارای حیات و مرگند و با نظریات داروین در غرب نیگ گونه 1برونتیر

انگارانه به انواع دارد، اما در ایان مقاال ند به لحاظ دیدگاهی نگاهی زندهچپژوه  حاضر هر

ایِ باومی از ایان رواباط به زوایایی غیر از مرو و زندگی انواع خواهدپرداخت و تحلی ِ نمونه

 خواهدشد  عرضه

 

 ایضاح چند اصطلاح -2

غناایی، ت لیمای حماسای،  هایمشهور ی نی گونه هگوناین سیاهه اصطلاح گونه برای سهدر 

یابناد های اصلی هویت مایشوند که از دل گونهرود  زیرگونه به مواردی اطلاق میبه کار می

گوناه نیاگ باه خارده    مدح، هجو، رثا، شکواییه و غیارهکنند؛ مثتر مییا هویت آنها را اربه

شاوند؛ مثا  مایوار زاییاده ها یا مسیحشود که از ازدواج یا امتگاج زیرگونهمی مواردی گفته

 نامه و غیره احمدا، تگریق، خرزه

 

 هاها و زیرگونهتنازع )ستیز( و تعایش )همزیستی( برای بقا در میان گونه -3

کنناد  آنهاا باا گوناگون برای حفظ موجودیت خود تلاش می ها به حکم مذکور به انحاءِگونه

هاا در هاا و زیرگوناهوناهنشینی سا ی در بقاا خواهندداشات  گزاد و ولد، خویشاوندی و هم

های دیگر اعمال سلطه خواهندکرد و لوازم و قوانین خاود را بار صورت قدرت یااتن در گونه

  استهای دیگر تحمی  خواهندکرد  موارد مذکور به صورت مشروح در زیر آمدهگونه

 

 اجتماعی-ها با توجه به شرایط تاریخیزایش گونه -3-1

شناختی گویا به سقراط کاه اساس مباحث گونهبه شک  کلی بربندی های تقسیمنهاولین نمو

  1860 االاطاون، )نا  گاردد تقلید بازتاب دارد برمی هنظریات  در آثار االاطون بر اساس شیو

                                                           
1  .  Ferdinand Brunetiere 
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های ساختاری در قرن هشتم قب  از میلاد در یوناان بندیهایی از تقسیمچند نمونههر  (162

ب اد از االاطاون، شااگرد   (122  1815و رز،  64 – 10  1810)ترویا ،باستان نیگ در دست است 

نگارد که باه می« بوطیقا»یا  ان ش راو به شک  رسمی کتابی مستق  در باب انواع با نام  هتبرجس

این ترتیب او اولین شیص و کتاب او اولین کتاب در این زمیناه در تااریخ ادبیاات بشاری اسات  

ورد هم آثاار شا را رد نظریات استادش است در این م که بسیاری از نظریات  در جواب یا ارسطو

، بلکاه براسااس محاکااتی کاه از را نه براساس محاکات و تقلید، ی نی دیدگاه االاطون یا ساقراط

کنند یاا کسانی که شاعران را وصف می» کند  او مدعی استبندی میشود، دستهها میشیصیت

یاا آنهاا را باه حاد میاناه  ،کنند یا اروتاروصیف میاز حیث سیرت، آنها را اراتر از آنچه هستند ت

نگااه،  هبراساس این زاوی  (115  1815)ارسطو،  «کنند و در این باب، شاعران نظیر نقاشانندوصف می

کند؛ اول تراژدی )ش ری که شااعر هایی را برای آن ذکر میگیرد که نمونهسه نوع ادبی شک  می

دوم کمادی  ؛کناد(ر از آنچاه کاه هساتند توصایف مایها را از حیث سیرت برتدر آن شیصیت

ها به شک  میاناه شوند( و سوم حماسه )شیصیتها اروتر از آنچه هستند، توصیف می)شیصیت

    شوند(وصف می

هاای ذکرشاده از شاود و گوناهبندی دیگری از ارسطو عرضه میچنانکه مشهور است، تقسیم

غناایی در آثاار او شارح  هناد، هرچناد گونامنامی ایشی )ت لیمی( و غناییسوی او را حماسی، نم

برخای گماان غنایی در آثاار او هسات   هاست  عموماً توجیهاتی نیگ برای اقدان تشریح گوننشده

خواسته کتابی جداگانه در باب ادبیات غنایی بنویسد، اما نتوانسته باه ایان کنند که ارسطو میمی

خواسته به صورت متمرکگ به قاالبی بپاردازد که نمی عم  بپوشاند  برخی نیگ م تقدند هاراده جام

برخای نیاگ ایان  همظن  (12–11  1811)دوبرو،  استای مغرضانه داشتهکه با اص  محاکات او رابطه

، ارسطو)است های ادبی نیاوردهگونه است که چون این گونه با موسیقی همراه بوده آن را جگءِ

این مطلبای  ی مذکور از گوته شاعر مشهور آلمانی است بنداما گویا اصلاً تقسیم ؛(118  1815

اما هر که این سه   (Duff: 2000: 3) استآن را به طور مفص  مطرح  کرده است که ژرارژنت

تاابع یا  منطاق بایاد ااکنده باشاد، ها پییا چهار گونه را به عنوان طرحی کلی برای گونه

 بندی دیگری ارائه کرد وان تقسیمتکلی نمی خارج از این سه یا چهار نوع باشد کهعقلی بوده

)شافی ی از همین رو شفی ی اعتقاد دارد، طرح این انواع باه ایان شاک  حصار عقلای دارناد 

اند  اماا تشاییص تااریخ تولاد متولد شده ها به دییلیهرحال این گونهبه  (11  1852کدکنی، 

یقتاً دشوار است  این نظری اسات آنها به دلی  مکتوب نبودن بسیاری از مسائ  نقد ادبی حق
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چناد هر  (Fowler, 1982: 86)که برخی محققان اناواع در غارب نیاگ باه آن اعتقااد دارناد 

)نا   اسات ترین اثر جهان ی  اثر ت لیمی )ت الیم پتاح حوتپ( در مصر باستان باودهقدیمی

رگیار عواطاف و دد گفت  انسان از بدو خلقات خاود اما به لحاظ منطقی بای(، 4  1810تراوی ،

 اسات  از ایاننوعان خود بوده و همین عام ، بقای انسان را ت مین کردهروابط عاطفی با هم

های دیگاری از آن از ماهیت غنایی دارند و ب ید نیست نمونه رو چون بسیاری از آثار قدیمی

مطارح  ای هنگام خلاق آن آثااربا اینکه بررسی گونه ،غنایی هبین راته باشد، باید گفت  گون

هاای دارد  زیارا گوناهقدمت بیشتری های اصلی در ادبیات جهان نبوده است، نسبت به گونه

پیشااتمدنی نیاگ  هتواناد در دورغناایی مای هد ولی گوننگیردیگر در بستر اجتماع شک  می

گون بارای بقاسات و های گونههای تنازع ملتحماسی مربوط به دوره هگون باشد هویت یااته

هاا و های میتلفای اسات و حماساهها و مدنیتگیری ملتحماسی بازتاب شک  هاصویً گون

شافی ی  هاسات  از ایان رو بایاد بار ایان ادعاایها و مدنیتها برای حفظ همین ملتجنگ

هاای غنایی حاص  آرام  پس از جنگ هکدکنی و شمیسا انگشت نقد نهاد که م تقدند، گون

  (102  1852کادکنی، )شافی ی ای ب د از ادبیات حماسای اساتها و نتیجتاً مربوط به دورهملت

یار عواطاف انساانی و رواباط انساان درگ ،هااگیری ملتحتی قب  از شک  ،زیرا چنانکه آمد

باشاد  باوده عاالی آن ن هاست، ولو اینکه این عشق از نمونص از نوع عشق بودهیصوعاطفی ب

طب اً چنین روابطی عام  آثاری از لون غنایی خواهدبود  پس از آن خواهدبود کاه باا وهاور 

 هشک  خواهدگرات و آثار حماسای باه وجاود خواهدآماد  گونا ها و تقاب  آنها، حماسهملت

-تر به خاطر ارهنگ غربی به شک  نمایشی نماود پیادا مایت لیمی که در ادبیات غرب بیش

-تحکایم مباانی اخلاقای اسات، یاا حتای در اثناای هاکند، گویا حاص  دوران ب د از جنگ

است  اصاویً جناگ و تب اات آن در ها شک  گراتهها و حتی قب  از حماسهارهنگی مدنیت

انحطاط بکشد  آثار ت لیمی جهان  تواند جام ه و لوازم ارهنگی جام ه را بهبسیاری موارد می

-شاده اخلاقی جام ه به انحطااط کشایده -اند که لوازم ارهنگیای خلق شدهاصویً در برهه

-دانته که یکی از بگرو کمدی الهیهای مقدس اصویً محصول جوامع منحطند  است  کتاب

باه پایاان  هاای صالیبیجناگشود که ای نوشته میترین آثار ت لیمی جهان است، در برهه

 (2)اسات و اوضاع ایتالیا مث  مابقی نقاط اروپا و همه جهان چون موی زنگای آشافته رسیده

-هاای ادب ت لیمایدر آثار ادب اارسای نیاگ بهتارین نموناه  مقدمه( 80-22 /1  1811 )ن   دانته،

اشاته اخلاقی در منجلاب اخلاقی ب د از مغول و انحطاط اخلاقی اجتماع ایرانی در قارن هفات نگ
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چون س دی است که در شاهد عباارت های مصلحی س دی، دغدغه بوستانو  گلستاناست  شده

عرااانی مویناا کاه -ثاار ت لیماییاا آ  (10  1814)نا   است برآمییته و با پرویگن م رات بییته

ای شود، بازتااب توصایفات ماوح  جام اههمگمان با عصر س دی در مکانی دیگر نگاشته می

کاوب، )نا   زریانزناد عام، خیانت و تگویر موج مایکشی، برادرکشی، قت که در آن انسان است

1814  211-211)  

هاا و عادم ودن بحاث گوناهدر پایان این بی  ذکر دو نکته ضروری است؛ یکی اینکاه نبا

هاا ها نیست، چون گونهی دلی  قرار نگراتن آن اثر در ذی  گونهزماناطلاع شاعران در هر برهه 

کی است  دیگار اینکاه اصاویً ماا ها با حیات ادبیات یهستند و حیات آن ادبیات هقوانین نانوشت

وع ی نای پایبنادی باه آییم، قاوانین ناچه به لحاظ تارییی در تاریخ ادبیات جهان پی  میهر

شود  در ادب اارسی نیگ چون بحاث اناواع بحثای صرف کمتر رعایت می هخلق اثر در ی  گون

گیارد  البتاه تر صورت مایباشد، این عدم پایبندی طب اً راحتنیست که یجوز و ییجوز داشته

اسات کاه هاا بارای بقاا دید، تنازع و تفاهم خودآگااه گوناهکه خواهیماین عدم پایبندی چنان

ای برای بقاا باا دیگار بسیطی باشد و رابطه هی  اثر گون ناخودآگاهِ شاعران عام  آن است  اگر

 هباشد، محکوم به نابودی و انگوا است  مسلماً یکی از دیی  جاذابیت آثاار درجا ها نداشتهگونه

رای مثاال ها در دل خود است؛ باغالب از دیگر گونه هگیری ی  گوناول در ادبیات اارسی بهره

چند بیشتر آثار نظامی غنایی است، اما وی از نمودهای حماسه )مثلاً جنگ خسرو باا بهارام هر

( و ت لیم نیاگ در آثاار غناایی لیلی و مجنونلیلی در  هیا جنگ نوا  با قبیل خسرو و شیریندر 

لات جما بوساتاناگار ارضااً   (110-11  1811، دیگارانمحمادی و )ن   سالطاناست خود بهره برده

یاااتر ت لیم صرف بود، آیا جایگاهی چنین در ادب اارسی مای هترغیبی صرف و تنها نمودی از گون

بیم  در این صاورت اگار بساامد نمودهاای یادیگر می هاز این رو گاه نمودهایی از ی  گونه را در گون

رناگ، باه کام ههاا، گونارنگ باشد باید گفت  با توجه به سایالیت گوناهاصلی کم هی  گونه در گون

 کند غالب کم  می هی گونبازد و به اربهصلی )غالب( رنگ میا های مغلوب در دل گونعنوان گونه

نمایاد کاه پاژوه  پای  رو طرحای باومی بارای ذکر این نکته نیگ خالی از ضارورت نمای

هاا را تقویات مسیر توجه بومی به مباحث گونه تواندهاست که میی و چرایی گونهچگونگی، کجای

های غربی بارای رو ذکر نمونه و به تبع آن کمبودهای احتمالی این پژوه  را مرتفع نماید  از این

 سازی گراته برای شبیههاست نه الگوی وامجایی گونهاثبات قانون همه
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 هازایش زیرگونه -3-2

 اصلی  هزایش زیرگونه در دل یک گون -3-2-1

هاای اصالی را ت امین اول بقای گونه هدر درج اصلی هها در دل ی  گونهای زیرگونهزای 

هاایی خواهنادبود کاه از جانس خودشاان های اصلی خالق زیرگونهبدین شرح که گونه کند؛می

کنند؛ مثلاً اگر مدح، وصف، شاکواییه، ذم و رثاا خود را تثبیت می هاست و بدین شک  هویت گون

اصالی خاود خواهنادبود  در  ها ژن گوناهایی باصلی موجودیت یابند، زیرگونه هدر دل هر سه گون

وصاف  هست که در آن ح ور دارد؛ مثلاً اگر زیرگونا ایگونه هچنینی زیرگونه، زیرگونمواردی این

در دل ی  اثر غنایی باشد، با ی  وصف غنایی روبروییم  وصف نظامی از م اشیق و ماثلاً شایرین 

اگار وصاف مرباوط باه قهرماان و   (50-52  1811)نا   اسات  از همین نمونه خسرو و شیریندر 

های او در ی  اثر حماسی باشد، طب اً وصافی حماسای داریام؛ ماثلاً وصاف اردوسای از دیوری

اگر وصف مربوط به مبانی اخلاقی باشاد و باه   (261/ 1  1816)ن   رستم ی  وصف حماسی است 

صافی ت لیمای ساروکار اخلاقای، طب ااً باا و هقصد ترغیب به ا یلتی اخلاقی یا نهی از ی  رذیل

خو در حقیقت به شک  غیرمساتقیم نهای از داشاتن خلقای داریم  وصف س دی از غلامی زشت

دیگر هم این موضوع کاملاً صادق است  البتاه  هایدر مورد زیرگونه  (124  1814)ن   چون اوست 

مثا  اصلی بیشتر میتص یا  گوناه هساتند و  هشده در دل گونهای خلقگاه برخی از زیرگونه

ناماه ده ههای اصلی را ندارند؛ به عنوان نموناه زیرگوناموارد بای سیالیت برای ح ور در همه گونه

گرگاانی، )نا   است شده زاده ویس و رامین های از دل ادبیات غنایی و منظومکه به عنوان زیرگونه

بیشاتر از ، (1816ارانای، )ن   احمدی دنامه یا اتح ؛غنایی بیشتر نمود دارد هدر گون، (261-212  1811

هاا خودنماایی شاود، در حماساهی که از آن وصف میئحماسی است  زیرا عناصر و اجگا هنژاد گون

این زای  اقط مربوط باه آثاار روایای   (811  1816و خطیبی،  281 /2  1120)ن   قلقشندی، کنند می

از هام یا  وصاف غناایی شود که با وصفی زاده در دل غگلی غنایی نیگ ممکن است نیست  مثلاً

 از همین نمونه است  حااظ با مطلع زیراست  غگل غنایی 
 

 ای همه شک  تو مطبوع و همه جای تو خوش

 

 شیرین شکرخای تاو خاوش هدلم از عشو 
                                    (1818  811) 

خاود را در تناازع  هونهایی از ژن خود بقای گهای اصلی با تکثیر زیرگونهدر این موارد گونه

ها در دل خاود اصلی با پروردن زیرگونه هکنند؛ ی نی گونهای دیگر ت مین و تثبیت میبا گونه

ها را باه طاور کند  اما اینکه منتقدین زیرگونهو به خدمت گراتن آنها هویت خود را تقویت می
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هاای هاا در دل گوناهتوجهی به زایا  گوناهدهند، ناشی از بیها قرار میمشوش در ذی  گونه

برای مثال برخی ن ت و منقبت را کاه نموناه و  ها است ها از گونهپذیری زیرگونهاصلی و هویت

برخای مادح را   (181  1812کوب )ن   زریندانند شکلی از مدح است، مربوط به ش ر ت لیمی می

هاای آن را از مصاداق و برخی  (11  1816مطلاق، )ن   خالقیدانند های ادبیات حماسی میاز پایه

 یا ماثلاً کساانی مثا  ؛(151  1810اسایی،  و رستگار 118   1852)ن   شفی ی،  دانندغنایی می هگون

و  11 /2  1814)نا   ولا ، دانناد های ارعی حماسه مایمطلق مرثیه را از گونهو خالقی1شیلنگ

)نا   رساتگار دانناد ایی مایغنا ههای گوناکثریت آن را از نمونه ، اگرچه(11  1816خالقی مطلق، 

گردد که ایان ها مشیص میها از دل گونهاما با توجه به اص  زای  زیرگونه (151  1810اسایی،

خااص  هاصلی باشند و منحصر به یا  گونا یهاتوانند، مربوط به هر ی  از گونهها میزیرگونه

غنایی و مدح ت لیمای است، مدح شده حماسی زاییده ه؛ ی نی مدح حماسی، از دل گونندنیست

  ازین رو گنجاندن آنهاا در ذیا  هاهای اصلی خود و قس علی هذا دیگر زیرگونهنیگ از دل گونه

 ساز است خاص تسامحی و تساهلی مشک  هی  گون

 

 اصلی به شکل مستقل هبا ژن گون زایش زیرگونه -3-2-2

اعلان هویت بکنناد؛ ماثلاً یا   ای خود به شک  مستق  همتوانند با ژن گونهها حتی میزیرگونه

  باشاد بلکه به شاک  مساتق  داشاته اصلی خود، هگونتواند موجودیتی نه در دل رثای غنایی می

آن م تقد اسات کاه وقتای یا   هدربار 2اراوهایی است که ها همان زیرگونهاین نمونه از زیرگونه

مولاوی  زیار از (  غگل(67 :2005تر شک  بگیرد، زیرگونه است شدههای اختصاصیگونه با ویژگی

غناایی در  ههاای گونای نی ویژگی است؛ رثایی با رنگ غنایی الدین زرکوب سراسرلاحدر رثای ص

  استپیدا کردهو در رثای غنایی بازتاب  اینجا اختصاصی شده
 

 ای ز هجرانت زمین و آسامان بگریساته

 

 دل میان خون نشسته عق  و جان بگریساته 
                                       (1811  111  )                                     

 کند ثانوی ترغیب به بازگشت اصول اخلاقی می هیا جبلی در ی  رثا یا ژن ت لیمی، در یی
 

 منسوخ شد مروت و م ادوم شاد وااا

 

 وز هار دو ناام ماناد چاو سایمرغ و کیمیااا 
                                 (8111  41-81)(8)     

                                                           
1 . Schiling 
2 . John Frow 
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 شک  مستق  باعث خلق آثااری باا شد نیگ ب دتر به غنایی زاده هنامه که از دل گونده هیرگونز

و ( 211-251  1810)نا    هاای هماام تبریاگیناماهنامه و با ژن غنایی شد؛ برای نمونه دهعنوان ده

یگ علت تفاوت ژنای برخای ها ناز این دست است  این اص  در گونه (411-456  1840)ن    اوحدی

 کند ها و نگنجیدنشان در ذی  ی  گونه را تبیین میزیرگونه

 

 های اصلی وار زیرگونه و ریزگونه بدون ژن گونهزایش مسیح -3-2-3

کام اصالی کام هاصلی، یا شااید حتای قبا  از گونا هها ب د از زای  در دل گونگاهی زیرگونه

های ای با ژن گوناهاصلی یا زیرگونه هه در دل ی  گونیابند و بدون اینکموجودیتی مستق  می

هویتی تام و مستق  دارناد اصلی باشند،  هبدون اینکه منتسب به ژن سه گوناصلی باشند، خود 

مثلاً وصف طبی ت یا بیشی از آن باه شاک   ای خاص نیستند با رنگ گونهای و دیگر زیرگونه

هاای اصالی یا  از گوناه  است که در هایاهای اصلی، وصفی مستقمستق  و نه در دل گونه

یاباد وصف، تکام  هویتی می هگنجد و گویی وصفی برای وصف است  اینجاست که زیرگوننمی

هایی چناین، گونهکند  اصویً شبهاعلان هویت می ،و نه زیرگونه ،گونهو خود به عنوان ی  شبه

و نه امتگاج و ازدواج با گونه  ،روگیریشان منف   است، بدین م نا که به شک  خودبسط و شک 

 یابند  توصیف مس ودس د از قلم با مطلع هویت می ،دیگر هیا زیرگون
 

 چاااه باشااام از آز خساااته جگااار

 

 کاااه هساااتم تاااوانگر بااادین شااااخ زر 

                                (1862  141) 

  یا وصف منوچهری از وصف بهار با مطلع زیر
 یاسااامنانوبهاااار آماااد و آورد گااا  و 

 

 باااغ همچااون تباات و راغ بسااان عاادنا 

                                (1810  2-1) 

هاا ازدواج و امتاگاج کمتاری هاا و زیرگوناهشوند  اصویً اگار گوناهها محسوب میاز همین نمونه

 ههاای از ایان دسات ناه عاواطفی مرباوط باه گوناباشند، جذابیت کمتری دارند  زیرگوناهداشته

هاای ، نه عناصرِ قهرمانیِ حماسه و نه لوازمی برای ت لیم دارند، از این رو گنجانادن نموناهعاشقانه

   های اصلی نیگ تسامحی مقرون به اشتباه است چنینی در ذی  گونهاین

هاا نیاگ بادون ازدواج و تواند بدین شک  اداماه پیادا کناد و از دل زیرگوناهاین سیر می

 هباشند  این زایا  در حقیقات تالاش زیرگونا وار داشتهزایشی مسیح ،هاگونهامتگاج، خرده
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که گویاا منظوماه یاا شا ری از شااعری « نامهخرزه»یااته برای بقاست؛ برای مثال لاستقلا

 است نیگ از آن یاد کرده سوزنی سمرقندی است ونام حکا  مرغگی بوده پرداز بهگله
 

 های طیّان استرایق و مونس من هگل

 

 حکااا  هناماحکایات خااوش مان خاارزه 

                             (1881  51) 

 ه ناای واژاسات و چنانکاه از مهگل زاییاده شاده ههگل و برای ثبات بقای زیرگون هاز دل زیرگون

باشاد؛ در اشا ار  آید، باید ش ری در مورد همان واژه باودهبرمی   ذی  خرزه(1886، )ن   دهیداخرزه 

هاای عبیاد در ذیا  هماین هایی از آن را یاات  بسیاری از دوبیتیتوان نمونهگو میشاعران هگل

یه کاه در حقیقات خمر ههمچنین است زیرگون  (285-280  1848 )ن   عبید،گنجند گونه میخرده

)نا   شاده  وصف زاده های است از دل زیرگونگونهوصف شراب و لوازم مربوط به آن است و خرده

)نا   اناد نامه نیگ که برخی هر دو را ی  نوع اارق کاردهارق خمریه و ساقی  (48  1861 ااخوری،

ناماه زایشای سااقیوار دارد ولی ، در همین نکته است که خمریه زایشی مسیح(114  1811رضایی، 

نامه، طنگ و اش ار حکمای اسات  شااید از هماین حاص  ازدواج و امتگاجِ همین خمریات با شکوه

و در بحثی تحت عنوان تحاول اشا ار خماری  رق نهادهتمن این هر دو زیرگونه را اؤروست که م

 ( 221-281  1864تمن، ؤ)ن   ماست ناخودآگاه به تفاوت ژنی آنها صحه گذاشته

 هگوناهاایی از دل زیرگوناه یاا شابهگونهین م ما و لغگ که از انون احاجی است، خردههمچن

زناد کاه شود و میاطاب حادس مایای به شک  پوشیده وصف میوصفند  بدین شک  که کلمه

)نا   وطاواط، روییم ال باشد، با لغگ روبهؤست  البته اگر آغاز وصف به شک  سا ایمنظور چه پدیده

سازی نیاگ در جهات تثبیات دیگری است و این شبیه هشد سازیشبیه هی نمونکه یک (10  1862

ای به م شوق یا نام او باشاد، ها اشارهگونهکدام ازین خردهوصف برای بقاست  البته اگر هر هنزیرگو

 غنایی باشد  هتواند حاص  ازدواج وصف با گونلغگ و م ما می

چارا  ی وجاود نادارد و م لاوم گردیاد کاهخالصا هرا گونچکه در پایان این بی  مشیص شد 

توان در ذی  ی  گوناه گنجاناد و علات اخاتلاف نظار برخای منتقادان و ادباا در ها را نمیزیرگونه

هاا و ها در ذی  ی  گونه عیان گردید  نهایتاً این اص  محرز گشات کاه گوناهگنجاندن این زیرگونه

زنناد هایی از جنس خاود مایها و زیرگونهگونهها ب د از تولد برای بقای خود دست به زادن زیرگونه

  تا هویت آنها تثبیت و بقایشان ت مین گردد
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 های حاصل از ازدواج و امتزاجزایش زیرگونه -3-2-4

زنناد و حاصا  ایان ها برای بقا و تثبیت هویت خود گاه دست به ازدواج و امتاگاج مایگونه

هاا حاصا  های جدید است  گاه زای  زیرگونهگونهها یا خردهازدواج و امتگاج زای  زیرگونه

ها بارای دوام بقاای خاود باا اصویً زیرگونه ها با هم است ها یا گونهزیرگونهازدواج یا امتگاج 

جدیاد  هشود  این زیرگونجدیدی خلق می هکنند و زیرگوندیگری ازدواج می هیا گون زیرگونه

متناساب باا ایان بحاث و جایگااه  والدین یا سازندگان آن اسات  هرگونبی  گونه یا زیقوام

تودوروف را پذیرات که ی  ژانر جدید )به ت بیر نگارنده زیرگوناه( محصاول  هتوان عقیدمی

ااولر نیگ م تقد است که ترکیب ژانرها شاک    (203 :2000)می است تحول در چند ژانر قدی

بیا  جدیاد قاوام ه، اما باید دانست که این زیرگون(232 :2000)کند جدیدی را حاص  می

ها در ها در ازدواج گونهوالدین یا سازندگان آن است؛ یکی از مهمترین نمونه هگونه یا زیرگون

ایان ازدواج زاده  هاست کاه نتیجاغنایی  هوصف با گون هونادب اارسی مربوط به ازدواج زیرگ

غناایی را نیاگ پررناگ  هاست  البته این ازدواج، بقاای گونا« سراپا»شدن ی  زیرگونه با نام 

هاای ناوع کند  این زیرگونه از ی  جهت که وصف اندام م شوق از سر تا پاسات، ویژگایمی

غناایی را  ههای گونگیرد، ویژگیمیوصف را داراست و از آن جهت که وصف م شوق صورت 

گیری رسمی این زیرگونه در عهاد صافویه هرچند شک   (151-150  1811)ن   شفی یون،  دارد

مثنوی آزاد بلگرامی، توایق کشمیری، حسرت مشاهدی و غیاره به شک  آثار مستقلی چون 

ه تری در تاریخ ادب اارسی از این زیرگونه داریم کاهای بسیار قدیمیاست، ولی ما نمونهبوده

هاا موجودیات ها یاا زیرگوناههای رسمی از گونهگذاریچند نامبیانگر این نکته هست که هر

کند  باه ایان شارح ای آثار را نفی نمیی یا زیرگونهااست، اما این موضوع هویت گونهنداشته

دانسته دلی  بر غناایی نباودن آثاار او نیسات  غنایی را نمی هکه اگر مثلاً موینا اصطلاح گون

ی نای از  1«نکهاه شاکهه» هثر از ش ر سانسکریت و ترجماأهرچند برخی این نوع ش ر را مت

ها برای بقا و گونه اما باید دانست اص  تلاش (،85-82  1816)ج فاری،  دانندناخن پا تا اوج می

ی کند و الگامی به وارداتی و تقلیادای را توجیه میها در این راستا تولد چنین گونهازدواج آن

ی ذکار خواهدشاد، ایان نکتاه عیاان در مثاالی کاه از دقیقا ای نیسات دانستن چنین گونه

انامه است، ولو اینکه دقیقای باا ایان های سراپترین نمونهگردد که ش ر او یکی از قدیمیمی

 باشد   عنوان آشنا نبوده

                                                           
1 . Nakh-shakh 
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 شااب ساایاه باادان زلفکااان تااو مانااذ

 گارانعقیق را چاو بساایند نیا  ساوده

 به بوساتان ملوکاان هاگار گشاتم بای 

دو چشم آهو و دونرگس شکفته به کمان 

 کمااان بابلیااان دیاادم و طاارازی تیاار

 

 سااپیدروز بااه پاااکی رخااان تااو مانااذ 

 ذ باااا لباااان تاااو ماناااذکاااه آبااادار باااو

 گاا  شااکفته بااه رخسااارکان تااو مانااذ

 درست و راست باذان چشامکان تاو ماناذ

 …شود به رخسارکان تو ماناذ که برکشیده

                                 (1818  11) 
 

توان یاات، باا اینکاه اصاطلاح ایان ها بسیار دیگری از این زیرگونه در آثار متقدمین مینمونه

ها در تنازع بقاا و است  این نکته بیانگر عم  خودآگاه گونهز عصر صفوی مصطلح گردیدهزیرگونه ا

هاایی از ایان آمیاگش و ثیر بر ناخودآگاه شاعر برای خلق آنهاست  در ادبیات غارب نیاگ نموناهأت

ای از نموناهتاوان میرا در ادب مغرب زمین 1«باید»گونه المث  توان سراغ گرات؛ ایزای  را می

  (214  1810)ن   تراوی ، دواج گونه حماسی و غنایی دانستاز

نه زایش  حاص  امتگاج است  بدین م نی که از اختلاط ی  زیرگوناه گاه نیگ ی  زیرگو

هاای هاگل، مادح، هجاو، برای مثال زیرگوناهشود؛ گونه متولد میهای دیگر خردهبا زیرگونه

را موجودیات « کارنامه» هگونکنند تا خردهکدیگر امتگاج حاص  مییوصف و طنگ برای بقا با 

اماا  (1  1810  )نا  استمدح را داخ  نکرده ،کارنامه در ت ریف دارانیدهند  هرچند احمدی

گوناه ، مدح از عناصر اصلی ایان خاردهو ساختار آن را تبیین کرده نشان دادهچنان که خود 

اسات اشااره شادهبه ستودن درباریان سنایی، نیگ  بلخ هکارنام هدر مقدم  (21-20)همان  است 

اارادی مثا  مسا ود در آن مس ود س د که  ههمچنین است کارنام  (142  1841 سنایی،  )ن 

یمین ابن هحتی کارنام  (111-111  1864) شوندر پارسی ستای  میبن ابراهیم غگنوی و بونص

ها ایان اتفااق را بنابرین بقای گونه  (511-511  1844)سراسر مدح است و از هجو خالی است 

های مت ادی همچون مدح و هجاو بارای بقاای خاود باا نماید که حتی گونهنیگ میسور می

ها برای بقا( باعث شده شفی یون ته )تلاش گونهیکدیگر همراه شوند  عدم توجه به همین نک

نیاگ  بهاار عجاماما همانطور که در   (11  1814)شفی یون، جامع نق ین بودن گونه را رد کند 

نشینی ضدین این هم  (1421 /2  1810بهار،  )ن ، شهرآشوب حاص  مدح و ذم است ذکر شده

شا رش  هود اذعاان دارد کاه عطیاهای دیگر نیگ نمونه دارد  بساحاق اط ماه خادر زیرگونه

                                                           
1 . ballad 
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بسیاری از هجوهای   (1  1812ق اط ماه، ابسح  )ن مت اد طنگ و جد است  همحصول دو زیرگون

  (11  1881سوزنی،   ن برای نمونه )سوزنی با مدح همراه است 

آورد؛ ، نتایج متفااوت باه باار مایها در محیطِ متفاوتگونهها و خردهالبته زای  زیرگونه

 هطور که الاسفه، جهان را برای موضوع کارشان به ساه منطقام تقد است، همان گتامس هاب

اناد، شااعران هام در خلاق اناواع ادبای میتلاف بندی کاردهآسمانی، هوایی و زمینی دسته

بناابراین   hobbes, 1908: 55)های متفاوت شهر، دربار یا روساتا اسات )ت لقشان به محیط

 هلفاؤاناد کاه بررسای مخلاف آنچاه برخای مادعیو بار آمد هایی که خواهداص  و مصداق

مشیص  (،11  1810، مقادمعمارتی  )ن گیرد ادبیات ااصله می هموق یت در مباحث ژانر از حوز

شود که از ق ا بررسی موق یت در بطن ادبیاات نیاگ قابا  تحلیا  و بررسای اسات و در می

ه که حاص  امتاگاج مادح، هجاو، کارنام هگیری انواع ادبی دخی  است؛ برای مثال نمونشک 

هگل و توصیف است، در ادب درباری و محیط دربار چنانکه ذکرش رات باعث زای  کارنامه 

ای که دقیقاً کند  زیرگونهشود  اما همین امتگاج در بیرون از دربار شهرآشوب را متولد میمی

یع یا مادح و هجاو های مذکور در کارنامه است  ش ری که توصیف حِرَف و صنامگج زیرگونه

برخی بین شهرآشوب و شهرانگیگ و شا ر صانفی اارق اینکه، رغم اهالی ی  شهر است  علی

گوناه حا  و اصالاح گاردد کاه اما نظر ایشان باید ایان (،11-12  1814)شفی یون، گذارند می

دارای اصالت تاارییی ب اد از زایا  حاصا  از امتاگاج ماوارد  هشهرآشوب به عنوان زیرگون

است که باید آنهاا را وهور آورده هوار به منصهای دیگری را مریمگونهخرده ،برای بقا مذکور،

مسا ود سا د از دیاوان در هار ساه طباع  برای نموناهشهرآشوب دانست   هایگونهاز خرده

است ناه اشا ار است، در بی  شهرآشوب ذکرشدهش رهایی که در باب ارباب حرف نیگ آمده

کاه حتمااً بازتااب ، (650-661   1810و  116-185  1864و  686-658  1862)مس ود س د، صنفی 

های قدیمی است  ب دتر از دل شهرآشوب که مدح وصفیِ اه  شهری، ذم وصفیِ اها  نسیه

، شاهرانگیگ کاه حاصا  (611  1845محجاوب،   )نا شهری و وصفِ مدحی برای حِرَف اسات 

شاود  اشا ار شاهر اسات، زاده مایازدواج مدح و ش ر وصفی در باب شهری و حرف اهاالی 

لساانی شایرازی  ایصانافمجماعو  (221  1814سام میرزای صفوی،   )ن وحیدی تبریگی قمی 

اند  ش ر صنفی نیاگ حاصا  ازدواج وصاف )حرااه( و از این نمونه( 811  1810پژوه، دان   )ن 

 ار سایفی غناایی را نیاگ داراسات؛ اشا اری مثا  اشا ههای نژادی از گونمدح است که رگه

نهایتاً شهرآشوب خود ب دتر به شا ر   (281و  51  1882 نوایی،  )ن بیارایی از این دست است 
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 هشود که حاص  وصف و ذم اهالی شهر و شهری است؛ نموناشهره می یای شاخصگونهخرده

  1811عاوای،   )نا اسات ذکارش آماده بابلایلبابقدیمی شهرآشوب از ارخی است که در 

  (به ب د421

کنند که در تداوم سازی میهایی همسان با خود را شبیهها نمونهها و زیرگونهگاهی گونه

 هها البته باا ازدواج باا زیرگوناها بازتاب همین راتار گونهااتد  نقی هثر واقع میؤبقای آنها م

روست که صفا به طور کلی این نوع اشا ار را بادون طنگ و گاه هگل و هجو هستند  از همین

مشاهور ایان  هنمونا؛ (115 /4  1811)صافا،  کندآمیگ ذکر میپذیری هگلاشاره به ارآیند شک 

 این موضوع برخلاف آنچاه در باادی  (161  1848) است شاهنامهعبید بر  هنوع از اش ار نقی 

را کند، بلکه هویات و بقاای آن حماسی را تیریب و م مح  نمی هرسد، گونبه ذهن می امر

کند  در ادبیات غرب نیگ نبارد غوکاان است، حفظ میه حماسه رو به ااول نهادهای کدر برهه

کاه ایان  (64  1810)تراویا ، است پساحماسه نگاشته شده های هگلی است که در دورحماسه

ااتاد؛ هاا نیاگ اتفااق مایسازی در زیرگونهثیر اص  تنازع بقاست  این شبیهأخلق نیگ تحت ت

، برای بقا، باعث تولد و زای  ش ر اط مه گردید  برای تاداوم ایان نقی ه هبرای نمونه زیرگون

به قصد بقای نقی ه اسات   نیگ هست کهالبسه  هگونسازی ش ر اط مه، خردهشبیه هبقا نمون

ی بسحاق اط ماه اسات و ایان کنگایشتهاا نظام قاری آشکارا همسان ب همثنوی البس همقدم

   (1-1  1851و نظام قاری،  10-1  1812اط مه،  بسحاق  )ن  دهد سازی را نشان میشبیه

نقی اه  هگوناآید و بایاد آن را خاردهدیگری که از دل همین نقی ه بیرون می هنموناما 

حاص  ازدواج طنگ و نقی ه است  هکه ریگگون (54-21  1811شفی یون،   )ن  یق استنامید، تگر

 که عام  بقای هر دو زیرگونه است 

ها و عادم تواناایی محققاان را ها، م    تداخ  گونهدقت در بحث ازدواج و امتگاج گونه

کند تبیین میها مهم را در بحث گونه هکند  این اص  این نکتها توجیه میبرای تحدید گونه

 هگیرند، باه منگلاگونه که کسانی چون کروچه به آن ایراد میها آنکه تحقیق در بحث گونه

ها و تحقیق ، بلکه بحث گونه(111  1811 ،کروچه  ن )بندی آثار در ذی  ی  گونه نیست طبقه

 انواع، چرایی و چگونگی این روابط باشد  هدر آن باید مبین روابط پیچید
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 هانشینی گونهندی و همخویشاو -4
گذارناد  از به ااول می ها به دلی  شرایط ارهنگی، اجتماعی و تارییی یا سیاسی روگاه گونه

ای نمایند و باعاث خلاق گوناههای پویاتر خویشاوندی میها برای بقا با گونهاین رو این گونه

گیاری حکومات از شاک گردناد  ب اد ها مایها یا زیرگونهتلفیقی با وجه غالب یکی از گونه

هاای ملای باود  سیاسی ایران طالاب حماساه-صفاریان و سامانیان در ایران، شرایط تارییی

بود که از اسلام اقط ناام آن ایرانیان که در هجوم اعراب روحشان لگدمال تحقیر اعرابی شده

باه تارییی خود دست  هرا به همراه داشتند، برای احیای قدرت ملی و یادآوری شکوه گذشت

 هناماگشتاساپمنصاوری،  هشااهنامابوالمؤیاد بلیای،  هشاهنامزدند  ی های ملخلق حماسه
بازتااب ایان نیااز ملای  ،اسدی، همگی در این برهه هنامگرشاسباردوسی،  هشاهنامدقیقی، 

اند  اما با روی کار آمدن ترکان غگنوی و پس از آن سلجوقیان و خوارزمشاهیان و تبلیا  بوده

این گونه برای بقای خود دست خویشااوندی باه حماسه روبه ااول نهاد   هگون مبانی غیرملی،

کاه باه آنهاا شاد هاایی همان دسته حماسه و منجر به تولید تارییی، عراانی و دینی داد هگون

ها بقای حماسه را ت مین و تثبیات کارد  شود  این خویشاوندیهای مصنوع اطلاق میحماسه

خلاق  الطیارمنطقهای عراانی مث  نی خویشاوندی کرد و حماسهعراا هاز طرای حماسه با گون

هاای ماذهبی و دینای جلوتر به تناسب شرایط اجتماعی با گونه  (20-8  1811 قبادی،  )ن  شد

تواناد ناژاد طب ااً نمایقبای  میتلاف تار  های پیاپی ایرانیان ازنیگ خویشاوند شد  شکست

هاای حماسای شارح حاال رو بیشاتر منظوماهینهای ملی باشد، از همحماسه هدهندبازتاب

و  حیادری هحملا  (111 /4  1811)صافا، یا ذکر مغاازی و بگرگاان دیان باود  ،گردنکشان قوم

، وفرناماههایی مث  اند  نمونهحاص  از همین خویشاوندی هشداز نمونه آثار خلق نامهخاوران

تاارییی اسات   هماساه باا گوناها نیگ حاص  خویشاوندی حو مانند این نامهشهنشاه، مرنامهت

هایی که با خویشاوندی س ی در بقای هویت خود دارناد، ممکان اسات بااز باه خااطر گونه

اصای  عارق انادام  هشرایط سیاسی، اجتماعی و ارهنگی بتوانند دوباره به شک  یا  گونا

اجتمااعی زماان  -به خاطر شرایط سیاسای« گیرآرش کمان»و « خوان هشتم»نمایند  ش ر 

اند  جالب اینکه در غرب نیگ چنین وض یتی پابرجاسات و حماسه هودی از احیای گونخود نم

هاای ماذهبی در دوران تسالط هاست  حماساهجایی قانون گونهاصالت همه هدهنداین نشان
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 هنیگ بیانگر تلاشی است کاه گونا 2از لوپه دوگا 1ایگیدروو  اللحمهای بیتچوپانکلیسا مانند 

  (511  1810)تروی ،  های ملی داردض ف حماسه هورحماسی برای بقا در د

ای غالاب دیگار را هماراه ای مغلوب در دل گونهگاه نیگ این خویشاوندی ح  شدن گونه

غناایی خویشااوندی  هحماسی برای بقاا باا گونا هدارد؛ برای مثال در بیشتر آثار نظامی گون

در ادبیات  ( 101-105  1811کااران، محمدی و هم)سلطان کنند کند و بقای خود را تثبیت میمی

شود، برای بقاا باا کمادی و کننده میروح و کس غرب  نیگ در قرن شانگدهم تراژدی که بی

که ی  کمادی تاراژدی اسات حاصا   8«سید»کند؛ اثری مث  غنایی خویشاوندی می هگون

  (411-411)همان  همین خویشاوندی است 

 

 های انسبتسلط گونه -5

 هشوند؛ برای مثاال چنانکاه آماد گونازاده می یهایمحر  و هایی به خاطر نیازهاها در برههگونه

باه شاکلی اسات کاه اسادی  ها بود  این غلبه غالب در بین گونه های خاص گونحماسی در برهه

غالب ی نای  هت لیمی باییی دارد، اثر خود را در قالب و لباس گون هتوسی برای خلق اثری که جنب

ها به شاکلی اسات کند  تسلط این گونه در این برهه به خاطر نیاز محر حماسی عرضه می هگون

که تحات  شاهنامهولی  کندادب باز نمی هبا حمایت درباری جایی در عرص آثار غنایی عنصری که

 ،4شدیدترین اشارهای درباری است، به عنوان ی  اثر شاخص تا ب دها تاثیرگذار اسات  اپاتساکی

دارد که از جهاتی شبیه به بحث حاضر و قابا  مقایساه باا  5«ژانر شاهانه»نیگ بحثی تحت عنوان 

 (23-2000:121 ).آن است 

عرااانی از قارن  هادب اارسی، تسالط گونا غالب در هشاید مهمترین نمونه برای تسلط ی  گون

تاوان سیاسی ایان بحاث را در دیادار طغارل و باباطااهر مای -پنجم به ب د است  محر  اجتماعی

باشد ی  حقیقت را در خاود نهفتاه دارد  یو چه واق  ایتبیین و تفسیر کرد  این داستان چه ااسانه

ن قشر در بین عوام نیاگ نیاازی باه توضایح های درباری از صوایه و عرااست  جایگاه ایو آن حمایت

آن سانگینی  هها بر سر ادبیات اارسای ساایکنند که تا قرنای را طلب میها گونهندارد  این محر 

                                                           
1 . Isidro 
2 . Lope de Vega 
3 . Cid 
4 . Opacki 
5 . Royal genre 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی امیر سلطان محمدی    114

 

ادب اارسی اسات  در اینجاا بحاث بار سار  هعراانی در پهن هکند  این تسلط سوای وهور زیرگونمی

 دهد ثیر قرار میأهای دیگر را تحت تها و زیرگونهاین است که این زیرگونه چگونه گونه

غنایی اسات، اماا کااای  هگیری به عنوان ی  قالب درخور برای گونشک  ابتدایغگل در 

های زمینی قب  از سنایی و غگل مثلاً س دی به عنوان غگلی ای به تغگلاست نگاهی مقایسه

م شاوق ازلای در  کاملاً زمینی و غنایی بیندازیم  در غگل زمینای سا دی، م شاوق گااه باا

هاای سا دی را ای، برخای غاگلشود که عدهشود، همین امر باعث این پندار میآمییته می

عرااانی در ایان برهاه  هحال آنکه تسالط زیرگونا  (148-118  1818 )حمیدیان،عراانی بدانند 

 هثیر این زیرگونأاست و س دی ش ر غنایی خود را تحت تثیر قرار دادهأا ای ادبی را تحت ت

 است غالب خودآگاه یا ناخودآگاه ارتقا داده

هاای  اجتماعی که نموناه-ت لیمی نیگ مشهود است، ادبیات ت لیمی هاین تسلط حتی در گون

کاملاً رنگ عراانی باه  بوستانهای یصوص در برخی بی آثار ت لیمی س دی مشهود است، ب در

شامار صارااً و آثاار بای گلشان راز ،مثنویعراانی چون  -گیرد  این سوای آثاری ت لیمیخود می

 هاست  عراانی در آن برهه -ت لیمی

شاوند  رساتم های حماسی، عراانی بارگاذاری ماینمود ادب حماسی هم در این دوره اویً در

هاا دستان نماد انسان کام  )شیر خدا و رستم دستانم آرزوست( و ااراسیاب نماد نفس و شارارت

های نظامی در برابر جهااد اکبار )قاد پور زال( است  حتی جنگ )ی  رمه ااراسیاب و نیست پیدا

عرااانی  ههای م روف گونارج نا من جهاد ایصغریم/ با نبی اندر جهاد اکبریم( که یکی از موتیف

 هشدت گوناهای عراانی که ذکرشان گذشت، در این برهه بهحماسه یگر آنکهبازد  داست رنگ می

نامه کاه ژنای کااملاً غناایی دارد در ای مث  دهند  حتی زیرگونهدهثیر قرار میأحماسی را تحت ت

هایی عرااانی خلاق نامهشود و گاه دهعراانی مصادره به مطلوب می هگون هاین برهه به جهت سلط

  باه ب اد( 811تاا  عراقای، بای  )نا ایرالدین عراقی از همین دست است  هنامشود؛ برای مثال دهمی

ای با ژن غالب عراانی، ی نای شاطح را گونهعراانی، خرده هازدواج با زیرگون مفاخره نیگ در هزیرگون

  (185  1114و تهانوی،  182  1161جرجانی،   )ن شود باعث می

قااهر بار روی  هدر ادب غرب نیگ با تسلط کلیسا ادبیات تمثیلی و ت لیمی به عنوان گونا

  (211  1810راوی ،ت  )ن کند های دیگر اعمال سلطه میها و زیرگونهگونه
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 مرگ و رستاخیز در بحث انواع -6 

ها مسااوی باا حیاات ادبیاات میرند چون حیات گونهگاه نمیهای اصلی و مستق  هیاگونه

های اصلی و مستق  به م نای مرو ادبیات است از همین رو هنری جیمگ رو گونهاست و م

شناساایی کاما   هم تقد است  انواع عین حیات ادبیاتند و حقیقت و قادرت ادبیاات، نتیجا

همچنین از همین روست که وقتی برونتیر که انواع را باا   (212  4/1، 1811ولا ،  )ن آنهاست 

و  (11  1812کاوب، زریان  )نا سانجد های زنادگی انساان مایشناختی و دورهمباحث جام ه

 ول ،  )ن انواع ب د از زای  و به کمال رسیدن دچار ااول و مرو خواهندشد  که اعتقاد دارد

دارد، اعتقادی باه مارو و در شود و او اوهار می، مورد اعتراق ول  واقع می(16  4/1، 1811

-الش اع قرار مایبا به وهور رسیدنشان آنها را  تحت های دیگرمحاق راتن انواع ندارد و نوع

ها گونه ای تاریخ ادبیات مروهای نمونهبررسیدر اما حقیقت این است که   (11)همان  دهند 

هاا و شود  برخی از این زیرگونهها محقق میگونهخردهها و دارد و این مرو در زیرگونه نمود

روناد؛ بارای شوند، به نیستی میشان دچار مرو میانگیگهای ب ثها چون محر گونهخرده

چاون علات  م ادوم  ؛کارنامه ش ری است که محر  آن ا ای درباری است همثال زیرگون

گردد، طب اً م لول نیگ نیست خواهدشد  شاید شکولواسکی با همین نگااه م تقاد اسات، می

  (Duff: 2000: 7) انواع تاریخ مصرف دارند 

ها ممکن است، دچار حشر و رستاخیگ میرند و  این زیرگونهالبته نمیها روح این زیرگونه

ها حشر شوند  البته این گونهنیگ شوند؛ ی نی عل  محر  آنها هست شوند و دوباره این خرده

گوناه در خاردهشدن همیشه به همان شک  سابق نیست  ممکن است آن زیرگوناه یاا هست

وار پیدا کند ی نی روح زیرگونه است حیاتی تناسخ جام ه و ارهنگی دیگر حیات یابد  ممکن

با شمای  و نامی دیگر وهور یابد و البته گاه نیگ با همان هیئت سابق حشر یابد؛ تگریاق کاه 

  )نا یاباد م نی اسات در عصار صافویه در شا ر اارسای رواج مایگویی بیای نقی هنمونه

های طناگ و گااه هجاو و هاگل زیرگونه گونه که حاص  امتگاجخردهاین   (88  1811 شفی یون،

شود  در مکانی دیگر )غرب( ب ادها نموناه شا رهایی در مکتاب است، ب دها دچار مرو می

  1811سیدحسینی،   )ن  تگریق است هوار نمونکند که گویا رستاخیگ تناسخدادائیسم وهور می

 سات، حات عناوان احماداای تگوناهوار این نمونه ب دتر در ریگدیگر تناسخ هنمون  (150-161

یغماا  ،(265  1810رستگاراساایی،   )ن وزن و قاایه نیگ هست م نایی بیش ری که علاوه بر بی

)یغماای جنادقی، داناد ای مایدارد و خود آن را ش ری مطایبه این نوعرا در  بیشترین شهرت
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ی از همچنین ب دتر در ادب م اصر اارسی نمونه شا رهایی کاه شافی ی کادکن  (281  1211

، رساتاخیگی از (51 -46  1811)شافی ی کادکنی، برد آنها تحت عنوان ش رهای جدولی نام می

 تگریق است  ههمین گون

 

 گیرینتیجه -1

شوند و هساتی آنهاا در حقیقات هساتی ها متناسب با نیازهای زمانی و مکانی خلق میگونه

زنناد  گااه ط با همدیگر میادبیات است  آنها پس از هست شدن برای بقا دست به انواع رواب

ها خاود مساتقلاً هویات پرورند و گاه این زیرگونههایی را از ژن خود در دل خود میزیرگونه

آن اسات  از ایان رو  هکنندها و توجیهها مبین اص  سیالیت گونهیابند  این اص  در گونهمی

ای میتلاف، یاا حتای باه هتوانند در ذی  گونهها میگردد و آنها ممتنع میمرز گونه تحدید

 شک  مستق  نمود پیدا کنند  

هاا یاا کنناد و زیرگوناههاا باا هام ازدواج و امتاگاج حاصا  مایهاا و زیرگوناهگاه گونه

های مگدوج و ممتاگج را باعاث کنند  این ازدواج و امتگاج بقای گونهها را خلق میگونهخرده

گیرند  این رابطه نیگ بیاانگر اصا  ی  میها نیگ برای بقا پگونهشود  همین مسیر را خردهمی

ای در حیات ادبیاات هاست، بر اساس این اص  کمتر گونهها در حیات گونهعدم خلوص گونه

هاای قاب  یاات خواهدبود که اقط از ی  گونه هویت بگیرد و موارد نادر اصویً ااقد جذابیت

 شناسی خواهندبود زیبایی

کنناد و ایان باعاث قا گاه با دیگر موارد خویشااوندی مایها در مسیر بها و زیرگونهگونه

ای غالاب ای مغلاوب در دل گوناهها در کنار هم است که گاه باعث ح اور گوناهتلازم گونه

شاد   ای به دییلی خواهدانسب در برهه هخواهدشد  البته گاه این غلبه باعث تسلط ی  گون

ها باا و از طرای بیانگر ارتباط وسیع گونهها عدم خلوص گونه هکننداین اص  از طرای تبیین

ها بارای   تاریخ، اجتماعی، ارهنگی و سیاسی است  متناسب با این شیوه از روابط گونهئمسا

 جانبه هستند   ای اح نیازمند بررسی روابط همه

شوند  البته ایان نیساتی باه بیششان نیست میلوازم قوام خاطر نابودیها گاه بهزیرگونه

هاا ممکان اسات در رو مطلق آن زیرگونه و یا زیرگونه نیست، بلکه ایان زیرگوناهم نای م

مکان یا زمانی دیگر به همان شک  یا شکی دیگر حشر یابند  بر اساس ایان اصا  در حیاات 

 کند ها را تبیین میآن هعلت مرو و حیات یا حشر دوبارها گونه
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 نوشتپی

گیرد، طب اً رواباط آنهاا نیاگ روح انسان سرچشمه میاز آنجا که آثار ادبی از وجود بلااص  و  -1

اسات اری و ادبای نیسات،  هتلقی و انگار هاتحلی  نگارنده از روابط گونه وار است  تبیین وانسان

ها و حیات آنها از آنجا که ناشی از شرایط انسانی و ارهناگ، تااریخ و بلکه حقیقت وجودی گونه

 یر است اجتماع انسان است، قاب  توجیه و تفس

  1818ولا ،  نا  دانناد )را دارای م امینی از هر سه گونه می کمدی الهیچند برخی هر -2

را در جهات ت لایم و تبلیا  مباانی مسایحیت  کمدی الهای( اما شکی نیست که دانته 2/100

مقدمه و 22-80  1، ج1811 دانته،   ن)ت لیمی این کتاب غیرقاب  انکار است  هجنب است ونگاشته

  (50  1811ده،صدرزا

اسااس آنچاه از جناگ یی و در دیاوان او ثبات اسات  بر باین قصیده به سنایی نیگ منساو -8

  (201  1811کدکنی، )شفی یاست  6 و 5آید، از شاعری به نام حقانی در قرن اسماعی  برمی

 

 

 منابع

  اییسن هتهران  کتابیان  رادباستانی ح تصحیح  ،دیوان اش ار  1844 یمین، ف ابن

   80-1(  4)15 ،نقد ادبی  «نوع ادبی کارنامه  »1810دارانی، ع  احمدی

  60-18(   10)81 ،نقد ادبی  «ش ر اتح  »1816 دارانی، ع احمدی

  تهران  امیرکبیر  کوبزرین  ع هترجم ،ارسطو و ان ش ر  1815ارسطو، 

   و نشر کتب هرجمتهران  بنگاه ت  روحانی  ف هترجم ،جمهور هرسال  1860االاطون، 

  نفیسی  تهران  امیرکبیر س به کوش   ،دیوان اوحدی  1840مراغی )اصفهانی(   اوحدی

  تهران  میراث مکتوب  رستگاراسایی  تصحیح م ،دیوان ش ر  1812  ق اط مهابسح

  تهران  ارزان  رضایی  ع هترجم ،تاریخ ادبیات جهان  1810تروی ، ب  

  استامبول  مطب ه استامبول ،ایصطلاحات الفنون کشاف  1114 الفاروقی، م  تهانوی

  تهران  طلایه  دزاولیان  تصحیح   ،بهار عجم  1810بهار  ل  

  تهران  امیرکبیر  صفا  تصحیح ذ ،اش ار دیوان  1811جبلی، ع  

  لبنان لبنان  مکتبه ،جرجانی ت ریفات  1161  م جرجانی،

  تهران  صفی علیشاه  رهبرخطیب  قگوینی به کوش  ختصحیح  ،اش ار دیوان  1818حااظ، ش  

  تهران  بنیاد موقواات ااشار ،ارمغان ادبی  1816ج فری، ی  

  تهران  قطره ،س دی در غگل  1814حمیدیان، س  
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  تهران  مرکگ دایره الم ارف اسلامی ،شناسی تطبیقی ش ر پهلوانیپدیده هحماس  1816مطلق، ج  خالقی

   تهران  زوار ،ان نثر در ادب اارسی  1816خطیبی، ح  

   تهران  امیرکبیر  1  جشفاء  ش هترجم ،کمدی الهی  1811 دانته، ا  

  تهران  طهوری ،تفنن ادبی در ش ر اارسی  1810پژوه، م  دان 

  تهران  اساطیر  شری ت  ج تصحیح م ،اش ار دیوان  1818دقیقی  ا  

  مرکگ تهران  ری طاه  ف هترجم ژانر،  1811  ه دوبرو،

  تهران  مجلس شورا ،نامهلغت  1886دهیدا، ع  

  تهران  امیرکبیر  یونسی  ا هترجم ،تاریخ ادبیات یونان  1815  ج  رز  ه

  شیراز  نوید اارسی، ش ر در ادبی انواع  1810م   اسایی، رستگار

  تهران  امیرکبیر ،نامه در ش ر اارسیساقی  1811رضایی، ا  

  تهران  هرمس ،نظریه ژانر  1815   ، مصباغقربانو   مزرقانی، 

 تهران  امیرکبیر  نقد ادبی،  1812کوب، ع  زرین

  تهران  علمی ،پله پله تا ملاقات خدا  1814 کوب، ع زرین

  تهران  اساطیر  همایونفرخ  تصحیح ر ،سامی هتحف هتذکر  1814سام میرزای صفوی  

    ارهنگی-تهران  علمی  یوسفی  یح غتصح ،بوستان  1814س دی، م  

  «هاای ادبایچناد بحاث تاازه در بااب گوناه»  1811  ی، اانیاطغ، م  و انینوری، ا  و محمدسلطان

   112-15(   1)1 ،نامه نقد ادبی و بلاغتپژوه 

  ت و مقدماه م حیتصاح ،رال بادیباه ان امام شارح سا ؛ییسنا میحک هاییمثنو  1841م   ،ییسنا

 تهران  دانشگاه تهران   یمدرس رضو

  ریرکبیتهران  ام  ینیشاه حس  به اهتمام ن ،اش ار وانید  1881  ش ،یسمرقند یسوزن

  تهران  نگاه ،های ادبیمکتب  1811سیدحسینی، ر  

    111-16  ( 4) ،وکوش  خرد همجل  «انواع ادبی در ش ر اارسی»  1852 کدکنی، م شفی ی

  51-46(   1)1 ،بیارا«  رجدولیش   »1811 کدکنی، م شفی ی

  تهران  آگه ،در اقلیم روشنایی  1811 کدکنی، م شفی ی

    56-21  (10) ،پژوهیادب   «هنجارستیگ طنگ هتگریق نوعی نقی   »1811شفی یون، س  

  114-141  (110)، جستارهای ادبی  «سراپا یکی از انواع غریب اارسی  »1811  شفی یون، س 

   «همسنگ  کارنامه، شهرآشوب، اش ار صنفی  شهرانگیگ هدرنگی برچند گون  »1814 شفی یون، س 

    111-11(  1)80 ،نقدادبی

پاژوه  زباان «  پاس از مارو یایبه دن یو م نو یچهار سفر روحان یبررس » 1811صدر زاده، م  
  50-81(  18) ،یخارج یها
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  وستهران  ارد  4و ج1ج ،تاریخ ادبیات  1811 صفا، ذ 

  تهران  زوار  اتابکی  به اهتمام پ ،کلیات عبید  1848  نعبید زاکانی، 

 112-11(  15) ،ینقد ادب  «کردیرو  ی یژانر  م را یریدر شک  گ تینق  موق   »1810د   مقدم،یعمارت

  تهران  کتابیانه سنایی  نفیسی  تصحیح س ،دیوان عراقی تا   بیفعراقی، 

نفیسای  تهاران    قگوینی  تصحیحات جدید سم   هبراون و مقدم  تصحیح ا ،لبابایلباب  1811عوای  م  

  هرمس

  تهران  توس  آیتی  ترجمه ع ،تاریخ ادبیات عربی  1861ااخوری، ح  

  اسلامی الم ارفهدایر مرکگ  تهران  1  جمطلقخالقی ج  بکوش  شاهنامه،  1816  ا اردوسی،

  56-21(  11)6، پژوهیادب«  نظریه گونه های ادبیدرآمدی بر   »1811پور، ق  قاسمی

 ،یاارس اتیزبان و ادب پژوه «  یاارس اتیدر ادب یاز انواع ادب یکی ،یحماسه عراان  »1811ح   ،یقباد
(1 ) 1-20  

نسایه المصاوره عان طب اه ایمیار و  ،صبح ایعشی ای صناعه انشاء  1120قلقشندی، ابن عباس  

  اه القومی  موسسه مصریه ال امیه لتالیف و الترجمهوزاره الثقا  2ج  مذیله

  یارهنگ یتهران  علم ،یروحانف   ه، ترجمیشناس ییبایز اتیکل، 1811کروچه، ب  

  تهران  هیرمند  مینوی  تصحیح م ،ویس و رامین  1811  فگرگانی، 

 م لم  تیتهران  دانشگاه ترب ،یدر ش ر اارس یسب  خراسان  1845   جمحجوب، م

 تهران  پیروز   یاسمی ر ، به تصحیح دیوان اش ار  1862 ود س دسلمان  مس

  اصفهان  کمال  نوریان  به اهتمام م ،دیوان اش ار  1864  ود س دسلمان مس

  تهران  پژوهشگاه علوم انسانی  به تصحیح مهیار، دیوان اش ار  1810  ود س دسلمان مس

  تهران  زوار ،دبیرسیاقیم  به کوش   ،دیوان منوچهری  1810منوچهری، ا 

  زرینن  تهرا ،اارسی ادب و ش ر  1864ز   موتمن،

    تهران  نگاه  2و1  جاروزانفر  ، تصحیح بکلیات شمس  1811مولوی، ج  

  تهران  شرکت مولفان و مترجمان ایران  مشیری    تصحیح ماش ار دیوان  1851نظام قاری، م  

  تهران  قطره  دستگردی  تصحیح و شیرین، و خسرو  1811 ا  ای،گنجهنظامی

  تهران  بان  ملی  حکمت  ع کوش به  ،النفایسمجالس  1882نوایی، ا  

  تهران  سنایی  اقبال  تصحیح ع ،الش رحدایق السحر ای دقایق  1862  ر ،وطواط

  نیلوارتهران   4/1و 2و1  جشیرانیارباب  س هترجم ،تاریخ نقد جدید  1818ول ، ر  

 تهران  نیلوار   6  جشیرانیارباب س  هترجمتاریخ نقد جدید،   1815 ول ، ر 

 تهران  نیلوار   4/2  جشیرانیارباب  س هترجمتاریخ نقد جدید،   1811 ول ، ر 

  تهران  صدوق  عیوضی ر تصحیح  ،اش ار دیوان  1810تبریگی، م همام
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 چکیده
تواا  از ن  بوا است که مینی شدهباوری پس از دو دهه، نزد برخی وارد گفتماهراسی و نظریهچالش نظریه

مطالعات تطبیقی باطیقوای اارسوی یواد کوردن ایوم گفتموا ، مطالعوات تطبیقوی « گفتما  انتفادی»نام 
بنوایی ایوم سم و  کاشد با نفی ماهای و مکشد و میهای نامتجانس اارسی و غرب را به چالش میادبیات
عنواا  یون نیوروی  ها بهها به دیگر ادبیاتی از غربیت ننها را انکار کندن برخها، ماجادیت و ماهیپژوهش

 هوا را ارصوتیها نیوز ایوم پژوهشادبی معاصر را پرُکندن شرسی هتااند شکاف نظرینگرند که میمحرکه می
دانندن هرچنود گفتموا  جهانی میی راته و برگشت به گفتما  ادبدستنظری از وبرای ک ب هایت ادبی

است ولی با ایم حال ماارد مواجهی  های تطبیقی نظریمعتدل درصدد نفی پژوهشای ناانتفادی به شیاه
 اسوت و رورورت تبیویم یون هوایی بای وتهکند که تاجه به ننها برای انجام چنیم پژوهشنیز طرح می

دهودن هم وا بوا ایوم هودف ایوم های ادبی نامتجانس را نشوا  مینظریه دستارالعمل ویژه برای دیالاگ
کینگ را نقود و آ های نامتجوانس شوو انتقادی، اصال اساسی دیوالاگ نظریوهیکرد تاصیفیبا رو پژوهش
چه ایشا  به عناا  چهار اصل اساسی دیالاگ و استقلال گفتما ، برابری گفتما ، ایضواح دهدن ننب ط می

نواهمگانی میوا   ههوای دوجانبوجای نقوا  اشوتراب بوا حفوا تموایز و مکملودوجانبه و اصل ج وت
تاانود اسوت کوه باطیقوای تطبیقوی را میکند، دستارالعملی کاربردیهای ادبی نامتجانس ورع میهنظری

 نای از دیالاگ سازدتازه هوارد مرحل
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 مقدمه -1

انود  هوای متتلفوی متو بر بادهشوا  از پارادای های ادبوی معاصور در حیوات تکواملیهنظری

های اجتمواعی و انتقوادی، نظریوه ه، نظریونقولاب صونعتیهایی مانند علام طبیعی، اپارادای 

ای اراوانوی مااجوه هوهای ادبوی در غورب، بوا چالشن تکامل نظریوهو غیره گراسیاسی باات

استن در شکل گراته« هاجنگ نظریه»و « ئاریتننتی »هایی مانند که جریا است  چنانباده

ادبوی  هو امکوا  یوا امتنواع نظریو هراسویهباوری و نظریایرا  نیز نزاع گفتمانی میا  نظریوه

شا  را در متا  است که نه تنها کارب تشده -ادیبیشتر انتف-اارسی، وارد گفتما  انتقادی 

های ادبی نامتجوانس های تطبیقی میا  نظریهپژوهش بلکه گاهی داند اارسی نامتناسب می

 نگردنانکار می هشناسانه به دیدرا در پاششی نسیب -اارسی و غرب-

سرارداد  مبنای تطبیو  تی و ایدئالاژین ایم گفتما ، اغلب با هدفمعدود هاادارا  سن 

گیرنودن ها را به سُتره میت، روش و نتایج ایم پژوهشادبی اارسی و غرب، ماهی ها  نظریمی

ا  چند باید از ناع ارانقد پنداشت، ولی واسعیت ایم است کوه سوتنها را هرااکنیایم چالش

 هکووه دغدغوونن های یوون نقود راسووتیم اسووت و بوویش ازز مؤلفووهئ، کمتوور حووانتشوویمتنود و 

ایم دسوته از  پردازانه داشته باشند، درصدد طعنه و نفی مبنا و ماهیتشناسانه و نظریهروش

تمرکز ننها بر ایم مطلب ت کید دارد که تشابه و چوه ب وا هور نواع  ها ه تندن عمدهپژوهش

انگارانه لاحانه و سوادههوا سوادهریتی جانب اارسی ایوم پژوهشتا -تقدم و ابرگذاری نظری

تناظری مایل بوه ازن م  هادبی غرب با ناعی مطالع هاست، و ایم ادعاها پس از نشنایی با نظری

صدد ررب نواعی سازی، دراند و با تراند سادهدهادبی غرب پدیدنم هخادکرد  مفاهی  نظری

پردازی ادبوی در مفهوام معاصور مصوداسی از نظریوه اند  چراکه در زبا  اارسویهایت جعلی

رسد اینها تنهوا اندن به نظر میها مبتلا به بداهمی و بدروشیوجاد ندارد  بنابرایم ایم تطبی 

ن  از سای دیگرا  را اموری ناسیانالی وتی  هدانند و داعیادبی می هغرب را برخاردار از نظری

پردازی و مفهوامم ادبوی، اراینود نظریوه هفهام نظریپندارندن ناعی بداهمی از مو گفتمانی می

ها مندرج اسوت کوه بودو  تاجوه بوه گفتموا  مَضی م نظریه در تحلیل و تف یر ایم گزارش

پردازی را اراینودی نهوادی، نکادمیون، معاصور و البتوه غربوی پردازی، نظریوهتاریتی نظریه

 اعتنایندن ها بیرهنگادبی و ا هزمانی نظریدانند و به دیالاگ درزمانی و ه می
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شاد و بوه است که م تندات مکتاب ن  از نتم باستا  نغاز میادبی غرب حرکتی هنظری

های ادبی، علمی و ارهنگوی باید از پایتتتادبی اارسی نیز می هرسدن نظریغرب امروزی می

 معاصر پیاند بتاردن  هایرا ، در طی اعصار متتلف نغاز شاد و به ادبیات و نظری

محار و کارب وت اارسی با نفی و نقد نبوار پژوهشوی نظریوه ادبی هتما  انتفادی نظریگف

سوازی ها رومم سادهاند که ایم کارب وتهای ادبی غرب بر متا  ادبی اارسی، مدعینظریه

شادن برای ایوم منظوار راتم لذت ادبی میادبی غرب، منجر به تقلیل و ازبیم هتعمدی نظری

را نیوز منکور « بنیوادی عمولم نقود -نظریوه»تس، گاهی حتوی رمم تمثیل تتت پروکروس

 هاست که کارب وت یون نظریوگانه اتهامات در ایم تصار نهفتهشاندن مشکل اساسی ایممی

کوه نوه حالیشناخت و ارزیابی کل متم است  در شناسی،مثابه ماهیتادبی روی ین متم به

 دنچنیم مدعایی ندارن ادبی و نه کاربرا  نظریه هنظری

باسوتانی و کلاسوین اارسوی نیوز  هپردازانکشف و تف یر ذخایر نظری و نظریه هدر زمین

شوا  بوه تنهایوت ذهنی -شودهنوه مدو -اد انگاشتم نرشیا ادبی و نقدی ماجاغلب با ناچیز

ها و نقدهای بلاغی کلاسوین ای از تذکرهمقالاتی از بیا ، بدیع، معانی، عروض و ساایه و پاره

ادبی مؤبر واسع شاند  ولی تاسوف  هبندی نظریتاانند در ارمالهرچند اینها می شادنخت  می

تاا  ننها را در گفتموا  هنجارهوای نظوری کوه ستتی میاهمی بیش نی ت و بهدرننها ساءم

ای ایم مقوالات، متفواوت پردازی است، گنجاندن نقش روساختی، ابزاری و گزارهاساس نظریه

استن مقطعوی و متییربواد  ایوم مفواهی   بامی هر ژراای نظریاز هنجارهای نظری م لط ب

شوادن هنجارهوای نظوری ادبی می هساخت نظریاست که مانع سرارگراتم ننها در ژرف نقصی

مورده « مقوالات»اندن بنابرایم، های تاریتی و ارهنگی عمی م درزمانی و همزمانیدارای ریشه

 محارندنزنده و دیالاگ« هنجارها»و 

قوال معنوا و انت های مانند چی تی و نحواادبی بامی، مفاهی  ریشه های نظری نظریهنجاره

نبواد  دانوش در گذشوته، تنهوا در ایدر معناست که بنا بوه جزیره غیره ت بیر باات و زمینه و

بوامی را در  هتاانی  هنجارهای نظری مارد نیاز نظریومتا  نظری و ادبی حیات ندارد، بلکه می

 که در گذشته مباحث عل  منط  به مدد دستار زبا  نمدن بیابی ، چنان مجاور هایحازه

های باسوتانی و کلاسوین پردازی ادبی و کشف نظریوهبه ایم ترتیب، باور به امکا  نظریه

ادبی غرب و شرق،  هارض ایم ناشتار است و البته وارح است که مصادی  نظریپیشاارسی 

ین از ننهوا  دهد و بدو  هرت جها  را به ما نشا  میین ماهیتم متفاوتم بتشی از ادبیا هر
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ادبوی اسوت، اموا  هنظریو هادبیات جها ، چیزی ک  خااهد داشتن بنابرایم دیالاگ تنها نیند

های نامتجانس منش  و خاستگاه تمدنی و ارهنگی متفاوتی دارند که دیالاگ را دشواار نظریه

های ادبوی و تطبیقوی نظریوه هرومم مطالعو رو، ما نیاز به چارچابی داری  کهسازدن ازیممی

 دیالاگ میا  ننها را تاصیف، مهیا و تنظی  سازدن هادبیات نامتجانس، شرایط و زمین

دیگری در اینجا منظار است، ایم  هچه بیش از هر مؤلفادبی نامتجانس چی ت؟ نن هنظری

س، اجوزاء و های ادبوی نامتجواناست که رمم تفاوت در تاریخ، زبوا  و ارهنوگ، در نظریوه

دیگر اه  و کارب ت یک انی نداردن برای مثوال  همفاهی  متناسب و متناظر هر نظریه با نظری

ادبوی غورب  هدسیقاً هموا  چیوزی نی وت کوه در نظریو« اه  معنا» ،ادبی شرسی هدر نظری

گراتم تشابه و تجوانس بور تیوایر و ادبی نامتجانس رمم مفروض هاستن بنابرایم نظرینمده

های ادبوی رو، دیوالاگ نظریوهازیوم نهای ادبوی تاجوه دارداهی  منودرج در نظریوهتمایز مف

، هان از دیود نظورینامتجانس یعنی دیالاگ سرشت، ترکیب و خصاصیات مفاهی  ایم نظریه

ت خایش یا در معیارهای نظری، متجانس یوا نامتجوانس ادبی در کلی هممکم است دو نظری

های ادبوی بوامی میا  نظریه تجانس همیشهکه ایم عدم ت مل ایم استسابل هباشند ولی نکت

هوای ادبی خاص نیز روی بدهد و حالت هتااند در درو  ین نظریبامی نی ت، بلکه میو غیر

واحد از علل متفاوتن ناهم وانی  همتتلفی پدید نیدن همانند تناع اجزاء یا محصال و یا نتیج

پوذیری یوا هوا، ترکیبفواوت و تنواع حالتتاانود ناشوی از تهای ادبی نامتجوانس، مینظریه

ای، تفواوت ارهنگوی، تفواوت ای، تفواوت زمینوهگریزی، تاا  تاریحی، غنای حااظهترکیب

 تاریتی، تفاوت مراتبی، تفاوت در عاامل پدیدنورنده، تفاوت مکانی می باشدن 

های نظوری موذهبی، بور اضوای شوناختی و دیوالاگ میوا  سوامانه -هرچند اضای سیاسی

موذهبی و  -گیری از رویکردهوای صورااً سیاسویتاا  با ااصولهامتجانس ت بیرگذار است، اما مین

ها و تمایزهای سرشتی و تلاش برای اه  ننها نواعی اتتاذ رویکردهای ارهنگی و تمرکز بر تفاوت

 سازنده ترتیب دادن دیالاگ

اسوت  ایاست مقالهدههای نامتجانس به چاپ رسیدیالاگ نظریه ههایی که در حازاز پژوهش

«ن ادبوی چویم هادبوی غورب و نظریو هادبی چینی و دیالاگ میا  نظریو هگفتما  نظری»با عناا  

از دانشوگاه سویچاا   1کینگچینوی، شوآ  هسال 56پرداز ایم تحقی ، پژوهشگر و نظریه هنای ند

جوا ی داردن از ننادبی بامی و ادبیات و باطیقای تطبیق هنظری هاست که تحقیقات متعددی در زمین

                                                           
1. Shunqing 
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 -های نامتجوانس و باطیقوای تطبیقویدیالاگ میا  نظریه-ش شده در ایم پژوهکه مشکل طرح

رومم معراوی و انتقوال  تواصدد اسوت ادبی ما نیز است، ایم ناشتار در مشکل گفتما  مطالعات

 بوه نقود و ب وط ن  باوردازد و دسوتارالعمل ن وبتاً ،های نامتجانساصال اساسی دیالاگ نظریه

 سبیل مطالعات در زبا  اارسی اراه  کندنمن جمی برای ایم

 
 پژوهش هپیشین -1-1

هوای گذشته پژوهشگرا  زیادی در شرق و غورب بوه اهمیوت دیوالاگ میوا  ادبیات هطی ده
بووا  ها در تالوود علوو  موودر دیووالاگ تموود در کتوواب  1بووالانوودن نرو بردهنامتجووانس پی

های چینی، هنودی، دیالاگ تمد  هتاریخ، نقش برج ت کشید  مفهام اروپامحاری درچالشبه
الاگ دیوهو  در کتواب  2دهدن امرمد دالموایرعربی و مصر باستا  را در تالد عل  مدر  نشا  می

رشد، گاته، حااا، سروش، گوادامر و الات اساسی ابمؤبا طرح س ها: برخی صداهای نمانهتمد 

توریم دانودن اموا مرتبطها میالاگ میوا  تمود دی همهاتما گاندی را به عناا  الگاهای برج ت
های اصلی دیالاگ است که تعدادی از رویه (1995)کینگ شآ  هحارر، رسال هل پژوهش به م 

نیز دو اصل و  (2003a) 1و ژی 3کینگچینی را نورده و پژوهش شآ  هادبی غرب و نظری هنظری
نیز روی الگاهوای  (2002) 6و گا هچهار روش را برای هدایت و پژوهش در ایم زمینه طرح کرد

باطیقوای تطبیقوی را بررسوی  استن برخی نیوزمتجانس تمرکز کردههای ناترکیبی میا  نظریه

 هارهنگی دربوارباطیقوای تطبیقوی: ناشوتاری میوا »در  (1990) 5اند، از جمله ارل ماینرکرده
ن بت به نقد ادبی غربی پیکربندی باطیقای تطبیقی: سه رویکرد »در  7  کای«های ادبینظریه

پردازی باطیقوای ارل ماینر  باطیقوای تطبیقوی و نظریوه»در  (2014) 8  نینگ وانگ«و چینی
باطیقای تطبیقی معاصر: بدو  خاورمیانوه جهوانی »در  (2015) و دیگرا    میرزابابازاده«جهانی
ای در عوهشناسوی ادبوی هنود و غورب: مطاله تی»بوا عنواا   (2000) 9پانودا هو مقال« نی ت

 «نباطیقای تطبیقی
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ای از ننهوا اهرسوت های ن بتاً مرتبط دیگری نیز وجاد دارد که در ادامه پارهبرخی پژوهش
ادبوی و وجوه کارب وتی و عملوی  هنمازش نکادمین نقد و نظری هل ای که به م شادن دستهمی

ی برای نمازش نقد روشی اران ا»در  (1918) 1از جمله چارلز س تره  اندها تاجه داشتهنظریه

در  (2009)  پاینوده «ادبوی هدر موارد نموازش نظریو» هدر مقال (1994) 2  گرشام مایرز«ادبی
در  (2010) 3  ایوا  بارنواد«نمازش نقد ادبی بوه دانشوجایا  ایرانوی  برخوی ماانوع ارهنگوی»
در  (2012) 1و جویم متی ویم« غربوی در ایوالات متحودههای نموازش ادبیوات غیردشااری»
مکوا  نمیوزش بعضی دیگر ا«ن های ن ادبی در سطح تحصیلات تکمیلی: نقش و چالش هینظر»

بوه سوای »در  (1977) 6اند از جمله جین واین لیوابامی را بررسی کردههای بامی و غیرنظریه

ها از انتقال و واردات دانش و نظریه هل ای ه  به م عده«ن های ادبی چیم و غربترکیب نظریه
  رابورت جوین «سوفر نظریوه»در  (1983) 5اندن ماننود ادوارد سوعیدپرداخته منظرهای متتلف

و  7  و مجماعووه مقووالات ارزشوومند گاوشووکا«نووانوری و انتقووال دانووش»در  (2010)هاولمووت 
 ن (2016) 8پیاتروا کی

مطالعات باطیقای تطبیقوی و  هدر زبا  اارسی، هرچند پژوهش مبتکرانه و م تقیمی دربار

بویش برخوی متوا  واسوت  ولوی ک نشده های نامتجوانس منتشورا و نظریوههدیالاگ ادبیات
شناسوانه، اند که البته در پاشش نسیبادبی داشته هنقد و نظری ههای مرتبطی را در حازدغدغه

 ن(1)اندها حرکت کردهها و هندیگاهی خلاف چینی
ادبوی، ایوم  هنظریو هندهای ادبی نامتجانس و نیرو و با تاجه به مشکل دیالاگ نظریهایماز 

های انتقادی رمم معرای و انتقال اصوال اساسوی دیوالاگ نظریوه -ناشتار با رویکرد تاصیفی

له در  تر م وپردازد و با بررسی دسی ایشا  می هکینگ، به ب ط و نقد مقالادبی نامتجانس شآ 
ایوم ناشوتار بورای  دهدن برای تحق  ایم نظوام،ه میئمندتر ن  را ارانمای بامی به شکلی نظام

ادبی شرق و غرب سائل به گفتما  و نگواه گفتموانی م وتقل اسوت کوه نواگزیر اصوالی  هنظری
کند که متناسب بوا مشوارکا  گفتموا  و را بر ایم دیالاگ گفتمانی طرح می بنیادیم و راتاری

                                                           
1. Cestre 
2. Gershom Myers 
3. Barnard 
4. Mattisson 
5. JAMES J. Y. LIU 
6. Said 
7. Gorzka 
8. Piotrowski 
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 هریوادبیات جهوانی و نظ ههای متعدد در حازسصد راستیم دیالاگ استن باور به وجاد گفتما 
« نوزاع گفتموانی»نوه در ادبی  هادبی، منطب  با ایم اصل ماراعه است که ارایند تکایم نظری

 هبنابرایم برخلاف کشمکش گفتمانی مطورح در نظریو استننهفته« دیالاگ گفتمانی»بلکه در 

ادبی جهانی، موا دیوالاگ گفتموانی را در مرکوز سورار  ها و مااه، با تاجه به استضای نظریئلاکلا
ادبوی شورق و غورب در دو صوارت مواکرو و  هکینگ دیالاگ گفتمانی میا  نظریای ن شآ داده

سطح ماکرو، شامل اصال اساسوی ارتبوا  میوا   (نShunqing, 2008 : 3) کندمیکرو تبییم می
، گفتما ، سی وت  گفتموا ، حوس گفتموا  هجمله نظریهای ادبیات نامتجانس استن از نظریه

، اصول اسوتقلال گفتموا  د گفتمانی و غیرهن در جزئیات ایم سطح،ارهنگی، سااع هروش اندیش

جانبوه و اصول ج وتجای معیارهوای مشوترب بوا حفوا اصل برابری گفتما ، اصل تف یر دو
هوا اسوتتراج و تااند از دل اینها و سوایر پژوهشها وجاد دارد که البته اصال دیگری میتفاوت

های ارتبوا  میوا  شویاه ههوای اصولی و اولیوارااه گرددن سطح میکرو، به رویکردهوا و حالت
 های ادبی نامتجانس اشاره دارد که در ناشتاری دیگر مارد بحث سرار خااهد گراتننظریه

 
 نامتجانس ادبی هاینظریه دیالوگ اصلی اجزای -2

کینگ در ایوم شناسی، بحث تعاریف بر دیگر مباحث تقدم طرح دارد، شوآ اگرچه از نظر روش
اسوت  جا که ایم ناشتار به ناعی اتح باب ایوم بحوث در اارسینن کند  ولی ازمیزمینه بحث ن

های نامتجانس را بوازتعریف بنا بر اولایت و محدودیت اضای مقاله، اجزای اصلی دیالاگ نظریه
بامی، هدف و ابزار دیوالاگن بتشوی از اخوتلاف  هویژه مفهام نظریه، نظریکنی ، بهو تبییم می

های نامتجانس، به تفاوت اهو  و تحدیود و توداخل تعریوف اراع دیالاگ نظریهها در مدیدگاه

دهد که رسید  بوه تعریفی بشر نشا  می هکه تجربگردد  چراا  از ایم مفاهی  برمینظرصاحب
ویژه در تعریفی جامع و مانع، منطب  با معیارهای تعریف منطقی، با تاجه به ماراع مطالعه بوه

تاا  ادعای تعدد تعریف به تعوداد راحتی میالاصال نی ت و بها  سهلعلام ان انی چند هحاز
نظرا  را پذیرات  اما از لحاظ نظری، شر  اصلی دیالاگ داشتم چوارچاب هماهنوگ و صاحب

رسد بیا  وجه ااتراق و تمایز ایم مفاهی  در نیل به ایوم واحد است، که به نظر می هتعاریف پای

تواا  در ایم تفاوت و تناع تعریفی در خصاص ایم مفواهی  را میمقصاد راهگشاتر باشدن دلیل 
 عاامل زیر خلاصه کرد: 

جانبوه را هموه هایوم مفواهی  کوه احاطو هتاریتی، ارهنگی و زبانی عظی  و پیچیود هگ تر-1
 نمایدن ناممکم می
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 کنندن هایی که معراا  در ن  تنفس میها و پارادای اختلاف و تناع گفتما -2

زبانی ایم مفواهی  کوه تطواب  ننهوا را بوا زبانی و برو و تناع مصداسی و عینی درو  اختلاف-3
 کشدن انتزاعی و تعریفی ایم مفاهی  به چالش می هحاز

ای از ماهیوت به هر ترتیب اارغ از تکثر تعریفی ایم عناصر که هور یون بوه نحوای گاشوه
نظور تعریفوی از بوه یون اتفواق دهود، رسوید ادبی جهانی را به موا نشوا  می هادبیات و نظری

 های دیالاگ استن بای ته
 

 ادبی هنظری -2-1

ها در گفتموا  تاا  اهمی ن بی از ماسعیت و ماجادیوت دیگور نظریوهاز نقا  عزیمتی که می
اسوتن  تئواری هها برای واژها و زبا گزینی دیگر ادبیاتتاجه به معادل ،ادبی حاصل کرد هنظری

روشونی سابول اسوتنبا  های اارسی دو نکته بهتئاری و تعریف ارهنگگزینی مدخل در معادل
است  نت ت اسوتیلای پوارادای  غربوی مفهوام تئواری در زبوا  علموی  و دیگور، ناب وندگی 

خانااده بوا هایی که ه نگارا ن بجز زبا های عربی و اارسی برای تئاری در ذهم ارهنگمعادل

هایی از سبیل چینوی مانوداریم، هنودی، مجارسوتانی، با اند، معدود ززبا  اران ای و انگلی ی
رای تئواری هایی بای، مائاری، میالی، تاگالاب، تایلندی و ویتنامی معادلای لندی، ژاپنی، کره
ن مابقی همه معادل نوایی تئاری اران ای یا بئاری انگلی وی (2)شا  دارددارند که ریشه در زبان

-انودن بعود از ایوم دو کلموه ها انتتاب کردهیا یکی از معادلرا یا به عناا  تنها معادل مناسب 
اسوتن هوای دیگور داشتهگزینی را در زبا بیشتریم معوادل« نظریه»اصطلاح  -تئاری و بئاری

ها علاوه بر اارسی و عربی عبارتند از: نذربایجانی، پشتا، تاجیکی، ترکوی، اردو، ایم گروه از زبا 
 ن  (3)اوییاری و ازبکی

اسوت  مانی گفتما  تئاری غربیکاای نشانگر هژ ههای اصطلاح تئاری به اندازگزینیمعادل
ها نظیر چینی و هندی طی سرو  متو خر تحوت تو بیر اسوتعمار و اسوتثمار که دیگر تمد چرا

بازیوابی هایوت  ها بهاخیر است که ایم تمد  هاند و طی دو دهپریشی ارهنگی بادهدچار زبا 

مشابه غورب در دیگور « تئاری»اندن بنابرایم انتظار ظهار شا  برنمدهراتهادبی و نظری از دست
 ارهنگی و نگاهی ارهنگی نی تن هها چندا  منطب  با منط  تاسعزبا 

ها در تون رشوتهاگر تعاریف نظریه را در علام تجربی، ان انی و اجتماعی، در سیواس بوا تن
ب وا بوه ایوم کوه چه طاریبرخاردار است  به نظر بیاوری  خااهی  دید که از گاناگانی اراوانی

نتیجه برسی  که تعریف منطقی جامع و مانع از نظریه ممکم نی ت و نواگزیر بایود بوه وصوف 
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اسوت بلکوه تواریتی و ارهنگوی  ایتعریف شادن بنابرایم، نظریه نه تنها امری ماراعی و رشته
های متتلفوی ی متتلف، شاهد وصوفارهنگ -های تاریتیها و دورهنیز استن بنابرایم در حازه

کوه در رو بورای اینف تعریوف شوادن از ایومباید متناسب با ن  نماد، به وصوای  که میاز نظریه

علموی، بورای  ههای نظریمؤلفه هادبی بمانی ، در سیاس با اه  رایج نظریه و سلط هدیالاگ نظری
علموی -مفهوام منطقوی  -الف: گیری ادبی و مصادی  ن  حداسل سه سطح را در نظر می هنظری

مفهام ماسع نظریهن با تاسل به ایم سوه سوطح نموادی  -ج ، مفهام مضی  نظریه -بنظریه  
مفهوام معاصور نظریوه  هادبی اارسوی و سولط هتاا  از گفتما  امتناع نظریراحتی مینظریه به

 بیرو  شد، و اضایی برای دیالاگ یااتن 

 
 بومیادبی بومی و غیر هنظری -2-2

 توراوش درو  ،ادبی بوامی هتریم خصاصیت نظریمفهام بامی، مه  هرغ  تشتت نراء دربارعلی
های تاریتی متتلف، با تاجه به نیازها ادبی ن  است  یعنی چنیم نظریاتی طی دوره -ال فی-

ن بنوابرایم اندکل گراته و تصوحیح و تنظوی  شودهعلام مجاور ش هو مااجهه با نبار ادبی و تاسع

وجوه هیچبامی بوه هازگاری و پایایی بیشتری با متا  ادبی ین بام داردن البته نظریتناسب و س
بامی نی ت  بلکه بحوث های غیرمتضاد و متقابل با نظریهها و منُاایم ت بیرپذیری از دیگر نظریه

ادبوی،  -ها کواملاً منطبو  بوا ماهیوت عموامیم یریها و ه مد نظر است و هم انی« تمایز»
تلفیو  و ترکیوب ی و ادبیات استن بنابرایم رویکرد منتتوب در مااجهوه بوا ادبیوات، ادب هنظری
اسوت، پوس مفهوام نامتجوانس در ت و حقیقت ابر ادبیبامی با غیربامی برای اه  ماهی هنظری

 هرو، نظریوای ایم مفهامن از ایمناعی مترادف با متمایز است تا دیگر معانی شبکه ایم ناشتار به
است که در ین بام ادبی در مااجهه با متا  ادبی بامی برای اه  ادبیات  ایظریهادبی بامی، ن
ادبی، نبار ادبی، نارینشگری ادبی و نقد ادبوی بوامی  هاست و ت بیر متقابل نظریشده بامی خل 
 دهدنمی ه  نشا  به را ن بت

 
 نامتجانس ادبی هاینظریه دیالوگ هدف -2-3

 های نامتجانس بتااننود،نظریه ن  در کهاست اضایی ایجادامتجانس، های نتلاش دیالاگ نظریه
هوا و ارضپیش ماهیوت نظوری، ال وفی، -نظوری هزمینپس و یابند دست معنا نزاد جریا  به

 نو تاسوعه دهنودکننود های نامتجانس خاد و دیگری را کشف و ترکیوب نظریه هاصال ماراع
بیر بور جریوا   ند مشتمل بور چنود هودف باشود: توتااهای نامتجانس میدیالاگ میا  ادبیات
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های ادبوی های ادبی نامتجانس، اخذ و الهام از نظریوهنارینشگری ادبی و تبلیغ و معرای نظریه
 نبار ادبی و نظورین ولوی هادبی، تبادل دانش نظری و مبادله و ترجم هبرد نظرینامتجانس  پیش

توریم هودف مندرج است، شواید بتواا  مه  ای که درو  دیالاگبا تاجه به پتان یل خلاسیتی

البته نه الزاماً صارتی واحود -ادبی جهانی  های ادبی نامتجانس را رسید  به نظریدیالاگ نظریه
معراتوی و نظوریم  هکوه دیوالاگ روی کول سواماندان ت  چرا -ادغام و ترکیب ننهااز نظریه و 

اازایی بتشی و ه سازد و تاا  تاسعهمیگذارد و ننها را هماهنگ و همناا ادبی ت بیر می هنظری
ادبوی  هادبی گذر از مانالاگ نظریو هدارد، بنابرایم حداسل ت بیر دیالاگ بر گفتما  حارر نظری

 ادبی منجر خااهد شدن  هغرب و رسید  به دیالاگ است که به پذیرش پلارالی   در نظری

 
 دیالوگ ابزار -2-4

های ادبوی نامتجوانس اسوت، اموا ا ابوزار دیوالاگ نظریوهتنه« ادبی هنظری»تریم نگاه، در ساده
هوای تطبیقوی منحصر در پژوهش« های ادبی نامتجانسدیالاگ میا  نظریه» همشارکا  و حاز

نامتجوانس  هچیزی که بتااند میوا  دو یوا چنود نظریوشادن هرویژه باطیقای تطبیقی نمیو به

گورددن در ایوم دیودگاه حتوی الاگ تلقی میادبی ارتبا  برسرار نماید، ابزار و ماراعی برای دی
اندن اما ابزار حقیقی چنیم دیوالاگی بررسی تطبیقی همطالع هنبار ادبی نامتجانس، مشاربم بای ت

رسد اندیشه و بیا  انتقادی و انتقادپذیری ابزار لازم بورای دیوالاگ باشوند  چی ت؟ به نظر می
پریشوی ادبوی دچوار زبا  هشاد که نظریولی بدو  شن کاای نی تن تفکر انتقادی، ماجب می

 که تفکر انتقادی مبتنی بر استدلال و خاداندیشی ژرف و گریز از مانالاگ استننشاد  چرا

  
 نامتجانس ادبی هاینظریه میان گفتگوی برای اساسی اصول -3

 اسوت گاییادبی غرب در دورا  معاصور مبوتلا بوه تون هبه باور ب یاری از پژوهشگرا ، نظری

(Vide. Sun, 2001 & Shunqing and Yu, 2003b: 91 & Shunqing, 2008: 10, 13)  کوه
راوت، وجاد نید و تنها راه برو  تاجهی در ن  بههای نظری و کارب تی سابلشده شکاف ماجب

ن  بوه  ههاسوت  رویکوردی کوه پیشوینهوا و تمد بوا دیگور ارهنگ مداراتتاذ رویکرد دیالاگ

و  (Vide. Zappen, 2004)رسود جایی سوقرا  میز مکالموات حقیقوتهای االاطوا  اگزارش
 2002)شواد ارتباطات از ن  بحوث میهایی مانند ال فه، بلاغت، روانشناسی و امروزه در حازه

Kent & Taylor, 2011; Vide. Womack,). 
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گفتم و تاانایی داد  تعریوف یون چیوز بوه از نظر االاطا  دیالاگ، یعنی پرسید  و پاسخ
رسید  به زیبایی مطل  و وسواف بوه حقیقوت  هدیگری و گراتم تعریف درستی از او، تنها شیا

توریم اشوکال مثابه یکی از اخلاسیبادن الاسفه و بلاغیا ، دیالاگ را به (632 /2 :1381)االاطا ، 

ن در روابط عموامی، دیوالاگ اندارتباطات دان ته و از ابزارهای جداسازی حقیقت از کذب گفته
شاد که در ابر ین چرخش نظوری بوه اه  می« ارتبا  با عمام مردم در مارد م ائل»مثابه هب

و ارتباطات را به عنواا  ابوزار روابوط  (Grunig & Hunt, 1984) کندمدیریت ارتباطات میل می
م ناشوتار مود نظور اسوت، مفهامی که از دیالاگ در این (Vide. Botan, 1992) کندمعرای می
یور کگوارد، میتائیول بواختیم، متفکرانی مانند هاما ، کی که مبتنی و متعهد به نراءمبیش از نن

های مطالعوات تطبیقوی، پائالا ارایر، مارتیم بابر و دیاید باه  باشد، بیشتر مبتنی بر رورورت
باطیقای تطبیقی در اضوای گفتموانی خوارج از غورب  هاست که در حاز هاییتجربه و پژوهش

 استنانجام شده
 

 اصل استقلال گفتمان  -3-1

مثابوه را طرح کرد و گفتموا  را بوه« تما اصل استقلال گف»شناسی گفتمانی گرماس در نشانه
تاا  رومم ادبی، می همارد انتظار نظری هین کلیت معنادار از جها  زندگی دان تن بنا به نیند

 هار از گرماس، به ناعی پدیدارشناسی گفتما  مبتنی بور دیوالاگ دسوت یااوت کوه سوازندعب
اصول اسوتقلال »( عینواً 2003aکینگ )ادبی جهانی اسوتن شوآ  هگفتما  دیگری به نام نظری

تنواع ویژه کتواب چنود تحقیو  دیگور و بوه اسوت و مجودداً دراش نوردهرا در رساله« گفتما 
اسوت کوه ارتبوا  میوا   اسوت و معتقودطورح کرده (248 :2014) های ادبیات تطبیقینظریه
بوه زبوا  « گفتما »استن « گفتما » هل زبا  نی ت بلکه م  هل های ادبی نامتجانس م نظریه

 هیا گفتار در معنای عام اشاره ندارد، بلکه به اصال ساختار معنای ارهنگوی بوا همراهوی نظریو
ن ایم اصال، اندیشه، بیا ، ارتباطات اصویل (Shunqing, 2008 : 3-4) تحلیل گفتما  ت کید دارد

شوادن ارهنگی را شوامل می هین سنت ارهنگی خاص، تاریخ اجتماعی و پیشین هشدکدگذاری

ادبوی نامتجوانس، دیوالاگ دوطراوه اهمیوت های گاید برای ارتبا  میا  نظریهکینگ میشآ 
اازایود کوه رف را تنظوی  کوردن او میباید اصال اساسی مشترب دو طون بنابرایم میزیادی دارد

بایود بوه می -اسوت که البته، ارایندی پیچیده-ای مطمئناً برای ساخت چنیم گفتما  دوجانبه
های سازی نظام ارهنگی شتصی، ترجموه و معراوی اصوطلاحات، بحوث در موارد زمینوهپاب

وراح مقودم ای ت بهبننچه در اینجا می (نIbid: 4)متتلف ارهنگی و اجتماعی و غیره پرداخت 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Grunig
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منظار برسراری دیالاگ گفتموانی و گفتموا  مشوترب موارد  بر بحث اصل استقلال گفتما  به
« گفتموا  بوامی-نظوام خواد»گرات، ررورت ایجاد دال کانانی هایت نظوری و بحث سرار می

 بایود رومم پوذیرش سوایرهوا، میمثابه یکی از طرایم دیالاگ استن بنابرایم، دیگور ادبیاتبه

پردازانوه، شا  اهتمام بارزند و بوا تکیوه بور نبواغ نظریوه  نظریگیری گفتماها، در شکلنظریه
 شا  ن  را صارت گفتمانی ببتشندنادبیات، تاریخ و ارهنگ

تااند تعویم و ها، میبادگی گفتما گ  ت و ه  از منظر تبارشناسی ااکا، مفاهیمی مانند
هد و اضایی را برای دیالاگ اراه  سوازد  اموا تعیویم ادبی بامی را بکا هاستقلال گفتما  نظری

ادبوی  هاستن تصار سطعیت در استقلال گفتما  نظریومیزا  ایم استقلال مارد غفلت واسع شده

تم کوه ن وبی  م لط خااهد شود، درحالیگفتما هجایی و سلطساز برتریشرق یا غرب، زمینه
خیلی مه  در دیالاگ مبتنوی بور ایوم  هتگذشته، نکمحارتر استن از ن اصل استقلال، دیالاگ

تر، در اصل ایم است که مفهوام اسوتقلال، نواظر بور مارواع دیوالاگ اسوتن بوه بیوا  دسیو 
 ت مفروض استن عات مشترب، متشابه و متجانس ن بیت و در تمایزها سطعیمارا

مه  اسوتن بوا تاجوه « اصل استقلال گفتما »ن بت به « تعییم حدود گفتما »رو، از ایم

تواریتی، اجتمواعی و ارهنگوی  هبه رویش مدر  مفهام ملت و از سای دیگر، تجربوه و حااظو
تاا  نغاز و پایا  مورز یون گفتموا  را معویم شرق در خصاص استعمار و استثمار، چگانه می

ادبی اارسوی، عربوی و  همثلاً تعییم مرز گفتمانی نظری ؟های مترب در اما  ماندکرد و از تنش
تاانود منجور بوه وجه ساده نی تن بار ایدئالاژیکی مترب ایم اصل، میهیچبه ترکی از همدیگر

ادبی بامی بشاد و دیالاگ را ساسط کندن بورای تحقو  دیوالاگ راسوتیم،  هناعی استبداد نظری

، «ادبوی بوامی هاصل اسوتقلال گفتموا  نظریو»مه  است که پیاسته به یاد نورد که منظار از 
منودی از ادبی بامی و امکوا  بهره ههای نظریبی غرب و محدودیتاد هگایی نظریرهایی از تن

 هبداد نظریوچه ایم امر منجر بوه سولطه و اسوتاست، چناندبی متناع غربی و شرسیهای انظریه
ای مثابوه نظریوهو بوه -علام ان انی وطنی شواهدی  که بعضاً در گفتما چنان- ادبی بامی بشاد

 هبادن بنابرایم، اصل استقلال باید بتااند تاا  و برُد نظریوتاتالیتر عمل کند، نقض غرض خااهد 

ادبی معاصر و بامی را اازایش دهد و نباید منجر به انزوا و انزواطلبی شادن همچنیم ایوم اصول 
و تواه   -بوامیهای غیرمنع کارب وتی نظریوه-ازی سسازی و بیگانهم تعد ایدئالاژی دیگری

 ن  احتراز کردنباید از است، که می پردازینظریه
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 اصل برابری گفتمان  -3-2

ها و کنود و ارصوتنظوری مقابلوه می هست که با تبعیض و ایجواد طبقوبرابری گفتما ، اصلی
اسواس رویکورد سوازدن بری ادبوی نواهمگم اوراه  میهاتعهدات برابری را حیم دیالاگ نظریه

ی نامتجانس نغواز و ه وتی و های ادبتاا  تصار کرد نظریهلاب میجا  هال ف هشناسانه تی
شناسوانه اسوت، شناسانه و روشهای معراتها ناشی از تفاوتسرشت مشابهی دارند و ناهمگنی

های ادبی نامتجانس وجاد داردن ذکر ایوم نکتوه مهو  بنابرایم ناعی برابری و تمایز میا  نظریه
ب، ناشوی از تجربوه و غرادبی غرب و غیر هیالاگ میا  نظریاست که طراداری از اصل برابری د

یوالاگ برابور استدلال پ ااستعماری مت بر از اح اسات و عااطف ملی و شتصی نی ت، بلکه د

های نظریوه« باد نامتجوانس»اساس تصودی  ادبی غربی بر هادبی غیرغربی و نظری همیا  نظری
های نظریوه« ت و سرشوت برابورماهیو»در ایوم اصول، مؤیود « برابر» رو، لفااستن از ایمادبی

اسوتن «جونس نظوری»برابری در دیالاگ بنا به برابربواد  در  هنامتجانس نی ت  بلکه رسانند
که به ماجوب اصول اسوتقلال است چراقلال گفتما  ب یار حیاتی ارتبا  ایم اصل، با اصل است

ادبی غرب از سولطه و برتوری  های م تقل خااهد باد و ایم واسعیت که نظریگفتما  هر نظریه

ها را شوارش دیگر نظریه هطلبانطلبانه و استقلالهای هایتر است، ممکم است تلاش برخاردا
های سرکاب و مقابله را اعوال کنود، اموا وروع و برانداز سلمداد کند و مکانی  نظری و هژما 
 ایم اصل تضمینی برای برسراری دیالاگ استن  هپذیرش دوسای

های ادبوی در ارتبوا م میوا  نظریوه کینگ معتقود اسوت رسوید  بوه برابوریم واسعویشآ 
گراتم ایم اصل، محکام بوه هژموانی ارهنوگ نامتجانس ب یار دشاار است، رهاکرد  یا نادیده

گرایی نظری ستت یا نورم، مبتنوی (ن بنابرایم هر ناع غربShunqing, 2008 : 4شاد )برتر می
های ادبوی نوامرئی نظریوه کرد ، ناشی از هژموانیمند به جایگزیمهبر خادزنی ارهنگی و علاس

اسوت، بوه ادبی جهانی را که از غرب نش ت گراته هنظری هتاا  ایدغربی استن بر ایم اساس می
هوا در صوارت ادبی غورب تف ویر کورد  چراکوه هژمانی هی نظریناعی به خادویرانگری هژمان

)نونن کنند داد  تفاق و برتری بیرونی خادشا  به خادویرانگری درونی گرایش پیدا میدستاز

کنود کوه تاریتی یواد می هکینگ برای تبییم اصل برابری از ایم نمانشآ  (ن111: 1387لیم، من
ارهنگی چیم و غرب در سر  بی ت ، بوا غفلوت از اصول برابوری، زموانی کوه در ارتباطات میا 

های ادبی جدید جها  خوارج بادنود، بوه خاداندیشوی دردنواکی ها در حال جذب نظریهچینی
بشواد و در « پریشویزبا »ادبوی چینوی دچوار  هدند، که باعث شد ارهنگ چینی یا نظریرسی

غورب نشوا  بدهود  ن وبت بوههای متفواوتی مااجهه با برخاردم ارهنگی دراماتین، ایدئالاژی
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(Shunqing, 2008 : 4)های ادبی غرب از االاطا  تا اازاید تقریباً تمام نظریهن وی همچنیم می
که دیوالاگ حالیاند، دری شناخته شدههای غیر غربمدرنی   در نظامو پ تارسطا، مدرنی   

هوای نامتجوانس بوا انودن در نتیجوه، غالوب ادبیاتویژه اصل برابری گفتما  را نادیده گراتهو به

جای انود و بوهشوا  را ارامواش کرده  نظوری خوارجی، گفتموا  نظوری داخلویجذب گفتما
خارجی، در خادشا  پیانود زده و کواملاً جوایگزیم  ه ت نظریسازی گفتما  بامی با کاربغنی
شوا  را از های نظوری و رویکردهوای اساسیاندیشه، بیا ، مقالوه هاند و در ایم میا  شیاکرده

اخیور برخوی  هدر دهوشا  دشاار خااهد شودن راته ت یید مفهام ملت برایراته اند، ودست داده
ارهنگی « پریشیزبا »هند و ترکیه ن بت به ابتلای به غربی نظیر چیم، ژاپم، های غیرادبیات

چوه بوه « پریشویزبا »اندن ادبی کاشیده هنگاه شدند و برای بهباد و بازگشت به گفتما  نظری
تفواوتی دانش، ناشوی از بی هداد  گفتما  بامی ملی باشد یا نشانگر تیییر شاخمعنای از دست

تواریتی نشوا   هارهنگی و دیوالاگ اسوتن تجربوداد  حس برابری در برخارد میا دستیا از
های ادبوی نامتجوانس، پیوروی از اصول برابوری شر  دیالاگ مؤبر بیم نظریهدهد که پیشمی

 و اا  نابرابری تبدیل شاد« مانالاگ»تااند به می« دیالاگ»گفتما  استن در غیر ایم صارت 

(Ibid: 4-5)اسوت: له را در ایورا  گاشوزد کرده است که بروز ایم م و ن شایگا  از جمله ک انی
اندن اموا های غربی، ارهنگ خایش را گ  کردهها در عصر کنانی در پی پیروی از مکتبایرانی»

کردند، بازگردنود هنر و خلاسیت که پس از هر بحرا  به ن  رجاع می هنارینند هباید به ن  نقط
بشکااند و طرحی نوا در اندازنود تاانند الن را سقف در ایم صارت است که به سال حااا، می

 (ن  212: 1381)

ااراطوی و تفریطوی دارد کوه  هادبی، سای هسازی و تقایت گفتما  بامی نظریت کید بر غنی

اسوت و عمامواً و در محااول دانشوگاهی رواج یااته« ادبی هسازی نظریبامی»امروزه با اصطلاح 
غربی در متا  بوامی و  هر کارب ت نظریشادن دخلط می« پردازی ادبینظریه»چه ب ا عامداً با 
باید مجهز بوه تفکور و ابوزار که منتقد میسب ن  مه  است که بدانی  اول اینتناسب یا عدم تنا

منتقد ادبی تنها تطبی  نظریوه بوا موتم بوامی و اسوتتراج شوااهد  هانتقادی باشد  بانیاً، وظیف
مثابوه یکوی از بایود بوهابی ابور، مینظریه نی ت و هر منتقدی در کنار نقود و ارزیو هت ییدکنند

 ادبی ظاهر بشادن همف را  و منتقدا  نظری
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 اصل ایضاح دوجانبه -3-3

استن ایم اصل، برای کنارگذاشتم تموام « اصل ایضاح دوجانبه»از اصال مه  دیالاگ گفتمانی 
گرایانوه نتبه ه وانگارانه، استدارگرایانوه، نوانگاردانگارانوجزم ،جانبههای ینارضتف یرها و پیش

رانی و حاشویه سوازیبرج ته اسوت کوه بتاانود منجور بوه نوزاع، گفتموانی در هرگانه دیالاگ
اشوتراکات نی وت، و حتوی نگواه صورااً  هگفتمانی بشادن هدف ایم اصل تنهوا ایضواح دوجانبو

 و م وئالیت ایضواحیا هوا و تمایزهوپ ندد  بلکه روی اهو  و ایضواح تفاوتابزارگرایانه را نمی
بندی دیوالاگ مفصول هتواا  بوه نینودطرایم ت کیود داردن تنهوا در ایوم صوارت، می هدوجانب
گفتموانی  شوده و جانشویممثابه گفتما  ادبوی جهوانیم تئاریزههای نامتجانس ادبی، بهگفتما 

کوه رسوماً « ایضواحی همطالعو»کینگ معتقود اسوت ادبی معاصر امیدوار بادن شآ  هبرای نظری
طورح شود، منطبو  بوا  1975در  2هاواو چمم هاُیی 1هنُگ یمتایاانی گاتیتاسط پژوهشگرا  

مثابوه یون رویکورد در مطالعوات ایضواحی بوه هبواد و پویش از ن ، مطالعو« جانبهایضاح ین»
دو  1992اسوتن در به کار راته 6چمَو ژمی گاُن  1، وو می3پژوهشگرا  چینی مانند ونَگ گااوُمی

ایضواحی درب ادبوی  هکوانا  مطالعو»ن  ناشوت  هرح کرد و دربارمجدد ایم مفهام را ط 5ومی

« ایضواحی همطالع»اش از کینگ، در رسالهشآ  1996استن ساس در « ارهنگیمتقابل و میا 
 7 بار، چوم دابردن اما برای نت وتیمشناسی اصلی مکتب چینی نام به عناا  یکی از پنج روش

ب وط  اجموالی ادبیوات تطبیقوی بررسیرا در کتاب  «ایضاح دوجانبه» (1988) 8یاو لاُ شیانگ
دوجانبه یا متقابل  هجانبه نی ت، بلکه ین شیاین هوجه، مطالعهیچایضاح به»دادند و ناشتند 

تور ادبی ملتی خاص تواا  ایضواح دیگوری را دارد و بواور ااراطی هاستن ایم باور که تنها نظری

که هرگز از ادبیات سایر ملول حالیدر- رت دیگت ین ملت خاص بر ادبیامبنی برابرگذاری ادبیا
ن دیگوور (Shunqing, 2008 : 5-6) «داوواع نی ووتسابوول از نظوور نظووری -اسووت بیر ناذیراتهتوو

پژوهشگرا  چینی مفاهی  دیگری نظیر شناخت متقابل، تصدی  متقابول، متممیتوت را کوه بوه 
چووه ن نن(Vide. Yue, 2016: 90) انودنزدیون اسووت، مطورح کرده« ایضواح دوجانبوه»مفهوام 

                                                           
1. Gu Tianhong 
2. Chen Huihua 
3. Wang Guowei 
4. Wu Mi 
5. Zhu Guangqian 
6. Du Wei 
7. Chen Dun 
8. Liu Xiangyu 
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های نامتجانس، بوه کند ایم است که در دیالاگ گفتما کینگ از ایضاح دوجانبه اراده میشآ 
بامی کاای نی ت  بلکوه ایضواح های ادبی غیرزه، تنها جذب نظریهمنظار ایجاد گفتما  ادبی تا

کوه یود همچنا های سایر ملل مزایای چشمگیری داردن علاوه بر ن ، باو تف یر ادبیات و نظریه

کنوی ن بوه عبوارت دیگور « صوادر»خادما  را نیز  هکنی ، نظریمی« وارد»های دیگرا  را نظریه
را داشته باشی ، یعنی  در دیالاگ بایود بور اهمیوت « صادرات»باید حداسل اح اس و شعار می

 (ن Shunqing, 2008 : 5) کاربرد گفتما  و صادرات گفتما  نگاه باشی 
کینگ در برسراری تعادل میا  واردات و صادرات ارهنگی و نظوری دارد از ت کیدی که شآ 

میوا  سودرت  هاماریالی   پژوهشی و نظری و رابط هل م  چند نظر نیازمند ت مل استن نت ت

انود کوه برخوی اشواره کردههنگی با صادرات ارهنگی استن چنانار هاستصادی و تاسع -سیاسی
شواند  بوه نحوای کوه ت ارهنگوی بیشوتر مشوتی میملل برتر سیاسی، استصادی بوا صوادرا

کوه دیوالاگ شاند  چناندگی به ننها هدایت می، هم ایی و ماننهای اروتر ناگزیر به جذبملت
کینگ نظور شوآ  وراح نابرابر استن بوهادبی غرب و شرق و حتی در نبار ادبی به هکنانی نظری

های نقضی ماننود خواد تصادی نی ت و مثالاسوایم نابرابری تنها به دلیل ماسعیت برتر سیاسی

ست، از نظر صادرات استصوادی ا که سدرت اتمینیا داردن مثلاً چیم علاوه بر ننچیم، ژاپم و بریتا
ادبوی در  هویژه نظریونت وت را داراسوت ولوی از نظور صوادرات ارهنگوی و بوه هاکنا  رتبه 

پردازا  ادبوی نظریوه هاصولی سوه  برج وتبردن بنابرایم دلیل می سرورعیتی اروتر و نابرابر به
ادبی غرب اسوت  اموری کوه در  هها و سنت نظریبرد  نانوریارثنمریکایی، مااقیت ننها در به

اسوت و میوراث بوه تو خیر ااتواده غیوره ابر استعمار و عاامل داخلی دیگور در چویم و هنود و

 استنشا  شکااا نشدهباستانی
در « یگرایوغیر»و « غیرسوتیزی»ادل دو اصطلاح ااراطی تاا  حد تعایضاح دوجانبه را می

کارگیری گفتموا  غیور و الهوام از ت  که تجایز ن  نه تنها مبتنی بر بههای علمی دان گفتما 
استن تنهوا  بامی در باات بامیغیر هداد  نظریبلکه شهامت نشا  است  ن  برای گفتما  بامی

هوای ملیتوت و ری نایم بوامی، برخواردار از ویژگیتاا  گفت که گفتما  نظصارت می در ایم

دانودن ای عوالی میرا نمانوه 1کینگ نسوای وانوگ گوااویمارد شوآ  استن در ایم سازیجهانی
بورای تارویح نبوار « 1پاچی و پری»ادبی چینی  هرا به دلیل کارب ت نظری2سیچاهمچنیم لی

 (ن Shunqing, 2008 6 :) کندستایش می 2کاندرا

                                                           
1. Wang Guowei 
2. Li Siqu 
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 ناهمگونی  ههای دوجانبجوی نقاط اشتراک با حفظ تمایز و مکملول جستاص -3-4

مطالعووات  هحوواز هووای مهوو  و معمووال دراز روش« هوواها و تفاوتشووباهت همقای وو»روش 
در اینجوا « جای نقا  مشترب با حفا تمایزوج ت»چه تحت عناا  اصلاست ولی ننتطبیقی

 هکوه روش مقای وت متفاوت استن نت وت ایناز چند جهای است، با روش سنتی مقای هنمده
محار اسوتن از سوای دیگور در ایوم اصول محار است ولی ایوم اصول دیوالاگسنتی مانالاگ

شوادن همچنویم بتوش ت کید می« تمایز»بر « تفاوت»جای ای سنتی، بهبرخلاف روش مقای ه
سورار دارد، بوه  سوازیدر پوارادای  جهانی« ناهمگانی ههای دوجانبمکمل»متم  ایم اصل یعنی

سوازد توا بتواا  نحای که امکا  نمایش ارهنگ جهانی با دیدگاهی اراگیر و بواز را ممکوم می

نغواز »کنود کوه نقل می 3کینگ از لیا جیمینگشآ  تر از مدل کنانی ساختنای معقالنظریه
ادبیات تطبیقی چینی و غربی ج تجای اشتراکاتشوا  اسوت، اموا هودف واسعوی کشوف ارزش 

ادبیات، چه ادبیات چینی یا »گاید: می 1ن یاا  هگزینگ(Shunqing, 2008 : 37) «هاستتمایز
هوای گیری پژوهششوکل رو، اشوتراکات مبنوای، از ایم«ادبیات غربی، چیزهای مشابهی دارند

های ادبی متمایز ناشی از محویط، تری در مارد تجلیهای گ تردهتطبیقی است  که به بررسی

« اشوتراکات»ت کیود بور  (نShunqing, 2008 : 6) شوادم و ارهنگ خوت  میزما ، نداب و رسا
« هوای دوجانبوهمکمل»اساس اصول است  که بر گذاریو ارزش« تملی»معنی تمرکز بر  مفید

بوامی و تلفیو  و ترکیوب ن  را مهیوا غیر هاخذ و یادگیری نظریو ه، زمینرمم برسراری ارتبا 
کینگ معتقدنود کوه اساسواً راستا شآ  دهدن در همیمیبامی را پاشش م هکند و خلأ نظریمی

هوای ادبیات تطبیقی دو کارکرد دارد: کارکرد ارتباطی برای تعامول بوا اشوتراکات میوا  ادبیات

کرد  تشوتیی تمایزهوا و برج وتهنامتجانس و تلفی  و نمیزش ننها  و کارکرد مکملی بورای 
های متقابول دوجانبوه و ستیبابی به مکملت و ارزش خاص هر ادبیات، به منظار دملیت، اردی

: نای وندمی باطیقوای چینوی و غربوی همقای در کتاب وی م ن همچنی(Ibid : 6)کارب ت ننها 
ادبی چینی و غربی و میایرت و متالفت کامول  هتی در نظریهای چشمگیر ملیرغ  تفاوتعلی»

 هوا،بنوابرایم میایرت ن(Ibid : 6)« های مشوترب زیوادی بوا هو  دارنودینهدر برخی مفاهی ، زم

ادبی جهوانی  ههای نامتجانس است که شکاف نظریهای نظریهتها، تمایزها و کلاً اردیمتالفت
 کندن را پر می

                                                                                                                                              
1. Emptiness and Fullness (Xu Shi Xiang Sheng) 
2. Milan Kundera 
3. Liu Jieming 
4. Yuan Hexiang 
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ناعی تمایز منودرج  همانی نی ت، پیاسته در کنه مفهام ن جا که مشابهت، ادعای ایماز نن
ادبی نامتجانس اهمیت ب وزایی دارد  های ی نظریهتعیتم و تشت ه لاست، بنابرایم تاجه به م 

هوای ایودئالاژین ناسیانالی وتی و ویژه که گواه برخوی در پوژوهش تطبیقوی بور ابور انگیزهبه

شواندن ی برتری و ابرگوذاری بلاوجوه میها و حتهمانیسازی مدعی ایمادهگفتمانی، به مدد س
کنود  و نس بحثوی نمیهای ادبوی نامتجوادر نظریه« تمایز»کینگ در مارد چی تی خادم شآ 

از سبیول تموایز  های ادبوی بوه برخوی مصوادی  ن هوای دیوالاگ نظریوهاقط در بتش حالت
رسود تموایز کندن به نظر میای و اهرستی اشاره میگفتمانی، رویکردی، تف یری، مقرراتی، رده

در  بندی ن  ابر گذاشته باشد، بنوابرایم عنصوری کوهاست که در نظریه و ارمال هر ن  چیزی

تواا  می -دیالاگ-مرکزی ایم ناشتار  هنظریه ابرگذار نباشد تمایزناریم نی ت! با تاجه به اید
در  -با شر  ت ییود دوجانبوه-گفت که تمایز، انحصار صاری و کارکردی نظریه یا اجزای نظریه 

حیم دیالاگ استن ایم امتیاز برح ب تقابل و تضاد و یوا احاطوه و شومال در دیوالاگ میوا  
های ادبوی نامتجوانس ی نظریوهشواد  بنوابرایم تعویتم و تشوتدرب میهای نامتجانس یهنظر

استن استتراج، شوناخت و تبارشناسوی نقوا  متموایز  مبتنی بر تمایز تقابلی و یا تمایز احاطی

گیری های ادبی نامتجانس، با تاجه بوه عاامول محیطوی، ارهنگوی و تواریتی در شوکلنظریه
های دیگور اموری ها و ظهار نظریهها، دگردی یها و بروز دگرگانیظریهکنش نها و بره نظریه

کندن به عنواا  های نامتجانس را تشدید میپیچیده و دشاار است که لزوم دیالاگ میا  نظریه
شعر هویچ »ادبی چینی  ههای متفاوت و مشترب میا  نظریکینگ به برخی ویژگینمانه، شآ 

« 1ژنوگ –چی »و « زدایینشنایی»غربی، و میا  « هرمناتین»و « تف یر م ل  و سطعی ندارد

سوطح  هچینوی و نظریو هزبا ، تصاویر، معنا در نظری هو همچنیم میا  نظری 2تانگابیم هو نظری
اازایی نیز تفاوت و ه  3گا زوژنو (نShunqing, 2008 7 :)است غرب اشاره کرده همتنی در نظری
نل نشوا  شوناختی ایودههای زیبایییون نمانوه از مودلادبی چینی و غربی را در  همیا  نظری

، بوه ایوم نتیجوه 1تصوایر چینوی هپروتاتایپ غربوی و نظریو هنظری هاستن او پس از مقای داده
چینوی  6خشکی ههای نظریغربی برای اصلاح و جبرا  کاستی« پروتاتایپ هنظری»رسد که: می

ادبی مدر  را پور بکنودن  هنظریند شکاف تاامی چینی، 5بلاغ و کمال هکه نظریحالیکاراست در
                                                           
1. qi-zheng: (Oddness/Commonness) 
2. Tongbian: (Continuity and Change) 
3. Gu Zuzhao 
4. yi-jing or yi-xiang (Image theory) 
5. yixiang 
6. yi-jing 
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دهودن را نشوا  می« خشوکی هنظریو»شکااایی مدرنی   غرب، اهمیت مدر  و امروزی  چراکه
پس از تالد مکتب تصایرگرایی در غرب، شاعرا  از اشعار م تقی  و سوطحی ناراروی بادنود و 

شناسوی از زیباییمنودی بوه پیوروی ننهوا را از اصوالت و صوحت و واسعیت هامارسیانی ت ذائق

اند کوه تیییر دادن پژوهشگرا  مت خر و مدر  غربی متاجوه شوده تلایحی ههای هنرمندانحالت
شاد بلکه شامل تصاویر مبه  و تمیزنودادنی ماراعات هنری نه تنها زندگی واسعی را شامل می

ور اسوت، چینوی د« بدعتکاری اراتر از تصاویر» هشادن اگرچه هناز چنیم درکی از علاسنیز می
« خشوکی هنظریو»دیالاگ و اصال ن ، احتمال پذیرش و جذب  هدهد که در سایولی نشا  می

 ن (Ibid: 39) از سای غرب در نینده وجاد دارد

 
 گیرینتیجه -4

در سوطح مواکرو تحوت عنواویم - های ادبی نامتجانس کهدیالاگ نظریه اصال اساسی کنار در
تما ، اصل تف یر دوجانبه و اصل ج تجای معیارهوای اصل استقلال گفتما ، اصل برابری گف

 و نواهمگم ادبوی هاینظریوه میوا  موؤبر دیالاگ برای مطرح شد، -اهمشترب با حفا تفاوت

 هاینظریوه تکثور و تناع پذیرش اصل » مثال،عناا به دارد، وجاد نیز دیگری اصال نامتجانس
 جوامع، منظور اصول اتتواذ» ،«لاگاصل مبنوا و مارواع واحود دیوا» ،«غیربامی و بامی ادبی

اصول » ،«اصول پرهیوز از سواگیری نظوری» ،«هانظریوه اصوالت به ن بت بینانهواسع و منطقی
، «نظریهاصل ماجادیت شوبه»، «باد  اشتراکات و مشابهاتاصل ذاتی» و «بامی هپایایی نظری

 و متنوی مؤیودات و م تندات بر اصل اصرار»و « ادبی هنظری هاصل اجتناب از ترویج ین جانب»

که در ایوم مجوال امکوا  پورداختم بوه ننهوا  بقیه ماارد و« بامی هنظری تبییم درغیره  و ادبی
   می ر نی تن

 ویکو ،بی وت سور  م ولماً دهد،که روند تعاملات ادبی و ارهنگی نشا  میه، چناننتیج در
بایود ی، میجهوان ارهنوگ هتاسوع با است و همناا یکدیگر با متتلف هایدیالاگ ارهنگ سر 

سوازی گفتموا  رومم جهانی کنوی  و تنظوی  را خادموا  یهابرای ایجاد گفتما ، استراتژی

از  تواا می طریو  ایوم بوه اقوطن های ادبی دیگر را جوذب کنوی ادبی خادما ، نظریه هنظری
 را خواد ادبوی هنظریو نظوام ادبوی غورب خوارج شود و هبامی و مانالاگ نظریو «پریشیزبا »

 هاست، مقدمه و مبانی نظری چنویم حضواری در عرصوننچه در ناشتار بالا نمده نکرد بازسازی
 استن  ادبی هدیالاگ نظری
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 نوشتپی
 یادبو یهاهیو متاطب در نظر حال یمقتضا تیرعا گاهیجا( »1386) ادکاهیاز جمله ناشتار ص -1

و   «یادبو یهاهیورتفواه  در بحوث نظ دو ساءم»( با عناا  1391) یرراان هو مقال  «میو نا یسنت
و   «را یودر ا یقویتطب اتیادب یهاهیبا نظر ییررورت نشنا»( با عناا  1391) یروانیپژوهش اناش

 اتیوو ادب یادب هینقد و نظر هرابط یهاتیها و ظراچالش مییتب»( با عناا  1391ذکاوت )  یتحق
در خلو   یادبو یهاهیرنقش نظ»( با عناا  1391) یمیارشد رح یکارشناس هناما یو پا  «یقیتطب

 یموددیو علو یخوانامم هو مقالو  «ییایوؤر داللهیو یهاو سوروده هاشوهیبا تاجه بوه اند ،ینبار ادب
  و «معاصور قواتیدر تحق یادبو یهاهیوکاربرد نظر یشناسبیدرما   نس ایدرد »( با عناا  1391)

و   «یات ادبومطالعو یشناسوموتم و روش نشیگوز»( بوا عنواا  1392سور )کله یمحمد  یتحق
و   «جدید نقد غربی یهووازهماو ن نیایرا حااا  میا پیاند»( بووا عنوواا  1392) یپووژوهش محموود

و  یخوانامم هو مقالو  «ینیجوا یجهانگشوا خیتوارو  ییگراصوارت( »1392) ا یتقا یلیجل همقال
 نیوتراژ ریبه تقد ینگاه  ییصداه  ای ییعطار: چندصدا ریالطمنط »( با عناا  1391) یمددیعل
( بوا 1396) یخوانو پژوهش امم  «میباخت همنط  مکالم یمارد ه: مطالعرا یدر ا یادب یهاهینظر

و   «میمربوا  بوه نراء بواخت تبر مقالا دیبا ت ک هاهی: کارب ت نادرست نظریزدگهینقد نظر»عناا  

و   «را یودر اشوکنانه شالاده یهوابوه پژوهش یانتقاد ینگاه»( با عناا  1396) یخانامم  یتحق
 ه  و مقالو«مودر  یادبو هیو نظر یمتا  کهم اارس»( با عناا  1396) یدکتر اتاح ریستم سردب

بوه  یشوناختبینس ینگواه صر معا یادب یهادر پژوهش هیاستدار نظر»( با عناا  1395) یخانامم
 ( بوا عنواا 1395) پواریو پوژوهش ساسوم  «محارهیونظر یهوادر پژوهش هیون بت موتم و نظر

( بوا عنواا  1395) مقودمیعموارت ه  و مقالو«های نقد ادبیهای درسنامهشناسی و نارسایینسیب»
 مقودمیعموارت هشو پژو  «یبلاغ یهانامهدرس میمدر  در تدو یهاهیکاربرد نظر یشناسبینس»
 یدارشوناختیکارب وت روش پد یشناسوبیشاعرانه: نس یهایاز اپاخه تا نانور»( با عناا  1395)
از کارب وت  موا یریموا و نواگز( »1397) یخوانامم هو مقالو  «یاارس هحاز یادب یهاپژوهش در
 یهوایکاسوت وپس از اسلام  را یمتم در ا حیبه کتاب سنت تصح یانتقاد ینگاه  یادب یهاهینظر

در  یادبو هیونقود کواربرد نظر»( بوا عنواا  1397سور )کله ی  و پژوهش محمد«ن  هشناسانروش
( بوا عنواا  1397) یطواهر ه  و مقالو«سواختارگرا یشناسوتیبور روا دیوبوا ت ک  یهشمقالات پژو

همه  غلبکه ا «را یدر ا یو نظام نقد ادب هیاقدا  نظر لیبر دلا یاامر ناماجاد  مقدمه یج تجا»
 اندن  تمرکز کرده یدر متا  اارس یغرب یهاهیکارب ت نظر هل نقدم نقد دارند و به م  کردیرو

lǐ)انوداریم )چینوی م -2 lùn) (zh) 论理, (zh) 理論( ،)(xuéshuō) (zh) 说学, (zh) 說學 هنودی ،)
(m (siddhānt) hi)) सिद्धांत( مجارسوتانی ،)(hu)elmélet ( ای ولندی ،)kenning( ژاپنوی ،) (ja) 理論

, gakusetsu)がくせつ) (ja) 学説, riron), りろん(کوره ،)( ای (ko) 학설(iron),  (ko) 이론
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)North Koreairon) ((r (ko) 리론(hakseol), ( موائاری ،)ariā( میوالی ،)(onol)(mn) онол  تاگوالاب ،)
(huna( ویتنامی ،)(vi)t ếc thuyọ, h(vi)n ậ, lý lu(vi)t ếlý thuyن) 
(، f (tyorí) (ps) تیواری ،f (nazaryá) (ps)  (، پشوتا )نظریوهnəzəriyyə, teoriyaنذربایجوانی ) -3

(، ترکوی sà-th) (trít) ทฤษฎี-(dii(، تایلندی ) nazari (tg)назария)теория (teoriya) ,(yaتاجیکی )

((tr), teori (obsolecent) (tr), nazariye (tr)kuram ( اردو ،)ہنظوووریf (nazariya)  اوییووواری ،)
 (ن teoriya (uz)nazariya ,(uz)( و ازبکی ) (nezeriye)ەرىیەزە )
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 چکیده
خود قررار  هایی را در دستور کارها، پیوند با ارزششهایی است. این کنل از کنشهر ساختار روایی متشک

نظرر  ها باشرند  برهتوانند مولدّ ارزشها چطور میالطیرهای فارسی و عربی، کنشدهند. حال، در رسالهمی
رواییِ این آثار منطبرق  ها، خلق و با ساختارکنش های متفاوت تحت تأثیرالطیرها، ارزشرسد در رسالهمی
 های، و رویکررد سراختارارایی ظنظریرتحلیلری، ابررار کتابنانره _ هایی که با روش توصیفیسیاند. بررشده

معناشناسی ظنظام ارزش( انجام ارفرت حراکی اسرت کنشر رال قبرل از  - نمودِ نحویِ تودوروف( و نشانه
زی هرای مجراارزش و کسر  1پردازند  سرس  وارد تروانشورود به موقعیت نامتعادل، به عقد قرارداد می

هرای پتانسریل ارزش و کسر  2بعد از کنش، وارد توانش ایرد.بعد، کنش صورت می هشوند. در مرحلمی
توانرد نیرروی شروند کره هرن ترنش عراهفی بره همرراه دارد و هرن مریشوند  سس  وارد مکانی مریمی

رال واردِ بعرد، کنشر  هدر مرحلرموقعیتِ متعادلِ تازه و باعث دستیابی به ارزش اتیک شرود.  هایجادکنند
 شوند. در نهایت، وصال هیرال بره ابر ه یرا انف رال از آلموقعیتِ متعادلِ تازه و کس ِ ارزشِ اتیک می

 ال/ انف رال ودی و انف ال همیش ی از اب ه، ات ال مشروط به اب ه، ات ال به اب ه، ناباونه است: اتبدین
منرارره/  -الطیرهرا عبارتنرد از: سرفر الهرس هها به اب ه. بر این اساس، دستورپاینامشنص، تبدیل سوژه

 .خبرجستن و واصل شدل -موعظه/ إنذار 
 

 .ارزش الطیرها، ساختار روایی، نظامالهرس واژگان کلیدی:
 
 دکتری زبال و ادبیات فارسی دانش اه تربیت مدرس هآموختدانش. 1

 

* shafiee.mjs@gmail.com 

 ه تربیت مدرسادبیات فرانسه دانش ا استاد اروه زبال و. 2
 

 91، شماره پیاپی   9911پاییز و زمستان  ، دوم ، دورهپنجم  سال
 

 223-232صفحات 

https://naqd.guilan.ac.ir/article_4337.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.74767387.1399.5.2.9.2


 9311تان پاییز و زمس، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی و حمیدرضا شعیری سمیرا شفیعی  202

 

 مقدمه -1

سراختارهای روایری را در  هپردازی سعی کرد اجرای سازندهبا رواج نظریات ساختاارایانه، هر نظری

تواننرد ها مریاست. وی معتقد بود روایت 1پردازال، تودوروفههایی ارائه کند  یکی از این نظریال و

ها را شرکل دهنرد و احسراسِ رفتانند پیتوهامیهایی کوچک تجریه و ال وپذیرشوند،ارارههبه تک

، 2معناشناسری - از هرفی، از دیدااه نشانه ( 322-622: 1731ظترودوروف،  روایتِ کاملی را ایجاد کنند

تواننرد برا شروند، مریهایی که این سراختار را سرب  مریها با توجه به ساختارشال و کنشروایت

ارزش در ال روی روایریِ  ازال در بحثِ اهمیرت نظرامپردهاروه از نظریهایی پیوند یابند. این ارزش

روایرت بنامنرد. از  ال وی روایریِ خرود را ال روی ارزش روند که ممکن بودخود تا جایی پیش می

 یابند. ها در ساختار روایی به هرُقُ منتلف امکال بروز میمنظر ایشال، این ارزش

ل چهارم تا هفتن هجرری بروده، قرو عرفای تی که مورد توجهعرفال، یکی از موضوعا هدر حوز

الطیرهرا از زبرال همرغال به سوی سیمرغ اسرت. رسرال داستال سفر هبیال سلوک معنوی به وسیل

 صلی، در قال  یک داستال با تمرامی عناصرراانسال برای بازاشت به موهن  هیرال به تلاش روح

آنهرا  هشناسانروایت بررسی هزمینحضور عناصر روایی در این متول،  روایی حکایت دارند  بنابراین،

 آورد.را فراهن می

-این آثار چ ونه است و کرنش الطیرها، باید دید ساختار رواییرساله هشناسانروایت در بررسی

هرا کدامنرد  و چطرور کننرد  ایرن ارزشاین ساختار، چ ونه تولید ارزش می هدهندهای تشکیل

برر ایرن فرر  حاضرر زش تطبیق صورت داد  پ وهش ار توال بین این ساختار و فرایند تولیدمی

ارزش ارتباط برقرار کررد.  توال میال ساختار روایی و فرایند تولیداستوار است که در این متول می

خروبی ها برهو این ارزش ایرد متفاوت استهای هر ساختار شکل میکنش هایی که در اثرارزش

ها منطبق کنند. برای پاسخ بره ایرن سرتاوت و بررسری رساله اند خود را با ساختار رواییتوانسته

معناشناسری  - و نظام ارزش از منظر نشرانه (1161ظ نحویِ تودوروف نمود ه، از نظریمذکور هفرضی

سراختار  بتردااست. بدین صورت که اای استفاده شدهتحلیلی و با ابرار کتابنانه -توصیفی هبه شیو

ایرن سراختار و نظرام ارزش  راج کرده، سس  به تحلیل ارتبراطرفت( را استنها ظاراره و پیرساله

 پرداختین. 

                                                           
1. Tzvetan Todorov 
2. semiotics 
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ظماننرد  هرایی دسرت یرافتینالطیرهرا، بره نمونرهبرای یافتن رساله االدر بررسی ن ارند

الطیرور، ، هدهدنامره از مجمر 1الطیرور جفرری چاسررالطیر خاقانی و سنایی، مجلر منطق

آبری اثرر مروری   ه، پرنرد7قرولِ ویکترور هوارو هن، افسا2پرنداال اثر آریستوفال هنامنمایش

هرایی چرول نوشرتاری برودل، بره فهه از بین تمامی آنها، بنا به متلک و نظایر اینها(2مترلینگ

رمری بودل زبرال، زبال فارسی و عربی بودل، دسترسی به آثار، تألیف و ترجمه بودل، تمثیلی

 الطیرررسالهای بازاشت به عالن علوی، تنها محتوای عرفانی، نمادِ روح بودلِ پرنده و تلاش بر

عطرار، الطیرمنطقسهروردی،  سرخعقل محمد و احمدغرالی،  هسینا، رسالابن هنیعی هق یدو 

 ات را به عنوال نمونه در نظر ارفتین. القضچاچی و عینهای دسی، رسالهمق الأسرارکشف
 

 تحقیق هپیشین -1-1

 الطیرهرا: تحقیقراتشناسری رسرالهروایرت -1 :اینبررسی کردهاین تحقیق را در سه مبحث  هپیشین

اکبرآبرادی برتلا  هنوشت« های عطارتحلیل ساختار روایی منظومه» هاندکِ این حوزه عبارتند از: مقال

تحلیلری بره  -برا روش توصریفی براختینبا مبنا قرراردادل آرای  اثرنویسنداال این  ،(1711ظو رضی 

این تحقیق حراکی  ه. نتیجاندعطار پرداخته هنامم یبتو  الطیرمنطق، مهناالهیهای بررسی منظومه

هاسرت. سراحت بنرش ایرن منظومرهاست در ساخت صوُری روایت، سفرْ عن ر مرکرری و انسرجام

هرا را تحرت ترأثیر قررار عرفانی و به تبََ  آل، مفهوم صیرورت و شدل، ساختار روایرت ایرن منظومره

ویه است که ساحت زبانی و صوری روایت، ارتبراط دیالکتیرک ها، ویههاست. ساختار این منظومداده

بررسری » همقالر .اسرتای ذهنری دادهبا ساحت بطنی و تأویلی دارد و همین امر بره روایرت، جنبره

نویسرنده در   (1710ظکوپرا  هنوشرت« عطار الطیرمنطقغرالی و  الطیررسالهپردازی در تطبیقی روایت

غرالری و عطرار پرداختره و بره ترأثیر محمد های تطبیقی روایت در رسالهبه بررسی  ،این اثر

. از منظر این مقاله، وجروه تفرارق ایرن آثرار، توجره استروایت در پردازش متنی اشاره کرده

های میانی، استفاده از عنراوین ابتردایی، شررح و تف ریل ایری از حکایتعطار به بهره هوی 

جانبه، عنایت خاص غرالی به خر  هایی استرده و همهماجراها و به صحنه آوردل شن یت

پرردازی روایی مت ل، به ت ویر کشیدل قهرمانال ناشناس و رعایت حداکثر ایجراز در روایرت

سرفر، اشرتراک مق رد نهرایی  همایرایری از راوی دانای کل، بنوجوه شباهتشال هن در بهره است.

                                                           
1. Geoffrey Chaucer 
2. Aristofanes 

3. Victor Marie Hugo 
4. Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck 
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شود. ایرن دو اثرر اثبرات قتدار الهی خلاصه میچرای اوچولت بیها و حاکمیسفر، پویایی شن یت

 بررسی هستند. الطیرها از منظر روایی قابلکنند که رسالهمی

الطیر شیخ اشرراق تحلیل رساله»نمودِ نحویِ تودوروف: مقاله  هنظری آثاری مرتب  با -2

  نویسرنداال ایرن اثرر، براسراس (1710ظ هراهری و همکرارال هنوشرت« شناسیروایت هبر پای

ه سرهروردی رسرال روایریِ بره تعریرف انسرجامِ ،اندهایی که تودوروف و ژنت ارائه دادهدیدااه

شرنص اند. نتایج این مقاله حراکی اسرت سرهروردی اسرتفاده مناسربی از راوی اولپرداخته

ایرری از شر ردهای منتلرف از جملره در اسرتفاده از زمرال، ایجراد زمرال داشته و در بهره

نمرود نحروی » مقالره  استنویسال مدرل امروزی عمل کردهند داستالسمبلیک و تعلیق، مان

  در ایرن اثرر نیرر (1712ظمرنش جرواهری و نیرک هنوشرت« عطار نیشابوری هنامم یبتروایت در 

 نحرویِ سعی در تعریف ال روی نمرودِ ،نویسنداال با در نظر داشتن وجوه معنایی، کلامی و نحوی

رفت اصرلی توال در یک پیرا می نامهم یبتتحقیق حاکی است  نتایج این اند.داشته هنامم یبت

سرازی بره یکردی ر مت رل و هم ری در رفت فرعی مطالعه کرد که از راه زنجیرهو چهل و دو پی

اانره را از نظرر ها، مرات  چهلرفتسازی پیاند. زنجیرهایری شدهرفتِ پایه، درونهاپیرودِ سومِ پی

ای را در دل تحرول برررس سرالک بره داده و این سفر چهرل مرحلره روایی در هول یکدی ر قرار

است. ما نیر در این مقاله اثبات خرواهین کررد کره در حروزه بررسری ایری قرار دادهصورت درونه

   تواند مورد استفاده قرار ایرد.الطیرهای فارسی و عربی نیر این نظریه میرساله

تجریره و تحلیرل هرای در مترول: شرعیری در کترا آثاری مرتب  با فرایند تولید ارزش  -7   
از »و مقالره ( 1733ظ معناشناسی سریال - راهی به نشانه، (1732ظمعناشناختی افتمال  - نشانه

به تبیین این رویکرد پرداختره ، (1733ظ« معناشناسی افتمانیارا تا نشانهشناسی ساختنشانه

ن راهی بره سره حروزه پر وهشِ مطررح شرده، با  است.و ال ویی برای تحلیل افتمال ارائه کرده

شود که تاکنول پ وهشی مستقل در حوزه ارتباط ساختار روایی و فراینرد تولیرد ارزش مشنص می

   است.الطیرها صورت ن رفتهمعناشناسی در رساله - از منظر نشانه
 

 یچارچوب نظر -2
 

 نمودِ نحویِ تودوروف هنظری -2-1

رسی روایت باید آل را بره واحردهای روایریِ کوچرک تقسرین ساختارارایال معتقد بودند در بر

. در میرال (10-1: 1731ظتودوروف،  این واحدها دست یابین قوانین ترکی  هکنین تا بتوانین به ارائ
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کند: نمود معنایی، کلامری و نحروی. شناسال، تودوروف روایت را در سه نمود بررسی میروایت

 ایرنرد  درها در ارتباط با هن مورد بررسی قرار مریروایت های مفهومیدر نمود معنایی، دولت

د  و نمرود ایرروجه، زمال، دید و لحن مورد مطالعه قرار می نمود کلامی، روایت در چهار عن ر

پردازد. بعُد مدنّظرِ ما در رفت میاراره و پی ساختار نحوی روایت در دو سطح هنحوی به مطالع

و برا  1سراختاراراییوش ر این نظریره را مطرابق، ت. تودوروفنمود نحوی اس هاین مقاله، نظری

و آل را بره دو دسرته  نامردمریکند  کوچکترین واحد را اراره روایی آغاز می کوچکترین واحد

هرای فعلری ارراره -ظشن ریت   وصرف وی(    هرای وصرفیارراره -کنرد: الرفتقسین می

زیر اار در کنار یکردی ر  هپنج اراروی معتقد بود  (.1763: 1733ظتایسن،  وی(2ظشن یت  کنش

ایجراد  7شرنوکاملی را در روایرت دهند که بتواند احساس روایترفتی را شکل میقرارایرند پی

 -7زنرد  نیرویری موقعیرت متعرادل را برر هرن مری -2شرود  موقعیت متعادلی تشریح می -1کند: 

 موقعیرت -2کنرد  ا برقررار مریادل رنیرویری موقعیرت متعر -2آید  موقعیت نامتعادلی به وجود می

همیشره - رفت کاملوی معتقد است یک پی (.110_111: 1732ظسرلدل،  شودای ایجاد میتازه دلمتعا

شرود کره نیرویری آل را ل از پنج اراره است. یک روایت با موقعیت متعادلی آغاز مریمتشک -و فق 

جهرتِ نیرروی قبرل،  ی در خرلافاست  سس  با عمل نیروی تعادلعدم، است. پیامد آلآشفته کرده

 (.11: 1731ظتودوروف،  ارددتعادل برقرار می

 -1دهد که در هر روایت دو نرو  اپیررود وجرود دارد: افرول بر این، تودوروف توضیح می

کنرد  ای را تشریح میه و تازهت: این حالت زمانی است که موقعیت متعادل اولیاپیرود وضعی

ابتردای  بار هن امی کره موقعیرت متعرادلیک  وضعیت دارد: یرودبر این اساس، هر روایت دو اپ

شرود  جدیدی منتهری مری بار هن زمانی که روایت به موقعیت متعادلشود و یک روایت تشریح می

نامتعرادل  وایت از حالت متعادل خارج و وارد موقعیرتاپیرود اذار: این اپیرود هن امی است که ر -2

 جا(.ظهمالشود می

توانند به سه شکل زیر با هن ترکی  شروند: رفت، میدر روایاتی شامل چندین پیها رفتپی

ایررد و اصرلی قررار مری رفترفت کامل فرعی در ضمن پیایری: در این روش، یک پیونهدر -1

علّری،  توصریف هتواند رابطرمی هارفتمیال این پی هشود. رابطهای آل میجای رین یکی از اراره

سرازی، یرک سرازی: در زنجیررهزنجیرره -2جدلی، تقابل و یا تأخیرانداز باشد   توصیف استدولی/

                                                           
1. structuralism 
2. action 

3. narratee 
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تنراو :  -7آید  دی ری به دنبال آل می رفت کاملشود و سس ، پیورکامل ذکر میرفت به هپی

 (.  12-17: 1732ظتودوروف،  شودرفتْ در هن تنیده میهای چندین پیهبق این روش، اراره
 

3 

 معناشناسی  -فتمان از منظر نشانه ارزشیِ گ نظام -2-2
 هرا در درول روایرت و براسراسارزش هنظام روایی براساس چرخ»، 2و کورتر 1ارم  هبه عقید

 .(Greimas & Courtés, 1993 : 415شود ظتعریف می« هاارال و انتقال ارزشرواب ِ بینِ کنش

ر راسرتای ت راح  ارزش پاری  تأکید دارد کره سرازوکار روایری د معناشناسی مکت  - نشانه

محور، کرنش خرود را ی که درول نظرام تعینّری و برنامرهکنش ران هاست  یعنی همشکل ارفته

کنند. این سراختار همرال کنند، در نهایت ارزشی را ت اح  نموده و از آلِ خود میهراحی می

امرا در  ارزشی اسرت، هارْ فتح اب ساختار روایی کنشی ایجابی است که در آل ق د اصلی کنش

اساس مفراهیمی کره یعنی بر ساختارارایی شکل دی ری از ارزش وجود دارد که انتراعی است 

شرود. ایرند، نمرایش داده میسلبی قرار می -معنایی و در ارتباهی تقابلی در درول یک منطق

، یرک در ایرن مربر . (1ظدهردقرار می 7«مرب  معنا»ها را درول یک ارم  بر این اساس، ارزش

متقابرل را فرراهن  شود و امکال پدید آمردل ارزشمفهومی در یک نظام سلبی، غائ  می ارزش

توال دو واژه را متضراد در صورتی می»ارم ،  هبه عقید (.107: 1713، دی ررالظشفیعی و  سازدمی

هور که فقدال یکی، فقردال ان اشت که حضور یکی، حضور دی ری را در پی داشته باشد، همال

مهمی کره در ارتبراط  هنکت (.Greimas & Courtés, 1993 :29-33« ظدنبال دارددی ری را به 

توانرد با بحث ارزش در نظام ساختاری باید مرورد تأکیرد قررار داد ایرن اسرت کره ارزش می

 اردد  چراکه یرک ارزشدر تعامل میانتقالی یا انح اری باشد. ارزش انتقالی سب  اشایش 

ارری دی رر را دارد، امرا ارزش انح راری مرا را درول کنشار بره امکال انتقال از یک کنش

نمایرد  انتقال خارج نموده و آل را مسردود می هدهد و ارزش را از چرخنظامی بسته قرار می

کنرد، ، خسری  وقتری ارزشری را ت راح  می2مرولیر به عنوال مثال، در نمرایش خسری 

همین دلیل هرن، خسری  نامیرده  کند. بهانتقال خارج می هبلافاصله آل را پنهال و از چرخ

                                                           
1. Algirdas Julien Greimas 
2. Courtes J. 
3. semiotic square 

4. Jean-Baptiste Poquelin )Moliere( 
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 هو در چرخر ایدخواهد ارزش و ثروت را از انح ار خارج نمهود، میکه رابینشود. درحالیمی

 مند شوند. فقرا به یک اندازه از آل بهره هانتقال قرار دهد تا هم

پردازنرد و می 1سنجیواقعیت رزشی دی ری تحت عنوال ال وی مرب ارم  و کورتر، به نظام ا

 یابنردیا دروغرین مری 2، نهانی7می، توه2ها حالت واقعیکنند که در چنین نظامی، ارزشیال میب

ارذارد( برا وجرود نداشرتن ار از خود به نمایش مریار ظآنچه کنشاار رهور کنش (.Ibid: 419ظ

ارر برا رراهر ایرد  اارر وجرود کرنشمی شکل میار( همراه شود، ارزش توهواقعی کنش نبودظ

ایرد  اار وجرود و رهرور همرراه هرن باشرند، ه شود، ارزش پنهال یا مستور شکل مینشدل همرا

 2برینشدل با هن همراه باشرند، ارزش قلاایرد و اار وجود نداشتن و راهر ارزش واقعی شکل می

اسرت ظوجرود، . این مربر  از چهرار قطر  تشرکیل شرده(100-101: 1731ظشعیری، ایرد شکل می

های متضراد و دو قطر  پرایین هر نبودل(. دو قط  باوی مرب  را قط رهور، وجود نداشتن و را

نامند. حرکت از یک متضاد به متضاد دی ر ممکرن نیسرت، م رر های منفی متضاد میآل را قط 

ه بره ایرن پ  با توجر ا بر روی مرب  هی کنین آنکه ابتدا آل را نفی کنین  یعنی مسیری مورّ  ر

ه وجرود ظبراهن( و رهرور برا داشته باشین ک 6«عامل واقعی»توانین مرب  و نظام ارزشی، زمانی می

 تروانینخوانی داشته باشند و یکجا رهور یابند. تنها در این صورت است که مریت و هنهن سننی

 (.  101ظهمال:  ت واقعی سنن ب وییناز چیری با عنوال واقعیت یا هوی

ارزشریِ  ایررد، نظرامارال شکل مریکنش 3نظام ارزشی دی ری که براساس آل فرایندِ بوٌشیِ

افعرال »افعرالی هسرتند کره  3رمرتث کار دارین. افعرالاست. در این نظام، با افعال متثر سرو وجهی

(. ایرن دسرته افعرال بره سره دسرته Fontanille,1998: 163« ظدهندتأثیر قرار می دی ر را تحت

ت هرای مجرازی در ذهنیرارزش بایستن و خواستن: براساس این دو فعل، -1تقسین هستند: قابل

دانسرتن  -2کنند  خود را برای انجام کنش و اقدام آماده می کنش رالایرد و شکل می کنش رال

با توجه به آنچره یراد  کنش رالایرند و ه شکل میهای بالقوو توانستن: براساس این افعال، ارزش

براور داشرتن: در ایرن  -7هنرد  ایرند سعی دارند بتوانند کاری برای رسیدل به ارزش انجام دمی

                                                           
1. the veridictory square 

2. real 
3. illusion 
4. secret 
5. fake 
6. the real factor 
7. existential process  
8. modality verb  
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ایرند. ارزش پتاسیل را در زبال فارسری همرال تلن رر آخرر های پتانسیل شکل میمرحله، ارزش

راه را بررای اقردام نهرایی  یا باشد، وزم است که تلن ر آخرر،چیر مهنامین  یعنی زمانی که همهمی

هرور بالفعرل، هقادرنرد بر رالکنشر بعد از پشت سر اذاشتن و کس  این وجوهِ ارزشری،  باز کند.

 (.  107: 1713ال، دی رظشفیعی و  مالک و صاح  ارزش شوند

آمینتره/ هرن کنند، نظام ارزشریها براساس آل معناپردازی میدی ری که روایت نظام ارزشی

آمینتره با یکدی ر در تعامل قرار ارفته و هن (2ظو کیفی است. در این نظام، دو عن ر کمی 1تنشی

روایی است  بره  نظام هکنندایرد که تبیینآمینت ی، یک ارزش شکل میدر اثر این هنشوند. می

ارزشری ظ  یرک بعُرد  هکننردعبارتی، در ال وی تنشیِ افتمال، دولت از روابر  میرال دو تعیرین

در چهرار  مثرال،عنروال(  برهZilberberg, 2006: 67شود ظانقباضی و یک بعُد انبساهی( ایجاد می

 پایین اسرت. بررخلاف هوا داری پراکندایِ باو و قدرت انسجام درونی ، عن ر2لِ باشلارعن رِ تنی

. اینک اارر این رابطه، عن ر آتش دارای قدرت درونی بسیار منسجن است و پراکندای کمی دارد

 ارزشری هی کند، یک نقطرباو تلاق درت پایین با وضعیت کیفی با قدرت انسجاموضعیت کمی با ق

افتمرانیِ  ایرد  بنابراین، نظامنوال شور، آشو ، شوک، هجوم یا قدرت شکل میمشترک تحت ع

آمینت ریِ عناصرر تعامل و هن هداند  بلکه نتیجتقابل نمی هآمینته/ تنشی، دی ر ارزش را نتیجهن

 (.  33-73: 1712شعیری، نک. ظداند کمی و کیفی می در دو سطح

ایرنرد. شروند و شرکل مریها هراحی مریکنش ها در پیوند باشناسی، ارزشروایت هدر عرص

بررای ت راح   کنش رالمدار و دارای هراحی است که کلی، ارزش روایی، یک ارزش برنامههوربه

  در برابرر (62-32: 1732ظشرعیری،  7یهستند و ماد ها بیرونیکنند. در این نظام، ارزشآل اقدام می

ایرنرد. سرچشرمه مری کنشر رالو از درول  هرا درونری هسرتندای از ارزشها، دسرتهاین ارزش

 2مثرال، ارزش اتیرکعنوالار قرار ندارند  بهای نیستند و دور از کنشهایی محاسبهچنین ارزش»

تراب ِ حضرورِ  2ایررد، ارزش پدیدارشرناختیاو شکل می ار و خواست درونیکنش همبتنی بر اراد

، برر 6شوَشِریفرآینردی  کره در آل هریهاسرت ار در لحظه و وابسته به دریافتی از پدیردهکنش

ه ایرن توجرقابل هنکترشرود. نیر افته مری 3یابد. به این نو  ارزش، ارزش آنیی میار تجلکنش
                                                           
1. tensivity system value 
2. Gaston Bachelard 

3. material value 

4. ethic value  
5. phenomenological 
6  . emotional process 
7. instantaneous value 
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ارویین. ارزش مری ارزشی قررار ایررد کره بره آل فررا هسای تواند زیراست که هر ارزشی می

 (.102: 1713رال، ی دظشفیعی و  «تضمینی برای ارزش داشته باشد هتواند جنبارزش می فرا

هرای ارزش -1توانین از سه نرو  نظرام ارزشری صرحبت کنرین: با توجه به آنچه بیال شد، می

هرای توانرد بره تولیرد ارزشمی یک روایت( یا کنش کنش رالبیرونی: هر تعامل ظ  مذاکره میال 

هرای یرد ارزشهای درونی: هر نظام شوشِی یا تطبیقی قادر است به تولارزش -2بیرونی بینجامد  

آمینتره قرادر بره تولیرد نظرام ارزشری آمینته: هرر نظرام هرنهای هنارزش -7درونی بینجامد  

 (.  23-23: 1733ظشعیری، پدیدارشناختی است 

شوین فررق ال روی ترودوروف برا ال روی شده دقت شود، متوجه میچنانچه در مطال  ذکر

است، حول نظام ارزشی تأکید نکردهبر تل سیر روایت این است که تودوروف در تحوارم  در 

هرا، اشراره هن به تمرام ایرن ارزش، 1البته ارم است. ها پرداختهکه ارم  به این نظامدرحالی

هرایی ، ارزش اسرتعلایی و ارزش2های انتقالی را دارین و در ارم تا ارزش ،1است. در ارم نکرده

 کنین. ارند، مشاهده میهای حضور را دارد و وی ای انح اری را ندرا که وی ای
 

 های تحقیق تحلیلِ داده -3

 کلام  مراحل فرایند تحولی -3-1

روایرت  معناشناسری، - خواهین بدانین از دیدااه تودوروف و نظام ارزشی در نشرانهدر این بنش می

ای را در پری هیرال چه مراحلی را پشت سر خواهد اذاشت و هر کرنش چره نظرام ارزشری

 خواهد داشت: 

ز نقصان )موقعیت نامتعادل( یا اتصال بهه ابه ه )موقعیهت متعهادل شروع ماجرا ا -3-1-1

   (1ه/ اپیزودِ وضعیتِ اولی

از ارزش آغراز  2یرا انف رال 1ها با یرک نق رالارم  که معتقد است روایت برخلاف دیدااه

رفیر  برا ، کبوتر در مکال عینیّه هق یداونه نیست.در الطیرها همواره اینشوند، در رسالهمی

سرینا بره ظابرنظهَبَطت الیکَ من المحلّ الأرف / ورقاء ذاتُ تعرز و تمَّنر   کندمناعت زندای می

مرن ظ» زینردسینا، هیرال آزادانه در صحرا میابنالطیر رساله(  در (233: 1761نقل از سبرواری، 

ر کنار برازال دی رر د« باز»، سرخعقل  و در (17: 1731ظخیاهیال،  («[...] مرغال بودم همیال ال

در آل وویت که من بودم، دی ر بازال بودند. ما با یکدی ر سرنن افترین و ظ» کندزندای می

                                                           
1. deficiency  
2. departure 
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ها، کنش رال در در این رساله .(3: 1732ظسهروردی،  («کردینشنیدین و سنن یکدی ر فهن می

شری بایرد در ارز هن حالت، ابر ارزشی هستند. در ای ه ال به اب موقعیت متعادل اولیه و در ات

ی ر فراهن شود. پ  اینجا با نظام ارزشِ د رزشیِ سلبی به کنار رود تا امکال پدیدآمدلا نظام

ها، عطار، چاچی و مقدسی، هیرال از همرال آغراز های غرالیاما در رسالهین  ارزشی سلبی روبروی

 رال تأییرد ها از یرک نقداستال در با  آغاز منف ل از اب ه هستند و اینجاست که سنن ارم 

مشنص نیسرت کره قبرل از  القضات نیر هیرال در اواس  هریق هستند وعین هشود. در رسالمی

 ههرای اولیرموقعیرت الطیرهرا،بنرابراین در رسراله اند یا منف رل از آل  ال با اب ه بودهسفر، در ات

 رال بره ات -7سوژه منف ل از اب ه است   -2 ه است سوژه در موقعیت متعادل اولی -1عبارتند از: 

اب ه یا انف ال از آل مشنص نیست. حالت اول با دیدااه تودوروف و حالت دوم با دیدااه اررم  

اسرت  نره  ترودوروف و اررم سوم، حرالتی اسرت کره بررخلاف دیردااه مطابق است، و حالت 

برنرد  بلکره در در حالت تعادل هستند و نه در نق ال و موقعیت نامتعادل بره سرر مری کنش رال

در حالرت اول، بررای  ال آنها به اب ه یا انف الشال نامعلوم و نامشنص اسرت. تی هستند که اتحال

در موقعیرت  کنشر رالکه در حالت دوم، حالیروایت، باید نیرویی تعادل اولیه را بر هن زند  در شرو ِ

تعرادل، برند. در موقعیت سوم نیر بدول هیچ نیروی بر هرن زننرده یرا موقعیرت منامتعادل به سر می

الطیرهرا، عراملال تنهرا شوند. بنابر آنچه بیال شد، در رسالهکنش رال در موقعیت نامتعادل وصف می

 اند. فاقی، آل را از دست دادهمرور و اتاند و یا بهای هستند که یا از ابتدا از آل جدا بودهبه دنبال اب ه
 

 اپیزود گذار(  نامتعادل/ گیری موقعیتارزشی )شکل هانفصال از اب  -3-1-2

ه به اینکه در سه روایت در شرای  متعادل هستین، باید این تعادل به هریقی بره هرن با توج

غیر   هرای عرالننهرانی تعرادل، هبروط و درک هنیروی بر هن زنند عینیّه، هق یدبریرد  در 

ه مقُلرمحجوبره عرن کُرلّ _  هَبَطت الیکَ من المحلّ الأرف / ورقاء ذاتُ تعرز و تمَّن »ظ  است

. در این روایت، (233: 1761سینا به نقل از سبرواری، ظابن «(عارف/ و هی الّتی سَفَرت و لن تتبرق 

ارزش(، نه تنها ترا مردتی  شود ظنظام سل ارزشی می هزمانی که دچار انف ال از اب  ارکنش

د  پ ، شومند میبرد  بلکه به مکال جدید خوارفته و به آل علاقهپی به نق ال خویش نمی

موقعیرت  هنیروی بر هن زنند ار است  اینجادرونیِ کنش هارزشْ اتیک و موردِ خواست و اراد

ث نشرده، بلکره کبروتر را از موقعیرت متعرادل ه نه تنها موقعیت نامتعادلی را باعمتعادل اولی

ای کره هاست، ولی نره موقعیرت متعرادل ثانویره رهنمول شدهاولیه به موقعیت متعادل ثانوی

تی کره برا هبروط ایرن هیرر ایجراد راحتی برای هیر سالک ایجاد شده باشد، بلکه مروقعیبه
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ه برا هبروط بره هرن اندوه هیر است  یعنی تعرادل اولیر است  هبوهی که همراه با غن وشده

رینته است، ولی این هبوط مان  رسیدل سوژه به انف ال از ابر ه نشرده اسرت  زیررا سروژه 

از هن نیرویری وزم اسرت است. حال به قرار ارفتهتعادل ثانویبرد در یک موقعیت مامال می

نیاز روحری  سوژه از اب ه شود. این نیرو تا موقعیت متعادل ثانویه را بر هن زده و باعث انف ال

دی رر اینکره  هنکتر شود.جدید و تنش می ست که باعث سل  ارزشکردِ عهودِ اذشته او یاد

ق . در واق ، کبوتر وجودی اسرت متعلراست، نیستدهدر این مرحله، کبوتر آنچه که راهر ش

به عالن شهادت، اما اینک در عالن فرودین است. همین عدم تناس  میال آنچه کره هسرت و  

می بررای کبروتر باعث ایجراد یرک ارزش تروه آنچه که باید باشد، اارچه خود مطل  نیست،

است بره سنجی نتوانستهتب  واقعیوجود و رهور یافتن در مردادل دستیعنی کبوتر با ازشود. می

شرود ترا از باعث می کنش رالاسارت  سرخ،عقلسینا و ابن الطیررسالهدر  یابد. ارزش واقعی دست

ارر سرل  شرده و ه به موقعیت نامتعادل رهنمول شوند  یعنی ارزش از کنشموقعیت متعادل اولی

الطیرر رسرالهدر  کنشر رالاست که  ای که باید افت ایندهد. نکتهوی را در حالت تنش قرار می
به وضرعیت جدیرد برا خروارفتن  کنش رالایرند  اما خوارفتن این می سینا نیر به قف  خوابن

ها بعد از خروارفتن، متوجره تا مدت عینیهّ هق ید ارمتفاوت است. کنشعینیهّ  هق یدکبوتر در 

 بلافاصرله بعرد از اسرارت، دچرار یناسرابرن الطیررساله کنش رالشود  اما خود نمی تغییر وضعیت

ثمر اسرت  در برند که کوششال بیاند  اما بعد از تلاش برای آزادی، پی میوضعیتِ نامتعادل شده

رفرت از ایرن وضرعیت نتیجه، به قف  و وضعیت نامتعادل عادت کرده و دی ر تلاشی برای بررول

 شود عیش هیررال مرنغصّ شرده،می بینند. این ملاقات باعثتا اینکه هیرال آزاد را می کنندنمی

 ای غیرمنتظره مطرح سازد. شود و اذر به وضعی دی ر را به شیوهارفته قط  جریال شکل
 

 قرارداد  -3-1-3

عجرین شرده « بایستن»و « خواستن»این مرحله همال توافق بر سر بایستن امری استکه با افعال 

شرود  ضرمن اینکره در ایرن ازی مریهرای مجرارزش ایریو در نظام ارزشی وجهی، باعث شکل

بسرته بررای  ی نیرر هسرت  یعنری ارزش در یرک نظرامانح رار کنشر رالاز دید  قسمت ارزش

کننرد کره با هرن توافرق مری کنش رالشود  به عبارتی، یابد و باعث تعامل نمیمعنا می کنش رال

هرا، هیررال بررای غرالری هبرای رف ِ آل اقدام نمایند. در رسال «باید»و  «خواهندمی»نق ی دارند. 

 الطیررمنطرقچاچی،  هکنند. در رسالرا درک می دور شدل از خطر دشمن، بایستنِ داشتنِ پادشاه

پادشاه محسوس است  لذا باید برای رسیدل به اب ه اقدام کنند  این اقردام  نیر نبودالأسرار کشفو 
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بررده و سرعی ل به نقص خود پرینیر عاملا سرخ عقلسینا و ابن هبا خواستن همراه است. در رسال

کوهِ از شررای  موجرود، « قفص»کبوترِ اسیر در  عینیهّ، هق یددارند آل را از بین ببرند. در  جر شرِ

نمرود  القضات نیر این توافق تنهرا در کرنش هیررالعین هتواند از پیش ببرد و در رسالکاری نمی

 است. توافق نشدهمستقیمی از سوی راوی به این  هیابد  اارنه هیچ اشارمی
 

 (1رفتِ فرعیِ / ایجادِ فضای تعاملی در کلام/ پی1سازی)= آماده 1توانش -4-1-3

هرا بره دو دسرته تقسرین هایی برخوردار شوند. این تروانشهیرال برای رف  نق ال، باید از توانش

 د و برای این کرارمکال کننبعد، فاعلال باید نقل هتعامل. در مرحل -2 و مداریبرنامه -1شوند: می

 هکننرد  در رسرالهیرال آزاد مسیرحرکت را مشرنص مری سینا،ابن هنیاز به برنامه دارند. در رسال

شوند و نیر منادی برا إنرذار می اند، جویای مسیری که به مق د رسیدهکنش رانها، هیرال از غرالی

از شن یتی نرامعلوم  الکنش رچاچی،  هکند. در رسالخویش اندکی از خطرات مسیر را بازاو می

مشری رسریدل بره سریمرغ را نشرال عطار، هدهد خ  هدر رسالشوند. حرکت را جویا می هبرنام

شروند. در اینجرا ، هیرال با إنذار منادی، به مشکلات مسیر واقف مریالأسرارکشفدهد و در می

اسرت  « 2یعملیرات متقاعدسراز»بهتر است به این نکته اشاره کنین که ااه این توانش همرال 

اری آااه ایشال را به سمت موقعیت نامتعرادل ظو در نهایرت، از سفر ابا دارند و کنش کنش رالیعنی 

هرای وجرود دارد. هدهرد بهانره الطیررمنطرقخوانرد. ایرن امرتنهرا در مریموقعیت متعادل تازه( فرا

سرازد  اعرد مریو هیرال را برای حرکت متق ددهوروی دی ری میشنود، به آل رنگرا می کنش رال

 کند. صدایی هدایت میتک به به عبارتی، افتمال را از چندصدایی
ها با تعامرل همرراه اسرت  یعنری در مبحرثِ شود، تمامی این برنامهچنانچه مشاهده می

شروند کره بایرد از ه مریاینجرا هیررال متوجر نیر تعاملی اسرت. الطیرها، ارزشتوانشِ رساله

های انتقالی سوق یابند  یعنی با  تعامرل را د و به سوی ارزشهای انح اری فراتر رونارزش

این مذاکره و  اری دی ر منتقل شود.ار به کنشها از یک کنشباز کنند و باعث شوند ارزش

و هرن در خرود  «بداننرد»شود هیرال هرن مبراحثی را حرکت، باعث می هبرنام هتعامل با ارائ

شود  پر  اینجرا سازی هیرال قلمداد میآماده کنند. این مرحله به نوعی «احساس توانش»

« دانسرتن»عبارتی، فعل یابد. به وجهی از نو  مجازی سوق می ارزش تعاملی به سوی ارزش

پویرای کرلام را  شود و این شرناخت اسرت کره فراینردبُعد شناختیِ کلام می باعث اشایش

                                                           
1. preparation 
2. persuasion operations  
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ا بررای اقردام میسرر فاعرلِ کلامری ر بُعد عملی است و حرکت هبنشد  چول وزمسرعت می

است  حرکرت  1کنند، مکال خودیسازد. مکانی که هیرال در آل توانش وزم را کس  میمی

چراچی و  هجر رسالهرسد ظبشود  اما در مکانی خارجی به اتمام میاز مکال خودی شرو  می

ی فضای تعرامل ایریدر آنها وجود ندارد(. این نو  توانش باعث شکل 2القضات که وصالعین

 است. شده ،1رفتِ فرعیِو پی
 

و  4/ تبدیل کنشگران به عاملان فاعلی3کنش )= موقعیت نامتعادل/ آزمون اصلی -3-1-5

 عملی کلام(  ابعاد

 کننرد و ارزشفاعلیِ به باور رسیده، حرکرت مری ، هیرال در جای اه عاملال1بعد از کس ِ توانشِ 

در موقعیرت  کنشر رالنرد  بره عبرارت دی ر،زنخرود رقرن مری اتیک را مبتنی بر خواست درونی

ارزشی، تغییر مکال دهند  امرا در تمرامی  هایرند و نیاز است برای رسیدل به اب می نامتعادل قرار

کنرد و بره ه سرفر مری، کبوتر از موقعیرت متعرادل اولیرعینیهّ هق یداونه نیست. در ها اینرساله

شود و در موقعیت نامتعرادل قررار ار تشویش میرسد  اما زمانی که دچه میموقعیت متعادل ثانوی

هرا از دیرداانش ار باید منتظر باشد ترا حجرا دهد. این کنشایرد، جر ناله کاری انجام نمیمی

 صرراحت بره رسریدل کبروتر بره موقعیرت متعرادل، راوی بهعینیهّ هق یدبرداشته شود  پ ، در 

اررِ کرنش هکردام در یردِ ارادداند که هریچق شرایطی میاشاره نکرده و آل را منوط به تحقجدید 

مشرروط  هتراز ا همال موقعیت نامتعرادل و موقعیرت متعرادلماجرا نیست  با این وصف، کنش ر ت

 ه، سرفر شریو2ها، موقعیت نامتعادلْ سفر است. به اعتقاد شکلوفسرکیرود. در باقی رسالهپیش می

ه خرارج و در را از موقعیت متعادل اولیر هارود تا شن یتباورپذیری است که در روایت به کار می

و ایرن دقیقرا   (70: 1732ظمرارتین، های نامعمول و غیرروزمره روبرو کند موقعیتی نامتعادل با کنش

ه داشرت کره در دهد. باید به ایرن امرر توجررخ می الطیرهافاقی است که در تمامی رسالهل اتهما

کنرد، ر از مکانی رفی  به قفر  ترن هبروط مریکه کبوتهن سفر وجود دارد  همینعینیهّ  هق ید

ه کبروتر بعرد از ایرن سرفر در موقعیرت متعرادل ثانویر خود نشال از سفر دارد  با این تفراوت کره

 ایرد  نه اینکه بلافاصله موقعیت نامتعادل را درک کند. قرارمی

                                                           
1. insider place  
2. joiner  
3. the main test 
4. acting agents 

5. Viktor Sheklovesky 
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دالِ ابر ه بینِ فقر کنش رال -1بیان ر چند نکته است: ی دارند که 1از این سفر، ق د کنش رال

را بره سروی  کنشر رالدر اب ه، کششی وجود دارد که  -2اند   ال به آل دست به انتنا  زدهو ات

ای که هیرال به دنبال آل هستند، هرن عامرل ادراکی، اب ه- حسی لحاظ بعُدکند  بهخود جل  می

ه سرمتش فاعلی است و هن مفعولی، و این اقتضای عرفال است. تا مفعول ارزشی ننواهد، کسی ب

جملاتی دارین حراکی از ایرن  الأسرار،کشفو الطیر منطقها، های غرالیکند. در رسالهحرکت نمی

 یعنی اب ه به عنروال فاعرل است را به سوی خود جل  کرده کنش رالکه حضرت عرت خواسته و 

 لکنشر راای است که مق د حقیقی، فاعلال مجازی را به سمت خود جل  کرده و از هرفی، اب ه

 های زیر: است  مانند نمونه
 ایرردایررن همرره وادی کرره از پرر  کرررده

 ایرردرفتررهجملرره در افعررال مررا مرری

 

 ایردوین همه مردی کره هرر کر  کررده 

 ایررررردوادی ذات و صرررررفت را خفتررررره
 (221: 1733، عطارظ

را بنرود نردیرک اردانیردمی،  اار ما بنواسرتیمی ایشرال»احمد غرالی:  هیا این نمونه از رسال

ننواستین ایشال را براندین. و همانا که شما امال برید که بنود آمدید و آرزومنردی شرما از لکن 

آرام کرردین و بره نردیرک خرویش دل شما برخاست  نه، لکن ما شما را آرزومند اردانیدین و بری

 (.  72-77: 1722پورجوادی، غرالی به نقل از ظ« و حملناهن فی البرّ و البحر»آوردین که 

دانند نق انی دارند و باید به رف  آل هستند  یعنی می 2«شدل»به دنبال  الکنش ر -7

 شود.ارفته می در نظر2/ میانه و مق دی2های واسطه، مکال7بسردازند. در این ق د، مبدأ

 هسرتند ماتیمقرد هراییزا: مکرالبحرال هایمکال»است:  قسن سه به روایی نظام در مکال

ای: واسرطه هرایمکرال دهرد مری رخ آنجرا در بحررال کشرف یحت یا بحرال هاولی احساس که

 ایرن آنهاسرت. در از عبرور و ورود بره مجبور وضعیت تغییر برای کنش ر که هستند هاییمکال

 اسرت پایرانی زدایی: مکانیبحرالهای مکال خورد می رقن وضعیت تغییر برای شرای  ها،مکال

. بر ایرن اسراس، جرر (172-171: 1711ظشعیری، « کندمی تجربه را تغییر معنا آل در ارکنش که

القضرات، تمرامی عرین هها مق د دارنرد و جرر رسرالالقضات، تمامی رسالهچاچی و عین هرسال

ه و ترازه، القضرات، موقعیرت متعرادل اولیرعین هرسال کنش رالها مبدأ دارند  پ ، برای رساله

                                                           
1. intention 
2. become  
3. source  
4. intermediary places  
5 . destination 
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 حضرورای هست  اما با توجره بره حضرور/ عردممکالِ واسطه ها،م داق ندارد. در تمامی رساله

الطیرها تعریف کنین  بنرابراین، از برای رساله توانین ال ویی واحدزدا نمیزا و بحرالمکالِ بحرال

الطیرهرا کره شرامل دارای هر سه مکال: در این دسته از رسراله -1کنین: چند ال و صحبت می

در ایرن سره رسراله، است، هرسه مکال وجود دارد. الطیر منطقو  سرخعقلسینا، ابن الطیررساله

معنوی  ، مکانیالطیرمنطقای در های واسطههیرال است. مکال هزا مکانی است که آشیانمکال بحرال

توال افت عطار در استفاده از شود  میسلوک تعبیر می همرحلبه هفت از آنها است که در عرفال هن 

الطیرنویسرالِ پریش از رسراله است به روشوی آورده و ننواستهاین اصطلاحات در روایت به بدعت ر

پادشاه  امرا  هسینا، مکال واحدی است  جریرهای عطار و ابنزدا در رسالهبحرالخود عمل کند. مکال 

القضات ماجراهایی هستند که چاچی و عین هزدا: رسالمکالِ بحرال بدول -2، صحراست  سرخعقلدر 

القضرات، مکرال عین هدر رسال رسند.نمی 1نق ال از بین رفته و به مکال رف  امی هیرالدر آنها تم

هرای چاچی، سررزمین هاما در رسالزا ذکر نشده است  ای، درااه سیمرغ و مکال بحرالواسطه

هرای زا: در رسالهبحرال بدول مکال -7ای  تند و هن مکال واسطهزا هسچهاراانه هن مکال بحرال

هرا، تنهرا های غرالیشود. در رسالهزا مطرح نمیبحرال ها، مکالالقضات و غرالی، عینالأسرارکشف

 هبرنرد. در رسرالمی شود که هیرانی با هبای  و انوا  منتلف به بحرالِ نداشتنِ پادشاه پیافته می

و اختیرار  هکند  با این تفاوت کره احمرد بادیرزدا از یک ال و پیروی میهای بحرالها، مکالغرالی

ای در مکرال واسرطهکنرد. محمرد اضرافه مری هایِ رسالهای واسطهدریای اضطرار را نیر به مکال

هرا های رسرالهچنانچه در مکال پادشاه. هزدا، جریرمقدسی، راه میانه است و مکال بحرال هرسال

اشرتراک  -1مشترک وجود دارد:  هدو دسته نقط ها،ت کنین، خواهین دید در بعضی از رسالهدق

 هزا، آشریانمکرال بحررال الطیرر،منطرقو  سررخعقلسینا، ابن الطیررسالهزا: در ر مکال بحرالد

هرا، سرینا، غرالریهای ابنزدا در رسالهزدا: نقاط بحرالالاشتراک در نقاط بحر -2هیرال است  

 -کنرد: الرفپادشاه است. این اشتراک بر دو امر دولرت مری ه، جریرالطیرمنطقو  الأسرارکشف

انرد  امرا در هیرال به رف  نق ال نائرل آمرده -ها مشترک است   ت بحرال در این رسالهماهی

ت دی ر تفاوت است  زیرا در این رسراله، ماهیر هامور با چهار رسال سینا، در هر دو اینابن هرسال

 رسند. یابی به آزادی است و هیرال در نهایت به هور ناقص به رف  نق ال میبحرال، دست
 

 

 

                                                           
1. fix the defect 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی شعیری سمیرا شفیعی و حمیدرضا    213

 

   (2رفتِ فرعیِ فضای تعاملی در کلام/ پی ات متقاعدسازی/ ایجاد)عملی 2توانش -3-1-6

 شوند که باعث ایجرادزیادی روبرو می 2و منالف 1در مسیر سفر، با نیروهای موافق کنش رال

، کنشر رالاصلی هستند. این نیروهرا ضرمن افت رو برا  رفتپی های فرعی در ضمنرفتپی

شروند و متقاعدسازی می با بعضی از این نیروها وارد عملیات کنش رالند. یابرهور می هاجاز

 کنشر رالدهند  به عبارت دی ر، بعد از این توانش، وجهی از نو  پتانسیل را شکل می ارزش

و  1در تروانش افت رو هارزشی نائل شوند  بر این اساس، ان یر هاب  شوند تا به وصالآماده می

ت ارزشری یرا مقبولیر هرسیدل به اب  برای دانستنِ راهِ کنش رال روحی نیاز -1عبارتند از:  2

آاراهی  -2مذاکره از روی کنجکراوی   -2ملتمسانه   همذاکر -7موعظه و إنذار   -2نرد اب ه  

 تراشی. بهانه -6فلسفی/ عرفانی   ای مسائلنسبت به پاره

هیررِ  ارهار نیاز -1سینا: ابن الطیررسالهشود: ها در موارد زیر خلاصه میافت و در رساله

آمیرِ والی افت وی موعظه -2علیّ(   صیفتو هایری و رابطاسیر به هیرال آزاد ظترکی  درونه

هیرال برا دراراه  هافت وی ملتمسان -7علیّ(   توصیف هایری و رابطبا هیرال ظترکی  درونه

إنرذار منرادی بره  -2و1ی: محمدغرال الطیررسالهعلیّ(.  توصیف هایری و رابطظترکی  درونه

کنجکراوی  -7(  استدولی توصیف هایری و رابطمسیر ظترکی  درونه هیرال در با  خطرات

کنجکاوی هیررال  -2(  علیّ توصیف هایری و رابطهیرال ظترکی  درونه بارااه برای شناخت

 لطیررارسراله تقابرل(. ههایشرال از باراراه ظترکیر  تنراو  و رابطرستال برای دانستن جوا 

 توصریف هری و رابطرایکنجکاوی برای دانستنِ مأمنِ سیمرغ ظترکی  درونه -1احمدغرالی: 

 هایرری و رابطرإنذار منادی به هیرال در برا  خطررات مسریر ظترکیر  درونره -7و2علیّ(  

 هایرری و رابطرهیرال ظترکی  درونره کنجکاوی بارااه برای شناخت -2(  استدولی توصیف

هایشرال از باراراه ظترکیر  سرتال نجکاوی هیرال برای دانسرتن پاسرخک -2(  علیّ توصیف

پادشراه ظترکیر   افت وی کنجکاوانه برای شرناخت -1 چاچی: هتقابل(. رسال هتناو  و رابط

و شرنیدل  کنشر رالدرخواسرت  -1القضرات: عین هعلیّ(. رسال توصیف هایری و رابطدرونه

بره « براز» هعلاقر -1: عقل سررخعلیّ(.  یفتوص هسازی و رابطسیمرغ ظترکی  زنجیره پاسخ

ترغی  اولرین  -2توصیف علیّ(   هایری و رابطآشنایی با اولین فرزند آفرینش ظترکی  درونه

 -1: الطیرمنطقتقابل(.  هظترکی  تناو  و رابط« باز»های آفرینش برای پاسخ به ستال فرزند

                                                           
1. agree forces  
2. Opposition forces 
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 هکنجکراوی هیررال دربرار -2ی(  علّ توصیف هایری و رابطجویی هیرال ظترکی  درونهبهانه

و افت ر -7علیّ(   توصیف هایری و رابطشناختِ بوادیِ راهِ رسیدل به سیمرغ ظترکی  درونه

توصریف  هایرری و رابطرظترکیر  درونره کنشر رال میال هیرال و چراووش بررای شرناخت

تقابررل(.  ههیرررال برره چرراووش ظترکیرر  تنرراو  و رابطرر بیررال شرررح حررال -2اسررتدولی(  

 -2اسرتدولی(   توصیف هایری و رابطإنذار منادی به هیرال ظترکی  درونه -1: الأسرارکشف

 بیرال درخواسرت -7توصریف علّری(   هایری و رابطرشناخت بارااه از هیرال ظترکی  درونه

 تقابل(.  ههیرال به بارااه ظترکی  تناو  و رابط

احمردغرالی بره خرود  هرسرال های حاصرل از افت رو رارفتپی بر این اساس، بیشترین تعداد

هرا نیرر برین دو ترا القضات. باقی رسرالههای چاچی و عیناست و کمترین را رسالهاخت اص داده

علّری، پرکراربردترین  توصریف هایری برا رابطردرونه ترکی  هامد در نوسال هستند. شیوچهار بس

سرازی برا اسرت و زنجیرره رفتِ اصلیپی رفت فرعی در کنارپی قرارارفتن هشیوه در رابطه با نحو

ایری یکری از بهتررین درونه هن ارنداال، شیو هکاربردترین شیوه. به عقیدعلیّ، کن توصیف هرابط

منبرری  راویالِ آثار عرفانی به عنروال مبلغّرالتارِ این متول است. ساخ ایریشکل هها در حوزروش

مانی بیشترین تأثیر را خواهرد داشرت شنو انتقال دهند  این مواعظ زسعی دارند مواعظی را به روایت

راوی را نیر در بر ارفته، به مناه  منتقرل نمایرد  در عین کوتاه بودل بتواند تمامی عقاید که روایت

ای جلروایری از و در عین حال، در مناه  احساس ملال ایجراد نکنرد  برر ایرن اسراس، راوی برر

 کاملا  رریف و با شر ردهای بنرص ایکند به شیوهاصلی سعی می دلردای مناه ، ضمن ماجرای

اجرای اصرلی هرای فرعری را ضرمنِ مررفتکند پیوصی، مواعظ خویش را بیال کند  پ  سعی می

 ذهنی با ماجرای اصلی، تعلیمات را نیر دریافت کند.   جای دهد تا مناه  ضمن درایری

محسرو   1شوند، عامل معینبا آنها وارد افت و می کنش رالحال باید دید عواملی که 

و باراراه افت رو  با هیررال آزاد، والری کنش رالسینا، ابن الطیررسالهشوند یا منالف. در می

رسرانند. در مری یراری در رسیدل به ابر ه و ارزش انتقرالی کنش رالبه  کنند. این عواملمی

ر شروند. منرادی دو براافت و مری و سیمرغ در دو جای اه باعث ایجادها، منادی غرالی هرسال

إنذاردهنده است  اما زمانی که هیرال، ناامید از پرذیرش باراراه هسرتند، ایشرال را امیردوار 

خواهد باعرث اسرتمرارِ انف رالِ عامرلِ خواند  به عبارتی، منادی ابتدا میکرده و به بارااه می

ه تواند مقاومت کند. سیمرغ نیرر کرهیرال نمی ارزشی شود  اما در برابر اشتیاق هاز اب فاعلی 

                                                           
1. Assistant agent 
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چراچی،  هپرذیرد. در رسرالدر ابتدا از پذیرش کنش رال ابرا داشرت، سررانجام ایشرال را مری

دهرد، کنشر ری معرین و کنش ری که به هیرال مسریر رسریدل بره سریمرغ را نشرال مری

ذیرد و نیرویری ضردفاعلی در پرالقضات، هیرال را نمیعین هنامشنص است. سیمرغ در رسال

در « براز»ارر ، اولین فرزند آفررینش یراریسرخعقل. در به اب ه است کنش رال  الات جهت

هرن  عررّت،ار هسرتند و چراووش، هدهد و سیمرغ یاریالطیرمنطقرسیدل به اب ه است. در 

و  داردمی، هیررال را از هری مسریر برازالأسررارکشفرسال. منادی در مان  است و هن یاری

به خویش است، اارچه مران   ش رالکن سیمرغ نیر که در ابتدا در حال سنجش میرال ارادت

شرود. ارر ایشرال مریاما در نهایت، با پذیرش هیرال، یاریارزشی است   هرسیدل هیرال به اب 

و  الأسررارکشرفهرا، های غرالریای که بهتر است به آل پرداخته شود این است که در رسالهنکته

که از سروی مسرب ِ فعّرال ظ   شودروین، منادی عاملی میهرچه در روایت پیش میالطیر، منطق

 شرود، وارد بعُردکند. سیمرغ در افت ویی با هیررال از بعُرد عملری خرارج مریسیمرغ( عمل می

ایررد  امرا در تمرامی ماجراهرا، سریمرغ در ابتردا شود و نقش م دق را برعهده مریشناختی می

خرود نیرر در ایرن  سریمرغ دارد  چنانکره نیازیِ کامرلپذیرای هیرال نیست. این امر نشال از بی

سریمرغ دارد. نیرازی هیرال و بی اذارد. این بیال نشال از تضاد نیازها بر این امر صحهّ میداستال

تواننرد در خردمتش وی را ندارنرد و نمری وجودیِ دریافرت ررفیتِ از نظر سیمرغ، هیرال ضعیف

زشْ هم رانی برودل باشند. در این حالت، ارزشْ خاص است و ویق هر کسی نیست  به عبارتی، ار

شرود بعدیِ سریمرغ بیرال مری شود. در کلامخود را از دست داده و به ارزش انح اری تبدیل می

بسته دارد که اررینش  جا آوردین. این امر نشال از نظام ارزشیکه ما شما را ارینش کرده و به این

 آل متمایر دانستن یکی از دی ری است.  همشارکت شده و نتیج در آل جانشین
 

 تازه )رسیدن به مکان خارجی و ایجاد تنش(  موقعیت متعادل هنیروی ایجادکنند -3-1-7
 توانرد محررکرسند که مکرال خرودی نیسرت و مریهیرال بعد از انجام کنش به مکانی می

 هنیرروی ایجادکننرد»عنروال  متعادل تازه باشد. تودوروف از این نیرو با ایری موقعیتشکل

سینا،هیرال در نهایت، بره باراراه مَلِرک ابن الطیررسالهکند. در د مییا« تازه موقعیت متعادل

بره « براز» سررخ،عقرلرسرند  در مَلِرک مری هها، هیرال بره جریررغرالیهرسند  در رسالمی

الأسرررار، کشررفرسررد  در آفرررینش مرری ای مسررائلپرراره هررای فراوانرری دربررا آارراهی
چاچی، هیرال بره  هرسند  اما در رسالارااه مینیر هیرال به ب الطیرمنطقالقضات و عینهرسال

 رسند. مکال جدید نمی
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 هزند یا خیر. در رسالحال باید دید صرف رسیدل به مکال جدید، موقعیت تازه را رقن می

رونرد. عاهفی شرده، از هروش مری رسند، دچار تنشسینا، زمانی که هیرال به بارااه میابن

هرای دهد و نظام شناختی با تکانهاحساسی می هرا به سوژمدار، جای خود برنامه هاینجا سوژ

خرویش را  هپرغ ر هبعد از به هوش آمدل، ق  (.62: 1712معین، ظبابکریرد هیجانی به هن می

 هکنرد. در رسرالای اعطرا مریاویند. حضرت با افت و، به ایشرال تروانش ترازهبه حضرت می

دچرار  کنشر رالزنرد. ذیرش آنهرا سرر براز مریرسند. بارااه از پ، هیرال به بارااه میغرالی

کننرد  سررانجام، سریمرغ بینند. برای پذیرش اصررار مریناامیدی شده و روی بازاشت نمی

ایررد. هیررال مری پذیرد. در این میال، افت ویی میال کنشر رال و سریمرغ درایشال را می

مونره، بره یرک سرتال دهد. بررای نپرسند و سیمرغ به ایشال پاسخ میستاوتی از درااه می

و آل جماعتی دار که موج دریرا ایشرال را هرلاک کررده و تمسراح تقردیر »کنین: اشاره می

ایشال را فرو برده کجااند تا این قربت و نردیکی ما بینند و بدانند که چه من   یافتین و بره 

 فری مقعرد صردق عنرد ملیرک»اند، افتند: ایشال در حضرت ملک [...]کدام مرتبه رسیدین 

و و تقولروا لمرن یقترل فری سربیل اا امروات برل »اند. و زندای به حقیقت یافته« المقتدر

و من ینرج من بیته مهاجرا  الی اا و رسوله ثنّ یدرکه الموت فقد وق  اجرره علری »، «احیاء

هلاکرت نهادیرد و  هبردینجا کشرید کره پرای در بادیر [را]چنانکه کمند لطف ما شرما «. اا

بوئیدید، دست امال ما ایشال را برداشت و به حضرت نردیک اردانیرد. ایشرال یاسمین هل  

، سررخعقرلدر  (.72: 1722پورجروادی، غرالری بره نقرل از ظ« انددر حضرت قدوس و پرده جبروت

یابد. در مسریر خرود، برا اولرین فرزنرد آفررینش فاقی راه خلاص میبه هریقی کاملا  ات« باز»

پرسرد از وی مری« براز»لین فرزند آفرینش در برابر ستاوتی کره کند. اوبرخورد و افت و می

-عرین هکنرد. در رسرالرا از تروانش وزم برخروردار مری« باز»دهد و های درخوری میپاسخ

کننرد. سریمرغ جروا  سیمرغ از وی درخواست برار مری هیرال بعد از یافتن بارااه القضات،

عطار، هیررال بره باراراه  هکند. در رسالااه میخویش آ هدهد و ایشال را به اندازایشال را می

نهرد. از برراری بیند و به درخواست ایشرال وقعری نمریعرّت ایشال را می رسند. چاووشمی

نیرر بعرد از  الأسررارکشرف پرذیرد. دراوید و هیرال را نمریاش سنن مینیازیسیمرغ و بی

هرای بلنرد تصاحبال همر شود  اماها به ایشال اعطا میرسیدل هیرال به بارااه، انوا  نعمت

خرویش  ها را نسذیرفته و درخواست پذیرش دارند. سیمرغ با افت وایشال را به قدراین نعمت

ها به سوی ارزش تنشی سروق شود، در این وضعیت، ارزشکند. چنانچه مشاهده میمی آااه
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د  بره شرونشرناختی مریمسائل عاهفی باعث کمرنگ شردل شررای  شوند. تنش و داده می

تواند شرای  کنش را تحت تأثیر قرار دهرد  بنرابراین عاهفیِ افتمال می همین دلیل، فرایند

ای معیّن در مداری ظکه با برنامهشود، کنش ر از فرایند حرکتشناختی دچار چالش مینظام 

  خرود را بره دنیرای اهرراف از شود، تسرلپی دسترسی به هدفی مشنص است(، خارج می

(. با توجره بره آنچره Bingaman, 2003: 5زند ظو دی ر کنشی از وی سر نمیدهد دست می

 رسیدل به موقعیت متعادل تازه است و خود موقعیرت متعرادل هاین مرحله مقدمافته شد، 

 شود. تازه محسو  نمی
 

 ( 2تازه )= اپیزودِ وضعیتِ  موقعیت متعادل -3-1-8

تازه  ها، هیرال به چند شکل به موقعیت متعادلرالطیرساله در آخرین مرحله از فرایندِ روایی

هیررال نرابوده شرده و  -2یابند  ارزشی دست می ه ال با اب هیرال به ات -1یابند: دست می

ارزشری در  ه ال به اب ات -2هیرال به اب ه، مشروط است   ال ات -7شود  ق نمیات ال محق

 شوند. دیل میارزشی تب هکنش رال، خود به اب  -2روایت نامشنص است  

زش اتیرک کره یابنرد و ارهیرال به اب ه دست مری الأسرار،کشفها و های غرالیدر رساله

ادی تبدیل به صری« باز»نیر  سرخعقلشود  در ق میدرونی ایشال است، محق همبتنی بر اراد

اسرت. در تواند صید کند  پ  به اب ه دست یافته و ارزش اتیک را لم  کردهشود که میمی

شروند  پر  القضات، هیرال به ابر ه دسرت نیافتره و هم ری نرابود مریچاچی و عین هسالر

 عینیّره، هق ریددر یابنرد. کنش رالِ این دو رساله در انتهای روایت به هیچ ارزشی دست نمی

ق این شرای  وجود داشته باشد، محقر ارزشی منوط به شروهی است که اار هرسیدل کبوتر به اب 

سینا، ملَِرکْ بره هیررال، ابن الطیررسالهن رساله، ارزشْ اتیکِ مشروط است. در شود  پ  در ایمی

دهد  اما در انتهای ماجرا، هیرال با رسرول ملَِرک در راهنرد ترا امید رسیدل به آزادی کامل را می

است  بنرابراین در ایرن رسراله، ارزشْ اتیرکِ نراقص اسرت و نرد کسی روند که بند بر ایشال نهاده

 الطیرر،منطرقشود یا خیرر. در ق میارزش به هور کامل برای هیرال محقست آیا این مشنص نی

-در وضعیت شوش، بدول اینکه برنامه/ هدفی مطرح باشد، شروششود. دیده می 1شوَشِ و استعلا

خود نسبت بره مروقعیتی کره در آل قررار دارد، اشرته و  حضوره تواند هر آل متوجار میشوش

ایرن (  11: 1712ظشرعیری،  را مهیای دریافت خرود و دی رری سرازد تحت تأثیر همین حضور، خود

                                                           
1. transcendence 
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ت آل نره از نرو  ت راحبی اسرت و نره از نرو  انتقرالی  بلکره ارزشْ ذات ارزشی دارد  یعنی ماهی

ر این دوره، کنشر رال اسرتعلا داست.پدیدارشناختی نهفته های عمیقمحور است و در ویههستی

است کره بره عنروال اوج « شدل»شوند. این لحظه همال و  مییافته، و سوژه و اب ه در یکدی ر ذ

 اتیکِ پدیدارشناختی است.  از نو الطیرمنطقپ  ارزش در  شود حضور مطرح می

ارزشی، قهرمانال و یرا شرنص دی رری نتیجره را قضراوت  هبعد از دستیابی هیرال به اب 

 .ند کاربردی یا شناختی باشدتوااست که می 2/ ارزیابی1کند  این مرحله، آزمول سرافرازیمی

که عاری از هراونه ارزیابی اسرت( از  القضاتعین هالطیرها ظبجر رسالارزیابی در تمامی رساله

ها، راوی در انتهای مرتن بره بررسری مسریر است  به عبارتی، در تمامی رساله 7نو  شناختی

 .  پردازدهای آل میکنش رال، نتایج حاصل از این سفر و وی ای سفر
 

 الطیرها رسالهمربع معناشناسی  -3-2

اسرت. مربر  « ای معناشرناختیمرب  معناشناسی نوعی بازنمود دیرداری و واضرح از مقولره»

اصرلی  همقولر هدهنرداست. دو قط  براویی تشرکیلمعناشناسی از چهار قط  تشکیل شده

یینیِ مربر  پرا ز ایرن متضرادها، دو قطر کردل هر یرک ا یعنی اروه متضادهاست. با منفی

متضادها خوانرد. تفکرر حراکن برر ایرن مربر ،  توال آل را اروه نقضشود که مییل میتشک

آل  تروانین بره سرمت متضرادن ویین، نمری« نه» داند. تا به چیریمی« نه»اساس حرکت را 

توال از متضادی بره متضراد دی رر حرکت کنین  پ  براساس منطق حاکن بر این مرب ، نمی

آنکه ابتدا آل متضاد را نقض کنین. تنها در صورت نقض یک متضراد اسرت  حرکت کرد، م ر

بررای اینکره در  (.171-126: 1711ظشرعیری،  توال به سوی متضراد دی رر رهسرسار شردکه می

 ال ال و انف رسین کنین ابتدا ن اهی به فرایند اتالطیرها بتوانین مرب  معناشناسی را ترساله

از سرخ عقلسینا و ابنالطیررساله، عینیّه هق یدتنها در  اخت.افتمانی این متول خواهین اند

مشنص نیسرت سروژه  القضات،عین هرسالشود. در ارزشی دیده می ه ال به اب همال ابتدا ات

ها، سروژه از همرال ابتردا از ابر ه است یا انف ال. در باقی رساله ال با اب ه بودهدر ابتدا در ات

هررای چرراچی و وصررال. در پایررال مرراجرا، تنهررا در رسررالهمنف ررل اسررت و در تررلاش برررای 

راوی ات رال بره  هها، بنا به افتیابند  در باقی رسالهالقضات، هیرال به ات ال دست نمیعین

                                                           
1. Pride test 
2. assessment 
3. cognitive 
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سینا، این فراینرد بره صرورت نراقص ابن الطیررسالهایرد. در های ارزشی صورت میاب ه/ اب ه

ل سوژه به اب ه منوط به شررایطی اسرت. حرال نیر رسید عینیّه هق یدایرد و در صورت می

 الطیرها براساس نظامِ ارزش چ ونه است. باید دید مربّ  معناشناسی در رساله

دهد، (، زمانی که تن به فرود میA+ظ کبوتر ابتدا در اتّ ال به اب ه است عینیّه، هق یددر 

در  یجادِ ح ِ نوسرتال یک،(. بعد از اB+ظ شود(و در تن خاکی ساکن میA-ظ شودفاقد اب ه می

 (  پ  باید از آنچه در هبوط به دست آورده، چشرن بسوشردA+ظ رسیدل به اب ه است هاندیش

(-B هیرال در .)ظ کنندسینا، آزادانه در صحرا زندای میابن الطیررساله+A صریادال ایشرال ،)

بیننرد و ال آزاد را می(. هیرA-ظ دهنداونه آزادی خود را از دست میو بدین کنندرا اسیر می

بندها منوط به  شود  اما بازشدل تمامیبه کمک این هیرال اندکی از بندهایشال برداشته می

بینند که دل ایشرال ان یری میهای وسوسهاین است که به نرد حضرت بروند. در راه، زیبایی

بیننرد، دل یر مریارزشی باید به تمام آنچه در مسر ه(  ولی برای رسیدل به اب B+ظ بردرا می

رسیدل هیررال بره  رسند. مَلکِ(  سرانجام به حضرت میB-ظ نبسته و به راه خود ادامه دهند

اسرت  کند به رفتن به نرد کسی که این بندها بر پای ایشرال بسرتهآزادی کامل را منوط می

ابتردا هرا، هیررال از غرالری ه(. در رسالA+ظ شودارزشی به هور ناقص کس  می هبنابراین اب 

(. منرادی A+ظ (. به این فقدال پی برده و درصدد رف  آل هستندA-ظ ارزشی هستند هاب  فاقد

ایرن مسریر از  دارد  زیرا ممکن است در اثر خطراتایشال را از رفتن به سوی اب ه برحذر می

 شروند (و به سوی اب ه رهسسار مریB-ظ (، نه افتهB+ظ بین بروند  اما هیرال به هر آنچه دارند

 رسرند( و اندکی از ایشال به بارااه سریمرغ مریA-ظ در مسیر، بسیاری از هیرال هلاک شده

(. برای دسرتیابی بره آل حرکرت A-ظ چاچی، هیرال از ابتدا فاقد اب ه هستند ه(. در رسالA+ظ

 ه(. در رسرالA-ظ رسرند(، هرار به اب ه نمریB-ظ شالکنند. علی رغن از دست دادل زندایمی

یرافتن دانین هیرال بره دنبرال بارنیر از ابتدای حالِ هیرال آااه نیستین. تنها میالقضات عین

(. B-ظ شروند( و هم ی هلاک میA-ظ یابند(  اما هرار به اب ه دست نمیA+ظ به درااه هستند

(. A-ظ کننردادال او را اسریر مری(، بعد از مدتی صیA+ظ در ابتدا آزاداست« باز»، سرخعقلدر 

کرده به اب ه (. در نهایت، از جایی که امال نمیA+ظ کندآوردلِ آزادی تقلّا میبرای به دست 

(، A-ظ برنردمری بره سرر ، هیرال از ابتدا در انف ال از اب هالطیرمنطق(. در A+ظ یابددست می

ات دوری ب ذرنرد و از توجره بره مادیر برای اینکه اب ه را به دست آورند باید از جال خرویش

ات و وجود کنند تا بتوانند به بقرای بعرد از فنرا دسرت عبارتی، باید نقض مادی (  بهB-ظ کنند
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ارزشی دست  ه(، به اب B-ظ فشانی در راه محبو  خویشیابند. هیرال در انتهای ماجرا با جال

(. برای دستیابی به اب ه بایرد A-ظ ، هیرال از ابتدا اب ه را ندارندالأسرارکشف(. در A+ظ یابندمی

( و به راه افتند. در مسریر رسریدل بره سریمرغ، B-ظ و آنچه دارند در دست ایرند ر کنندخط

مربر ِ معناشناسری بررای  ه(. نمونرA+ظ رسرندکمی به باراراه مری های هلاک شده و عدعده

 الطیر محمد و احمد غرالی: رساله
 +A +B 

 
 -B -A 

 ( از Bباید آنچه دارنرد ظ(، -Aظ شود. هیرال اب ه را ندارندهراحی می Nاین مرب  به شکل 

 (.   Aظ ( تا بتوانند به اب ه دست یابند-Bدست دهند ظ
 

 الطیرهارساله هپای دستور -3-3

کنرد است که هم ی یا بر خبری دولت میالطیرها، موعظه/ منارره/ إنذاری کنش غال  در رساله

قبلری هرای و یرا دانسرتهکند تر مینشود یا آنها را در ت مین خود م مکه به کنش رال داده می

حداقل ممکن کراهش داده و بررای  الطیرها را تاکند  بنابراین اار بنواهین رسالهآنها را تقویت می

ها دستورپایه هراحی کنین، این دستورپایه بردین صرورت خواهرد برود: کنشر ر/ کنشر رال برا آن

 که به ایشال در برا  مسریرد  با اخباری ایرنسفرکردل در وضعیت منارره/ موعظه/ إنذار قرار می

ایشال بر رفتن بره سروی باراراهِ سریمرغ،  هشود، ضمن تقویت ارادسفر به سوی سیمرغ داده می

خبرر جسرتن و  -منارره/ موعظه/ إنذار _ترتی ، سفر بدین اردد.میهی مسیر برای آنها تسهیل 

 الطیرها خواهد بود.رساله هاصلیِ دستورپای عن ر شدل، سه واصل
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 الطیرارزش در رساله ساختار روایی و نظام تولید هرابط - 1 هل شمارجدو
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 گیرینتیجه -4

الطیرهای فارسری و افتمال در رساله نظام ارزشی روایی و ساختار هحاضر به بررسی رابط هدر مقال

ابتردا ها را بیافرینند. توانند ارزشها و ساختار روایی چ ونه میعربی پرداختین تا ثابت کنین کنش

ل روایت، بر تحرول ویر تحف و ارم  رسیدین که تودوروف در سبه این تفاوت در دیدااه تودورو

« 2اررم »و سرس ، در « 1اررم »که ارم  ابتدا در حالیاست  درنظام ارزشی تأکید نکرده

ات ترودوروف و . برر ایرن اسراس، نظریراستهای ارزشی در افتمال اشاره کردهبه بسیاری از نظام

 ل یکدی ر باشند. توانند تا حدی مکمدر این حوزه میارم  

 شروند  امراکلال شمرده می رفتها در ن اه اول یک پیرساله بردین تمامی ها پیدر بررسی

ای توانرد سراختاری خراص بره شرمار آیرد کره دارات میرفت کلال در بررسی جرئیهمین پی

فرعی  رفتپایه و دو پی رفت  از یک پیالطیرها در مجمورساله فرد است.های منح ربهوی ای

هرای هرای فرعری بره شریوهرفتاسترده شده و پی رفت پایه در کل رسالهاند. پیتشکیل شده

 شوند.رفتِ اصلی بیال میسازی و تناو ، در ضمنِ پیایری، زنجیرهدرونه
ه ابر ه دسرت اذارند تا بمعناشناسی، هیرال هفت مرحله را پشت سر می -از دیدااه نشانه 

ای تواند با پنج مرحلرهافتمال شوند. این هفت مرحله می ایری نظام ارزشییابند و باعث شکل

عینیّره،  هق ریداونه که هیررال در کند، تطبیق داده شود  بدینکه تودوروف از آل صحبت می
هرای دی رر در موقعیرت در موقعیرت متعرادل هسرتند و در رسرالهسررخ عقلسینا و ابنهرسال

ه وجود دارد، ابتدا باید فقدال دسرت دهرد. در هایی که موقعیت متعادل اولیامتعادل. در رسالهن

شروند  نامتعادل مری دهد و هیرال وارد موقعیتاین فقدال روی می سرخ،عقلسینا و ابن هرسال

رسرد  ه مری، کبوتر از موقعیت متعرادل اولیره بره موقعیرت متعرادل ثانویرعینیهّ هق یداما در 

ه به هن بنورد تا سروژه دچرار فقردال شرود و بره موقعیرت براین باید موقعیت متعادل ثانویبنا

 عینیّره، هق یدجر ها ظبهنامتعادل برسد. بعد از به هن خوردل موقعیت متعادل، در تمامی رساله

شروند. در ایرن مرحلره، نق رالْ قرارداد می کنش رال وارد عقد سرخ(عقلالقضات و عین هرسال

 رفت فرعریکنشی انجام دهند. اینجا پی اب ه، ایرند برای یافتنه و هیرال ت مین میکشف شد

پردازند. در این مرحلره کره مرا آل ایرد و کنش رال با عناصری آااه به افت و میاول شکل می

ارفتین هیرال اهلاعاتی از مسیر رسیدل به اب ه و خطررات آل بره  نظر در ،1را به عنوال توانش

تعریف است، به نظرامی ند. اینجا هیرال از ارزش انح اری که در نظامی بسته قابلآوردست می

ارردد. بعرد از ایرن یابند و این امر باعث اشایش برا  مرذاکره و تعامرل مریانتقالی دست می
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دهند. مرا ایرن مرحلره را برا کرنش از خود را به شکل سفر نشال می مرحله، موقعیت نامتعادل

کننرد  برند، توانش کس  میمی ناسی یکی ارفتین  هیرال به فقدال پیمعناش _ دیدااه نشانه

علی بره تغییرمکرال کنش، عاملال فا هپردازند. در مرحلدر نتیجه برای رف  نق ال به کنش می

رفرتِ / پری2ظتوانش بعد، عملیات متقاعدسازی هدر مرحل شوند.اصلی می پرداخته و وارد آزمول

برا عراملانی ظمعرین/ منرالف( بره افت رو پرداختره و سرعی در  دهد. هیرال( روی می2فرعیِ 

شود.بعد از متقاعد کرردل ایرن ها انتقالی میدر این مرحله هن ارزش متقاعدکردل ایشال دارند.

متعرادل  موقعیرت هتوانرد بره عنروال نیرروی ایجادکننردشوند که مریعاملال، وارد مکانی می

وند. شرلحاظ شناختی( نوسال می عاهفی و ظبه و  شود. در این حالت، هیرال دچار تنشمحس

هرای انتقرالی تازه است. هیرال بعد از رسیدل به ارزشآخر، رسیدل به موقعیت متعادل  همرحل

کنند و سعی دارند بره و با کس  تجربه و آشتی با نظام هستی، باز هن به این مرحله اکتفا نمی

ت نرامیرایی قررار دهنرد. بره همرین دلیرل، هایی دست یابند که بتوانند آنها را در وضرعیارزش

ت اصرلی آل از ارزشْ ذات ارزشی دارد  یعنی ماهیرکنند. این نو  ارزشی استعلایی را دنبال می

محور اسرت ارزش است و چنین ارزشی نه ت احبی است و نه صرفا  انتقالی  بلکه ارزشی هستی

مرحله به هیرال چند نکتره را ثابرت  ایناست. های عمیقِ حضورِ پدیدارشناختی نهفتهکه در ویه

ارزشْ سریاّل  -ارزشِ واقعی انح راری نیسرت  ج -ارزشْ کارکرد صرفا  مادی ندارد    -کند: الفمی

ارزش انتقالی، نوعی از ارزش اسرت کره برا انتقرال بره دی رری نره تنهرا تمرام  -و در انتقال است  د

عیرت الطیرهرا بعرد از رسریدل بره موقرسرالهدی رری کره در  هنکت یابد.شود، بلکه کمال نیر مینمی

 دهند. ها/ راویال آل را انجام میاست که خود شن یت ارزیابی هدهد، مرحلتازه روی می متعادل

خرویش حرکرت  هاراد ش سلبی به سوی ارزشِ اتیرک و مروردپ  به هور کلی، هیرال از ارز

هرای وجهریِ مجرازی و پتانسریل ارزش های تعاملی به دو صورتکنند. در این مسیر از ارزشمی

هایت، بره ارزشِ یابند  و در نهای اتیکِ میانی دست میشوند. در هول مسیر به ارزشمند میبهره

 هات(. در انتهرا، دسرتورپایالقضرچاچی و عین هرسند ظجر در رسالخویش می اتیکِ مورد خواست

 شدل.  خبرجستن و واصل _منارره/ موعظه/ إنذار  _اونه است: سفر الطیرها بدینرساله
 

 نوشتپی

هرای شناختی مکت  پراس و پر وهشهای زبالاین مرب  که ارم  مبد  آل است، بر داده» -1

 (.Courtes, 1991: 152« ظشناختی لوی استروس مبتنی استمردم

 ی است.عاهفی و شناخت منظور از دو عن ر کمی و کیفی به ترتی ، عن ر -2
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 چکیده

است.   ر اسلاوی ژیژکاز منظ و پیامدهای آن زخمروانمفهوم  و تحلیل هدف تحقیق حاضر بررسی

زخم ناشی از ورود نابهنگام امر واقع به امتر ناتادیا است. و در ستاختار ژیژک معتقد اس. که روان

زختم ناتان های متفتاوتی نبت . بته روانیابد  افراد مختلف واکنشکُنش به تعویق افتاده معنا می

ریتیی و ؛ برونگیرنتدار میقترکلتی  هدر دو دستتزختم بته روان هتاواکنشلاکاپرا به زعم  دهند می

انگیختگتی  تحایتل یتا هتای های ترومتایی از مالته اختلا رییی با ناانهسازی  فرایند بروندرونی

زا کنتار سازی سوژه بتا فقتدان ناشتی از رویتداد آستی محدودی. هاراه اس.  ولی در فرایند درونی

 متدعی است.زخم  ژیژک گون به روانهای گوناپردازد  در پیوستار واکنشآید و به سوگواری میمی

انجامتد  بتارزتریا ترومایی میپبتا همدید موسوم به ستوژ هزخم در نهای. به تولد یک سوژکه روان

یتک بحتران درونتی منجتر  هایا اس. که بحران بیرونی بته تجربت زارویداد آسی یک  هپیامد تجرب

دلالت. را تعتعیف  هآمیی زنجیترقیت.نگر دارد و کتارکرد موفزخم ماهیتی پسروان چراکهشود  می

را ستوژه هویت.  شتود کتههایی ناایان میزخم به صورت یک اختلا  و هاراه با ناانهکند  روانمی

  کندو او را رها نای دهدتح. تأثیر قرار می
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 مقدمه -1

برای هر معلو  علتی  دهد ای به دلیلی روی میبنا بر قانون فراگیر کُنش و واکنش هر پدیده

های معیا و برای هر عل. معلو  معینی ومود دارد  افکار  رفتارها و اعاا  ما معلو  انتخاب

علتل و »دهتد و ای است. کته روی میپدیده 1زخمگوناگون ما در طو  زندگی هبتند  روان

 هتجرب   بنابرایا (Berger, 2004: 57)« اس. پیامدهایی دارد که هم شخصی و هم امتااعی

 فردی و امتااعی در پی دارد  یاثرات بحران مجاوعهیک فردی 

 هزختم یتک تجربتاز نظر کروت روانآورد  زخم رنج شدیدی برای فرد به ارمغان میروان

آمیی اس. که واکتنش بته آن پتس از یتک فرسا از رویدادهای ناگهانی و فامعهطاق.»ببیار 

 :Caruth, 1996)« دهتداختیتار و متیاحم روی میهای تکراریِ بتیوقفه و در شاایل هذیان

 کای بعتدتریا  2زازخم بلافاصله پس از رویارویی با رویداد آسی های روانعلائم و ناانه ( 11

هتای زا بیاتر باشد  احتاتا  واکنشموامهه با رویداد آسی مییان کند  هرچه میپیدا بروز 

زختم ها نب . به روانبهتر اس. واکنش ( 41Herman, 1992 :)شود بیاتر می 3تروماییپبا

دو کران در نوسان هبتتند  اولتیا  درها نظر بگیریم  ایا واکنشقال  یک پیوستار در را در 

بته  اصتلیدرنت  هتای بیدرنت  بته بحتران است.  واکنشایا پیوستار واکتنش بی همرحل

ثا   اگر بته فتردی   به عنوان مشودمی 4«م ارزه  ترس و سکون»زا شامل رویدادهای آسی 

کنتد  معاتولا  افتراد در رویتارویی بتا حاله شود  احتاتالا  او واکتنش م تارزه را انتختاب می

گردنتد گذارند و دن ا  پناهگاه میرویدادهای ط یعی مثل سیل  زلیله و طوفان پا به فرار می

ک دشاا درآمده در واکنش بته ایتا شتو هو مثلا  سربازی که در میدان من  تح. محاصر

 می تبلیم شدن ندارد  هیچ راهی به

متدت شود  اثترات کوتتاهمدت میمدت و کوتاهها شامل اثرات بلندتار از واکنشایا پیوس

های شوند  ایا اثرات متعدد هبتند و ناتانهبلافاصله پس از اولیا واکنش در فرد ناایان می

راب  خاتم  درمانتدگی  زیادی دارند از ماله افیایش ضربان قل   افیایش فاار خون  اضت 

مدت پس از چنتد   معاولا  اثرات کوتاهغیره   اختلا  در خواب و5کابوس  بازگا. به گذشته

ها را بته ها بعد ایا ناتانهها و حتی سا ای هم هبتند که ماهیابند  اما عدههفته کاهش می

                                                           
1. Trauma 
2. Traumatic event 
3. Post traumatic 

4. Fight, flight and freeze 
5. Flashback 
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شتود می زختم در ایاتان هویتدامتدت روانکنند  افترادی کته اثترات بلنده میدفعات تجرب

هتای هبتتند  ایتا اختتلا  ناشتی از زخم 1(PTDSترومایی )ماکوک به اختلا  تتنش پبتا

هتایی از متنس ترومتا است.  اگرچته تحقیتق عاطفی عایق و پیامد نهایی موامهه با بحران

ایا نوع اختلا  کاتر مورد تومه م العات علوم انبانی اس.  ولتی بته هتر روی لازم  هدربار

هتا  گویی  کابوسایا نوع اختلا  از ماله بازگا. به گذشته  هتذیان هایاس. چون ناانه

زختم هبتتند محتور م العتات روان  عتاطفگی و احتترازرفتارهای وسواستی  فراموشتی  بی

(Berger, 2004: 564)/برند شدت رنج میزا بهزخم از رویداد آسی قربانیان روان   بازماندگان

زا در ذهتا فترد حتک رویتداد آستی  هشکند  ختاطرهم میو یادآوری آن رویداد آنها را در 

 آور اس.   شود و بازتجربه یا امتناب از به یادآوردن آن خاطره نیی رنجمی

زخم با دیگری ن اید ایا نکته را فراموش کنیم که شدت رفتار هر کبی در واکنش به روان

ای کته عتدهحالیگیرند  دریا قرار مزشدت تح. تأثیر یک رویداد آسی ای بهفرق دارد  عده

یک از ایتا دو نتوع دهند  هیچدیگر احباس یا نگرانی اندکی نب . به آن پیاامد ناان می

 چیی به خودِ فرد و شخصی. وی ببتگی دارد    واکنش بهتر از دیگری نیب.  بلکه هاه

ثار شکبتییر هومر و آ های ببیار طولانی دارد که حداقل به دورزخم تاریخچهمفهوم روان

ترومایی های اخیر با معرفی و پیاترف. مفهتوم اختتلا  تتنش پبتاگردد  ولی در سا برمی

ترومایی در ستا  پبا 2  ناانگان(Kudler, 42000 :)اس. تومه زیادی به سوی آن مل  شده

انجاتا  ههای روانییشکی راه یاف.  بته گفتتتاخیص هو پس از من  ویتنام به حوز 1891

 مریکا:روانییشکی آ
هایی از بیااری داشتند کته ماخصتا  ای که شاهد ن رد ویتنام بودند ناانهآزمودهسربازهای من 

 هآزمودها در ستربازهای منت گرف.  اما در واقتع  ایتا ناتانهتاخیصی قرار نای هدر هیچ دست

ی دائاتا  ترومایرسد که اختلا  تنش پباببیاری از ن ردهای پیایا هم دیده شده بود  به نظر می

هتا و ماتکلات هایی ومود دارد که کابوسدر سرتاسر تاریخ روای. [   ]در حا  کاف شدن اس. 

ای از اثترات کنتد  گویتا بتا هتر منت  گوشتههای من  را بتازگو میعاطفی مربوط به اض راب

 (  Fullerton et al,  2003: 73)شود زخم بر انبان دوباره کاف میروان

سیاوار اس. کته »زنند های ناشی از آن حرف میهای ترومایی و رنجتجربه وقتی افراد از     

 ,Kudler)ترومایی شناستایی شتد و به هیا دلیل بود که اختلا  تتنش پبتا« باورشان کنیم

                                                           
1. Post-traumatic stress disorder 
2. Syndrome 
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استتن اط روانتی از یتک رویتداد ختارمی و »ترومایی برگرفته از   اختلا  تنش پبا(4 :2000

بتی و امتااعی اس.  ایا ناودها ناشی از رویداد ختارمی های روانی  زیت دیل آن به ناانه

  اختتلا  تتنش (Ibid: 9)« و نیی روحیات فرد بازمانده پیش از درگیری با ایا بیاتاری است.

یک رویداد تهدیتدآمیی مثتل  هترومایی یک شرایط روانی اس. که به س   تااشا یا تجربپبا

آید  اختتلا  تتنش ان و غیره پیش میمن   حالات تروریبتی  تجاوز  از دس. دادن عییی

زا بتر روان ناپذیر رویتداد آستی تحایل مبتقیم حقیق.ِ امتناب هکنندترومایی منعکسپبا

پیونتدی مبتتقیم میتان »شود کته در آن تریا اختلا  روانی برشارده میاس. و لذا مخرب

 (   Caruth, 1996: 49) شودفراهم می« روان و خاون. بیرونی

ترومایی است.  بته تأکیتد التا های پبتاکار و پیارف. اختلا وید درک ساز کل 1خاطره

گیترد: رویتدادهای ترومایی بر م نای خاطره صتورت میرواناناسیِ اختلا  تنش پبا»یان  

ایا خاطرات هبتتند کته بته بتروز   مای رویدادهاسازند و بهزا میمب    خاطراتی بیااری

ختاطرات ترومتایی بتا ختاطرات  ( Young, 2000: 60) «شتوندهای اختتلا  منجتر میناانه

ای ستیرده پیوستتههتمهای بتههتا بته شت کهدر شترایط عتادی خاطره»معاولی فرق دارند: 

اند  بترخلاف شوند که به عواطف  احباسات و تاایلات هاایند و نیی سایر خاطرات متصلمی

 ( Ibid: 59) «آن خاطرات ترومایی مجیا یا به ع ارتی گببته هبتند

گروهتی منبتجم از »و به صتورت « خاطرات متصل نیبتند هبه ش ک»خاطرات ترومایی 

 هو لتذا از بقیت« شودکنند که هاانند پارازی. در ذها ث . میهای ها بته عال میاندیاه

شوند که زا از ایا روی موم  اختلا  میرویدادهای آسی  ( Ibid: 59)خاطرات مدا هبتند 

  (Ibid: 66) «برهم هبتتندوروند  بلکه تغییرناپذیر و درهمو نه از بیا می کنندنه تغییر می»

« کلام و ستاکابتی»ترومایی  هکه خاطراس.  درحالی« قصه گفتا»عاولی هاانند م هخاطر

زخم گببته است. و زا و روانبازمانده از رویداد آسی  هخاطر ( Herman, 1992: 125) اس.

هایا گببتگی اس.  ختاطرات ترومتایی نته پذیرفتته و نته محور اختلالات تنش ترومایی 

دهنتد  شوند  بلکه مبتقل از سایر خاطرات به بقای خود ادامته میقباتی از گذشته فرد می

بازماندگان فجایع ط یعی  حالات تروریبتی و من  دریافت. کته  همودی. هرما از م الع

ترومایی ه اختتلالات تتنش پبتازا عاتدتا  بتموامهه با رویداد آسی  هحال. گبب. در لحظ

 (   Ibid: 172)گردد پایدار منجر می

                                                           
1. Memory 
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های ترومایی و وسواس تکرار یک راب ه در نظتر گرفت.  او در اولتیا نوشتته هفروید میان خاطر

ناپتذیر و غیتر ماکا اس. خودآگتاه رویتداد مقاوم.»زخم چنیا نوش.: کار روانو  ساز هخود دربار

های مبتای و وسواستی و رفتارهتای آن بته صتورت ناتانه هلی خاطرقابل ق و  را فراموش کند و

های های تکراری و مترور مجتدد تجربته  تحایل کابوس(Berger, 2004: 570)« گرددتکراری بازمی

 ( Caruth, 1996: 50) است.« باررویتدادهای خاتون. هواست وقتوع بی»ترومایی در ذها ناتانگر 

ترومایی غیتر قابتل هتای پبتافرد خارج اس. و لتذا اختلا  هارادزا از رویاهای ناشی از رویداد آسی 

  (van der Kolk, & McFarlane, 1996: 1)بینی و غیر قابل کنتر  هبتند پیش

واکنش افراد به  ؛ ویزخم اس.م العات روان هحوز هپرداز برمبتدومینیک لاکاپرا نظریه

  واکتنش 1«ستازیریتیی و درونیونبر»کنتد: بندی میکلی تقبیم هزخم را در دو دستروان

زخم شتده در گذشتته بتاقی روان هرییی چنیا اس. که فردی که متحال محن. تجرببرون

شود  در اش در هراس از یک رویداد ناگوار دیگر و آرزوی امنی. محصور میماند و زندگیمی

متدت نیریتیی طتولازخم ایا رفتتار عتادی است.  امتا بروندرن  نب . به روانواکنش بی

ستازی کاتی امتا واکتنش درونی ( LaCapra, 2001: 23) انتدازدسلام. فرد را بته خ تر می

زا و بازگات. دشوارتر اس. و مبتلیم نوعی خودشناسی و تقلا برای گذشتا از رویداد آسی 

 به روند عادی زندگی اس.  

متتأثر از  پردازان معروف و معاصر اس. که نظراتش عاتدتا یکی از نظریه  2اسلاوی ژیژک

خویش از تعابیر لکتانی بهتره  ههای روانکاواناس.  او در تدویا دیدگاه 3مارکس  هگل و لکان

و  4کهتا الگتویی بتیا امتر واقتع هزا در قال  یک راب موید  از نظر ژیژک رویداد آسی می

 6هکُتنش بته تعویتق افتتاد و امر واقتع :مهم دارد هزخم دو مؤلفگیرد و روانقرار می 5ناادیا

(Myers, 2003: 31 ) زخم از یک سو ناشی از ورود نابهنگام امر واقتع بته از دیدگاه وی روان

یابتد  در حقیقت. امر ناادیا اس. و از سوی دیگر در ساختار کُنش به تعویق افتاده معنا می

 ایا رویداد هزخم شود  بلکه تجربزا ذاتا  ویژگی خاصی ندارد که عامل بروز روانرویداد آسی 

تواند ببیار ساده یا ببیار پیچیده باشتد یابد  چنیا رویدادی میبا ع ف به ما س ق معنا می

                                                           
1. Acting out and working through 
2. SlavojŽižek. (1949) 
3. Lacan 
4. The Real 
5. The Symbolic 
6. Deffered action 
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 های از خود بر متای بگتذارد  اثترات ستادهای روحی ساده یا پیچیدهو در عیا حا  مراح.

ر آن خاطره بتروز پیتدا آن رویداد یا پرهیی از مرو هخاطر هدوبار هزا با تجربیک رویداد آسی 

زختم منجتر بته نتابودی های پیچیتده و عاقتی ناشتی از روانکه ناهنجارید  درحالیکنمی

ع ارت دیگر بته شود  یا به دیدگاه ق لی فرد نب . به خودش  دیگران و مهان پیرامونش می

 انجامد مدیدی می هتولد سوژ

کاوانته های روانآن را با تومه به دیتدگاه پیامدهای زخم وهای روانناانه پژوهش ایا در

یتک رویتداد  هدهیم  منظور از پیامتد اثترات فتردی و امتاتاعی تجربتمی قرار بررسی مورد

زختم و تعتابیر فرویتد  لکتان و زا بر سوژه اس.  پیش از بررسی پیامدها  مفهتوم روانآسی 

های ستازی و ناتانهریتیی  درونیهتای برونکنیم  ستیس واکنشژیژک از آن را مترور متی

در نهایت.   کنیمترومایی را معرفتی متیپبتا هو سرانجام سوژ زخم را بررسیدرگیری با روان

شتوند  بته زا دچار نوعی تحو  درونی مییک رویداد آسی  هیابیم که افراد پس از تجربدرمی

شود  ایا ت دیل دا  بیانی دیگر  برای آنها یک بحران بیرونی به یک بحران درونی ت دیل می

 اس.         1دلال. هخم و اختلا  ناشی از آن در زنجیرزنگر روانبر ماهی. پس

 

 زخمروان -2

به تع یتر استتورلو  شک شااری را به خود دیده و خواهد دید و بیزای بیدنیای ما حوادث آسی 

ای در   م العتات گبتترده(Vide. Resende & Budryte, 2014)« زخم اس.عصر ما  عصر روان»

های گونتاگون تتاریخی  فرهنگتی  و ابعاد مختلف ایا مفهوم از دیدگاه زخم انجام شدهروان هزمین

است.  در ایتا استتعاارگرایانه متورد بررستی قترار گرفتتهامتااعی  رواناناختی  روانکاوی و پبا

 کنیم  مرور می آن را از منظر روانکاوی هپیاین زخمنوشتار به منظور درک بهتر مفهوم روان

ای ومتود دارد  زختم و شتوک راب تهکردندکه میان روانن میدر اواخر قرن نوزدهم گاا

زخم عامتل بتروز روان»کرد بیااران هیبتریایی بود فکر می هماغو  م الع 2زمانی که فروید

 متدا زخم و هیبتری را از هتم  اما پس از مدتی روان(Herman, 1992: 7)« هیبتری اس.

است.  خارج از قدرت سیبتتم عصت ی بتدن زخم را به افیایش هیجاناتی کهکرد و بروز روان

آیتد؛ یتک  زمتانی کته سیبتتم ومود می زخم در دو حال. بهنب . داد  از نظر فروید روان

                                                           
1. Chain of signification 
2. Freud 
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عص ی قادر به رها کردن هیجانات ن اشد؛ دو  زمانی که هیجانات در زمان و مکتان نادرست. 

 ینتوتییم بتودبیاتارانش هی هرها شتوند  روش او بترای آزاد کتردن ایتا هیجانتات و معالجت

(Mijolla, 2005: 180 )   زختم ارائته داد  ط تق فروید مد  مدیدی برای روان 1895در سا

شده منجر به بروز علائم هیبتتری در فترد های منبی سرکوبها و خواستهنیاز 1اغوا هنظری

زا  اگرچه فروید پس از مدت کوتاهی ایا نظریته تجربه یک رویداد آسی  هشود  نه خاطرمی

زخم ت تدیل شتد  بتر کلی ماهی. روانکنار گذاش.  اما بُعد زمانی آن به میئی از تعریف را 

شود ولی رو میبهبا مبائل منبی رو او  هاساس ایا نظریه کودک در زمانی موسوم به لحظ

او  را دوبتاره  هدوم  لحظت ها در لحظتهترسد و پس از ستا به دلیل درک ناکافی از آنها می

رخ  نتام گرفت.  2کُنش بته تعویتق افتتاده زخم در ایا ساختار زمانی کهروان کند تجربه می

وستواسِ زخم پرداخ. و اص لاح روان هلأفروید دوباره به بررسی مب 1819دهد  در سا  می

هر هیجتان ختارمی کته »را به مجاوعه اص لاحات مرت ط با آن افیود  از نظر فروید  3تکرار

 گیتردزختم نتام میروان« د ستیر دفتاعی روان متا را باتکندقدر قدرتاند باشد که بتوانتآن

(Luckhurst, 2008: 9)  زا غیرمنتظتره یتک رویتداد آستی  هترس و دستیاچگی ناشی از تجرب

های فرد شکاف ایجاد شتود  ذهتا علاقته دارد کته صتحنه هشود که در روان یکیارچباعث می

بتا مترور دوبتاره و دوبتاره آن لحظتات  زا را پیوسته مرور کنتد؛ چتونناخوشایند رویداد آسی 

کوشد تا پتس خواهد چیی غیرقابل درکی را که تجربه کرده  پردازش کند  بنابرایا  ذها میمی

ناخوشتایند فتائق آیتد یتا حتداقل  ههای وارده بر روان و خاطرات آن تجربتاز مدتی بر مراح.

 ( Ibid)معنایی برای آن پیدا کند 

 هنامد  هاان امر واقع اس. کته در گنجینتزا میآسی  هحادث زخم یاآنچه که فروید روان

زخم را های ناشی از روان  لکان معتقد بود که ن اید کابوس(Fink, 1997: 49) گنجدزبان نای

ادیپ تفبیر کنیم  بلکه باید بته مقاومت. پایتدار  هشده یا عقدبه عنوان اثر خاطرات سرکوب

  از (,Caruth 1131996 :) به زبان درآمتدن تومته کنتیمو  4زخم در برابر ناادینه شدنروان

 (  Noys, 2010: 4)علم روانکاوی وارد شد  هزخم به حی نظر لکان امر واقع در قال  روان

                                                           
1. seduction theory 
2. Nachträglichkeit 
3. repetition compulsion 
4. Symbolization 
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اش ناادیا است. و هایاته بته مایگتاه اولیتهبدوی و پیش»کرد امر واقع لکان اوایل فکر می

ستازی های ناادینتهشروع و من تع فراینتد هع نق یعنی امر واق ( Žižek, 1989: 182)« گرددمیبر

طور کامتل ناادینته  چییی خیالی که هنوز به»زا را آسی  هاس.  لکان در اولیا ساینارش حادث

(  پس امر واقع چیتیی است. Ibidتعریف کرد )« ناده و در دنیای ناادیا سوژه مایی پیدا نکرده

مرور تکامتل یافت.  از رد  تعریف لکان از امر واقع بهخارج از امر ناادیا قرار دا متفاوت و بیگانه که

است. کته در « شتدنای مقتاوم در برابتر ناادینتهپوستته»زخم و امر واقع میئی از روان نظر وی

اثتراتش  هواست گذارد و ما آن را بهگیرد ولی اثراتی از خودش بر مای میدلال. قرار نای هزنجیر

زختم در پتی دارد  ایتا منتظره با امتر واقتع  روانغیر هموامه بنابرایا  ( Ibid)کنیم شناسایی می

زخم حقیقی در گذر زمان و با ع ف به ما ست ق گذارد و روانناادیا تأثیر می هرویارویی بر مرحل

 آید ومود می به

دهد  مفهوم امر واقتع اسلاوی ژیژک با بررسی و ببط مفاهیم امر واقع راه لکان را ادامه می

شتود  ژیتژک تدریج دچار تغییراتتی میهای او در م العات روانکاوانه اس. که بهیکی از دغدغه

  از (Ibid: 195)تعریف صریحی از امر واقع ندارد  چراکه ذات امر واقع غیر قابل دسترسی است. 

امر واقع حرک. ملایم امر ناادیا را بر هتم »دهد که میزا زمانی روی آسی  هنظر ژیژک حادث

 زخم به ایا صورت اس.:روان هط ق تعریف ژیژک چرخ ( Myers, 2003: 31)« زند
کنتد و تعتاد  سازی را از مبیر منحرف میزخم عاملی اس. که موتور حرک. ملایم ناادینهروان

 هشتود؛ امتا بتا هاتزند؛ و باعث عدم انبجام غیر قابل زدودنی در امتر ناتادیا میآن را بر هم می

مانتد کته قی میدهنده بتاشکلای تغییرزی ومود ندارد؛ و مقولهسانهزخم پیش از ناادیاینها روان

یابتد؛ و ناتادیا بته آن پرداختته شتود انبتجام می هس ق و وقتی که از مرحلتتنها با ع ف به ما

    ( 31 :1994)کند انبجام و یکیارچگی خود را از ضرورت ساختاری امر واقع دریاف. می
شود  امتر ناتادیا تتا پتیش از اقع به امر ناادیا حاصل میزخم از ورود غیرمنتظره امر وروان

برد چون امتر ناتادیا در حقیقت. ستاختار ورود امر واقع در یکیارچگی و انبجام خود به سر می

)تصتویر  2دلالت. هتر دا  هدر زنجیر 1زبانی دارد و ط ق نظریه ساختارگرایانه فردیناند دو سوسور

ناتادیا و بتا  هم مترت ط بتا آن صتوت( دارد  در مرحلت)مفهتو 3ذهنی از صوت ناانه( یک مدلو 

کنند  به بیان دیگر  هتر چیتیی معنتایی کلاات معنای منحصربفردی پیدا می هدلال. ها هزنجیر

                                                           
1. Ferdinand de Saussure 
2. Signifier 
3. Signified 
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دلالت.  هگنجد  برای اینکه امر واقع معنتایی پیتدا کنتد بایتد وارد زنجیتردارد و در قال  کلام می

کنیم و وحدت آن با مهانی کته متا در آن زنتدگی متی معنی اس.شود  اما امر واقع نامفهوم و بی

توان گف. که امر واقع مهان پیش از زبان و نااد تاام چییهای غیتر قابتل میبر نیب.  حتی می

دسترسی اس.  پس  امر واقع دا  بدون مدلولی اس. که با ورود به امر ناادیا موم  تعتعیف و 

ایتا »کند  یعنتی رود به امر ناادیا معنا پیدا میشود  امر واقع پس از ودلال. می هتخری  زنجیر

دهد و تفبیر ما از امر واقع از طریق امتر امر ناادیا اس. که معنای حادثه )امر واقع( را تغییر می

 ( Myers, 2003: 31-32)« کندناادیا تغییر می

و  هازختم و بتروز ناتانهنگتر دارد و گتذر زمتان بتر درک معنتای روانزخم ماهی. پسروان

گذارد  فروید اص لاح کنُش به تعویق افتتاده را معرفتی کترد و بعتدا  ستایر آن تأثیر می پیامدهای

علت. و  هکردن راب تزختم بتا وارونتهپردازان آن را ببط دادند تا متذکر شوند کته اثتر رواننظریه

ت تدیل زختم زا وقتتی بته روانرویتداد آستی  ( Luckhurst, 2008: 81) کندمعلو  بروز پیدا می

زختم شود که سوژه با ع ف به ماس ق معنتای آن رویتداد را درک کنتد  ستاختار زمتانی روانمی

 و زااو   رویتارویی بتا رویتداد آستی  هاس.؛ لحظمجیا تاکیل شده هغیرخ ی اس. و از دو لحظ

زا بته فترد او  شوک رویداد آستی  هاو   به ع ارت دیگر  در لحظ هلحظ هدوبار هدوم  تجرب هلحظ

دوم و در اثتر  هشوند تا اینکته در لحظتسوژه سرکوب می ههای آن در خاطرشود اما پیامدوارد می

زختم شود و سیس سوژه آن را بته رواناو  شناخته می همربوط به لحظ هدوباره  آن خاطر هتجرب

 زخم ناده  بلکه با گذر زمتان )چنتد روزاو  دچار روان هکند  در حقیق. سوژه در لحظتع یر می

شتود  در اولیته بتر روان وی هتاهر می ههای ناشتی از حادثتهای مراح.یا چند سا  بعد( ناانه

افتاده اتفتاقی در گذشتته روی داده ولتی بته دلیتل عتدم شتناخ. و درک تعویقساختار کنش به

 رویداد ماابه یتا هدوبار ههایش بروز پیدا نکرده  اما پس از مدتی و در اثر تجربنب . به آن  ناانه

 هشود  در حقیقت.  در لحظتزای اولیه برای سوژه زنده میآن رویداد آسی  هرویدادی دیگر خاطر

 شود زخم میزخم هاهر و سوژه دچار روانهای رواندوم ناانه

 

 زخمهای رواننشانه -3
زختم اختتلا  اصتلی ومتود دارد کته روان هزخم ایا فرضتیروان هرویکردها به مقول هدر ها

انبان قرار دارد  لذا بایتد  هسوژه در پاسخ به رویدادی اس. که بیرون از تجربشناختی آسی 

زا را شتناخ.  تارکتی اصتلی های هاراه بتا بحتران آستی ها و تجربهناانه هپیوستار گبترد
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 ه  تجربت(Berger, 2004: 565)است. « زخمهای روانتفبیر ناانه»زخم روی م العات روان

ست ق ادراک شتده و زا با ع ف به ماب.  رویداد آسی یابد  نخترومایی به دو روش معنا می

ها و تفبتیر زخم با بررسی ناانهشود  دوم  ادراک رواندر ذها بازسازی می پس از یک وقفه

 ( Ibid)شود آنها میبر می

شتود  اولتیا عامتل  ترومایی بتا چهتار عامتل ماتخص میدرگیری با اختلا  تنش پبتا

شود که در زخم میهای روانزا اس. و عوامل دیگر آن شامل ناانهسی رویارویی با رویداد آ

موامهه بتا  ( 25Herman, 1992 :) 1انگیختگی  محدودی.  تحایل د:گیرنسه دسته قرار می

شتود  نخبت.  تجربته  زا در دو صورت به بروز اختتلالات ترومتایی منجتر میرویداد آسی 

های مدی بته او کند  آسی ی که حیات فرد را تهدید میمااهده یا اطلاع از اتفاق یا اتفاقات

شود  دوم  واکنش به ایتا اتفتاق بتا تترس  تعدی و تجاوز به وی می کند یا منجر بهوارد می

نظاتی تتابی و بیعجی هاراه باشد که در مورد کودکان باید رفتارهای تهییجی  بی وحا. یا

انتدوه و درمانتدگی   2زامرگ هوامهه با یک تجربفرد در م ( 6Schiraldi, 2009 :) را نیی افیود

مکرر ختاطرات ترومتایی در  هیادآوری و تجرب« تحایل»کند  منظور از شدیدی را تجربه می

قال  تصاویر  رفتارها  احباسات  حالات مبای و روابط بیا فردی اس.  در متورد کودکتان 

کراری که شامل بخای از آن های تزا ماکا اس. به شکل بازییادآوری مکرر رویداد آسی 

در حال. تحایل خاطرات میاحم  رویاهای تکراری و یادآوری مکترر  شود بروز کند اتفاق می

ماکا اس. سوژه فکر  زند و گاههم می تلخ آرامش سوژه را بر ه( یک تجربه)و ال ته ناخواست

اعاا  و رفتارهتای  دهد و لذا در واکنش به آنزا دارد دوباره رخ میکند که آن رویداد آسی 

ناگهانی از خود ناان دهد  در مواردی سوژه حتی در صتورت موامهته بتا یادآورهتایی از آن 

هایی درونتی یتا شود  یادآورهتا ناتانهزا نیی دچار اندوه و اض راب شدیدی میرویداد آسی 

هی اوقتات آورند و گتازا یا ابعاد آن را دوباره به ذها فرد میرویداد آسی  بیرونی هبتند که

اش را دوبتاره تجربته و زنتدگی تلخ گذشته هشوند فرد تجربقدر قدرت دارند که باعث میآن

شتود  در ایتا حالت. هایی حاکی از احتراز و کرختتی تع یتر میبه ناانه« محدودی.» کند 

زختم فترار کنتد و کند که از احباسات  هیجانات و گفتگوهای مرت ط با روانسوژه سعی می

کنتد از افتراد و شتود  اغلت  ستعی میترومتایی ختویش می هت حتی منکر تجربتگاهی اوقا

                                                           
1. Intrusion, constriction, arousal 
2. Life threatening experience 
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تلخ هبتند  دوری کند و حتی در مواردی قتادر نیبت. بُعتد  ههایی که یادآور آن تجربمکان

اش کنتد و علاقتهها ختودداری میاو از انجام بععی فعالی. مهای از ترومایش را به یاد آورد 

دهد و احباس گبلش و بیگتانگی دوس. داشته را از دس. می به برخی از کارهایی که ق لا 

توانتد کبتی را ستختی میشود و متثلا  بتهعواطف فرد محدود می هکند در مواردی گبترمی

کوتاهی بترای ختودش تصتور  هدوس. بدارد یا به دیگری اعتااد کند  حتی در مواردی آیند

ارد و حتی طتو  عاترش هتم کوتتاه ای دکند که در آن نه شغلی  نه هابری  و نه بچهمی

شود که های فیییولوژیکی مع وف مینیی به ناانه« انگیختگی»  (Herman, 1992: 125) اس.

در حال. انگیختگی فترد هایاته انتظتار  زا در فرد ومود ندارد رویداد آسی  هتا پیش از تجرب

پتذیر و زود رد تحریکشود و خودِ فکاد  در ایا حال. خواب فرد دچار اختلا  میخ ر را می

ببتیار شتدیدی  و  و هتراسزن ِ رویداد ناگوار است. و هتبهشدت گوششود  بهخااگیا می

تواند حواستش را ماتع شود و عاوما  نایچنیا در حفظ تارکی خود دچار ماکل میدارد  ها

شتایان  ( Ibid: 121) ترومایی ساده اس.های اختلا  تنش پباموارد مذکور از ماله ناانه کند 

شتوند کته ببتته بته هایی عادی محبوب میترومایی سوژه واکنشذکر اس. که رفتارهای پبا

های ق لی فرد در زندگی و نیی ستا وی پذیری در افراد مختلف فرق دارند  تجربهمییان انع اف

 ,van der Kolk) گتذاردزا نیی بر تفبیر او از آن رویداد اثتر میدر زمان موامهه با رویداد آسی 

& McFarlane, 1996: 15 ) 

پذیر نیب. و رویدادهای پیاتیا از طریتق ختاطره و دسترسی مبتقیم به گذشته امکان

اصلی و هادی رفتارهتای ناشتی از  هماخص  یابند  به یاد آوردنیادآوری به زمان حا  راه می

ومتود دارد:  یتادآوری هدو شتیو 1رخم اس.  فروید تاخیص داد کته در فراینتد انتقتا روان

گاتایی در رییی از نظتر فرویتد نتوعی عقدهبرون هسازی  مفهوم روانکاوانرییی و درونیبرون

به ع ارت دیگر  تکرار مبتتقیم یتا غیرمبتتقیم  ( Mijolla, 2005: 186)عال اس.  نه کلام 

 هغیتر ها وهتا  هتذیانیق رویاها  کابوسزا از طراحباسات و خاطرات مرت ط با رویداد آسی 

سازی بته توانانتدی بیاتار در گتذر از بحتران روانتی گیرند  اما درونیدر ایا دسته قرار می

شود  یعنی توانبته با بحران ناشی از شود  زمانی که بیاار بر ماکل خود چیره میاطلاق می

دهتد و در آن ستازی فراینتد ستوگواری روی میزا کنار بیایتد  در رونتد درونیرویداد آسی 

گیرد و به طور کامل ادراک هایی که بر سوژه روا شده مورد تصدیق و تأمل قرار میرحایبی

                                                           
1. Transference 
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اش بتازگردد معتقدند برای اینکه فرد بتواند به مریان معاتولی زنتدگی انشود  رواناناسمی

 درونی کند زخم را برای خودش روان هباید تجرب

وکاست. ببتط داد  یکتی از هول هلاکاپرا ایا مفاهیم را در ببتر م العتات تتاریخی دربتار

 :وی همجدد آن اس.  به گفت هزا  تجربرییی در برابر رویداد آسی های برونناانه
ربط دارد   -اختیار چییییعنی تاایل به تکرار بی-رییی به تکرار و حتی وسواس تکرار برون

ته را در شوند ببیار واضح اس.  آنها گذشزخم میایا مبئله در مورد افرادی که دچار روان

کننتد و کنند  اما گویی کاملا  در گذشتته ستیر میکنند  در حا  زندگی مینظر مجبم می

کنند  یا حتداقل آن پیاتامدها بته ای با آن ندارند  آنها پیاامدها را در ذها مرور میفاصله

ها یا کلاتاتی شود  مثلا  به صورت بازگا. به گذشته  کابوسزندگی کنونی آنها تحایل می

که از شرای ی دیگتر دهند  چرامعنای هایاگی را نای شوند و هاهرا اختیار تکرار میبی که

 (  LaCapra, 1998: 2)گیرند در مکانی دیگر معانی ضانی متفاوتی می
زا را در شتود و رویتدادهای آستی زختم شتده م تتلا بته تکترار میفردی که دچار روان

کند  اختیار خویش دوباره تجربه میگونه و بیوسواسها  رویاها و رفتارهای ها  کابوسهذیان

ای اس. که انگار فرد دارد در شرایط آن زخم به گونهمجدد روان هرییی  تجربدر فرایند برون

وقتوع رویتداد  هکند کته زمتان در هنگامتکند  احباس میزا دوباره زندگی میرویداد آسی 

اش دوبتاره ن شدت هیجتانی و عتاطفی ق لتیگذشته با هاا»زا از حرک. بازایبتاده و آسی 

ریتیی از افترادی کته واکتنش برون ( van der Kolk, & McFarlane, 1996: 8) «شودتکرار می

توانند گذشته و حتا  را از هتم تاتخیص دهنتد و در درک آینتده دهند نایخود ناان می

 شوند   دچار ماکل می

زختم شتده دائاتا  ردی که دچتار روانحبی اس.  فرییی  کرختی و بیبرون هدیگر ناان

زخم چییی است. زا دوری کند  محرک رواندرصدد اس. که از یادآورهای آن رویداد آسی 

آورد  تلخ را به یاد فترد متی هآن خاطر هشود و بخای یا هازا مربوط میکه به رویداد آسی 

ختا  را  هطرگاهی اوقات یک منظره  یک صدا  بو  درد یا حتی یک تاریخ ماخص یک ختا

 شود  حبی به انیوا و بیگانگی فرد منتهی میکند  ایا نوع کرختی و بیبه ذها مت ادر می

زخم ناگییر است.  ولتی بترای اینکته فترد دچتار هایی پس از ابتلا به روانچنیا واکنش

 هبایبت. تجربتها را کنار بیند و دوباره به زندگی بازگردد  میزخم بتواند ایا محدودی.روان

ثاتر است.  ولتی بترای پات. ستر بی زخم را درونی سازد  اگرچه ایا کار دشوار و گتاهروان

زختم را بته زبتان آورد  لاکتاپرا روان هزختم بایتد تجربتگر روانهای تعتعیفگذاشتا ناتانه
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کنتد تتا تدریج بته فترد کاتک میکند که بهتوصیف می« تاریا بیانی»سازی را یک درونی

تتوان میتان از هتم تایتی دهتد  ایتا فراینتد خ تی نیبت. و نای گذشته  حا  و آینتده را

ستازی فراینتدی های دو بته دو قائتل شتد؛ بترعکس  درونیسازی تفاوترییی و درونیبرون

  لاکتاپرا در (Schick, 2011: 11) توان آن را مرت  و متنظم حتل کتردپیچیده اس. که نای

 نویبد: سازی چنیا میدرونی هدربار 1زخمنگارش تاریخ  نگارش روانکتاب 
سازی مبتلیم آن اس. که ماکلات را دوباره مرور کنیم  حل کنیم و احتاتالا  درک ختویش درونی

شوند  باز هم به ایتا معنتی نیبت. کته سازی میاز آنها را تغییر دهیم  حتی وقتی ماکلات درونی

ستازی ع تارتی  ختودِ درونی سازی نیبتند  بتهدرونی هدر شیو کنند و مبتلیم تغییر دوبارهعود نای

رییی فراتتر نترود و حتتی در بهتتریا برون هفرایندی اس. که شاید هیچ وق. به طور کامل از مرحل

 (   LaCapra, 2001: 148-149)یک از اععای مامعه پیش نیاید شرایط هم برای هیچ

سازی  سوگواری اس.  ستوگواری باعتث ستهول. در بازگات. محور اصلی مفهوم درونی

زختم دچتار بحتران ه پتس از روانشتود کتمی ایبه ابعاد فتردی و امتاتاعی زنتدگی بارهدو

ستوگواری قتدرت تترمیم »  مودی. هرما معتقد است. کته (Schick, 2011: 12) اس.شده

بخاتی از فراینتد  ( Herman, 1992: 193)و تنها راه بیرگداش. درخور فقتدان است. « دارد

از محن. و فقدانی که فرد تحاتل کترده بیتان شتود  ماکتا سوگواری ایا اس. که اندوه ناشی 

ار اند کتار ببتیزختم شتدههتایی کته دچتار رواناس. انجام ایا کار برای برخی از افتراد یتا گروه

شتود فترد از آید که باعث میزخم نوعی کرختی به ومود میروان هکه در تجربدشواری باشد  چرا

تواننتد بتار تجربته و احبتاس ها ناییرد  انگار واژهواقعی. و احباسات راستیا خودش فاصله بگ

از واژگتان بترای بیتان  زخم شتده را بته دوش بکاتند و انتختاب و استتفادهفردی که دچار روان

ای بترای ستوگواری از ناودهتای شود  در ایتا شترایط عتدهاحباسات به کار دشواری ت دیل می

نویبتتی  نتتر  موستتیقی  رقتتص  ناایانامهه»از مالتته  :کننتتدغیرکلامتتی و خلاقانتته استتتفاده می

 هیتک حادثت هبازمانتد  (Yoder, 2005: 54)« های فرهنگتینویبندگی  نااز و دعا  مراق ه و آییا

هایش به کاک دیگتران نیتاز دارد  لتیوم ستوگواری و بازستازی زا در سوگواری برای فقدانآسی 

است.  بته ای کلاستیک تأییتد شتدههنوشته هبرای کنار آمدن بارویدادهای ترومایی زندگی درها

شتود هتای ترومتایی میانجام نرستاندن فراینتد عتادی ستوگواری و عتیا مومت  تتداوم واکنش

                                                           
1. Writing History, Writing Trauma 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی نیا، مهسا دهاقانی و کریم لویمی مطلقسیدرحیم موسوی  244

 

(Herman, 1992: 50 )ناتده یتا ناکامتل باعتث ستکون و های حلستوگواری»لیفتون  هو به گفت

 ( Herman, 1992: 51)به نقل از « شودگیرافتادن در فرایند تروما می

و در میان آنها بته ذهتا  تلخ خود را ش یه خاطرات معاولی هتواند تجربنای وقتی سوژه

له را پاک کنتد  در ایتا حالت. قربتانی أو صورت مب کند که از آن بگرییدبیارد  تلاش میب

تلتخ را در فتانتیی ختود بته محتیط دیگتری  هزا رنج و فقدان ناشی از آن تجربآسی  هحادث

کند  در ایا حال. سوژه با ستاخ. یتک ناخوشایند پرهیی می همنتقل و از یادآوری آن خاطر

ساخ. و »کند  منظور از روای. فتیش زخم خویش را بازناایی میروان هتجرب 1روای. فتیش

زخم یتا فقتدانی کته آثار روان»برای از بیا بردن « از یک روای. آگاهانه یا ناآگاهانه هاستفاد

ستاخ. روایت. فتتیش   (43: 1882)ستانتنر  اس. « دهومود آمه برای اولیا بار با آن روای. ب

اس.  چراکه هر دو رفتار نوعی واکتنش بته فقتدان هبتتند  امتا بتر ختلاف  ش یه سوگواری

است.  بته ایتا دهد که سوژه فقدانش را هنوز بتاور نکتردهسوگواری  روای. فتیش ناان می

زای یتک رویتداد آستی  در اثر ناتوانی یا عدم تاایل بته ستوگواری»ترتی  در روای. فتیش 

شود و سوژه از طریق ایا راه ترد در فتانتیی ختود فعتا و مکتان رویتداد مدید طراحی می

کند و فقدان را در مای دیگر و برای کبی دیگتر رقتم زا را به مای دیگری منتقل میآسی 

های مختلفتی هتاهر مقاوم. در برابر ستوگواری در پوشتش ( Santner, 1992: 43)« زندمی

حتل ستحرآمیی از شود  اما اغل  به شکل یک فانتیی اس. کته در آن ستوژه بتا یتک راهمی

 ( Herman, 1992: 135) بخادگیرد یا او را میمتجاوز انتقام یا غرام. می

 

 زخمپیامدهای روان -4

زا نه تنهتا رویدادهای آسی  در پی دارد نیی پیامدهایی   خود پیامد خاون. اس. که زخمروان

ارهای روانی فرد  بلکه بتر روابتط و مفتاهیای کته مومت  پیوستتگی فترد و امتاتاع بر ساخت

کننتد خم احباس میز  افراد م تلا به روان(Herman, 1992: 37) گذارندتأثیر می شوند نییمی

های مراق تی و حاایتی باری و الهی کنار گذاشتته   م رود و تنها هبتند و از نظامشدهکه رها

گتذارد  از روابتط ختانوادگی روابط آنها اثتر می هس انیوا و عدم پیوستگی بر هااند  ایا حشده

یتک رویتداد  هدر متواردی تجربت ( Ibid)صایای گرفته تا روابتط امتاتاعی و باورهتای دینتی 

کند و در عوض حس گنتاه و حقتارت های فرد را از او سل  میزا ابتکارعال و شایبتگیآسی 
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های من  و بلایای ط یعتی از اینکته چترا بترای نجتات وقات بازماندهکند  گاهی ابه او القا می

شان( مانِ خودشان را به خ ر نیانداختند  دچار احبتاس گنتاه مان بقیه )مثلا  اععای خانواده

هتتای عتتاطفی پتتس از شتتوند  دو حتتس شتترم و تردیتتد از مالتته واکنشو عتتذاب ومتتدان می

س. نب . به عجی در برابر تعتدی بته وحتدت العالی ازا هبتند  شرم عکسرویدادهای آسی 

نتاتوانی در حفتظ دیتدگاه مبتتقل فتردی در حعتور  هکنندمنعکس و تردید ؛روحی و مبای

 ( Ibid: 38) ماع اس.  به بیان دیگر  بازمانده به دیگران و حتی به خودش اعتااد ندارد

ستازی یتک واکتنش زخم باید به یاد داشته باشتیم کته درونیدر بررسی پیامدهای فردی روان

رییی فراتر اس. و در پی شتناخ. حقیقت. زخم اس. که از برونفعا  و آگاهانه نب . به روان

رییی یک واکنش انفعالی اس. که در زخم اس.  برخلاف آن برونناپذیر روانو امتناب پیچیده

د ختویش بته ناخوشتاین هکند و در گذشتاختیار دوباره تجربه میزخم را بیآن فرد بحران روان

های ترومایی طیف وسیعی دارند که ماهی. برخی از آنهتا مبتاانی است. و ناانه افتد دام می

 گذارند برخی دیگر بر ادراک و هوی. فرد اثر می

های آن بته صتورت گببت. در زخم شدت یابد ناتانهدر صورتی که اختلا  ناشی از روان

زخم ادراک و استن اط سوژه نب . بته روانزا و شود  رویداد آسی شناخ. و هوی. ناایان می

کته  نجاست.یدر ا ( Bloom, 1999: 12)کنتد خویاتا  دیگران و دنیتا را دچتار دگرگتونی می

 وستتاریاست. را بته پ یو ناکارآمتد یهتودگیکه دچار حس ب ییتروماسوژه پبا ژکیژ یاسلاو

شناستی و ویاتابتا خ»زختم حقیقت. روان  دیتناایزختم اضتافه متاز روان یناشت یامتدهایپ

 ستازدای مدیتد میو انبجام و تداوم سوژه را بر هم زده و سوژه« ناپذیر اس.بینی آشتیمهان

(Bistoen & Others 2014: 678 ) های ستخ. ها گبب.زخمروان»دهد که ژیژک توضیح می

زا و رویتدادهای آستی « کننتدمعنایی هبتند که بافتار ناادیا هوی. ستوژه را نتابود میو بی

 ( 3-2 :2008)« توانند شخصی. قربانی را به کلی تغییر دهنتد و حتتی آن را نتابود ستازندمی»

 هزختم حتاکی از فروپاشتی زنجیترروان»کند  چتون زخم سوژه تغییر را تجربه میپس از روان

« ت گرفته از هتیچ  چیتیی دیگتر است.أزخم  چییی اس. نادلال. اس.  دنیای پس از روان

(Berger, 2004: 566)کنتد  از ترومایی چندیا شاخص را لحاظ میپبا ه  ژیژک در تعریف سوژ

تفاوت است. کته حتس ماتارک. عتاطفی ختویش را از دست. مدید فردی بی هنظر وی سوژ

عتاری »تدریج به مومودی دهد و بهشتیاق خود را از دس. میایا سوژه ا ( 5 :2008)اس. داده

 ( Ibid: 12)« کندارد افو  میاز زندگی فعا  که صرفا  خور و خواب د
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شتان )امتاتاعی  ط یعتی  های ترومایی  مبتقل از ماهیت. ویژهاشکا  مختلف رویارویی

آیتد کته از مترگ مدیتد پدیتد می هیکبانی دارند: یک سوژ ه( نتیجغیرهزیبتی  ناادیا و 

 هاست.  میتان ایتا ستوژخویش  یعنی مرگ )پاک شدن( هوی. ناادیا خویش  نجات یافته

اش  هیچ پیوستگی ومود ندارد: پس از شوک حقیقتتا  یتک ترومایی مدید و هوی. ق لیاپب

از عدم ماارک. عتاطفی   :مدید ع ارتند ههای ایا سوژآید  ویژگیمدید به ومود می هسوژ

 (   Ibid: 3)تفاوتی شدید و گبلش بی

  شخصتی. و هویت. برای درک بهتر منظور ژیژک یک فرد م تلا به آلیایار را در نظر بگیرید

چند ماکتا است. در هتاهر وی تغییتری از بیااری ببیار متفاوت اس.  هر ایا بیاار ق ل و بعد

افتنتد و ارت تاط آنهتا بتا زمانی از تاریخ زندگی خود گیر می هایجاد ناود  ایا بیااران در یک بره

لا  در مایگتاه متادر رود  به ع ارت دیگر  هوی. ناادیا آن فترد متثتدریج از بیا میدنیای حا  به

مدیتدی  هترومایی نیی ستوژپبا هشود  ولی ایا مادر  مادرِ ق لی و هایاگی نیب.  سوژحفظ می

 اس.  زخم فرق دارد و هوی. وی دچار تغییراتی شدهق ل از روان هاس. که با سوژ

یتک بحتران  هزا ایا اس. که یک بحتران بیرونتی بته تجربتبارزتریا پیامد یک رویداد آسی 

یتک  مبتقیم یا غیرمبتتقیم هها بر اثر تجربشود  از دیدگاه روانکاوانه اینکه سوژهرونی منجر مید

زختم نگتر روانشوند دو دلیل دارد؛ یکی ماهی. پسرویداد ناگوار دچار یک نوع بحران درونی می

 دلال.   هو دیگری تععیف زنجیر

ده ولی به دلیل عدم شتناخ. و افتاده اتفاقی در گذشته روی داتعویقدر ساختار کنش به

هایش بروز پیدا نکرده و پس از مدتی )چند روز یا چند ستا ( و در درک نب . به آن  ناانه

زای اولیه برای سوژه آن رویداد آسی  هدوباره رویداد ماابه یا رویدادی دیگر خاطر هاثر تجرب

زختم ستوژه دچتار روان زخم هاهر وهای رواندوم ناانه هشود  در حقیق.  در لحظزنده می

هتای ق لتی زا در هیئ. یک بحران مدیتد  بحرانشود  به ایا دو دلیل یک رویداد آسی می

ستازد  در واقتع آورد و لذا وی را دچتار یتک بحتران درونتی میرا به یادش می زندگی سوژه

 دارد  یعنی در 1شود که اثر دومینوییزخم محبوب میروان هدوم چرخ هبحران مدید  لحظ

بُرد  ماکا اس. در اثر موامهه با بار رنج نایمحن. هکبی که ق لا  از یک خاطر»ایا لحظه 

 & van der Kolk) «ق لتی را بته یتاد آورد هزای دیگتر  ختاطرات آن تجربتیک رویداد آسی 

McFarlane, 1996: 9-10) دآگاه مراحل ق لی زندگی فرد های ناخوزا کااکش  شرایط آسی

                                                           
1. Domino effect 
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چییهتایی در (  Blum, 2003: 418)کنتد زای وی را فعتا  میتجارب آسی چنیا سایر و ها

گیرند و دوباره راه ختود را بته زا مانی تازه میرویداد آسی  هتجرب هواس هومود دارندکه ب گذشته

آیتد بتر هویت. و دوم پتیش می هایا بحران درونی که پتس از لحظت کنند زندگی سوژه پیدا می

 1زخم معتقدند کته خویاتتاروان هگذارد  ببیاری از پژوهاگران حوزیمعنای زندگی سوژه اثر م

در افتراد  دیدهزخم با هم فرق دارند  مودی. هرما در توصیف خویاتا آستی ق ل و بعد از روان

 بتردزا باورِ فرد نب . به خویاتاِ سابق را از بیا میدهد که رویداد آسی دچار تروما توضیح می

(Herman, 1992: 38)  خورد اصلی خویاتا و هوی. ایا افراد ل اه می هساز(Ibid: 40)  و باعث

پتس از   (Felman & Laub, 1992: 16)شود که فترد یتک بحتران ومتودی را تجربته کنتد می

شود که حس انبجام خویاتتا ستوژه ای برملا میدهندهحقیق. تکان زا موامهه با رویداد آسی 

گیرد  با دیتدگاه فترد دوم شکل می هاو  که در لحظ ه. لحظکند  حقیقرا تهدید به شکبتا می

نب . به خود و دنیایی که پیش از ایا ساخته بود سازگاری ندارد     امر واقعتی کته در حقیقت.ِ 

شود مبتلیم واکنای از مان  سوژه اس.  کته بته زعتم ژیتژک در نهایت. در زخم برملا میروان

 ( Bistoen & Others 2014: 678)شود مدید خلاصه می هتولد یک سوژ

 ههای مدیتدی انگیتیاشتیاقی اس.  ستوژهتفاوتی و بیمدید بی ههای ایا سوژیکی از ویژگی

 هتفتاوتی و گبتلش ستوژدهنتد  ژیتژک در توضتیح دلیتل بیخود برای زنتدگی را از دست. می

ه یتک هتدف قصد و نی. رانته رستیدن بت»کند  از نظر لکان اشاره می 2ترومایی به مرگِ رانهپبا

ماخص نیب.  بلکه دن ا  کردن و مبتجو کردن هدف اس.  خودِ مبیر اس.  یعنی گاتتا و 

اس.  یعنی اشتیاق رستیدن  3رانه مأخذ اصلی کیف(  328: 1384)استلامی  « چرخیدن پیرامون ابژه

ژیژک معتقد است. کته  ( Žižek, 2008: 12) تر از رسیدن به آن آرزو اس.بخشبه یک آرزو  لذت

 شود:مدید می هگیری یک سوژبیا رفتا ایا اشتیاق موم  شکل از
تفاوت و بدون ماارک. عتاطفی( شخصتی. ق لتی )در خود مانده  بی 4در فرم مدید ذهنی.

 –است. نه دچار تغییر شکل شده و نه با یک فرم ترمیای عوض شده  بلکه کاملا  نابود شتده

تر  بته بیتان دقیتق [   ]شود ی ت دیل میبه یک فرم زندگفرم مختص به خود دارد و  یرانیو

مرگ فرویتدی  بلکته  های از راناهگی نیب.  بلکه فرم مرگ اس.  نه شفرم مدید  فرم زند

 (   Ibid: 7)مرگ رانه اس. 

                                                           
1. Self 
2. Death of  drive 
3. Jouissance 
4. Subjectivity 
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کنتد  ترومایی ت تدیل میپبتا هتفاوتی و پوچی سوژه را به سوژبی هبنابرایا  رسیدن به نق 

های نی بتیا بحتران مترگ و زنتدگی ومتود دارد  ستوژهزختم نوستاهتای روانروای. هدر ها

هتای آیند  امتا شتکافی کته آن زخمپباترومایی درصدد ساختا یک فرم مدید از زندگی برمی

شود که ایا فترم مدیتد بیاتتر ناادیا و هوی. آنها به ومود آورده باعث می هعایق در زنجیر

 به فرم مرگ ش یه باشد 

 

 گیرینتیجه -5

ها و رویکردهای پتیش زخم پیوسته در حا  پیارف. و گبترش اس. و نظریهم العات روان

 هدر زمینت یکم با بیب. سا  اخیر تفاوت ببیاری دارد  فروید م العتات ختودواز قرن بیب.

دیده و نیی ناهران بر آن رویداد آغاز کترد  زخم را با بررسی تصادفات ق ار و افراد آسی روان

تتوان آن را دیگتر نای معاصر هدانبتند  در دورنادر می زا را اتفاقیاگرچه اوایل رویداد آسی 

ها تنیتده شتده و راهتی انبتان هگاهی پنداش.  چراکه در بافتار زندگی روزمتررویدادی هراز

 غیتره   استعاار  خاتون. ختانگی  تجتاوز وترور  من  برای گریی از آن ومود ندارد  امروزه

 هتنیدگی  نظریتبه ت ع ایا درهم اند ندگی ما عجیا شدهند که با زرویدادهایی معاولی هبت

شناستتی  های مختلتف از مالتته تتاریخ  مامعهکنش رشتتتهبترهم هزختم نیتتی بته عرصتتروان

زختم است.  م العتات روانرواناناسی  روانکاوی و م العات ادبتی و فرهنگتی ت تدیل شتده

ذا تأکیتد بتر ایتا ماهیت. ختود و لت ههای ستازندپیوسته در حا  تعایم و بازتعریف مؤلفته

ها و الگوهای مدیتد مهت. مد  های ایا م العات به ارائرشتهای اس.  ماهی. بیارشتهبیا

های مختلتف ها و پیامتدهای آن در زمینتهزختم  ناتانههای مفهتوم روانکاریبازناایی رییه

م العتات اس.  با ایتا ومتود  های آتی انجامیدهامتااعی  سیاسی  فرهنگی و حتی در نبل

زا  نتاتوانی در درک و گرییناپذیری از رویتداد آستی  هایی از مالهایا حوزه عادتا  بر مقوله

کننتد و دیده رنج و محنتی که ایتا افتراد تحاتل میبیان آن  هوی. و خویاتا افراد آسی 

 های آنها و نیی خاطرات ترومایی تارکی دارد  ما در ایا نوشتار بتا تأکیتد بتر دیتدگاهواکنش

زخم از منظر روانکاونته روان ههای پایمرور یکی از مد پرداز معاصر  اسلاوی ژیژک  بهنظریه

ماهیت.  زختم را تحلیتل و بررستی ناتودیم ها و پیامتدهای روانپرداختیم و ستیس ناتانه

هتای ق لتی زنتده رنج هزا  خاطریک رویداد آسی  های اس. که بر اثر تجربزخم به گونهروان

یابند  در حقیقت.  ع تف بته ها روی داده معنا میبا ع ف به آنچه که در گذشتهشوند و می
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های های اصتلی اکثتر نظریتهپایته زختم متی ِماس ق و تأکید بر ایا ویژگتی متنتاقر روان

یتک بحتران  هزخم ایا اس. که یک بحران بیرونی به تجربپیامد اصلی روان زخم اس. روان

ها و دیدگاه آنها نب . بته خویاتتا درونی بر هوی. سوژه شود  ایا بحراندرونی ت دیل می

های کند  به زعتم ژیتژک ستوژههای مدیدی ت دیل میگذارد و آنها را به سوژهو دنیا اثر می

تفاوتی هبتند که حس ماتارک. عتاطفی و اشتتیاق ختود را از دست. ترومایی افراد بیپبا

کننتد در پتیِ د و آنقدر که به مرگ فکتر میرسنترومایی به پوچی میهای پبااند  سوژهداده

 زندگی کردن نیبتند 
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 چکیده

گیم ی از اندازی متمخر  در مااعاماا ادبمی اکم  امب بما ب   داروینیسم ادبی یا نقد تکاملی چشمم

انگارانمب از ددیمدارهای علوم تج بی و شمنارتی، تییینمی یییا  شناکی تکاملی،دکتاوردهای روان

ام هم میانی ما فتمی داروینیسمم ادبمی و تقابم  ان بما دهد. در این مقاعب اوشید دک  میادبی بب

ف هنگی را روشن انم و هم ب  بنیاد مااعاماا داروینمی تییینمی از روایم   ادبی/ بیا نظ ی« نظ یب»

گ ایانب را دک  دهم. من در این مقاعب منظ ی داروینی و ضد ب کمار  بشموعی ان بریاعی و ج ان
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بندی و ام. ب  ایمن بنیماد، ایمن اندیشمب را  موراشنارتی روای  ریاعی تکیب و تخاید ا د  بب  جنی

هایی اکتوار با ج ان واقای ام اب روای  ریاعی با اف یدن ج انی ممکن و دارای دیوندیبموجب داشت

اجتماعی را اب  - های زیستیواقای  و نیز ف م انواع چاعش بهزینغی مستقیم و ام بما، امکان تج ب

موفم  در های ریاعی اند. بب این ت تیب، روای ما در مقام انسان ر دمند با ان مواج یم، ف اهم می

 ما در ج مانی رتی ب روردارنمد و ایجماد و ف مم انف اکوی ابااد ژان ی و کارتاری از اهمیتمی شمنا

 .رودشمار می د داز، مزیتی زیستی و یک کازگاری ببالاذهانی ب ای حیوان ادبیاابین
 

داروینیسمم ادبمی، روایم  ریماعی، امارا د شمنارتی ادبیماا، کمازگاری، تییمین  واژگان کلیدد: 

 .انگارانبیا یی
 

 ف دوکی مش دان و ادبیاا فارکی دانشگا  باکتادیار ز. 1
 

* hamedani@um.ac.ir 
  

 91، شماره پیاپی   9911پاییز و زمستان  ، دوم ، دورهپنجم  سال
 

 651-672صفحات 

https://naqd.guilan.ac.ir/article_4116.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.74767387.1399.5.2.11.4


 9311تان پاییز و زمس، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی امید همدانی  252

 

 مقدمه -1

 های عممدتاًاوشند بما اکمتدلالاک  می 1گ ایی ادبی ا شنار فیلسوفانی اب موضع فک ی ان

 . بما(1)قم  اننمدای را بب ما منتداافتاد توانند شنار  غی دیشنشان دهند اثار ادبی می فلسفی

دشممتوانب و  ها بممبرکممد ایممن اکممتدلالظمم  می مما، بممب نهای انوجممود قممدرا و قمموا اکممتدلال

شمد  و تموان در رویکم د امتم  شنارتبانداز را می. این چشممدنیاز داراندازی تج بی نیز چشم

 انداز داروینیسمم ادبمی. داروینیسمم ادبمی، رویکم دی درمتخر  در مااعااا ادبی یافم   چشمم

مااعااا ادبی متخر  اک  اب تفسی  و تییین هن  و ادبیاا را در چ ارچوبی متفماوا بما ان مب 

شود و شام  ییفی متنوع رواند  می« نظ یب»کادگی یا بب« ف هنگی بنظ ی»یا « ادبی بنظ ی»

و گا  ت اییمی  غی  ؛  ایی، دساکارتارگ ایی، فمینیسم وها چون ماراسیسم، کارتارگاز نظ گا 

  یمانممد. در اینجمما ممما بمما چمم رش دممارادایمی مممواج شممود، دنیممال میهمما مییممن نظ گا از ا

گ ایانب، زبمان، تماری ، های ادبی ب رلاف اه  نظ یمب امب در چ مارچوبی ب کمار داروینیس 

داننمد و دهند  بمب عموس کمفید ذهمن و ضممی  انسمانی میف هنگ و ایدئوعوژی را عوام  شک 

داننمد، بما بماور و ناوابستب بب گفتمان را نامحتم  بلکب ناممکن می ما ف  عینی غی ایدئوعوژیک

شناکمی داروینمی، علموم شمنارتی و بب وجود یییا  انسمانی، بیشمت  از دکمتاوردهای زیس 

هممای رممود و تییممین متالقمماا بندی، دفمماع از نظ گا شناکممی تکمماملی بمم ای  مموراروان

گام با دانشمندان علوم یییامی ملمزم بمب هم انند، رود را هم ا  وهایشان اکتفاد  میدژوهش

داننمد و ماتقدنمد حا م  دذی  و روشن درباب ادبیاا و هنم  میهای اباالبندی ف ضیب ورا

اند و بب این نحو بم  نزدیمک ام دن علموم ها در ن ای  ما را بب واقای  نزدیک میاین دژوهش

 بشمنا  ب جسمت. بب تاییم  زیس (2)شنارتی تخاید دارندانسانی بب علوم یییای از منظ  روش

  د دازحیوان ادبیااگفتار اتاب ، در دیش2ام یکایی، ادوارد ازبورن ویلسون

تواننمد از می -علوم یییامی، علموم اجتمماعی و علموم انسمانی- های کت گ ما ف یا شارب

ان هسمتی توتوانند. یا میدذی  از تییین علی با هم دیوند یابند یا نمیتحقی  ایرهگذر شیکب

گ ا مام س د دازان یییام امب نظ یمبرا با امک علم هم ون دیوکتاری ت کیم ام د چنان

 «تن ا یکی از اشکال ما فم »گ ا باور دارند د دازان ب کار اب نظ یبانند یا علم چنانمی

گ ا درکم  بگوینمد و نمب تن ما یییام  انسمانی بلکمب د دازان یییام اگ  نظ یب [...] اک 

های زیستی دیوند یابد، این امم  نحوی مستحکم با ریشب ین محصولاا ان بتواند ببتبی ونی
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2. Edward Osborne Wilson 



 252   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ...تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: 

 

ت ین رویدادهای تاری  اندیشب رواهد بود. اتحاد علمم تج بمی و علموم انسمانی  یکی از بزرگ

 گ ایانب دیوکتب نااام گ دد اننظ  مقاب  بب همان میزان جذاب اک . اگ  جستجوی یییا 

حتمی دیشم فتی  گ ایان قیول عمام یابمد، ایمن امم  ضع مف وض ب کارهم تا بدانجا اب مو

های منتقدان ادبی داروینمی، افتم ام میمان شمارب [...] ت  در تاری  اندیشب رواهد بودبزرگ

گ ایانب در علوم یییای در یکسو، علوم انسمانی و علموم اجتمماعی انسمان- کت گ ما ف  را

چنمین مم زی  دانند. از نظ  انمان، اکاکماًیق  نمیم ز جدایی میان دو نوع از حق -دیگ  کو

مانمد  و در انتظمار  نامکشموف های عممدتاً ب هس  قلم و وکمیای از ددیمد وجود ندارد، ان

. چنین درک و دریمافتی، ایمن مزیم  بمزرگ را اک  ااتشاف تااملی محققانی از ه  دو کو

یا در بدت ین حاع  لاینح  توان بب شک  تج بی  ح  و کقم ان را اثیاا ا د دارد اب می

 .( vii :2005)بودنش را نشان داد 

گ ایان از منظم ی های ادبمی را در تقابم  بما ب کمار اگ  بخواهیم نظ گا  الی داروینیسم 

اکمتفاد  انمیم.  از ما ف  ه ا توانیم از ی س بوغوکیان در اتاب شنارتی بیان انیم میما ف 

گوید  تصوی  الاکیک اب او رمود ممدافع از شنار  کخن می در انجا او، از تقاب  میان دو تصوی 

. در تصمموی  الاکممیک،  (Boghossian 2006: 19-23)گ ایانبان اکمم  و تصمموی  ب کممار 

ها یا امور واقع، توجیب ما فتی و تییین عقلانمی. بمب گ ایی مااوف بب کب چیز اک   فاا عینی 

و روابم  میمان اشمیا و  بم  اشیا و همم نسمج ان در مانای وکیع ان اب هم شا -1  این ت تیب

این ام  امب  -2 ؛امور اک ، مستق  از ذهن و ذهنی  ما و باورهای ما در باب این امور، وجود دارد

اورد، امم ی ایمدئوعوژیک، ای از شواهد و ق ائن، توجی ی ما فتی ب ای بماوری ددیمد ممیمجموعب

حقمایقی »کیاکی نیس . بب تاییم  بوغوکمیان ای ف هنگی، اجتماعی و ای زبانی یا ب کارتببازی

 ؛(Ibid: 22)« جاماب هسمتند حقایقی مستق  از« داردرا موجب می Bباور  Eایلاعاا »در قاعب اب 

اکما  دکت کمی ب    فاً« تح  ش ای  مناکب»تواند کب چ ا ما باورهایی راص داریم میاین -2

یا باورهای ایدئوعوژیک یا نیازهمای اجتمماعی  مسائ ب  بنیاد ما بب شواهد و ق ائن تییین شود و نب 

ها، توجیب ما فتی و تییین عقلانمی بمب گ ایانب، فاا و کیاکی ما. در مقاب  اما در تصوی  ب کار 

چیزی بمب نمام حقمای  یما ج مان  -1  شوند. در این چ ارچوبشکلی متفاوا درک و دریاف  می

ای امب مشملول ان انیم یا بازی زبمانی  میمستق  از ذهن ما، گفتمانی اب ما در درون ان زیس

این ام  اب ادام شواهد و قم ائن، تموجی ی ما فتمی بم ای بماوری ددیمد  -2 ؛هستیم وجود ندارد

روی همی نظمام باورهمای مما را بمب -2اورد، ام ی ایدئوعوژیک و وابسمتب بمب گفتممان اکم  و می
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یح داد بلکب باید در این میان از تماری ، اکا  دکت کی ما بب شواهد و ق ائن توضب  توان   فاًنمی

 ف هنگ، ایدئوعوژی و کارتارهای گفتمانی، مدد گ ف . 

گنجد. از در چ ارچوب تصوی  الاکیک از شنار  می« نظ یب»داروینسم ادبی در ب رلاف 

و رد  2، داروینیس  ادبی مش ور، ضمن دذی ش نموعی از راماگ ایی1رو، جاناتان گاتشالهمین

 بمحمدود کمارتن دامنم»شنارتی میمان علموم انسمانی و علموم یییامی، ادین روشافت ام بنی

داند. روش علمی بب بماور او متمممن را ویژگی بارز نگا  علمی بب ج ان می 2«های ممکنتییین

های بدی  و رقیب اکم  تما در ن ایم  ها و رد ف ضیبمند، دیوکتب و مداوم ف ضیبازمودن نظام

های ممکن محدود شمود؛ اماری تییین بباقی بمانند و دامن 2«تحکممس»های ف ضیاا و تییین

های مکانیمک رورشیدی رورشیدمحور و ب ری جنیمب بمنظوم بتکام ، نظ ی باب علم با نظ ی

ها تممام انسمان»ها چنان اکم  امب اک . قدرا و قوا تییینی این نظ یباوانتومی انجام داد 

انمد « مادم»همایی امب چنمین تییین« ننمداکما  ایمن فم ض عمم  ابایسم  ب می عجاعتاً

(Gottschall, 2008: 8) . بب باور گاتشال، مااعااا ادبی باید در نظ  و روش بب علوم تج بی نزدیمک

زدگی رها گ دد و درک و ف می علمی و تا ک  حمد ممکمن عینمی از شود تا از رروا ناشی از نظ یب

دک  دهد. چنمین درامی  ذهن ادمی اک ، ببمحصولاا  بمثابمتال  دژوهش رود اب اثار ادبی بب

 (.Ibid: 21)های علمی رایج باشد ت ین نظ یبتواند در تقاب  با ب ت ین یا مستحکمنمی

تکامم  دارویمن،  بهای ادبمی بمب کم اظ نظ یمدر چنمین کمیاقی اکم  امب داروینیسم 

زیم ا ؛ نمدروشناکمی تکماملی میشناکی تکماملی و روانهای متخر  ان در قاعب زیس روای 

بیننمد. های علممی موجمود میمف وضاا بنیادین فلسفی نظ یب را در تقاب  با ب ت ین نظ یب

جمود و« یییام  انسمانی»ادبی یا ف هنگی، چیزی بمب نمام  بب ای مثال، در چ ارچوب نظ ی

ای از او ماف و رود و مجموعمب ا کخن از یییام  انسمانی ممیهایی اب در انندارد و نظ یب

های شود، رود ب کمارتبایفیاا و او اف ذاتی یا یییای انسان ف  ک  می بمثابایفیاا بب

شموند، دنداشمتب می« یییای». افزون ب  ان، اموری اب (2)اجتماعی، ف هنگی یا زبانی هستند

هستند. رولان بارا، منتقد کمارتارگ ا و دساکمارتارگ ای ف انسموی، در « تاریخی»در واقع 

شد  در ف هنگ بب نشان دادن تاریخی بودن امور یییای دنداشتب اب هااکاور اتاب  بمقدم
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شمنارتی را بما ماراسیسمم در روزگار او ارتصاص دارد و رویک د نشانب ببورژوای ف انس بییق

 گوید امیزد، چنین میهم می
« یییای بودن»احسا  ناشکییایی ناشی از مواج ب با نوعی از اغاز این تخملاا مامولاً بنقا

ها، هن  و شاور متاارف با ان دائمما بم  قامم  واقایتمی امب بمدون ت دیمد از ب روزنامببود ا

دوشانند، اگ چب این واقای  همانی اک  اب ما ای دیگ  مییابد، جامبرهگذر تاری  تاین می

رلم  دائمم یییام  و تماری  در   یور رلا ب، من از مشاهدانیم. ببدر درونش زیس  می

 .(10 :1991) شد، متنف  بودمدک  داد  می و احوال ماا   ما ببروایتی اب از اوضاع 
همای بما ویژگی»در مانای « یییا  انسانی»های ادبی هم قائ  بب داروینیس   ،در مقاب

هستند و هم قائ  بب امور   (Carroll, 2011: 6) «مختص نوع انسان  شدها حا  ژن بواکا

انسان هم ون کای  موجموداا محصمول تکامم   یییای یا ایفیاا ناشی از یییا  انسانی.

ها و ایفیاا شنارتی، روانی و های فیزیوعوژیک بلکب ویژگیاک  و این تکام  نب تن ا ویژگی

هما شمک  اک . اندیشب، تفکم  و رفتمار مما از رهگمذر ایمن ویژگیارلاقی او را نیز شک  داد 

توانمد تییینمی موجمب از کمای  ییابد و تن ا درک و ف م انسان در چنین قاعیی اک  اب ممی

  1دک  دهد. بب تایی  جوزف ا ول وجو  بنیادین م تی  با او هم ون تاری  و ف هنگ بب
اننمد. یانمی، بندی میف هنگی را  ورا -های زیستیهای ادبی اندیشبتمام داروینیس  تق ییاً

در تاام  با اوضاع  ،ییییا  انسان  شدها حا  ژن بهای بب واکاانند اب گ ایشاکتدلال می

رود را   ا مشخصاًاص ق ار دارند. با وجود این، انهای ف هنگی رراص محیای و از جملب کن 

بخش دهند  و قموامامب در واقمع ف هنمگ را تن ما نیم وی شمک « گ ایان ف هنگمیب کار »از 

اممور »وف  اک  توجب رود را مص نحوی اب مختص انها ببداروینیس انند. دانند، جدا میمی

امب ناشمی از هنجارمنمدی اننمد میای های ف اف هنگمییما هنجارمنمدی« شمول انسانیج ان

شناکمند امما های ف هنگی راص را بب رکممی  مییییا  انسانی اک . انان تخثی  موعد ارایش

انند اب ف م درک  ه  ارایش ف هنگی مف وض، وابستب بب ق ار دادن ان در دیونمد اکتدلال می

 .  (Ibid) هاک بخش تمام ف هنگای اک  اب قوامهای بنیادین زیستیبا ویژگی و نسی 
اک  امب « انسان ر دمند»ادبیاا واثار ادبی هم یکی از وجو  بنیادین تاری  و ف هنگ  

ف هنگی تییین شود چ اامب  -های زیستیتواند در چ ارچوب اندیشبماهی  و اارا د ان می

، 2ذهن ادمی اک  و ذهن ادمی هم بب تایی  مماتوو مماملیایجاد و درک ان ه  دو محصول 
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« ها، ه یور اب باشد، محصول تکام  اکم های روانی انسانای زیستی دارد و ویژگیریشب»

(Mameli, 2007: 21)اوشمم از منظم ی داروینمی، نقمش و ایمد می. در ان ب بب دنیمال می

های ادبی، نشان دهم امما بحمم ممن  اارا د شنارتی ادبیاا را با اکتناد بب اثار داروینیس

روای  »تن ا مااوف بب اارا د شنارتی ان دکتب از اثار ادبی رواهد بود اب در ذی  مف وم 

ایمن مف موم بمب ممدد   اید، نخسم  دربمارگنجند. بناب این در ان ب بب دنیال میمی« ریاعی

رویکم د  تخملاا لامارک و اوعسن بیشمت  کمخن رمواهم گفم ، کملي تحلیلمی مختصم  از

همای رمود او، با رجوع بب اموز ، ف هنگی -در چ ارچوبی زیستیرا انسان  بداروینی بب مااعا

ت  گ دد و های ان مشخصگذار بب داروینیسم ادبی و رهیاف انم تا ادای ک م بنیانارائب می

اد. در ن ای  تییینی از روای  ریاعی ب  بنیاد دکتاوردهای مااعااا داروینمی ارائمب رمواهم د

امموز محققمان داروینمی بم  کم  مکم  این بخش اری  د دارتن بب ب ری از مناقشاا در 

 بخشیدن بب قوای شنارتی ما رواهد بود.میزان ک م روای  ریاعی در شک 

 

 «روايت خیالی»تأملی در معنا و مفهوم  -6

ونمب گشمنا  ان را اینروای  1همان چیزی اک  اب ج اعمد دم یني« روای »منظور من از 

ای ام دو رویداد یا موقای  واقای یا ریاعی در زنجیم  روای  بازنمود دک »اند  تا یف می

گیم د و یما متمممن ادام ازین دو، وجود دیگ ی را از دیش مفم وض نمیزمانی اک  و هی 

. چنان مب لاممارک و اوعسمن Lamarque & Olsen, 1994: 225)بب نقم  از (« دیگ ی نیس 

بمم رلاف نظمم  - ضمم ورتاً« بممازنمود»شممود یممن تا یممف اکممتنیا  میا ازدهنممد و توضممیح می

یما  2بازیتوان روایتی ب  بنیاد رموشو می (2)زبانی نیس   -انانشناکانی چون ریمونروای 

ام امب در ان بمازنمودی از دکم لازم اک  « زمانی  زنجی »رقص و تصوی  داش  اما وجود 

اوروش بب بنفشمب فکم  »شود. دک  داد  می ارند، ببدو رویداد اب رب  زمانی و نب مناقی د

 دهد، چون در اینجما  م فاًتشکی  روای  نمی« ا د و بنفشب در فک  و ذهن اوروش بودمی

 (.Ibid)اک  بیان شد « ماادل مناقاً بدو جمل»یک رویداد در قاعب 

امما در  .(5)ادبیاا ماا م  اکم  باز میاحم دی ید  و مفص  فلسف 2«ریاعی بودن»بحم 

اینجا من باز هم از رویک د لامارک و اوعسن در تا یف و تحدید این را ب یا ایفی  اکتفاد  
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بنیادین در ایمن مقمام ان اکم    دهم. ایددک  می ای از نظ گا  انان را ببانم و رلا بمی

ح توضمی 1«بنیادای قاعمد مشی»اکا  بایس  ب ها را میها یا روای ناب ریاعی بودن داکتا

ها وجود دارد امب نگ   ای ازو در دیگ  کو مجموعب 2ریاعی بداد  در یکسوی این تییین، گفت

گنجاند. بب این ت تیب، در این رویکم د تکیمب و  2«نظ گا  ریاعی» ا را ذی  عنوان توان انمی

های کارتاری یا  وری جملاا بلکب ب  ش ایای اک  اب جمملاا تحم  تخاید نب ب  ویژگی

دگان یما ین جملاا در شمنونا شد  ازهای ب انگیختبب  نظ گانیز تااید ایند و ن میان بب بیا

  ا در تااملاا اجتماعی اک . مخاییان و نیز اارا د ان

گو یما ریاعی انشی زبانی بما غایماتی مشمخص اکم  و داکمتان ببنا بب این رویک د، گفت

 ما عیمارا از ان د امب همدف از انانتی را توعید میکازد، جملاگویی اب داکتانی را میقصب

گفتاری مایمار ریال انند یا وانمود انند اب تا داا انش»اک  اب مخاییان یا شنوندگان 

یانی وانمود اننمد  ؛«نیس دانند چنین اب میحاعییافتب با ان جملاا در اار اک  دردیوند

کب ایما ایمن فارظ از انشود ادهای راص گفتب می ا چیزی در مورد اف اد، اشیا یا رویداب بب ان

اننمد در واقمع نظ گما  اف اد، اشیا یا رویدادها وجود دارند یا نب و مخاییان وقتی چنمین می

اند و این اار مستلزم ان اک  اب مخاییان بب این ام  واقف باشمند امب ریاعی را اتخاذ ا د 

بب این ت تیمب، . گونب ف م شوندگو، این اک  اب جملاا و عیاراا او ایننی  و قصد داکتان

د داز و مخاییمان گو یا داکمتانمیان داکتان یالاذهانبین یگویی مستلزم وجود ج انداکتان

و  اننمدیو ف مم داکمتان مشمارا  مم نشیو شنوندگان اک  اب در ان اف اد در انش افم 

 . بب تایی  لامارک و اوعسن (2)لازم اک  ید دازداکتان یتکمی  مش یوجود ه  دو ب ا
    ریماعی( از رهگمذر نحموای ریاعی بب نحوی اک  اب چگمونگی وجمود اممور )در اثممحتو

انمد زیم ا شود. این ام  تقاب  با  دم را ب جستب میریاعی متاین می ب ا در گفتتو یف ان

شمنارتی امم  یابد. وابسمتگی هستیها تاین نمیوجود امور )در ج ان( از رهگذر گفتب  نحو

 :Ibid) بنیادین تمایز میمان ریماعی و غی ریماعی اکم  ن ان، جزءِشدریاعی بب انحای ارائب

51). 

دادن اارا د شنارتی روای  تخیلی از منظم ی تخملاا من در این مقاعب مااوف بب نشان

ای اکم  های شمنارتیاارهای یییای و مکانیسممدادن کازوتکاملی اک . هدف غایی نشان

                                                           
1. rule-governed practice 
2. fictive utterance 
3. fictive stance 
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شمنارتی از   همای ریماعی و اکمتفادیجاد روای اب در روند تکام  ذهن انسان بب او امکان ا

ای مشمی»دم دارتیم از ان بما عنموان دهد. هنگامی اب بب تا یف ام  ریماعی میرا می هاان

داکمتانی را بم  -های ریماعیگو،گفتبد داز یما قصمبیاد ا دیم اب در ان داکمتان« مندقاعد 

نیز این نی  گویند  یما نویسمند  نویسد و مخاییان اورد یا میاکا  نیتی راص بب زبان می

درک کخن رویش اگا  اک  و هم مخاییمان بمب   هم گویند  از این نحو ؛انندرا درک می

های اجتمماعی در رونمد و این ام  وقوف دارند. این رود بب مانای قیول نقش هنجارها و ن م

هنگمی و ف  بهما و ق اردادهمایی امب  میلن میانمی گی ی و ف م داکمتان اکم ؛ روال شک 

رکد امب نقمش تاریخی دارند و محصول ق اردادهای انسانی هستند. بب این ت تیب بب نظ  می

ت  اک  اما هم نان اب دیشمت  گفتمب در اینجا د رنگ« یییا »در مقاب  « ف هنگ»و ک م 

امب نیمازی بمب ف هنگی دارند و از همین رو با این-های ادبی منظ ی زیستیشد، داروینیس 

 بگی ی روای  تخیلی نیس  اما نکت اردادهای زبانی، تاریخی و ف هنگی در شک انکار ک م ق

حصمول تکامم  های شنارتی و روانی امب مای از تواناییبنیادین ان اک  اب بدون مجموعب

د دازی و ف مم روایم   ا رواهم د دار ، انسان ر دمند امکان داکتاناک  و در ادامب بب ان

در مورد زبان نیز وضع از همین ق ار اک   زبان ماهیتی قم اردادی کب چنان (2)تخیلی را ندارد

کازد اما توانمایی یمادگی ی و الاذهانی و اجتماعی میدارد و این ام  زبان را بدل بب ام ی بین

 ف م و درک زبان ق اردادی یا ف هنگی و تاریخی نیس  و ام ی ذاتی و یییای اک .

 (.Ibid: 226)اری، ارجاعی و ژان ی ان کمخن گفم  توان از ابااد کارتدر مورد روای  می

کمازی، اقسمام راوی، محق  مااوف بب مسائلی چمون زممان، اانونی بدر باد کارتاری، علاق

 ما  گما  کمارتارگ ایان و بیشمت  از انرلاف نظب -اک . در باد ارجاعی غی   وایی وکاوس ر

ن نکماا مام س اکم  امب ایما ایم -دساکارتارگ ایان اب اهمیتی ب ای این باد قائ  نیستند

امب ممتن بمب افم اد، اشمخاص یما حاعیاند یا نب و دراتفام افتاد  شد ، واقااًرویدادهای روای 

شد  ادام افم اد یما اشمیا هسمتند. در بامد های ما سدهد، مصدام اکمهایی ارجاع میمکان

ئم ، انتظماراا، هما، علانیاا، نظ گا »اکاکی اارا د روای  اک  اب شام   بژان ی نیز مسخع

همای هما هم مون روای شود اب با انواع روای و اموری ازین دک  می« ها، ق اردادهاواانش

کمب در اینجا نیز بدون ان (.Ibid: 232) یابدتاریخی، فلسفی، علمی، تاریخی یا ریاعی دیوند می

هما و روای واع گی ی انمنیازی بب انکار ک م تاری  و ف هنگ و ق اردادهای اجتماعی در شک 

روای  در نظ  گ ف  و ان هممان  بتوان باد دیگ ی ب ای مااعا ا باشد، میقواعد حاام ب  ان
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دهی و ف مم ج مان و ا لی در اینجا ان اک  امب کمامان بتکاملی اک . اندیش -باد زیستی

زیستی انسان ر دمند و محصول تکام  اک  و -تجارب انسانی در قاعب روای ، قابلیتی ذاتی

 اهی  روای  بدون ف م ان ازین منظ ، ناقص و أبت  اک .ف م م

 

 داروين و داروينیسم ادبی  -3

، دیمدایش و تحمول انمواع 1انتخماب یییامی ببم  بنیماد نظ یم (1252) منشخ انواعداروین در 

های اغازین ق ن بیستم با قموانین گوناگون موجوداا را تییین ا د. این تییین بادها در کال

دارویمن افمزود. بم   بب  قدرا و قوا نظ ی 2«ت ایب تاز »هم امیخ  و این  وراث  مندل در

همای های مختلمف در ویژگیموجموداا بمب شمک  -1  انتخاب یییامی دارویمن ببنیاد نظ ی

بمال، ر یموم، کمارتار کملوعی،   تفاوا در انمداز ؛رفتاری، یا فیزیوعوژیک با هم تفاوا دارند

 :Buss, 2008)« رمام  ماد». این تنوع و تفاوا غی   قدرا حملب یا دفاع، هوش اجتماعی و

اکم  یانمی از  2«دمذی وراث » 2هاها یما دگ کمانیب ری از این ارتلاف -2؛ تکام  اک  (5

ب رمی از ایمن  -2شود و رکد و از نسلی بب نس  دیگ  منتق  میارث می ،واعدین بب ف زندان

رقابتی بین اف اد ب  کم  منمابع محمدودی های وراثتی، در ش ایای اب ها یا ارتلافدگ کانی

چون غذا، جف  یا محلی ب ای زندگی وجود دارد، بب دارندگانشان در بقا و توعید نس  موف ، 

شوند. در نتیجب، ب ری از اف اد در رقاب  ب  ک  منابع محدود، بب کیب داشمتن مددرکان می

انند یما تخاب جف  ب ت  عم  میدر ان مثلاً ؛انندت  از کای ین عم  میها موف این ویژگی

در اجتناب از شکارچیان توانایی بیشت ی دارند. ف زندان این اف اد، این ایفیاا مددرکان بمب 

ب ند و از رهگمذر ایمن رونمد و روال بما محمی  بقا و توعید مث  موف  را از واعدین بب ارث می

 .(Dunbar et al, 2007: 16) شوندکازگار می

شمود نمی منشمخ انمواعانتخاب یییامی و اتماب  بتن ا محدود بب نظ یاما اهمی  داروین 

بنای های مامم س در ان کممنگو اندیشممب (1221) تیممار انسممانبلکممب اثممار باممدی او بممویژ  

شمنارتی، دارویمن از ایفیماا روان بگ ایانمهمای یییا شناکی تکماملی اکم . تییینروان

او از شمواهد   یوند بما تکامم  و اکمتفاد ا در دو شنارتی انسان و چگونگی تحول ان ارلاقی

                                                           
1. natural selection 
2. new synthesis 
3. variation 
4. heritable 
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شمنارتی روزگمار رمود در ایمن اثم ، از شنارتی، ااعیدشمنارتی و جنینشنارتی، روانم دم

 فصول دررشان تاری  اندیشب اک . بب بیان اارول، در این اتاب 
کمان بحیوانی اجتماعی، اشکال رفتاری و نظم اجتماعی را بم بمثاباو با عحاظ ا دن انسان بب

مث  مورد ب رکی شنارتی مااوف بب بقا و توعید های ابتدایی زیس تجلیاا یییای گ ایش

بخش دهد اب تمام تخثی اا تاینبومی ق ار می ا را در باف  و کیاقی زیس دهد و انق ار می

 :2011) گی کای  حیوانماا نیمز اث گمذار اکم اند اب ب  زندای میرا محدود بب ان دکتب

247). 

و دین در انسان توجب انیم.  1شنارتی ای مثال بب تحلی  داروین از حي زییاییبیایید ب

دارویمن « قوای ذهنی انسان و حیواناا ف وت  بمقایس»و ذی  عنوان  تیار انساندر فص  دوم 

امب تفماوتی بنیمادین میمان »دانمد اثیاا این ام  می هدف رود را از نگارش این فص ،   فاً

. بم ای نمونمب، (Darwin, 1981: 35)« ت  در قوای ذهنی وجمود نمداردانسان و دستانداران ب 

انمد حافظب ب روردارند و داروین ب ای اثیاا این ام  از کگ رود یاد می  حیواناا هم از قو

اش، دي از دنج کمال دوری از او، نزدیمک ا مایلی امب در انجما اب بب قصد امتحان حافظب

دنیمال  ذشتب بب همان شیو  با  دای بلند کگ را بمبرود و مانند گاک ، میا د زندگی می

  ا قودر مورد عق  ی ؛(Ibid: 45)افتد لافا لب بب دنیال او را  میرواند و کگ نیز برویش می

کب امت  اسی منک  وجود نوعی از ان در حیواناا اک ، از قمول اکتدلال، ضمن اشار  بب این

انمد. همای ام یکمایی اشمار  میدکت   میمونم ظ در او در ق ار دادن تخم ببب تج ب 2رنگ 

گی ند اب یمک یم ف انند اما در دفااا بادی یاد میها را عب میم ظبار تخمها اوعینمیمون

 ا، تن ا باد د  را با دک  ب دارند. هم نین انهای بازمانان را بب جسمی کخ  بکوبند و تکب

اننمد یما بما   زدن بمب ان اجتنماب میاز یک بار ب یدن دک  رودشان با ابزاری تیز، از دک

و بممب ایممن ت تیممب از نمموعی تمموان حمم  مسممخعب  (Ibid: 47)اننممد احتیمما  ان را حممم  می

 ب روردارند.

و « ف هنممگ»شممنارتی انسممان اگ چممب دارویممن منکمم  کمم م در تحلیمم  حممي زییایی

نیسم  و عمذا بم دن از « شمنارتیزییایی  قمو»در تکامم  و رشمد « های دی یمد تداعی»

 :Ibid) دانمدرا وابستب بمب ان می« موکیقی عایف»یا « ای زییامنظ  »، «کتارگان در شب»

                                                           
1. sense of beauty 
2. Renggar 
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اما در تحلی  ن ایی این را ب را نیز دارای بنیمادی زیسمتی و مشمت ک بمین انسمان و ، (64

 بیند حیوان می
اک  اما هنگامی اب د نمدگان نم  را این حي راص انسان اعلام شد  ،شنارتیحي زییایی

  ای باشکوهشان را در ما ض نگا  همنوعمان ممادهانیم اب با ظ اف  د ها و رنگمی نظار 

اننمد، گ ی نمیین زیور و زین ، چنین جلو ا ب    ازاب د ندگان بیگذارند درحاعیرود می

 اننمدهمای نم  رمود را تحسمین مید نمدگان زییمایی جف   ماند اب مادت دیدی باقی نمی
(Ibid: 63). 

تکاملی  -اند  تحلی  زیستیدین، داروین دو مسخعب را از هم تفکیک می  ددید در تییین

گ ایانب از چگونگی ددید امدن دین و وجود یا عدم وجود ردایی اب راع  و حماام و یییا 

انمد. بمب بماور دارویمن، شمواهد و اول می بب  اائناا اک . او توجب رود را مااوف بب مسخع

شمود و بب قادری مال  در بین اقوام وحشی و بمدوی مشماهد  نمیق ائنی دال ب  وجود باور 

گزارش اشنایان با ف هنگ و ایین این جماعاا انسانی حاای از ان اک  اب این اقوام علتمی 

امما اگم   .ب ای نامیدن ردا یا ردایان ندارند و چنین مف ومی همم در ذهمن، حاضم  ندارنمد

در  علان نام ئی و متافیزیکی باشد، این ام  تق ییماًباور بب وجود عاملان یا فا« دین»منظور از 

تخیم ، اعجماب و   ایمن امم  را بایمد در تحمول قمو بمیان جوامع متمدن، ف اگی  اک . ریش

او بمب دنیمال درک  بیافتاکتدلال تاحدودی تکام   شگفتی انسان دانس  اب در ت ایب با قو

اکم  و ب تم ین و جود رویش ب اممد عل  و دادن امور ای اف رود و احتمالاًو ف م عل  رخ

ارواحمی اک  اب ب ای امور یییای قائم  بمب روس یما دید ت ین تییین را در این ام  میکاد 

اب با تخم  در احوال درونمی رمویش، رمود را واجمد  اک  چناننام ئی شود اب حاام ب  ان

 بب تایی  داروین  (.Ibid: 65-66)اک  انگاشتبچنین روحی می

اکم  زیم ا شمد کادگی بدل بب باور بب وجود ردا یما رمدایان میعاملان غی مادی بب باور بب

نسمی   ا دنمد بمب ارواساب رود تج بمب می یور یییای همان اموری راهای بدوی، ببانسان

 .(Ibid: 67) ت ین شک  عداع  و عوایفام، کاد ها، عش  بب انتقدادند  شور و جوششمی

تمب او در روزگمار مما دارویمن، ک مشمقی بم ای شماگ دان مک بگ ایانهای یییا تییین

 بمب های ف هنگی ج ان ما ا نیز در همین چ ارچوب، تحلی  و تییینی از ددید شود تا انمی

دک  دهند، اعیتب با ا لاس ب ری رااهای داروین و اکتفاد  از دکتاوردهای علوم شمنارتی 
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 2«اکمید ف اگیم »داروین در واقع  ب، نظ ی1دن  بب باور انان و بب تایی  دنی  و تج بی مدرن.

چیز از ان در اممان نیاشمد و ای اب هی ندگیی را تصور انید با چنان قدرا روراک   اکید

نتوان ان را در هی  ظ فی گنجاند زی ا رود ظم ف نیمز از ایمن مظم وف کم مگین در اممان 

انمد و راهمی دگ گمون می نخواهد بود. این اکید با ه چیزی اب تما  داشمتب باشمد، ان را

داروین در واقع همین اکید ک مگین اک  اب نمب تن ما  بب ای جلوگی ی از ان نیس . نظ ی

شنارتی بلکب قلم و مااعااا اجتماعی و انسانی را نیز بم  اثم  تمما  قلم و مااعااا زیس 

ود بلامد و در دمی رمتممام مفماهیم کمنتی را می تق ییماً»اند. این نظ یب رود دگ گون می

اش قابم  هایی از گذشتبگذارد اب در ان هنوز نشانبای را ب  جای میشد متحول بینیج ان

 .(Dennett, 1995: 63)« اک شناکایی اک  اما بب ی قی بنیادین دگ گون شد 

 

 روايت خیالی و کارکرد شناختی آن -4

ان و روای  ریماعی بمب ، تییین و تحلیلی تکاملی از داکتمنشخ داکتان، در اتاب 2ب ایان بوید

دهد. میدأ عزیم  تحلی  او، همانند کمای  محققمانی امب تییینمی داروینیسمتی از دک  می

شموعی روایم  ریماعی دهند، توجب بب ج انهای ف هنگی و بب یور راص هن  ارائب میددید 

 بنیادینی اب در این مقام وجود دارد این اک  اب هن  در تممام جواممع بشم ی باک . اندیش

شمول اک  اب مستلزم   ف وق ، انم ژی و کمای  منمابع اکم  و وجود دارد و ام ی ج ان

کمب بسم  و ایجماد ان حساکاا عمی  در انسان اک  حال انماحص  ان توعید عذا و کای  ا

توانمد تییینمی از ایمن تکامم  می بهای عادی نیازمند اموزش را ی نیس . نظ یمدر انسان

های زیستی ان را روشن اند. ایمن امار ان ارائب دهد و ریشبشموعی و و وجو  مختلف ج ان

شود. کازگاری بنا بب تا یف عیارا اکم  از محق  می 2کازگاری بمثاببا عحاظ ا دن هن  بب

ای زیستی، روا  فیزیوعوژیک، روا  روانی یا رفتاری امب از رهگمذر انتخماب یییامی ویژگی»

ژنمی بمب نسم    ر توعیمد مثم  و انتقمال ذریم توان ارگانیسم د] 5گی د تا کازواریشک  می

 . (Boyd, 2005: 150)« را ارتقا بخشد [بادی

                                                           
1. Daniel Dennett 
2. universal acid 
3. Brian Boyd 
4. adaptation 
5. fitness 
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انند و قلمم و تمخثی  لف عم  میبوید ب  ان اک  اب ف ایندهای داروینی در کاوس مخت

تحلی  هن  بب یور رماص وشود. ب ای تجزیبها یا ارگانیسم نمی ا فق  محدود بب کاح ژنان

همای  ایندها در کاح فیزیوعوژیک )ملز(، کاح ف هنگی و کماح رلاقی باید بب تخثی  این ف

بمب  1با رشمد مما، ب رمی از دیونمدهای عصمیی»ف دی یا گ وهی توجب ا د. در کاح ملزی، 

کب چنان« شوندکتامال شدن، تقوی  میرای  عدم فااعی  تمایف و ب ری دیگ  از رهگذر ا

کمازند و های تماز  را می، باورهما و مشمی«م ور زممان و بما همم»در کاح ف هنگ، اف اد بب 

از  کمارتب های تمهای ف دی یا گ وهی، اشیا یا اندیشمبانند و در کاح رلاقی انتخاب می

 :Boyd, 2009) شموندت  بادی رلم  میهای دی ید  ا، اشیا یا اندیشبشوند و ب  بنیاد انمی

381). 

شممار اورد  توان یک کازگاری بمببیینیم چگونب روای  تخیلی و داکتان را می بایدحال 

بقا و توعید مث  را بم ای مما  اک  و امکانهای داروینی شک  گ فتباب از رهگذر روند و روال

ب انگیز، ذاتی ما و در ذاا ماک . ب ای ایمن امار بیشت  ا د  و بب تایی ی تا حدودی مناقشب

 ب ویم.« ریاعی بودن»و « روای »باید بب ک اظ تحلی  بوید از 

د دازانی امب در شمول اک . حتی نظ یبروای  و ف م ج ان در قاعب روای ، ام ی ج ان

دهنمد بمب های ف هنگی و ادبی ارائب میگ ایی اجتماعی، تییینی از ددید چ ارچوب ب کار 

های زیستی ان توج ی ندارند. بارا، در کم اغاز جسمتار این ام  اذعان دارند اگ چب بب ریشب

 گوید چنین می« هابب تحلی  کارتاری روای درامدی »مش ور 
ای، حاض  اک ؛ روای  با رود تماری  نموع روای  در ه  عص ی، در ه  مکانی و در ه  جاماب

ب م   از اکم  امب در ان م دممانی بیشود و در انجا هی  جایی نیس  و نیمود بش  اغاز می

 ا عذا ب دن از ان رود را دارند ابهای انسانی، روایاا روای  باشند. تمام ییقاا، تمام گ و 

توجب های ف هنگی مختلف و حتی متماد، مشت ک اک . روای  بیهایی با زمینبمیان انسان

اعمللی، ف اتاریخی و ف اف هنگی اک   روایم  بب م زبندی میان ادبیاا روب و بد، ام ی بین

 .(109 :1966) کادگی هس ، مث  زندگیبب
یور شموعی ارائب ام د  هممانتوان ب ای این ج انای مینگیف ه -اما چب تییین زیستی

زبمانی داشمتب باشمد و بمازنمود  باب در تا یف روای  دیدیم، عزومی ندارد امب روایم  جنیم

تواند از رهگذر ح اماا بمدن نیمز محقم  شمود. بمازنمود رویمدادها از تقلیمد و رویدادها می

                                                           
1. neural connections 
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اند. مما از بمدو توعمد ایمن قابلیم  را زیسمتی بها مقلدت ین گونشود و انسانمحاااا اغاز می

هم ا  داریم و نب تن ا این قابلی  را داریم اب مقلمد ییمف وکمیای از رفتارهما باشمیم بلکمب 

نیز از رهگذر بازی اگماهیم و یا بازنمود افزون ب  ان از همان اودای از ماهی  تقلیدی تقلید 

دیمد. هم نمین، « داعمی موشمب»چمون  ایهمای اوداانمبتوان در بازیشواهد این ام  را می

دهد اب ی م متفاوتی بم ای بمازنمود رویمدادها در ب رورداری از زبان این امکان را بب ما می

افزار انمد. در ایمن میمان اعیتمب کمخ ب   ارتیار داشتب باشیم امب کمای  جانمداران از ان بی

مودهای ذهنی را ب  ع مد  اک  و د دازش الیب بازنبنیادینی اب در مسی  تکام  شک  گ فتب

 دارد، ملز اک  
امب گ چمب مما ازین- ای داشمتب باشمندها حیاا درونی غنمیاک  تا انسانملز تکام  نیافتب

اکم  تما موجموداا ب رموردار از ان امکمان بلکمب تکامم  یافتمب -ایمچنین اک ، مشماوف

و ر حال را جسمتجهای موجود دبایس  ک ن گی ی ب ت  را داشتب باشند. ذهن ما میتصمیم

 ا را از ی ی  ایلاعاا حا   از گذشتب دالایش انمد و بمدل بمب اشماراا و امماراتی اند، ان

 .(Boyd, 2009: 162) توانیم ب  بنیاد ان ا عم  انیماند اب ما میمااوف بب ایند  

ما ب ای بقا نیازمند اسب ایلاع از ج ان ای اف رود هستیم؛ هم از ج ان یییای و همم 

گ ی تاریخی و اجتمماعی و روایم  و روایم  -موجوداتی اجتماعی، از ج ان ف هنگی در مقام

در اینجا دو کویب وجود دارد  فم د یما افم ادی  کازد.محق  می این اارا د را بب ب ت ین نحو

 و  کمودمند انندگان ایلاعماا. روایم  بم ای هم  دو گمانند و دریاف بخشی میاب ایلاع

های ب تم ی های دریافتی و ایلاعماا اکمت اتژیک، تصممیماکا  داد شنوها، ب اک   روای 

ها، منزع  و اقتمدار اجتمماعی بیشمت  د دازان در چ ارچوب این تیادل داد گی ند و روای می

 بانسمانی، جنیم بانند. این کودمندی دوکویب و اهمی  نظارا اجتماعی ب ای گوناسب می

 دهد.شموعی روای  را توضیح میج ان

توانند بمب اممور مختلفمی ارجماع داشمتب شوند میویدادهایی اب در قاعب روای  بیان میر

ها و افم ادی امب مخاییمان بما ی های ممکن ما در حال و ایند  یا بب موقاباشند  بب انتخاب

توانمد ی قمی بم ای اار دارند. هم نمین روایم  )در قاعمب حکایم  یما تمثیم ( میان ا ک و

هایی ریزی اجتماعی در ارتیار اف اد ق ار دهمد، ک مشم دن در ب نامبا نظ ورزی و اکتدلال

ها و احوال و رفتمار انسمانی توان از ان تیای  یا اجتناب ا د و یا تصاوی ی از موقای اب می

اند. در شم ای  مسماوی، افم اد و بمب اب ف م دیگ ی و احوال و ایوار او را ب ای ما اکان می
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مث  ردار ازین را ب هسمتند، اقیمال بیشمت ی بم ای بقما و توعیمدب روهایی اب تیع ان گ و 

 موف  دارند. بب تایی  بوید 
تواند در کاوس گونماگون بمب دهد، میاز انجا اب انتخاب یییای در کاوس مختلفی رخ می 

اف اد یا جوامع در رقابتشان با اف اد یا جوامع دیگ  مدد ب کاند. امما روایم  بمویژ  از رهگمذر 

از امار و امنش یکمدیگ ، مددرکمان همای منسمجم و هماهنمگ، شی بب اف اد گ و بخایلاع

همای مثیم  اجتمماعی را امب بمیش از هممب احتممال دارد، مالموب  اک . روای ، ارزشان

 [بب اممور]دهد. روای  توانایی ما را ب ای نگ یستن گی  باشد گست ش مید داز و روای روای 

ای دوکمویب بما رمود، رابامب بکازد و این توانایی بب نوبمیت  اندازهای گوناگون غنیاز چشم

 د و همم گیمدذی ی ذهن ادمی دارد  هم از این دو نشمخا میتکام  همکاری و رشد اناااف

 .(Ibid: 176) رکاندبب این دو یاری می

ها هم مون رکد  انسمانهای زیستی اف ینش ام  فیکشنال یا ریاعی بب اجا میاما ریشب

 یهمایها قادریم بب ک اظ بازیاند اما فق  ما انسانبازی ا دن بان از اودای شیفتکای  جانور

ماک  بم ای اف یمدن  انیم. نقش بازی ا دن نخستین تلاشب ویم اب در ان نقش بازی می

ج انی ریاعی و ب ای تج بب ا دن ام  ممکمن و محتمم  در ج مان واقامی. در نقمش بمازی 

ج ان ای اف در عاعم اودای رلیان، رانند  یا شکارچی باشمم؛  توانم با تقلید ازا دن من می

تواند در فنجان راعی، از قوری راعی چای یا ق و  ب یزد و ه  دوی ما بایمد بازی میدرت  هم

های شمنارتی ها، ای اف را اغشتب نکند. با رشد تواناییمواظب باشیم تا محتویاا این فنجان

یابمد. بم ای مما د دازی تکامم  میبمازی ام دن و داکمتانو ادراای ما، توانایی مما در نقمش

« اشمخاص»تمدریج بمدل بمب اشکاعی با شمای  انسانی هستند اما بب ها، نخس    فاًع وکک

شوند. اگ چب اودامان در یابند و  احب احسا  و ادراک میوار میشوند و هویتی انسانمی

تان های ریماعی در قاعمب داکمج اناغاز بیشت  مای  بب نقش بازی ا دن هستند تا کارتن 

کب درک و دریاف  ااملی از کارتار داکمتان داشمتب باشمند، بمب کاعگی، قی  از اندر کب»اما 

در ایمن  (.Ibid: 183)« انمدرکد قادر بب ف م نقش م م کارتار و جلب توجمب دیگ اننظ  می

و رویمدادهای  های عجیب و غ یمب ا بیشت  مااوف بب شخصی های انم حلب هنوز داکتان

رلاف عادا اک  و امت  ب روردار از دیوکتگی و وحدا مامول ممورد انتظمار از داکمتان و 

گی ی و تکامم  قموای شمنارتی و ادراامی در م احم  میمانی و روای  تخیلی اک . با شک 

شمود. ت  میهما دی یمد ت  و نقش بمازی ا دنت  و دیوکتبها منسجممتخر  اودای، داکتان

توانند، نیماا، اهمداف، اغم اض، احساکماا و باورهما را وارد ج مان بمازی و نون میها ااب ب
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م ممی ب روردارنمد  اهمداف و اغم اض  بها در این دوران بویژ  از را داکتان انند. داکتان

 (.Ibid: 186)ت  اک  های داکتان منسجمشخصی 

یتمی زیسمتی و یمک های ریاعی چیس  و چ ا باید ان را مزاف ینش این ج ان  اما فاید

اکم . ای درک انتزاعمی اممور ی احمی نکم د شمار اورد  یییا ، ذهن ما را ب  کازگاری بب

ذهن و قوای شنارتی ان ب ای واانش بلافصم  بمب محمی  یییامی و فیزیکمی ایم اف، بمب 

اید ت دید اکم  جانوری اب بب کم  من می»اک   کارتب و د دارتب شد « اانون و اینجا»

اکم  تما در اما یییا  این قابلی  را نیز بب ذهمن داد «. ار اک  یا شکارچی یا ف     شک

دوران نب چندان اوتا  اودای )ب رلاف دوران اوتما  امودای کمای  جمانوران( بما اعگوهما و 

تمدریج، مما بما اف ینی انمیم. بمبهای انان، بازی و نقشها و واانشهای عاملان و انشاید 

همایی امب در ف هنمگ رمود داریمم و اکمتفاد  از قمدرا تخیم ، گی ی از می اث روای ب   

های بلافص  رها شمویم. توانیم بب اموری ف ات  از اانون و اینجا بیندیشیم و از قید واانشمی

همای هما و واانشواقمع، از انش های ریاعی و اممور رملافبا اف یدن و اشنا شدن با ج ان

اگم  هم مون وینسمتون »شویم. ن امور، اگا  میمحتم  انسانی، روند و روال محتم  و ممک

، «ای توتاعیت  زندگی انم، وضمای  ممن چگونمب رواهمد بمود ، در جاماب1222در  1اکمیم

مانا بیمابم، زیسمتن ممن چمب مانمایی رواهمد ، بیبیگانبدر  2اگ  زندگی را هم ون مورکو»

 . بب تایی  بوید (2)« داش  
دادن احساکاا بب  ا ب ای شک دادها و با انتخاب انص و رویداکتان از رهگذر اف ینش اشخا

بخش هایی موجز و اقنماعتواند حافظب را انیاشتب از مثالهایی مشخص، میکوی دایانوکم 

ان را از  ها و احواعی اب احتمال دارد ما دقیقماًموقای  ها نماید ان هم نب مامولاًاز موقای 

 اا و تماثلاا عایفی و ارلاقی امافی بما ان مب مما هایی با تشابک  بگذرانیم، بلکب موقای 

توانمد رویمدادها و انیم تا بنیادی ب ای اندیشمیدن مما فم اهم گم دد. داکمتان میتج بب می

دکمتی، ت دیمد، گشود   دربار ها را ی احی اند و ازین ی ی  ما را ب انگیزد تا مثلاًشخصی 

 .(Ibid: 193) ااری یا مقابلب با ان تخم  انیمف یب

دیگم ی  باعیتب جنی« هایی با تشاب اا و تماثلاا عایفی و ارلاقیموقای »اف ینش این 

نیز دارد و ان تقوی  حي ارلاقی ماک . بب نظ  بوید، داکتان بنا بب ماهی  رمود مسمتلزم 

هاکم  و ب تم ین اندازهای مختلف این شخصی های گوناگون و چشمد دارتن بب شخصی 

                                                           
1. Winston Smith 
2. Meursault 
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 ما ها بلکب ذهن و زبمان انانش شخصی   ا نب تن اهستند اب در ان هایینها، داکتاداکتان

انمد امما های داکتایوککی اشار  نمییابد. بوید اعیتب بب رمانبب ب ت ین شک  مجال بیان می

همای چند مدایی او مصمدام روشمنی از بمازنمود اکم ، رماناب بارتین نشان داد هم نان

تمام رویش و اعیتب در دیونمد و ارتیما  بما اگماهی اگاهی دیگ ی در اکتقلال وجودی تام و 

. (2)رودشمار مینمونب اثاری اک  اب مؤید نظ گا  بوید بب  دیگ ی اک  و از همین رو از زم 

ما از رهگذر رو گ فتن بمب مواج مب بما  1بشوند تا تخی  همدلانهایی باعم میچنین داکتان

 ناگون تقوی  شود و بس  یابد.اندازهای گوهای انسانی از چشممسائ  و موقای 

بب این ت تیب در ج ان اجتماعی و ف هنگی د تنش، د تمماد و چندبامدی مما، توانمایی  

ا، همهمای مختلمف و کمنجش انشدرک، دریاف  و تفسی  و تایی  درک  مسائ  و موقای 

از های افم اد تجارب شخصی یا گزارش ب ا نب تن ا بب دشتوانها و دیامدهای محتم  انواانش

همایی فکم ی، مزیتمی داکمتانی در مقمام ازمایش -های ریاعیتجاربشان بلکب ب  بنیاد ج ان

در اینجاک  اب روای  ریماعی امارا دی شمنارتی  و دقیقاً (Ibid: 195)غی قاب  انکار اک  

 ای هم مونای یما غی گمزار های گمزار تواند شام  شمنار یاید. قلم و این شنار  میمی

دلانمب و شمنار  چگمونگی باشمد و اعیتمب تممام انداز، شمنار  همچشممشنار  میتنی ب  

شموند بنما بم  موضمع  ایی اب میاما ان ؛شوندب انجام این اار نمیموف  ب ،های ریاعیروای 

 شنارتی نیز دارند.گ ایان ادبی، نب تن ا ارزش شنارتی اب ارزش ادبی و زییاییشنار 

 

 کرول و ماهیت هنر و ادبیاتا:  میان دوستان  پینکر، مناقشه -5

ای تحقیقی و مستند بمب شمواهد ای بستب از جزمیاا بلکب د وژ داروینیسم ادبی نب مجموعب

ها و شمواهد تج بمی امم ی ها در تییین داد تج بی اک  و ارتلاف نظ  در میان داروینیس 

کمتیون دینکم  توان در ارتلاف نظ  میان اای ازین مناقشاا محلی را میغ یب نیس . نمونب

اب در بخمش دمیش دیمدیم، و جوزف ا ول ب  ک  ماهی  هن  و روای  تخیلی دید. هم نان

روای  تخیلی تن ا اارا دی ف هنگی و اجتماعی ندارد، بلکب یک کازگاری و مزیتی زیسمتی 

اندازهای گونماگون و درک و دریافم  حمالاا ممکمن و امکان ف م ج ان از چشمهس .  نیز

مسمتقیم ان، مزیتمی  بهای انسانی متلون بدون دذی فتن را  تج بموقای محتم  امور و م

 اید.شمار می زیستی بب

                                                           
1. sympathetic imagination 
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ذهمن چگونمب در اتاب رود با عنموان تکاملی، دینک ،  بشنا  ب جستشنا  و زبانروان
دانمد. از نظم  او ذهمن هن  را نب یک کازگاری بلکب محصول ف عمی تکامم  می، 1انداار می

یافتب از رهگذر انتخاب یییای اکم  های عصیی و شک متشک  از رشتبهم ون ااملیوت ی 

کم د اشمیا، عمل  نحمو  انگارانمب دربمارو عل  انگارانمباب قادر بب اکتدلال اکمتق ایی، احتمال

ان، رکیدن بب  بهای دیگ  اک  و نی وی مح امصنوعاا، جانداران، حیواناا و اذهان انسان

شممنارتی در محممی  اجممدادی ممما کمازگاری زیس  اممب در رممدم اکمم  اهمداف و غایمماتی 

 :Pinker, 1998) غیم   اک ؛ اموری از قیی  غذا، امیزش جنسمی، دوکمتی، شمنار  وبود 

چون زبمان، درک  ییهاتوان در این چ ارچوب، توانایی. درک  بب همان دعیلی اب نمی(524

 ما ، یانی ب رمورداری اننیاورد شمار بادی از ج ان و احساکاا را کازگاری ببو دریاف  کب

، قائ  شمدن «افزایشد  و توعیدمث م ندکیشمول، دقی  ی س و کارتار دی ید ، ج ان»از 

، ایمن بب چنین نقشی ب ای هن  اب فاقد چنین ی س و کارتاری اک ، اشتیا  اک . با وجمود

ج مان بمب  یا نگ یسمتن بمب 2ام  متااعی بتواند بب ما توانایی تج بدینک  ماتقد اک  هن  می

 (.Ibid: 225-226)ی م تاز  را بیخشد 

رکد، او با اع ام از کمخن مشم ور همورا ، شماع  هنگامی اب نوب  بب تحلی  ادبیاا می

اثار ادبی را از هم تفکیک  بداند، دو جنیمی« بخشی و تالیمعذا»رومی، اب هدف ادبیاا را 

های حا   ب ای فشمار دادن دگممبای بیمحصول فناوری احتمالاً»اند  عذا و اعتذاذ اب می

اکم  « ای شمنارتیکمازگاری»محصمول  بخشی اب احتممالاًو تالیم و ما ف « عذا ماک 

(Ibid: 539)اند شنارتی را چگونب تییین می ب. اما دینک  این جنی 

اورد. مؤعمف شممار ممی ازمایش بب بمثاب، رمان را بب2دینک  با تشیم بب نظ گا  ج ی هابز

دهد؛ این ج ان ف ضی اعیتب از حیم حاامیم  اعی را در ج انی ف ضی ق ار میشخصیتی ری

ای هم ون ج ان ماک . بب ایمن ت تیمب، مؤعمف بمب رواننمدگان ی و حقای  زمینبقوانین علّ

های ریماعی در اوضماع و احموال دهمد تما دیاممدهای قم ار گم فتن شخصمی رود مجال می

بب باور دینک ، حتی داکمتان کموررئاعی چمون  گوناگون در این ج ان مف وض را اشف انند.

 -توانمد بمدل بمب حشم   شمودانسان می- شودای رلاف واقع اغاز میاافکا اب با گزار  مس 
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اافی شییب ج ان ماک  و ما در   اجزائش بب انداز بافتد اب بقیهم نان در ج انی اتفام می

 (.Ibid: 541)ستیم ای هیولاوش هها بب حش  داکتان شاهد واانش انسان بادام

ق  مان با مموانای هسمتیم امب بم  کم   ببب این ت تیب، ما در ج ان ریاعی، ناظ  مواج 

های ج ان ریاعی بب هممان شمکلی رفتمار شخصی  مف وض او وجود دارد.بب اهداف کیدن ر

 بمواج م  انیم. مما از نحموانند اب ما در ج ان واقای ب  بنیاد هموش رمود چنمین ممیمی

همای ها و تااتیکهای گونماگون و اکمت اتژیها و وضمای  ان ریاعی با دشواریق  مانان ج

گی یم. این اهداف چب هستند  از منظ  داروینی داکم  دینکم  انان در این رویارویی، اعگو می

شناکمان کمارتارگ ایی چمون ماننمد روای مشخص اک   بقا و توعید مث . دینک  اگ چمب بب

، اما با رجوع بمب (12)د دازدنمی 1مند انواع دی نگ و عنا   رواییبندی نظامگ ما ، بب تقسیم

 ما را در نموزدهم، از اقسمام دی نمگ، بیشمت  انف انسوی ق ن   ، نویسند2ف  ک  جورج داعتی

 ا را قابم  داند و انمان یا بستگان اوک  میدیوند با عش ، ککي یا ت دیدی اب متوجب ق  

 :Ibid)اورد شممار ممی بمب« بقا و توعیمد مثم »سیم یانی ف وااکتن بب اهداف بنیادین ارگان

541.) 
کارتن نقش شنارتی روای  ریاعی، بب تمثی  شما نج و در ن ای ، دینک  ب ای ب جستب

ای اک . م مارا شود. شا نج، بازی اکت اتژیک و دی ید اتب اموزشی شا نج متوک  می

هممما و ح ا  بکلسمممل های گونممماگون و شمممنار در ان مسمممتلزم دانسمممتن اکمممت اتژی

عمملاو  بمم  تو ممیف و تحلیمم   هاکمم . اتممب رمموب اموزشممی شمما نج، مامممولاًضدح ا 

بازان، دهند تا شا نجهای مش ور ارتصاص میهای گوناگون، بخشی را نیز بب بازیاکت اتژی

روبی با ان مواجب شوند. زندگی از نظ  دینکم  اگ  در موقای  مشاب ی ق ار گ فتند بتوانند بب

همای اکمت اتژی. مما بمب ممدد همای ریماعی هم مون اتابن شما نج اکم  و روای هم و

یابی بمب غایماا و اشخاص بما مموانای امب بم  کم  دکم  بمواج   های ریاعی از نحوروای 

 ما ب م   شویم تا در زنمدگی واقامی از انمیاهدافشان در این ج ان ریاعی وجود دارد، اگا  

 بب تایی  دینک  بجوییم و در ح  مسخعب موف  باشیم. 
توانمد چنمان اشمکال هایی اب در جمدال و جمدل بما یکدیگ نمد، میهای انسانی س و ب نامب

ها را در ذهن رویش حاضم  اورد. ح اي نتواند، دیامدهای تمام را گوناگونی بیابد اب هی 

های رای ی اب روزی ممکمن اکم  بما های ریاعی ب ای ذهن ما ف  کتی از دشواریروای 
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مما واقمع   ها مورد اکتفادهایی اب در ان موقای مواجب شویم و از دیامدهای اکت اتژی ان ا

جمای او بم  اند. اگ  ظن من ان باشد اب عموی من، دمدرم را اشمتب، بمبشوند، م یا میمی

اشمار  بمب داکمتان ]انمد  های من اداماک ، انتخابتخ  نشستب و با مادر من ازدواج ا د 

مقمام  ام دربار زنمدگیمن، وارد راباب با ف دی شوم تا از روزم گمی اسماع اگ   [...[ ]همل 

اشمار  بمب داکمتان ]همس  دزشک دهکد ، رها شوم، بدت ین اتفام ممکن چب رواهمد بمود  

ف کود اب زندگی تقلیدی از هن  اک ، این کخن دک  [...] [مادام بوواری از گوکتاو فلوب ا

 :Ibid) ن  ان اک  امب زنمدگی مقلدشمان باشمدقسام هدرک  اک  زی ا اارا د ب ری از ا

543). 

داوری رایج اارا د اعتذاذی هن  را ناشی از این دیش جوزف ا ول تکیب و تخاید دینک  ب 

تکماملی مما تکامم   بداند  تن ا ان اارا دهایی اب در گذشتشناکان تکاملی میدر بین روان

شممار بیاینمد. از نظم  ایمن دکمتب از  اری بمبکمازگ بتواننمد ب رموردار از را ماند، مییافتب

هزار کال دیش شک  گ فتمب و بنیادین قوای ذهنی ما دیش از  د شناکان، اارا دهایروان

ذهمن در در اتماب  1های اکمتیون میمثناک . در مقاب ، ا ول با ارجاع بب اندیشبقوام یافتب
انقلابمی »هزار کال دمیش چ  اند اب در حدود کتب اشار  میبب این ن (1222) 2ماقی  تاری 

در زندگی انسان ر دمنمد رخ داد و شمواهد حماای از بم وز و ظ مور عنا م ی از « ف هنگی

در ایمن دوران « کازماندهی اجتماعی  اقسام دی ید»ت  هم ون هن ، دین و ف هنگ دی ید 

بشم   اند، تحوعی شنارتی در کارتمان ذهمناک . بب باور میثن، ان ب این ام  را تییین می

اک  بب این مانا اب قلم وهای گوناگون ذهن انسمان در دکمت   یکمدیگ  قم ار گ فتنمد و 

تماری  »و « تاامم  اجتمماعی»، 2«بنیمادف مم فن»ت ایب شدند؛ یانی قلم وهای م بو  بب 

همای شمنارتی فااعی از ای با یکدیگ  ت ایب شدند و حا   این امتمزاج مجموعمب« یییای

روانمد و ان را بنیماد می 2«کمیاعی  شمنارتی»ی شمنارتی تماز  را بود. میمثن، ایمن توانمای

 ,Carroll)اوردحسماب ممیف هنگ بب بورزانب در ع  ت  رلاقانب و ریالدکتاوردهای دی ید 

2004: 65) . 

انمد امب هنم ، ا ول ضمن موافق  با میثن و در تقاب  با دینک  بمب ایمن امم  اشمار  می

 ا بب دکتگا  شنارتی رود نظم و نس  از ی ی  ان ند اب ماموکیقی و ادبیاا ابزارهایی هست
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اکم . وابسمتب ان ها ببما انسان  اگون و دی ید  دکتگاهی اب اارا دهای گون(11)بخشیممی

ها هسمتند و ان مب از ایمد ها و عوایف و هم اندیشمب  ادبیاا، موکیقی و هن  هم درب گی ند

 ما نداشمتب ای از اناک  و اگ  اسی تج بب ش یب بشود، ایفیاا تج ب ا منتق  میرهگذر ان

ب    یما های ارتیایی در تاام  اجتماعی بیمانند اوداان اوتیستیک از تواناییبب باشد تق ییاً

شمنارتی با این تفاوا اب بیماری اوداان اوتیستیک منشمخ عصبد، ب    رواهد بوبسیار ام

هن ، ادبیاا و موکیقی، توانایی ذاتمی بم ای ب    از اما اوداان بی ،افزاری اک دارد و کخ 

چنمین  . اکهای اجتماعی را هم نان دارند اما این توانایی رشد و بس  نیافتباسب م ارا

 اودای بب تایی  ا ول 
 بخشی بب احساکاا و کارتار نیازها و امال انسمانی، احتممالاًجای اعگویی مانادار در نظمبب

رکد. تصمور حیماتی درونمی مشمتم  بم  واانش انگیختاری میای ف ات  از ندرا بب م تیببب

های ک مگین درنیافتنی می  و ت   گا  و بیگما  بم  ان مت وک د ناوری اب یوفاننواحی 

گوییم، بخشی کخن می ورتی از نجاا بمثابوزند، دشوار نیس . هنگامی اب از تمدن ببمی

 .(Ibid: 66) اوریمینظ  م یافتگانی از چنین اوضاع و احواعی دررود را نجاا

اب هم از منظ  دینک  و هم ا ول، اارا د شنارتی ادبیماا ممورد بب این ت تیب، درحاعی

ت ی ب ای هن  و ادبیاا قائ  اک  و بب یور راص دیونمدی ش بنیادیققیول اک  اما ا ول ن

در این میمان، اند. های اجتماعی و ادبیاا ب ق ار میهای شنارتی، م اراوثی  میان توانایی

ت  اک   شواهد و ق ائن تج بمی، حماای از ان اکم  امب نظ گما  ام ول ادام نظ گا  موجب

 های جاناتان گاتشال نیز مؤید این ام  اک . تج بی اکتوارت ی دارد و دژوهش بدشتوان

منمد و قمدیمی واقایم  مجمازی اکم  امب ام  ریاعی فنماوری قدرا»کب او، با باور بب ان

ها و ، بب ب رکی (Gottschall, 2012: 67)«اندکازی میم حیاا بش  را شییبهای م دوراهی

 ما نشمان انمد. ب رکمی اندو اشار  می و همکاران ان 2، ریموند مار1های ایم اوتلیدژوهش

دهد اب روانندگان جدی روایاا ریاعی در مقایسب با اسانی اب بیشمت  اثمار غی ریماعی می

تماعی ب ت ی ب روردارند و این ام  نب بمب رمای  ان اکم  امب های اجروانند، از م ارامی

همای انمد بلکمب ازمونهای ریماعی رفتبها بب ک اظ رواندن روای اف اد ب روردار ازین م ارا

ضم یب هوشمی  های شخصیتی افم اد و امموری چمون جنسمی ، کمن وبادی اب بب ویژگی

بب عیارا دیگم ، ب تم ین تییمین از   نان مؤید نتایج ازمون اول بود ارتصاص یافتب بود، هم
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شمواهد  (.Ibid: 66)افم اد اکم   بهای اجتماعی، توجب بب نوع غاعمب مااعامتفاوا در م ارا

همای های ناشی از مواج ب با ام  ریاعی باعم تح یک نوروندهد اب مح کتج بی نشان می

 1های عصمییها موجب تصفیب و تقویم  ان دکمتب از مسمی شود و تح یک این نورونما می

 اک . بب تایی  گاتشال « مسائ  زندگی بهدای  ماه ان»گ دد اب در ن ای  باعم می
ما بب ام  ریاعی نب ناشی از نقصانی تکاملی بلکب بب عل  ان اک  اب امم   بین منظ ، علاقا از

ریاعی، در ا  ب ای ما روب اک  و این روب بودن از ان روک  اب زندگی انسمان و بمویژ  

جتماعی، بسیار دی ید  اک  و مخای اا ان بسیار. ام  ریماعی بمب ملمز مما مجمال زندگی ا

های امم وز و دیم وز امب بم ای ت ین انواع چاعشدهد تا در واانش نشان دادن بب بنیادیمی

 .(Ibid: 67) اک ، ممارک  ورزدامد شمار میموفقی  ما در مقام یک گونب، بنیادی بب

 

 گیر:نتیجه -2

بندی گی ی از دکتاوردهای علوم تج بمی و شمنارتی ممدرن،  موراادبی با ب   داروینیسم 

دهد تما بمب روایم  اندازی را در ارتیار ما ق ار میدذی ، چشمدذی  و اباالهای تحقی ف ضیب

 بریاعی تن ا در چ ارچوب کارتاری و ژان ی نیندیشیم و تییین و توضیحی علمی ب ای جنی

های ریاعی تن ا بم ای کم گ می بیابیم. در این چ ارچوب، روای شموعی روای  ریاعی ج ان

بازتاب علائم  ایمدئوعوژیک یما ت ایمب ایمدئوعوژی و  اند و   فاًگذرانی ما ددید نیامد و وق 

رود. انسان در مقمام حیموان شمار می  ا مزیتی زیستی ببریال نیستند بلکب ایجاد و درک ان

ی ریاعی اما م تی  با واقای  نب تن ا امکان درک واقایم  و د داز با ب کارتن اعگوهایداکتان

اورد بلکب بمب های ان را در ج انی ممکن اب بسیار شییب ج ان اوک ، ف اهم میروند و روال

 ت ین وجب، شنارتی از حالاا محتم  امور بمبهزینبام ادهد تا بکای  اف اد انسانی مجال می

همای اجتمماعی و هم نمین رمود موجمب تقویم  م ارادک  اورند. افزون ب  ان، این ام  

توانمد در دم ورش حمي شمود و میها میانداز کمای  انسمانما در ف م چشمم بتخی  همدلان

های ریاعی موف  وجود دارند و انسمان ارلاقی ما مؤث  باشد. این ایفیاا اعیتب تن ا در روای 

همای ریماعی، و تحلیم  روای اارگی ی قوای شمنارتی رمود و تجزیمب ر دمند از رهگذر بب

انمد. بمب های ریاعی فاقد این ایفی ، تفکیمک میاموز را از روای های ریاعی ما ف روای 

                                                           
1. neural pathways 
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گ ایان ادبمی در دفماع از ارزش های فلسمفی شمنار شود اب اکتدلالاین ت تیب روشن می

 اک .ای تج بی و علمی نیز یافتبشنارتی ادبیاا، اانون دشتوانب

 

 نوشتپی

 .122-115  1222، همدانینک.  ،گ ایی ادبیب ای اشنایی با شنار  -1

ب ایان بوید، ماتقد اک  نقد تکاملی، ضمن کازگار بودن با بسیاری از ان ب دیشت  در نقمد و  -2

های دانیم، ف ضمیباک ، در باب ان ب ما از ییف وکیای از رفتارهای انسانی میادبی امد  بنظ ی

ادبی هم ون باور بمب  بن د و اعیتب با ب ری مف وضاا نظ ی ی، دیش میقاب  ازمون تج بی و نظ

همای گونماگون بم  بنیماد تفارم و تفاوا بنیادین میان ذهن انسان در ادوار مختلمف یما ف هنگ

 .(Boyd, 2009: 385)گ ایی ف هنگی، در تقاب  اک  ب کار 

گ ایانب اب بب باور او بدل کار ب  بعلیب این اندیش عوس کفیداکتیون دینک  در اتاب مش ور  -2

اند و نشمان اک ، اکتدلال میشد  (Pinker, 2002: 3)« دین ککولار حیاا فک ی مدرن»بب 

توانمد درک مما را از زبمان، دهد اب تصوی  بدی  ب امد  از داروینیسم و علم مدرن چگونب میمی

 -اک غی علمی ق ار داشتب راب تاانون ب  بنیاد تصو-اندیشب، حیاا اجتماعی، ارلام و کیاک  

ای بم ای های عصمیی دی یمد شیکب»دگ گون اند. در دریاف  علمی جدید، ذهن ما متشک  از 

« روحی درنیافتنی»یا « عوحی کفید»نب متشک  از « ا دن، و امورتن اک اندیشیدن، احسا 

بم ای اشمنایی بما (. Ibid: 72را از رود و ف هنگ غنا و عم  بخشمد ) تواند ف م ماو این ام  می

   (Ibid: 59-72).تحلیلی تکاملی ف هنگ از منظ ی داروینی بنگ ید بب 

رونمد و رواعمی ارتیمایی امب در ان  -1دانمد  را دال ب  دو امم  می« گ یروای »کنان، ریمون -2

ماهیم  زبمانی ابمزار ایمن انتقمال  -2یابمد و دیامی از متکلم بب مخایب انتقال می بمثابروای  بب

(Rimmon-Kennan, 2002: 2). 

 (New , 1999: 39-52)این بحم بنگ ید بب  بب ای اشنایی با دامن -5

ای کمارتب و های ریماعی در جامامببب باور لامارک و اوعسن، تییمین ایمن امم  امب داکمتان -2

ب نمد، ان همم بمدون درک و دریافم  غلم  یما  ما عمذا میشوند و مخاییمان از اند دارتب می

یارانممب اکمم  ا، مسممتلزم توجممب و دمم دارتن بممب ق اردادهممای دوکممویب و همهای رامماکممتنیا 
.(Lamarque & Olsen, 1994: 37)   

لامارک و اوعسن باور دارند اب در ن ای  تفاوا چندانی میان کخن گفتن از روایم  ریماعی  -2

تو میف، وجود ندارد زیم ا در هم  دو « یافتب فااعی  یییای دالایش» بمثابو بب« مشی» بمثاببب

شود. انان اعیتب تحقی  رمود دک  داد  نمی های روانی یا اجتماعی این مشی ببتییینی از ریشب

 .(Ibid: 37)دانند را فلسفی و نب علمی می
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شممار  کماز دم واز بمبها را هم مون شییبجاناتان گاتشال بب تیای  از ایم اوتلمی، داکمتان -2

دهمد تما در ایمنمی اامم  امموزش ب رلیانان امکمان میکاز د واز بگونب اب شییباورد  همانمی

اننمد. امماد  می« های بزرگ حیاا اجتماعیچاعش»ها نیز ما را ب ای مواج ب با بیینند، داکتان

دکم   کمازی بمبشمویم، شییبروای  ریاعی از مسائلی اب ما در ج ان واقای بما ان مواجمب می

انمد. بمب تاییم  ایتی رای  را ب ای ما ف اهم میموق بهزینرا  و امبی بدهد و امکان تج بمی

ما از این اب مواجب شدن با ادمی را ناک یا اغموای همسم  دیگم ی چگونمب چیمزی »گاتشال 

« میم دجای مما میاوریم و ق  ممان داکمتان بمبشمد  ف اچنمگ ممیکازیاک ، موقایتی شییب

(Gottschall, 2012: 58-59). 

انمد امب موضمع داکتایوکمکی در قیمال تایوککی تخاید میبارتین در مسائ  بوییقای داک -2

اکم  یانمی « و بب نحوی منسمجم دیاعوژیمک ااملاً»ق  مانان اثار چند دایی رویش، موضای 

تثیی  و تخییمد « ناشدگی و نامتاین بودن ق  مان رااکتقلال، ازادی درونی، تحدید»موضای اب 

منی دیگ  و دیگ  »ک  یانی «تو»بلکب یک « من»یا « او»ین منظ ، ق  مان نب یک ا اند. ازمی

. افزون ب  ان، در اثمار داکتایوکمکی، در (Bakhtin, 1984: 63)« ب روردار از اکتقلال« منی»

و ف اگی  ق  مان، تن ا یک ج ان عینی دیگ  وجود دارد و ان ج مان « بلاند همب»مقاب  اگاهی 

 (.Ibid: 49-50  )های دیگ  با حقوقی ب اب  با حقوم ق  مان اکاگاهی

ها در از نظ  کارتارگ ایانی چون گ ما ، عنا   روایی دلاع  ب  اارا د و نقش شخصمی  -12

شموند. ح یف تشمکی  می-رکانگی ند  و یاری-ابژ ، ف کتند -روای  دارند و از کب جف  کوژ 

امار یما  جمویی، میم  بمبعش ، ازمندی، حسادا، نف ا و انتقام»ای چون های رواییمایبدرون

، اقسام ت   هم ون تم   از غی   رکاعتی مشخص، اقسام نیاز هم ون نیاز بب  لح و ارامش و

نیازهما، -ای چمون امیمالهای تقمابلینیز از نظ  گ ما  ب  بنیاد جف « غی   م گ، گنا ، ف ام و

 توانند. عنا   روایی می(Greimas, 1966: 181-182) کای  چیزها، قاب  تقسیم اک -هات  

 های میتنی بم  جسمتجو/در داکتان وجود بیاورند؛ مثلاً ب  بنیاد منا  روایی اقسام دی نگ را بب

اممب ی شممیء، شممخص یمما حمماعتی رمماص اکمم . درحمماعیمیمم ، ق  مممان یمما کمموژ  در جسممتجو

همای گونماگون کارتارگ ایان در تییین داکتان در ن ای  بب کارتارهای مشمابب در دمي روای 

د از قواعد یا هنجارهما و ت ایمب ای محدوها را ب  بنیاد مجموعب ی روای رکند و اث ا ظاهمی

کمب وجود دارد و ان عیارا اک  از ان  ا شکافی تییینیاما در اار ان ؛دهندهم توضیح می  ا باان

های د داز شدیم  توضیح این ام  ب  بنیاد کارتارهای ف هنگمی یما شماالبما چ ا و چگونب روای 

های ریماعی، ش   ب وز و ظ ور روای  بمثابهای زیستی ببهای تکاملی و ریشببمف ومی، از جنی

هایی مشابب چون کمکي، مایبهای اقوام مختلف ب  مدار دروناند. این ام  اب داکتانغفل  می

اهمیتمی چمون غمذا موضموعاا ام  دربمار اک  و ممثلاًشک  گ فتبغی  ،  عش ، م گ، قدرا و
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همای کب این موضموعاا بما چاعشیا رفتن بب گ دش نیس  )مگ  ان دنروردن، چایی درک  ا 

هایی هستیم اب رب  و دیوند ایمن دهد اب ما نیازمند تییینزیستی ما رب  دیدا انند(، نشان می

ها و کارتارها را با یییا  انسانی اشکار انند. این همان ااری اک  امب داروینیسمم مایبدرون

 ادبی در حال انجام ان اک .

، نظ گا  ا ول در بماب روایم  ریماعی بمب نظ گما  هن   غ یزبب باور دنیي داتن در اتاب  -11

یمادگی ی یمک  ، اب ب  بنیاد ان اموزش یا تالمیم  م فاBildungًکن  تالیمی اعمانی یا همان 

های مانوی و ف هنگی در انار  اممورتن م ارا نیس  بلکب روند و روال دائمی بس  حساکی 

 ا با یکدیگ  از رهگذر رلاقیم  و نظ گما  فم دی ی، اجتماعی و کازگار ا دن ان دهای فم ارا

اورد شممار ممی بنیمادین بمب« شکوفایی شخصی  ادمی»اک ، نزدیک اک  زی ا او هن  را ب ای 

(Dutton, 2009: 126). 
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 چکیده
و وجاوه های انساانی های فراخوانی سوژهفرهنگی ایران پس از مشروطیت، شکل -به رخدادهای اجتماعی بنا

های داستانی اثر گذاشت. یکی از این ماوارد شاکل برساخت هویتی آنان تغییرکرده؛ این امر بر برساخت سوژه
های آغازین ادبیات معاصار فارسای باوی ه های زن است که در همان داستانمتمایز فراخوانی جنسیتی سوژه

گرایاناه، خاااو و فراخاوانی ی برسااختشود. در این نوشتار باا نگااههای صادق هدایت دیده میدر داستان
اسات. بارای تبیاین ساان کا ن بندی و تفسیر شادههای صادق هدایت طبقهها در داستانجنسیتی سوژه
اسات. به آرای گافمن، براون و لوینسون اساتناد شاده های متنیآلتوسر و برای تحلیل دلالت هبحث، به نظری

هاای داساتانی صاصال ساه ساان  یا  از ساوژه ضاعیت هارو دهد که برساخت موقعیت/نتیجه نشان می
داساتانی جااری شاده و  هاایاست که بر زبان راویاان یاا ساوژه محورمحور و متعلقاتفراخوانی تنانه، کنش

اسات. البتاه در خاااو و فراخاوانی تناناه، اگر اه ها شدهمثبت یا منفی سوژه هها سبب وجههمین خااو
هاا، و قضاوت درباو هماان بادن است، به هنگام ارزیابیو و عینی صورت گرفتهها به شکل اب کتیتوصیف بدن
شاناختی ک سای  اسات. بارعکس ساان ذوقی و مبتنی بر معیارهاای زیباایی -بخشی، ذهنیمعیار وجهه

مناسابات طبقااتی و  ،محاورهای کانش و متعلقااتها، در فراخوانیمتن بر یستینگاه رئال هغلب بنا به مذکور،
بخشای اسات. بار هماین اساا  های موضوع فراخوانی، م ک انواع وجهاهای سلیقه و مصرف سوژههشکل

گرایای جهاان معاصار بار های هدایت همسو با فردیتهای زن داستاناگر ه کلیت برساخت جنسیتی سوژه
ن مااأبخشی در آن، به صاورت مارزی و توهای وجههها استوار است، م کمناسبات شخصی و تاریخی سوژه

 .استشناختی ک سی  و معاصر سامان یافتهزیبایی -های معرفتیبر مبنای انواعی از معیار
 

 .صادق هدایت، خااو و فراخوانی، سوژه و جنسیت، وجهه واژگان کلیدی:
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 قدمهم -1

شده نیست، بلکه هویت متشکل از عناصار از منظر هویتی مقام سوژگی، امری ثابت و از پیش تعیین

یاا  دهای مایقارار  آنها را مورد خااو ،دادن آن عناصر به موجوداتسیال و ثابت است که با نسبت

وضاعیت  دیگار موقعیات/ یابد. به عبارتها سامان میخوانی  و با این فراخوانی برساخت سوژهمیفرا

برناد کاه گرایان آن را برای اشاره به فرایندی به کاار میمفهومی است که برخی از برساخت سوژگی

هار  هساوژه، برساازند همقولا» آلتوسار یدر تلقاشود. های ما میگیری و تولید هویتمنجر به شکل

 آن ایادئولوژی هار کاارکرد کاه است یدئولوژیهر ا هبرسازند لیدل نیسوژه بد البته است یدئولوژیا

ساوژگی موقعیات یاا  هبا این وصف، مرتب. (77: 1931) «کند بدل سوژه به را انضمامی افراد  که است

هاا و کارکردهاای افاراد در هاا، فراخوانیهاای اجتمااعی، خااوکنش هوضعیتی است که به وسایل

 شود.اجتماع ساخته می

فرهنگای و وضاعیت طبقااتی از پایش  -ج اشرافیت اجتمااعیدر جهان ک سی  به دلیل روا

لب و تغییرناپاذیر و فراخاوانی ساوژههاا برآمده از آن، سبب شده بود تاا خااو هشدتثبیت ها صال

هاای موجاود در جهاان اشارافی ک سای ، هاا و فراخوانیدیگار، خااو فرض شود. باه عباارت

هاا کاه در هبار سالیقه و مصارف ساوژ هایی را خلق کرد که فردیت و تشخص مبتنیبندیطبقه

 د.ورمق نمایان شجهان واقعی مغفول مانده بود، در جهان داستان نیز  به همان شکل ک 

عنصار  همثاباهاا باهگرایی، سالیقه و مصارف ساوژهدر دنیای معاصر، با توجه به رواج فردیت

نکته بر وجوه مختلاف بخشی به آنان فرض شد. این ترین م ک وجههمحوری فراخوانی نیز اصلی

ثیر گذاشات و أهاای داساتانی تاادبی، از جمله فراخاوانی جنسایتی ساوژه -های هنریفراخوانی

هاا از کنشگران داستانی در برساخت واقعیت داستانی بوی ه تبیین وضاعیت ساوژه-راویان و راوی

د. از هماین منظر جنسیتی به تمایزهای فردی و شخصی برآمده از سلیقه و مصرف آنان پرداختنا

 های زنانه و مردانه مبدل شد. میدانی برای بازنمایی برساخت سوژه همثابها بهمجرا داستان

زاده شاروع شاد ولای شاکل در ادبیات داستانی معاصر فارسی، رویکرد مذکور اگر ه با جمال

سات. در نویسی فارسی را باید از آن افرادی مثل هدایت و  وب  داناول داستان هآن در دور هپخت

باه  تیصادق هادا هایاز داستان یزن در برخ هایسوژه یخااو و فراخوان هایهویشاین نوشتار 

. اساتشاده ریو تفس بندیطبقه ،یابیدلالتگشایی از برساخت جنسیتی هویت سوژها، قصد ابهام

یاابی و بارای دلالات -پارداز اجتمااعینظریاه- برای تبیین مفهوم فراخوانی به تلقی لویی آلتوسر

شناسای متخصصاان جامعه-نیز براون و لوینسون  -شنا جامعه- متنی به مفاهی  نظری گافمن
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-علویاه»هاای صاادق هادایت باا ناام آماری شامل شش داستان هاست. جامعاستناد شده  -زبان

 است.« آکلداش»و « تجلی»، «دون ژوان»، «خورهامرده»، «خان آبجی»، «خان 

 
 تحقیق  پیشینه و ضرورت -1-1

جنسایتی در آثاار هادایت باه  -ها  از منظر گفتمانیتبیین موقعیت سوژه ههایی که دربارپ وهش

اند به شار  بیش به موضوع مذکور پرداختهوکه ک را نگارش درآمده باشند،  ندان نیست. آثاری 

 توان برشمرد:زیر می

را بررسای  خان علویهو  نسه قاره خوکارشناسی ارشد خود، دو اثر  هدر رسال (1922) ظاهری

ها تنهاا در دهد بنا بر تأثیر جنسیت بر جمله، برخی جملهآمده نشان میدستاست. نتایج بهکرده

که یا  جانس، باا توجاه باه سان، جایگااه دیگر این هخاص کاربرد دارد و جنبگفتار ی  جنس 

 اند.هها بیشتر در سخنان خود استفاده کرداجتماعی و امثال آن، از بعضی جمله

هاای ایرانای های جنسیتی خااو در داستاننقش گرایش ای،هدر مقال (1922) صفری و دیگران

باا رویکاردی  اند. در این نگاه کهرا بررسی کرده قاره خون سهو  خان علویههای از جمله در داستان

 است.خااو از منظر محدود آن تبیین شده آماری صورت گرفته

ها و امکانات محیاای را در ایجااد ، ساختار شخصیتخود هدر مقال (1923) انامق علیزاده و نظری

د. بار اساا  ایان ناکنهای داستانی صاادق هادایت بررسای و تحلیال میگیری شخصیتو شکل

های هادایت، باه رکاود و ایساتایی فضاای های تیپی  در فضای داساتانپ وهش، صضور شخصیت

گارا، منازوی، های درونن این ساختار در قالب شخصیتداستان دامن زده و هدایت با به نقد کشید

 است.اش به مبارزه طلبیدهها را در برابر صوادث داستانیخورده و غیره عمل شخصیتشکست

انجاام  یآلتوسار یکاردیارشاد خاود را باا رو یکارشناسا هاز رسال یبخش( 1931) یکلندازبهزاد

مسال  دوراناش برخاورد  یهاایدئولوژیااجهه با ادر مو تیکه هدا دهدینشان م هاافتهیاست. داده

. ساازدیما انیصاک  را نما هاقشار جامعه تا طبق نیترنییتناقض پا ت،یهدا یهادارد. داستان یانتقاد

آن با مار  قهرماان داساتان  یو دستاوردها تهیتناقضات به وجود آمده در مواجهه با مدرن نیا ههم

 .شودیصل م

معناشناسای ادبیاات، باه گیری از رویکرد تحلیلای نشانه، با بهره(1931)ن اد شعیری و کریمی

 پردازد. گیری معنا میها در جریان شکلصضور کلنشگران و نوع بودش آن هحوبررسی ن
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ثیر جنسایت در أبه شکل مستقی  به بحث ت، (1922)از میان نوشتارهای فوق، تحقیق ظاهری 

 (1922) اسات. صافری و دیگارانز آثار هدایت برگزیدهها را اادبیات فارسی پرداخته برخی از مثال

اند کاه البتاه ظاهری را به شکلی منسج  تبیین کرده هنامدیگری موضوع بحث پایان هه  در مقال

 تحقیاق علیازاده و نظاری اناامق اسات.کاار رفتهه خااو در معنای محدود آن با شاندر نوشتار

 (1931)کنادازی اسات. بهازادت تکیاه نکاردهها بر بحث جنسیبا وجود توجه به شخصیت (1923)

پاردازد، نگااه او ها میای گفتمانی و با تکیه بر مفاهی  آلتوسر به تبیین جایگاه سوژهاگر ه با رویهّ

ه  با اینکه با نگاهی کام ً گفتماانی  (1931)ن اد شعیری و کریمیبر بحث جنسیت متمرکز نیست. 

شناسای آناان ون بر اینکه محور بحث آنان جنسیت نیست، روشافز ،اندها پرداختهبه موقعیت سوژه

هاا در جهاان با این وصف با توجه به فراخوانی و جایگیری مجدد و متمایز ساوژه ه  متمایز است.

ها گشود، نیز بنا باه نقاش معاصر که راه را بر انواعی از فراخوانی از جمله فراخوانی جنسیتی سوژه

ها که ه  به لحاظ تقدم و ه  از منظر کیفیت کنش، پیشگام باود، صادق هدایت در این فراخوانی

تواناد بارای معرفای بخشای از ها در نوشاتارهای او مایتبیین خااو و فراخوانی جنسیتی سوژه

 ثر باشد.ؤسوژگی در ادبیات معاصر فارسی م موقعیت

 
 مبانی نظری تحقیق -1-2

لویی آلتوسر اسات. بار اساا  ایان  هی نظریاز اصا صات و مفاهی  کلید 1فراخوانی یا استیضا 

 هشادن باه ساوژاست تا نشان دهد که موجودات با خاااو و فراخوانادهاصا  ، وی سعی کرده

طبق خوانش آلتوسری، ایدئولوژی با فراخواندن فارد، او  (.72-77: 1931) شونداجتماعی تبدیل می

اعمال خاصی را از فرد انتظاار خواهاد  بنا به این موقعیت، دهد ومیهای خاص قرار را در موقعیت

مان را هاا تجرباهها است کاه از طریاق آناز گفتمان ایایدئولوژی از دید آلتوسر، مجموعه»داشت. 

آیاد و مل اجتماعی باه وجاود میبنابراین فرد با فرایندهای تعا (.117: 1927، )فرتر«. کنی درک می

های گفتماانی گونااگونی رویهه موجودی است که بلک جا او محصول نهایی نسبتاً ثابتی نیست؛این

تنهایی ماار  کیساتی فارد باه هلأساازند. یعنای مساد و او را مکارر برمینکنها شرکت میدر آن

سازد مار  است و بر خ ف تصور رایج مبنی بر اینکه فارد چه در تعام ت او را مینیست، بلکه آن

هاا را خواناد و آنها را فرامیکه ساوژه ماعی استسازد، این سازکِارهای اجتکه اجتماع را میاست 

 کند که خود را در اناباق به آن سازکِارها به پیش برند. وادار می

                                                           
1. Interpellation 
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شناسای جامعه هتوان به صاوزهای آلتوسری مییابی متنی مفهوم خااو و فراخوانیبرای دلالت

گیاری از و براون با بهره زبان و مفاهی  نظری افرادی همچون لوینسون و براون رجوع کرد. لوینسون

زباانی هویات و اناواع آن باه تبیاین برسااخت1«وجهاه»برخی اصا صات اروینگ گافمن همچون 

شاده در رفتاهیپذ یاجتمااع یرفتارها یاز خود است که با برخ یریوجهه تصو»پردازند. ها میسوژه

 یرفتارهاا هبار ارائا یتنامب شاود،یبه فرد داده م گرانیاز خود که توس  د ریتصو نیارتباط است، ا

همچناین هویات اجتمااعی در جریاان  (.Goffman, 2001: 306) «درست از خود در جامعه است

مثبات و  هشاده، وجهاشود. هویت پذیرفتاهآید و پذیرفته یا رد میهای اجتماعی به وجود میکنش

 کند.ها را خلق میمنفی یا مارود سوژه هشده در اجتماع، وجههویت رد

نامناد کاه هار مای« عماومی هخودانگار»لوینسون به تبعیت از گافمن، وجهه را براون و 

تاوان دو ناوع وجهاه را عضو جامعه برای خود قائل است. در تلقی آناان بارای هار فارد مای

منفی، میل فرد به آزادی عمل در اجتماع  همثبت. مراد از وجه همنفی و وجه هبرشمرد: وجه

دوسات داشاته شادن و  شادن،مثبت، میل فرد به تأیید ههاز وج و بیزاری از تحمیل و مراد

 (. Brown & Levinson, 1987: 61)شدن به عنوان عضوی از گروه و جامعه است پذیرفته

ها است. باا توجاه باه اخوانی آنها، خااو و فرسوژه هگذاری وجههای ارزشیکی از شیوه

 خواناد ومایها را اسات کاه ساوژههایی ترین راهبروان و لوینسون، زبان یکی از مه   هنظری

رناگ جنسایتی نیاز باه  های فردی و اجتماعیسازد؛ این راباه در کنشهویت آنها را برمی

نشینی جواری و ه خود بار جنسیتی ندارند بلکه این ه خودیالبته کلمات به گیرد.خود می

شادن مقاولات ریدهد. با توجه به هنجاآنهاست که به ی  عبارت یا جمله، بار جنسیتی می

هاا را باه ارزشای ارهاای جنسایتی در جامعاه دارناد، آنجنسیتی در جامعه و نیرویی که رفت

در  ناین فضاایی  ساازد.یر غیرجنسایتی را نااممکن میکنند که صرکت در مساتبدیل می

جنسایتی، منجار باه  هشادهاا و هنجارهاای برسااختهمسیر ارزش ر بستری غیر ازصرکت د

 شود. منفی می هیت سبب ایجاد وجهدر نها و وشکستن تاب

ها، های خااو و فراخوانی ساوژهیابی آن، موضوعبا توجه به نوع فراخوانی و وجوه دلالت

ها مانند رنگ پوست، عناصر هویتی ثابت و متغیر است. برخی عناصر هویتی موجود در سوژه

ماا برخای دیگار از پاذیر نیسات اها امکانو غیره عناصری هستند که تغییر آنن اد، جنسیت 

 هکردن و موارد مشابه عناصر سیال هویتی هستند. وجهعناصر، مانند پوشش، کنش، صحبت

                                                           
1. Face 
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ها، بستگی به  گونگی بازنماایی عناصار ثابات و متغیار هویات دارد و  مثبت یا منفی هویت

هاای خاود را تعیاین اوزنان و مردان در جامعه با توجه باه عوامال متفااوتی، سااختار خا

کردن یاا ارتبااط مساتقی  باا  گاونگی خاااو ،کاارگیری اصال ادوهرو باایان. ازکنندمی

سخنگویان ی  زبان در تعام ت اجتماعی خاود، بارای ایجااد یاا تاداوم »شدن دارد. خااو

گیرنااد کااه در هایی را بااه کااار میای مثباات و صفااا تعااادل ارتباااطی، اسااترات یراباااه

کااربرد  هاگار باه نحاو(. ,Leech 1041983 :) «موسوم است، 1«اصل ادو»کاربردشناسی به 

های خااو توجه کنای ، انتخااو آن تاابک یا  رشاته عوامال اجتمااعی و ضمایر و صورت

غیرزبانی از قبیل سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شغلی، تحصیلی و همچنین ناوع رابااه 

های ایهاسات و توزیاک قادرت، ثاروت، فضاا، فاصاله و سارم -وستانه یا رسامید- بین افراد

شدن دارناد. کردن یا خااواجتماعی از مباصثی است که ارتباط مستقی  با  گونگی خااو

هاای ریشه تفاوت در رفتار زبانی ناشی از تفاوت اجتمااعی، طارز تلقی»بنا به اظهار ترادگیل 

رود کاه در جامعاه رعایات اجتماعی و رفتارهای متفاوتی است که از زن و مارد انتظاار مای

 (. 117:1977) «کنند

 

  های داستانی هدایتجنسیتی سوژه وجوه خطاب و فراخوانی -2
هاا، های داستانی معاصر و توجه به سب  زنادگی ساوژهگرایانه بازنماییبنا به ماهیت فردیت

از منظار  را تیجملاه در آثاار هادااز  وجوه خااو و فراخوانی در نوشتارهای معاصر فارسای

وضاعیت تنانه که شاامل  یهاخااو -1سه دسته تقسی  کرد: توان به موضوعِ فراخوانی می

و  یها اع  از بادنسوژه یها و رفتارهاکنشهای مبتنی بر خااو -2ست؛ ا یکیزیف ی وظاهر

. کانشِ خاااو و فراخاوانی نیاز در و متعلقاات هاییداراهای مبتنی بر خااو -9ی؛ ربدنیغ

شگر است بر همین اسا  هریا  از ماوارد کن-راوی یا راوی همعمولاً بر عهد جهان داستانی

 کنشگر معرفی و تحلیل خواهد شد.-مذکور از نگاه راوی و راوی

 

 محور: تنانگی و ظاهرفراخوانی بدن -2-1
 تارینبدن قاعای»بوردیو  ههای بازنمایی هویتی فرد و به عقیدترین عرصهبدن یکی از مه 

تواند بر پیوند فردی با اجتمااع، که می (279: 1939) «طبقاتی است هتحقق مادی سلیق] وجه[

                                                           
1. Politeness principle 
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یا برعکس صامال دا   ؛جنسی دلالت نماید هخوشبختی، شادابی و سرزندگی، زیبایی یا جاذب

مثبات یاا  هتواند دارای وجهاشناختی تنانه میهای زیباییننگ باشد. بر همین اسا  ارزش

 منفی باشد.

 
 فراخوانی جنسیتیِ تنانه از زبان راوی -2-1-1

هاای هادایت بار تناانگی اساتوار اسات. راویاان ین شکل برساخت سوژگیِ زنان در داستاناول

هاا، آنهاا را ماورد خاااو قارار های خود، با توصیف بدنِ سوژههای هدایت در بازنماییداستان

 هبخشند. در این آثاار ناوع خاااو و مواجهاها هویت میه؛ به صورت آشکارا یا ضمنی به آنداد

شود تاا وجاوهی از تناساب از اعضای بدن یا توصیف کلیت آن اعضاء سبب میراویان با برخی 

ها منتسب شود یا برای خواننده  نین تصاوری زشتی یا زیبایی به سوژه همثابیا عدم تناسب به

آنهاا باه صاورت  هفراخاوانی تنانا ،هادنبال این صورتبندی راویان از بدن سوژهه فراه  آورد و ب

ها نمود یابد. بر همین اسا  برساخت خااو و فراخوانی برخی ساوژه ای مثبت یا منفیوجهه

منفای و برسااخت فراخاوانی  هصاورت وجهاه خاان  باخان ، منی ه، نرگس و علویهمانند آبجی

 .آیدمثبت به  ش  می ههایی مانند ماهرخ، مرجان و هاسمی  و آرتیست در قالب وجهسوژه

منفای دو شاکل دارد:  ههای زن با وجهاسوژه هنانهای هدایت خااو و فراخوانی تدر داستان

های فیزیکی افاراد کاه باه شاکل اب کتیاو و عینای از زباان راوی، اول وجوهی از نشانه هدر دست

کاه صاالیارد آنهاا را نازیباا معرفای کناد درنماید کاه راوی ساعی دشود و  نان میبازنمایی می

منفای را تاداعی  ههاا زشاتی و وجهایقهسال هشده، زشت نیست یا برای همهای برشمردهوی گی

 کند:  نمی

دیاد هاا را مید. ولی هرکس کاه ساابقه نداشات و آنخان  خواهر بزر  ماهرخ بوآبجی»

هاای خان  بلندبالا، لاغر، گنادمگون، لبممکن نبود باور بکند که با ه  خواهر هستند. آبجی

 (. 79: الف1942 )هدایت،« رفته زشت بوده کلفت، موهای مشکی داشت و روی

کرد. دسات روی دساتش خوری میها برای او غصهروی همسایهروبه [خان مادر آبجی]»

گیاردخ گفت: این بدبختی را  اه بکان  هاانخ دختار باه ایان زشاتی را کاه میزد و میمی

ترس  آخرش بیخ گیس  بماند! ی  دختری که نه مال دارد، نه جمال و ناه کماال. کادام می

صسین پیدا بود که در ته دل کلب ]خان آبجی[»یا ؛ (74)هماان: « او را بگیردخبیچاره است که 

ساالگی شانیده باود کاه را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر بکند. اما  ون از پانج
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بهاره های این دنیاا خاودش را بیجایی که از خوشیگیرد، از آناست و کسی او را نمیزشت 

ماز و طاعت اق ً مال دنیای دیگر را دریاباد، از ایان رو بارای خواست به زور ندانست، میمی

 (.74 )همان: «خودش دلداری پیدا کرده بود

زشاتی قارار دهاد، تفااوت در  ههاای ماذکور را در ردتواناد وی گایای که مایتنها نکته

شناختی قدی  و جدید است؛ گاویی داشاتن مشخصاات فاوق در آن بساتر معیارهای زیبایی

گردید. بر همین اسا  با وجود توصایف اب کتیاو و عینای، زیبایی تلقی نمی هثابمتاریخی به

 ارزیابی سوب کتیو و ذهنی و مبتنی بر معیارهای ک سی  است.

هایی است که در آنها راوی باا نگااهی خااو همنفی دربردارند هدوم بازنمایی وجه هدست

دهاد کاه بناا باه ماهیات ارائاه مایهای زن هایی از سوژهاب کتیو و از نمایی نزدی  توصیف

دهد و ارزیابی و قضااوت راوی نیاز باا گروتسکی آنها واقعاً عدم تناسب یا زشتی را نشان می

 شده، همخوانی دارد:توصیف انجام

هاای متاورم، صاورت پار کا  ما ، کارده، پل  ااقی کاه موهاای وززن [ علویه خاان ] »

 (.  19: 1949 هدایت،)« کردجمک می دقتها را بههای درشت آویزان داشت پولپستان

های کرده، صورت برافروخته و  ش شان  ادرش را پس زد، با موهای وزعلویه با صال پری»

ی آفریقا شده بود، کاه هاهای خونخوار و شهوتی سیاهها و بتزده، جلو  را  شبیه مجسمهرک

ل متکاا دراز کارده و الوهیات دارناد. پاهاایش را مثا هکه مظهر شهوت هستند جنبدر عین این

 (.91 :)همان« مشغول آه و ناله شده بود

صبیب که صورت درازی مثل صورت اسب داشات و خاال گوشاتی کاه رویاش ماو ننه»

طاور کاه انگشاتر عقیاق را دور انگشاتش شاد، همیناش دیده میدرآورده بود روی شقیقه

 (.17: )همان« [...] گردانید گفتمی

زردنبویی  پانیده بود و  هخود را توی صلق بچ هیاه بادکرداز ته گاری زنی که پستان س»

 (. 22 :)همان« کشیدتن او را از روی کیف بیرون می هبچه مثل زالو شیر

آمد، روی زباانش دعا بیرون می هخی  شیر هخان  که تا صالا از دهنش مثل دهنجیران»

 .(12: )همان «را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خرو  کوبیده بود

آید، تأکید بر توصایف و فراخوانی مذکور آنچه بیشتر به  ش  می های خااودر مصداق

کارده، پلا  وز یکلفت، صورت پر ک  و ما ، موهاا یهالب ،یمشک یموها» هره است: 

 ،یخاال گوشات ،یمخلوط با اش ، صاورت اساب هسورم س،یمتورم،  ال گونه، هفت لنگه گ
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در میاان »تواناد بناا باه ایان ساخن کاه اگر اه مایاین مسأله «.  غیرهزده و  شمان رک

آورد. در هاا را در خاود گارد مایهای انسانی،  هره، بیشترین تراک  از باالاترین ارزشاندام

هاای جاذابیت گیارد، قابلیتبازشناسی دیگری انجام می یابد، هره اصسا  هویت تبلور می

توجه به  هره برجسته شاود ، (119: 1932 )بروتون،« نمایاندشود، جنس خود را میتثبیت می

تواند برآمده از بازنمایی رئالیساتی فضاایی باشاد کاه در آن کیدی بر  هره میأولی  نین ت

 بخش بزرگی از بدن به هنگام بازنمایی هویت، خاموش است. 

های هاادایت نیااز بااا ها، برخاای از زنااان داسااتانمنفاای سااوژه هعاا وه باار بازنمااایی وجهاا

مثبات باه  ههای زناان باا وجهاای مثبت هستند. تعداد سوژهی، دارای وجهههای راوفراخوانی

 ههای جذاو تنانامنفی نیست اما از منظر خااو و توصیف وی گی ههای زن با وجهسوژه هانداز

هساتند. « مرجان، هاسامی  و خاان  آرتیسات»این فراخوانی،  هاست. نمونآنان برشمرده شده

برافروختاه و  ه هار»کناد او را دختاری باا از مرجاان مینخستین توصیفی که راوی داستان 

شاود، باا ناماد. هرجاا از مرجاان ناام بارده میمی( 43: 1999)هادایت،  «سیاه ههای گیرند ش 

هاای های سرخ،  شمان سایاه و م هصورت مرجان، گونه»شوی : توصیف زیبایی او مواجهه می

آکل محو و مجس  و و مرموز جلو  ش  داشخته بود محبلند با  تر زلف که روی پیشانی او ری

خان  آرتیست نیز شخصیتی است که در سراسر داساتان باا لفاا خاان   (.12 )هماان: «شده بود

 شود: گونه توصیف میدر داستان این آغازینش شود و صضورخااو می

ی سارخ هاکرده، لب و ناخنهای سیاهخان  مثل نازنین صن  توی کتاو بود: لاغر، کوتاه، م ه»

درخشاید. مثال لیان به دستش میداشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و ی  انگشتر بر

 (.27و: 1942)هدایت،  «نشینی آراسته بودکه خودش را برای مهمانی شباین

های هدایت، خان  آرتیست نیز مانناد مرجاان داساتان های داستانبر خ ف بیشتر شخصیت

شاده در تلقای تبیاین- اجتمااعی هادست، دارای منزلت و سارمایآکل، شخصیتی زیبارو، فرداش

در ارزیاابی باا نگااهی  -پریادهرناگ- است. در توصیف هاسمی  ها  توصایف اب کتیاو -بوردیو

 است:سوب کتیو به زیبایی تعبیر شده

را باه خاودش  پاالتو ماشای هک ه را تا روی ابروهاایش پاایین کشایده، یخا ههاسمی  لب»

قادری فکارش مشاغول رفت. اما بهسوی منزل میهای کوتاه ولی  اب  بهبا قدم  سبانیده بود و

کارد. جلاو وزیاد اصساا  نمیشد و صتی سوز سردی را کاه میبود که متوجه اطراف خود نمی



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی پارسا یعقوبی و مرجان کامیاب    227

 

اش یا  پریادههای نازک او در میاان صاورت رنگهای درشت و لب را ، ابروهای باری ،  ش 

 (. 111 :)همان «صالت دور و متفکر داشت

 هاست که در هار دو دسات منفی و مثبت در این ههای تنانه با وجهوجه مشترک میان خااو

اب کتیاو  ،ها اگر ه در برخی موارد توصیف و ارزیابی اب کتیو و عینی اسات در ماواردی توصایفآن

 (.شاودخان  و هاسمی  رجوع برای نمونه به توصیف آبجی) .ولی ارزیابی سوب کتیو و ذهنی است

هاای فرهنگای و دلالت -خان  آرتیست مث ً- مثبت ههای وجهمصداق افزون بر اینها در بازنمایی

 است.دارایی نیز در خدمت تنانگی قرار گرفته

 

 هافراخوانی جنسیتی تنانه از زبان سوژه -2-1-2

 هها برمبنااای تلقاای لوینسااون و بااراون از مفهااوم ادو بااه وساایلسااوژه ه گااونگی مواجهاا

تاوان در ها را میشود. اصول رعایت ادو در خااوبرند نمایان میکه به کار می هاییخااو

هاای در کنش .بازشاناخت 2یرمستقی یا کلنش گفتاری غ 1استفاده از کلنش گفتاری مستقی 

هایی های داستانی هدایت همچون علویه، آبجی، نرگس و منی ه سوژهگفتاری مستقی  سوژه

 ههاا، عرصاا یکدیگر را دارناد. در ایان ناوع مواجهاه و خااوهستند که بیشترین مواجهه ب

ها در مواجهه با ه ، یکدیگر را در بسیاری موارد باا های بدنی گسترده است و سوژهبازنمایی

این فراخوانی لزوماً مستقی  نیست و در بسیاری ماوارد »خوانند. بدن و عناصر کالبدی فرامی

ها اسات کاه تناانگی ماورد خاااو قارار خصایتهای باین شدر صین دیالکتی  و گفتمان

 ههایی که بیشترین مواجهه را بایکدیگر دارند، بیشتر وجهسوژه (.71: 1923)پترسن، « گیردمی

مساتقی   ههایی که صاوی فراخوانی تنانه در مواجهشود؛ زیرا دلالتمنفی برایشان نمایان می

 خان  و علویاهانگاری است. آبجیستهای هدایت هستند، غالباً صاوی فرودهای داستانسوژه

های داستان، بیش از هار  یاز دیگاری خان  افرادی هستند که در مواجهه با سایر شخصیت

 است:های دیگر بازنمایی شدهمنفی از زبان سوژه هشان در قالب وجهتنانگی

 ا ولبااز آپااردی،  اه خبارهخ  هزنیکا»زد: هایش گرد شده بود فریاد مایعلویه  ش »

داریه کاه اون گاله ارزونی. این همون پیرزن سابیله ی قرشمال بازی درآوردیخ اون گه بکول

 (. 41: 1949)هدایت، « کشهزمون رو میصضرت صاصب

                                                           
1. Direct speech acts 
2. Indirect speech acts 
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نماز پشت گلی به  هل ساله بود مثل مادر وهب،  ادرداری که سی و پنج یا زن سبیل»

کشاید: درآمد فریااد میسرش و دستش را به کمرش زده با صورت خشمناک از اتاق مجاور 

 (. جا)همان« کشی، خجالتو خوردی آبرو رو قی کردیخآهای علویه، قباصت داره خجالت نمی

سلاان واسه رناگ باشی جانی گرفته شیرک شد و تو دل صاصبهادت پنجهشعلویه از »

زنایخ گنااه زوار اماام رضاا رو باه مان بهتاون نااصق مای سای بی! اله هپتیار هرفت: زنیک

 (. 41 :)همان «شوریخمی

گنده باود هار  و تو برو فکر خودت را بکن. تا مشدی سر و مر ]منی ه خااو به نرگس[»

گشات غارق کردند. عصرها که از کاار برمیخان  پیدایش میشد در اتاق نرگسوقت گ  می

کارد. شاوهری کاه مان دوید جلو. در خانه را باه رویاش بااز میبزک برای خودشیرینی می

گل بارایش بازر  کاردم تاو او را از  هاش سفید کردم، ی  پسر مثل دستا در خانهموهای  ر

من دزدیدی. مهرگیا به خوردش دادی. من که پاول کاارنکرده نداشات  کاه خارج سارخاو 

 (. 37 الف:1942)هدایت،  «سفیداو بکن 

تاد. افها  شکلی دیگر در غیاو آنهاا اتفااق مایرو در روی سوژه هافزون بر فراخوانی تنان

گویند و بخش زیاادی از آشکارشادگی تر از ه  سخن میها راصتدراین نوع فراخوانی سوژه

شود، دور از نظاام ها بیان مییابد. هر ه در غیاو سوژههویت در این نوع فراخوانی نمود می

اجتماااعی اساات و از صااداقت بیشااتری برخااوردار اساات. صتاای در مااورد  هتعااارف و وجهاا

های رودررو ها هنگامی که در خااوگونه است. این شخصیتز اینهای فرادست نیشخصیت

 هو دارای وجها شاوندشوند، سراسر از منظر قباول و بالادساتی فراخواناده میفراخوانده می

رو نیست، شکل فراخوانی متفاوت اسات و باا ها، رودرگردند؛ اما هنگامی که خااومثبت می

خاان   گیرناد. ماث ًند، موضاوع خاااو قارار مایهای معنایی متفاوتی دارالفاظی که دلالت

اسات، جای داستان از موضک فرادستی و با الفاظی محترمانه خااو شدهآرتیست که در همه

 شود:یاد می« ضعیفه»در غیاو از او با نام 

با ه  میری . پس من  میرم باه ضاعیفه خبار بادم کاه  3من  میام. درست سر ساعت »

منی ه: کاشکی مرا ه  بارده باود. ایان ها  »یا  (.27 و:1942یت، )هدا« خودش رو آماده بکنه

اش را از جیب خاودم دادم. ام، همهتومان خرج کرده 11زندگی شدخ فکرش را بکنید تا صالا 

دانید  ه آفتی اساتخ توان  توی این خانه با نرگس به جوال برومخ نمیاز فردا من  اور می
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یش را آتش زدند. ک  بود جن و پری یکای ها  از دریچاه پناه بر خدا! مو ،کند( واه)نگاه می

 (. 34الف: 1942)هدایت،  «کند(بپری! ننه تابوتش را ه  با خودش آورده! )ناله می

 

 هامحور: رفتارها و کُنشکنش فراخوانی جنسیتیِ  -2-2

کنناد. رفتاار، صرکتای فیزیکای یاا اجتماعی معمولاً کلنش را از رفتاار متماایز می هدر نظری

که کلنش اماری اسات کاه بار آن معناا و نیتای زند، صال آنست که از عامل سر میغریزی ا

)اصمادی، سازد شود، بلکه معنا می. کلنش معنا نمی(272: 1927)ادگار و سجوی ، « مترتب است

دهاد؛ بلکاه در لالت و تولید معنا را تنها از طریق زبان انجاام نمیانسان عمل د (.171: 1927

از  .پیوسته در صال تولید متن و معنا است سایر اعمالش ها وها، لبا ها، رفتارها، ژستآیین

ها را کلنشاگرانی کنناد، ساوژهمعناساازی می هااهای هادایت، کلنشجایی کاه در داساتانآن

هاا باعاث ایجااد گذارناد. ایان کلنشژگی خودشان تأثیر میدانی  که با کلنش خود بر سومی

 شود.های داستان میبرای سوژه -ثبت یا منفیم- وجهه 

 
 محور از زبان راویفراخوانی جنسیتی کُنش -2-2-1

هاای های آنهاست. در داستانهای داستانی بر اسا  رفتار و کنشدومین شکل از فراخوانی سوژه

ها و الفااظی ساوژه« گفاتنساخن هشایو»محور بر مبنای انیِ کنشهدایت بیشترین شکل فراخو

برند و متضمن معانی زیادی از جملاه تمساخر، تاوهین، باددهنی، خشاونت، است که به کار می

ها از زبان راوی ه  شامل توصیف مساتقی  راوی از محور سوژهاست. فراخوانی کنش غیره تر  و

نان از زبان گفتار یا زبان بدن آنهاست. بناا باه ماهیات های آنمایش کنش هها ه  دربردارندسوژه

های زن مبناای طبقااتی دارد. موقعیات و وضاعیت فراخوانی جنسیتی سوژه هارئالیستی داستان

شاود. بار هماین اساا  آناان، زناانی منفی بازنماایی مای هزنان طبقات فرودست در قالب وجه

 در معنای عام بددهن هستند:  و گویبهتان ،ورزخشمگین، فریاد زن، غرغرو، نفرین

کشاید: آهاای علویاه، با صورت خشمناک از اتاق مجاور درآمد فریااد می [سلاانصاو]»

 (. 41: 1949)هدایت،  «رو  ی به روز من آوردهو ش بی هببینین این زنیک ]...[قباصت 

رمساقه کاه کودوم ق ]...[فهمه. لبی به قرقر افتاد: زنیکه صرف دهنشو نمیباجی زیرفضه»

 (. 42-41 :)همان «خوابهخبغل تو می
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 یدخ نمکا  کاورت کناه! خوشا  باشاه، صاالا گی   میهات آلبالو ش ]خان علویه[»

  (.42مان: )ه «ای که خودمون در  کردی  داره کمرمون میزنهامامزاده

. بباین او ها به زمین گرم بخورن که جونمو به لب  رساوندنمردهالهی این ذلیل [خان علویه]»

 (.17-17 :)همان «سرت هبچه نصف توه. از اون یاد بگیر. الهی درد و ب ش بخوره تو کاس

سار سرتا خواساتیکاه مانیهاا اناداخت، مثال ابرف یرو یظی: اخ و تف غل]خان یهعلو[

 .(43همان: )اخ و تف غرق بکند  نیا یخودش را تو یزندگ

که شکمش  دمیماهه آبستن است. من ددوکه ماهرخ   یصالا نگذار که بگو ]خان آبجی[»

 (.73 الف:1942 ت،یهدا) «دان ی. من او را خواهر خودم نماوردمیخودم ن یبالا آمده اما به رو

هاای زن های مذکور افزون بر آنکه راوی یا راویاان باا توصایف مساتقی  ساوژهدر تمام نمونه

گفتن آنهاا ها  خشاونت و کنش سخنسازند، بازنمایی غیرمستقی  منفی آنها را نمایان می هوجه

 یدر ارتبااط اسات و گااه یادو با کاربرد زبان رسام»کند. از آنجا که م  مینزاکتی آنها را بربی

 یدساتور یبه کار بردن الگو شودی. گفته مشودیم یادو تلق یهابودن از مشخصهیاوقات رسم

سااختار  یکاه دارا ید باه جم تاافاراکلماات اسات.  یامحاوره یهاتر از صورتمؤدبانه نیو صح

صاحبت  یخاوبباه توانندیکه م یافراد نیبنابرا دهند،یمناسب و کلمات درست باشند بهتر پاسخ م

در  (112: 1937 ،ی)کاوت ک «انادماورد قباول جامعه شاتریآگااه هساتند، ب یکنند و از لحاظ اجتمااع

و بهتاان صاداع ی  ژگان تابو، نفارینکارگیری واهها و برسمی سوژهشده زبان غیرهای اشارهمصداق

     کند.های سخنگو را آشکار میمنفی سوژه هخشونت زبانی است که وجه

هاا ماؤثر اسات بااور باه های زن در داساتانمنفی سوژه هکنش دیگری که در برساخت وجه

 هخیا  شایر هخان  که تا صالا از دهنش مثل دهناجیران»خرافه و انجام رفتارهای خرافی است: 

آمد، روی زبانش را برای سفیدبختی خال آبی به شکل خرو  کوبیده بود، اساتغفار عا بیرون مید

 (. 12: 1949)هدایت، « انداخت خودش را داخل صحبت کردکرد و تسبین میمی

انداخت گفت: خانوم این درسه، دختر نبا  خونه تنهاا طور که تسبین میخان  همینجیران»

که بختش واز بشه نذر و نیاازی نباود مین که پاشو گذاش تو ده برای اینه دخترم ربابه [...] بمونه

که نکردم، از زیر توپ مرواری ردش کردم، بردمش صموم جوهودها،  ادرشو از تو روده گوسافند 

سار عماوش پکردمش تاو صلاق  [...] رد کردم، مییون دو نماز پیرهن مراد براش دوخت ، آخرش

 .(22-21 :)همان« یوسف بنااوستا
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خورشان را صنا بسته بودند. نظرقربانی و کجی آبی باه ها و جاهای ضرویال و دم اسب»

 (.29: )همان که از  ش  بد محفوظ باشندشان آویزان کرده بودند، برای اینگردن

کارد. باا زد و فاصاله باه فاصاله سارفه میسادات  ارت مایطلعت خوابیده بود. زینت»

وی پوست کدو نوشته شده بود با ببین و بترک و نظار سرفه که روجودی که دعای ضد سیاه

 (.22 :)همان «اش آویزان بودقربانی جلو سینه

جهودهاا بارای  جاادو جنبال کاردی، مارا از  شا   هرفتی در محل: »[منی ه خااو به نرگس]

در اتاقت را بگردند پر از طلس  و دعای سافیدبختی اسات. آن  هشوهرم انداختی. اگر الآن توی پاشن

 (.37الف: 1942دایت، )ه« خواستی وقتی مشدی ناخوش شد پیزیش را ه  من جا بگذارمخت میوق

مثبات دارناد و  هت وجهافرادسات همچاون هاسامی  و زن آرتیسا هدر مقابل، زناان طبقا

گفاتن نیاز کردن و نرم سخنفتن، رفتارهای عادی مانند تشکرگها از قبیل نوع سخنهای آنکلنش

کند. تأکید هاسمی  بار پایبنادی فرودست داستان متمایز می هز زنان طبقآنها را ا هع یق روزمر

هاسمی  ع وه بر این که خااطرخواه ساورن باود، صاس » به عهد و پیمان شاهد این ادعا است:

 (.111و: 1942)« دادشناسی و پایداری در قولی که داده بود بیشتر او را شکنجه میوظیفه

کاه ساورن را غاال بگاذارد، ولای بادقولی را بادتر وجاه مایال نباود های هاسمی  به»

کرد هرگاه باه دانست. اتفاقی که هرگز قب ً برایش نیفتاده بود.  ون پیش خود تصور میمی

ناپذیر خواهد بود، بلکاه گاه نرود و یا قب ً به سورن اط ع ندهد، نه تنها خاایش پوزشوعده

 (.112 :)همان« باشددشنام به شخصیت خودش می

 

 ها محور از زبان سوژهفراخوانی جنسیتی کُنش -2-2-2

هاا اساتوار اسات، گفاتن ساوژهساخن همحور راویان که بیشتر بر شیوهای کنشبرخ ف خااو

هاست. در ایان شاکل از تنوعی از کنش هها در باو همدیگر، دربردارندمحور سوژهفراخوانی کنش

هاا بیشاتر فرودسات، فراخاوانی هز داستان بر طبقتلقی رئالیستی و تمرک هفراخوانی ه  بنا به غلب

 یابد:هاست که به صورت وجوهی از دا  ننگ نمود میمنفی سوژه هوجه هدربردارند
گنااه زوار اماام رضاا رو  زنایخسای بی! باه مان بهتاون نااصق می اله هپتیار هزنیک»علویه: 

شانگه ، خودت دلات میهمه هس هخودشه به خیالش تو توبر هشوریخ جهوده هر ی تو توبرمی

کشی اون وقت میای آقا مو اول  گاول گیری، هر قلتشنی رو رو خودت میفاسق جفت و تاق می

 (. 41: 1949)هدایت،  «زنیخمی
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 هلوند پتیار هآبکش به کفگیر میگه هفتاد تا سولاخ داری! زنیک [سلاانعلویه به صاصب]»

دم. صاالا واسایه مان وتکت رو جار مایپاردم سابیده! نذار دهن  واز بشه، همینجا هت  و ه

یاا در داساتان  (.43-42 :)هماان «زد مان جاراص پااره باود داد مای [...]نجیب شده! غ غاه 

کاولی  هتاوان  باا ایان زنیکامنی ه: من  اور می»وگوی هووها با یکدیگر: خورها گفتمرده

 (. 23الف: 1942، دایت)ه« قرشمال توی این خانه به سر ببرمخ

زد مثال نخاود هار آش خاودت را قااطی ها! کسی با تو صارف نمایه فضولیمنی ه:  »

 (.22: )همان« گوی دانی  یستخ آن ممه را لولو برد. من دیگر مجیزت را نمیکنی، میمی

داری و قاابلیتی خاودت باود. زنای ها  کاه خاناه: تاو از بی[نرگس خااو باه منیا ه]»

 (.32 :)همان« مالدشوهرداری بلد نیست باید پیه هوو را به تنش ب

خورد، از خان  با این صسادتی که در دلش لبریز شده بود و خودش، خودش را میآبجی»

گذارد! با آن دامادی که پیادا خب! خب! سر عمر دا  به دل یخ می»داد: زیر لحاف جواو می

عبا  توی این شاهر ریختاه.  اه سارکوفتی باه مان  هکردی!  وو به سر سگ بزنند لنگ

 (.73 :)همان««کاره استدانند عبا   هخوو است همه میزند. می

: تف، تف، شرم و صیا ه  خوو  یزی است. مشادی خاودش [منی ه خااو به نرگس]»

 (.31 :)همان «ای نیفتدبه من وصیت کرد کلید را بردارم تا به دست هر شلخته

 

 هامحور:  اشیاء و داراییفراخوانی جنسیتی متعلقات -2-3

توان بر مبنای میزان و ناوع دارایای ها را میااو و فراخوانی جنسیتی سوژهسومین شکل خ

 هها، ناوعی صاوزای از کشامکشعنوان صاوزهبه »بوردیو  هآنها تبیین کرد که همسو با نظری

کنش به لحاظ اجتماعی برساخته شاده کاه در آن عاام ن برخاوردار از مناابک متفااوت باا 

(. 24: 1939 بوردیو،) «  قدرت موجود را صفا یا دگرگون کنندشوند تا روابرو میبهیکدیگر رو

، فرد بیشتر باشد یااهفضای اجتماعی بر مبنای سرمایه ساخته میشود. هر قدر سرما، بنابراین

  در فضای اجتماعی در موقعیت بالاتری قرار میگیرد.  

ایی یزهاهدف از شیء و دارایی در نظام ارزشی فق  لبا ، اتومبیال، خاوراک، پوشااک یاا  

ای مجموعاه»چه در مصرف ما از شیء و دارایی مامن نظر است کنی . آننیست که ما مصرف می

شاود. هایی است که در قالاب گفتماانی کماابیش منساج  ایجااد میاشیا و پیام هتقریبی از کلی

 (.  214: 1939)بودریار، « ها استمند نشانهکاری نظامکه معنا پیدا کند، همان دسترف برای آنمص
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 محور از زبان راویفراخوانی جنسیتی متعلقات -2-3-1

هاای هادایت، آنچاه نمایاان های داستانمحور بر خ ف سایر فراخوانیدر فراخوانی متعلقات

هاا باه محور سوژهها. راوی برای فراخوانی متعلقاتشود بیشتر از زبان راوی است نه سوژهمی

 هاجتمااعی، باا فاصال هها دو طبقار در این داستانکند. از این منظنگاهی طبقاتی  تکیه می

راوی  منفای. هفرودست با وجها همثبت و طبق همرفه با وجه هشود: طبقزیاد از ه  دیده می

در  .کنادیم ییبازنما آنها را (1)«هشدنهینهاد»و  «یافتهنتییع»های دارایی برای معرفی آنان،

منفی شاامل  ههای زنِ طبقه فرودست با وجهسوژه هیافتهای هدایت متعلقات عیینتداستان

 پوشاک، خانه، لوازم خانه و خوراک است:

کهناه  هزنبور عسلی به سرش بند بود، ارخلق سنبوس های مثل پرد ادر سیاه شرنده [علویه]»

اکباری باه پاایش باود. یا  گل کاسنی به تنش،  ارقد آغبانو به سرش و شلوار دبیت صاج علی

زد و م  پاهای کلفتش از توی ارسی جیر پیدا بود. ولای روی آن موج می دندان موشی ه  هشلیت

 (.19: 1949)هدایت،  « ادرش از عقب غرقاو گل شده و تا مغز سرش گل شت  زده بود

های جلو آمده داشات و دا  ای به سرش بسته بود. آرواره ارقد سمنقر پاره[ باجیفضه]»

 (.21 :)همان« شدمهر نماز به پیشانیش دیده می

 هیاباد ،یزیاد ،یرا کرده و نکرده گذاشت، با مادرش ساماور صلبا شیخان  کارهایآبج»

 (.77الف: 1942دایت، )ه «دور ه  نشستند  یگل یرا برداشتند و رو ازیو پ یترش ،یمس

کبااو  ینداره. من دو ساه تاا گال شاام یبیخواهر صالا ع»گفت:  بیصبننه خواهرش»

 نااوریرو ا دایبچاه سا نیاا ادیا. خادا را خاوش نم یکنای. با ه  قااتق نونماون مادمیخر

 .(17: 1949 ،هدایت) «ی زونیم

 همحور که در خدمت نماایش وجهابخشی دیگر از برساخت فراخوانی جنسیتی متعلقات

شاده آنهاا اساتوار اسات. های فرهنگای نهادیناههای داستانی هدایت، بر سرمایههمنفی سوژ

 خاوانیپارده آنها در قالاب هشدنهادینه هسرمای هزنان به مثابها و شغل این نگاهی به مهارت

 دهد.یی و خدمتکاری، فرودستی و وجهه منفی آنها را نشان میتوام با گدا
علویه رویش را به صاصب پرده کرد و گفت: امروز  یزی دشات نکاردی . انگاار خیار و »

زار و هفات هماش ساه  ی رفته. دوریه آخر زمونه. اعتقاد مردم سسات شاده.برکت از همه

 (.14 :)همان «شاهی! با  هار سر نونخور  ه خاکی به سرم بکن خ
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دادناد نقاش شاده باود و باه نظار ای که نماایش میاسرار این خانواده روی پرده ههم»

شاده باود. زیارا اگار آمد که این پرده مربوط به زندگی آنها و باعث اهمیت و اعتبارشان می

بازر   هها موجودات معمولی، مزخارف، گردیاده و در تاودآن هد، همگرفتنپرده را از آنها می

 (.97 :)همان «شدندزوار صل و هض  می

خاان  در مدت ی  سال و نی  که ماهرخ رفته بود به خدمتکاری، ی  بار نشد که آبجی»

به سرا  او برود یا اصوالش را بپرسد، پاانزده روز یا  مرتباه ها  کاه مااهرخ بارای دیادن 

رفات سار نمااز دو شد یا میخان  یا با ی  نفر دعوایش میآمد، آبجیخانه می خویشانش به

زد و نشستند به خواهرش گوشه و کنایه مایداد. بعد ه  که دور ه  میسه ساعت طول می

 (.77الف: 1942 )هدایت،« کرد به موعظه در باو نماز، روزه، طهارت و شکیاتشروع می

دیگری وجود دارند کاه بناا  ههای زنانفی آنان، سوژهمن هفرودست و وجه هدر مقابل طبق

اینان  هیافتهای عینیتاند. سرمایهمثبت بازنمایی شده هبه برخورداری از انواع سرمایه با وجه

 ها و اتومبیل است:شامل انواع پوشاک، جواهرات، منزل مجلل، عار و ادکلن، خوردنی

کرده، لاب و های سیاهبود: لاغر، کوتاه، م ه خان  مثل نازنین صن  توی کتاو [آرتیستخان ]»

لیاان باه دساتش های سرخ داشت. لباسش از روی آخرین مد پاریس بود و یا  انگشاتر برناخن

 (.27و: 1942 ،دایت)ه« نشینی آراسته بودکه خودش را برای مهمانی شبدرخشید. مثل اینمی

هاا را روشان کارد. شد.  را  تعجیل به طرف خانه رفت، یکسر وارد اتاق خواوهاسمی  به»

اش زد، های دستش را جا  داد، عاار باه سار و ساینهجوراو ابریشمی پشت گلی پوشید، ناخن

پودر به سر و صورتش مالید و لب خود را سرخ کرد. در آینه که نگاه کارد در اثار اساتعمال عاار 

ف به خاودش پیچیاد و پالتو را از روی کت هگوارا به او دست داد، یخ ههلیوتروپ ی  نوع سرگیج

رو و نیمرخ خودش را در آینه براناداز کارد و باا ک ه را به دقت سرش گذاشت.  ند دقیقه از روبه

 (.  117 :)همان« لبخند راضی و خرسند از در بیرون رفت

هاای ابریشامی و کا ه و پاالتو مادرن باا هاای جا داده، جوراوعار هلیاوتروپ، ناخن

ها در مناد نشاانهها و گفتمان نظامدایت از نظر نظام نشانههای ههای دیگر داستانشخصیت

توجاه اسات کاه ها این نکته نیز قابالتضاد است. البته در میزان برخورداری زنان از سرمایه

هاای گریلوهانتظارات اجتماعی از دختران برای پیگیری جذابیت فیزیکی، آنان را به سوی ج

ساازند و ساپس و خماار نگریساتن را درونای می تادریج خیارهها باهکشاند. آنجسمانی می

برانگیختاه شان بر صساب معیارهاای زیباایی فرهنگای رفتارهای خودنمایانه و خوداص صی
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های ها در داساتانکه هاسمی  و آرتیست زنانی مغاایر باا ساایر ساوژهشود. بنابراین، اینمی

هنجاار یال بار رفتااری نابمتفااوت اسات، دلها د و نوع بازنمایی و مواجهه با آنهدایت هستن

طلباد. زن در ایان گوناه میها است که ایانه طبیعت و ذات زنانگی و جنسیت آننیست، بلک

او در  ههاای زنانااسات تاا از دارایینوعی کالا است. کالایی که وارد داستان شده همثابنگاه به

 جهت پیشبرد اهداف داستان بهره برده شود.

های برخاوردار یاباد. ساوژهار از دارایی شاکل دیگاری میهای برخورداین مواجهه در سوژه

شوند که در تقابال ایان مواجهاه خوبی بازنمایی میآرتیست، هنگامی بهمانند هاسمی  و خان 

ها را بهتر بازنمایی ها برخوردار نیستند سوژههایی که از این داراییسوژه هگیرند. مواجهقرار می

. اساتآرتیست، اشیا جایگزین رواب  انساانی شاده مواجهه با خان  ژوان و دردر داستان دنکند. می

 کند:مأو بودن و ثروتمندی او را وصف می یز فرنگیصسن در مواجهه با وی بیش از هر

اگر صاضر بشه با من زندگی کنه میگیرمش.  یزی که هس مخارجش زیاده. هار شاب »

ره. اما من از زیر سانگ ها  کاه شاده که با ه  به کافه میری  ده پونزده تومن رو دس  میذا

 (. 27 :)همان «کن . اگه شده هفت در رو بیه دی  محتاج بکن  مخارجش رو در میارمپیدا می

در کافه بهمن اظهار کرده بود گفت: این  برای  صسن به من ملحق شد و بر خ ف آنچه»

مون که بند نمیشاه اش رو خرد بکن . خونهمن زن نمیشه. باید ولش بکن . من نمیتون  تنگه

 (. 92 :)همان« زادم باشه. خیلی آزادآخواد هی ، می

 آرتیست با صسن نیز مشهود است:خان  همواجه هاین تقابل در شیو

که خان  اتومبیل فرد کهنه رو دید وصشات کارد و گفات: مان بخیاال  اتومبیال همین»

 (.27: )همان« شخصیس. من تا صالا با اتومبیل کرایه سفر نکرده بودم

به نظر برخای محققاان، خریاد »کردن است. ودهای مصرف و داشتن دارایی، خریداز دیگر نم

های مدرن، امری مبه  و دوپهلو است: ه  کار اسات و ها  فراغات و تفارین و مانند اغلب پدیده

دهد. خرید، فعالیتی است کاه باین ای عمومی رخ میای خصوصی است که در زمینهاساساً تجربه

های اجتماعی و همچنین در تنش بین عق نیت و هاو  و وصی و خلوت فرد با جنبهزندگی خص

در نوسان است. در خرید ه  لاذت و ها  « فعالیت ضروری»با « بخششکل اجتماعی لذت»بین 

کفشش ور آمد. خاان  تکارار  هخان  آمد برقصد پاشن» (:12: 1934الدین، )شرفاضاراو نهفته است 

 (.  92و: 1942 )هدایت،« پیش از باتا خریده بودم ههفتاین کفشو دو »کرد: می
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شاده وجاود نهادیناه هیافته، مواردی نادر ه  مبتنی سارمایهای عینیتافزون بر سرمایه

آرتیست که او هاست. موقعیت آرتیستی خان مثبت سوژه هدارد که در خدمت فراخوانی وجه

بدون مقدمه به من »وی است:  هیافتیتعیین ههمین سرمای هنمایاند، پشتوانمآو میرا فرنگی

 یلایکاه خ ریشاه ساتینفار آرت  یا یعنایاسات، شاده یاست عاشاق زنا یگفت که مدت

 (.27 :مان)ه «دولتمند استو  ومآیفرنگ

 

 هامحور از زبان سوژه فراخوانی جنسیتی متعلقات -2-3-2

ای موضاوع بحاث بار هامحور در داستانهماناور که ذکر شد بیشتر فراخوانی جنسیتی متعلقات

هاای خاود را در های داساتانی خاود متعلقاات دارایایساوژه راوی است در ماواردی ها  هعهد

آن در  هبرجسات هپردازند. نمونابه فراخوانی خود برمبنای متعلقات می کنند ومیوگوها بیان گفت

دسات باه فرو هشود که البتاه بناا باه وضاعیت طبقاخورها از زبان منی ه شنیده میداستان مرده

 است:منفی بازنمایی شده هصورت وجه

کس و بانی گذاشت!  اه ام مرا بیکند به زنجموره: شوهر بیچارهمنی ه دوباره شروع می»

خاکی به سرم بریزمخ سر سیاه زمستان ی  مشت بچه به سرم ریخته، نه بار، ناه بنشان، ناه 

 (.31الف: 1942، دایت)ه «نه زندگی ،زغال

زن با خون جگر صد دینار اندوختاه باودم، کند به زنجموره: من بیوهمنی ه باز شروع می»

کنادخ مخاارج دهدخ خت  را کی ورگاذار میاین ه  مال زیارت بود. کی دیگر به من پس می

 (.39 :)همان« دهدخشب هفت را کی می

 اید که مشدی صد دینار پول داشتهامخ اگر سرا  کردهمنی ه: من بیچاره از کجا پول آورده»

 (.  32 :)همان «های نرگس استدرو  است. این جلی که زیر پای  افتاده مال توله تفلیسی

 

 گیرینتیجه -3

های هدایت را بناا ها و جایگیری آنان در داستانبرساخت خااو و فراخوانی جنسیتی سوژه

تاوان در ساه دساته فراخاوانیِ تناناه، هاای موضاوع فراخاوانی مایبه سب  زنادگی ساوژه

بندی و تفسیر کارد. در فراخاوانی جنسایتی محور به شر  زیر صورتور و متعلقاتمحکنش

نگار و عینای صاورت ها به شکل جزیایها، با اینکه توصیف بدنراوی از برخی از سوژه هتنان

ذوقای و  -ها به شکل سوب کتیو یا ذهنیبخشی به دارندگان آن بدنگرفته است مبنای وجهه



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی پارسا یعقوبی و مرجان کامیاب    237

 

طاوری کاه ترکیبای از اسات باهشناختی ک سای  اتفااق افتاادههمسو با معیارهای زیبایی

زشاتی  همثاباآلاود باههایی همچون بلندی، لاغری، گندمگونی به همراه لبان گوشاتوی گی

صافاتی مانناد سافیدی، فربهای و  وجاوهی از اسات ومنفی انجامیاده هفرض شده، به وجه

اسات. البتاه در مثبت شده هوجهکوتاهی در کنار ه ،  ونان زیبایی تلقی گردیده، منجر به 

منفای، همساویی وجاود  هبخشی، بوی ه در برساخت وجهامواردی ه  میان توصیف و وجهه

است. افزون بر ایان، از ها به شکل گروتسکی بازنمایی شدهدارد و این زمانی است که توصیف

اعی و زنان است که شرای  اجتما ههای تنانه،  هرمیان اعضای بدن، موضوع محوری خااو

 است.  بدن شده هفرهنگی سبب برجستگی آن و خاموشی بقی

محور بنا به نگاه رئالیستی ماتن، کاام ً بار مناسابات طبقااتی کنشفراخوانی جنسیتیِ 

گفاتن زناان ساخن فرودست عمدتاً بار کانش هها استوار است. راوی در فراخوانی طبقسوژه

 یدر معنا گوی وبهتان ورز،نی، نفرکنغرولند ،نیخشمگ یزنان مثابهکند و آنان را بهتکیه می

اناد. کند. افزون بر این، بنا به باورهای خرافای در کاار جاادو و جنبالمعرفی می دهنعام بد

گفتن سایر رفتارهای زنان را سخن هها از همدیگر نیز فراتر از شیومحور سوژهفراخوانی کنش

 دهد. است، موضوع خااو قرار میدا  ننگ مفروض  همثابکه عمدتاً تابویی و به

ثیر نگااه رئالیساتی نویسانده، باا نگااهی أمحور ه  تحت تامتعلقات فراخوانی جنسیتیِ

 هیافتاهای عییناتاست. داراییطبقاتی و مبتنی بر دو قاب فرودست و فرادست سامان یافته

لاوازم  ارزش،منفی شاامل پوشااک کا  هفرودست با وجه هموضوع فراخوانی برای زنان طبق

برآمده از کارهای یادی و  ،آنان نیز هشدنهادینه همحقر خانه و غذاهای پرصج  است و سرمای

خاان  و اخیار آبجای هخوانیِ گدامآبانه اسات. مصاداق دساتشامل کلفتی و پرده ا،فرسطاقت

های موضوع فراخوانی زنان طبقه فرادست در قالب مصارف خان  است. در مقابل داراییعلویه

 ناانیا هافتیتینیع هایهیسرما مثبت آنان است. هت نمایشی در خدمت بازنمایی وجهو فراغ

 ؛های لاوکسلیها و اتومبیادکلن، خوردن و شامل انواع پوشاک، جواهرات، منزل مجلل، عار

اسات، شاده هاای داساتانیشده آنان که موضوع خااو راوی یا سایر سوژهنهادینه هو سرمای

اسات. هاسامی  و ماآو نمایانادهی است که آنان را مترقی یا فرنگیدانهمان نزاکت و آداو

 اند.آرتیست از این زمرهخان 

همساو باا  تیهادا هاایزن داساتان هاایساوژه یتیبرساخت جنس تیاگر ه کل ،با این وصف

-وجهاه هاایما ک است، استوار هاسوژه یخیو تار یجهان معاصر بر مناسبات شخص گراییتیفرد
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 شاناختیییباایز -یمعرفتا هاایاریااز مع یانواع یو توامان بر مبنا ی، به صورت مرزهاآنبه  یبخش

 بخشایبدین صورت که از ی  سو مبنای بخشی از وجهاه است.افتهی سامانو معاصر   یک س

شناسی ک سای  اسات. از ساوی دیگار، همان معیارهای زیبایی -فراخوانی جنسیتی تنانه-

مباانی  هبر پایا -محورهای جنسیتیِ کنش و متعلقاتخوانیفرا- بخشیبخشی دیگر از وجهه

معرفتی جدیدِ تبیینِ هویت یعنی توجه به سلیقه و مصرف و نظام ارزشگذاری صاک  بر آنها، 

 است. شکل گرفته

 

 نوشتپی

 ن،ینمااد ،یاقتصااد هماارکس، آن را باه  هاار دسات هیاز مفهاوم سارما دیجد یبا خوانش بوردیو -1

شاهرت و روابا   ،یشاامل مناابک ماال بترتیااول باه ه. سه دساتکندیم  یتقس یهنگو فر یاجتماع

از داناش،  یشاامل اشاکال یفرهنگا هیاسات و سارما یشااوندیرخویو غ یشاوندیاع  از خو یاجتماع

-تیانعی» صاورت باه یگاه هاین شکل از سرمای .و آداو است لیفضا ریو سا تیو ترب  یمهارت، تعل

 رهیاو غ یقیادوات موسا ،یشخص هکتابخان ،ینقاش یمثل تابلوها یفرهنگ یایاش در قالب انواع «افتهی

و  هاارتمها هنامیگواه ،یلیصورت انواع مدرک تحص به «شدهنهینهاد» یه  به شکل یگاه وجود دارد.

 .  (91-27 :1931 دصکمت،یمؤن . ) ابدییمشابه نمود م یمشاغل و موارد
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4. Findings  
The construct of the status of the intertextual female subjects in 
Hedayat’s stories is formed around their body, actions and belongings. 
In the interpellation of female bodies, although the bodies are described 
objectively, classic aesthetic criteria are used to judge their attraction 
and beauty. In the interpellation of female characters’ actions and 
belongings, their social status, taste and consumption habits are relied 
on. In action-related interpellation, which mostly revolves around their 
way of talking, women from lower classes are mostly quick-tempered 
and impolite, while women from upper classes are described as polite 
and taciturn. Also, women from lower classes mostly do menial work 
and have meager belongings, while the belongings of upper class 
women go beyond their needs. 
 
5. Conclusion 
Although the whole gender construct of female subjects in Hedayat’s 
stories, in line with the individualism of the contemporary world, is 
based on the individual and historical relations of the subjects, what 
forms their ‘face’ is based on different types of common contemporary 
epistemic-aesthetic criteria. On the one hand, classic aesthetic criteria 
serve as a basis for physical gender interpellation, and, on the other 
hand, the interpellation concerning their actions and belongings is based 
on new epistemic foundations of identity. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Due to the socio-cultural events following the Constitutional Revolution 
in Iran, the forms of interpellation of human subjects and their identity 
construct have substantially changed, affecting the construct of subjects 
in fiction. Identity is made up of both fixed and changing elements, 
which are addressed or interpellated when they are assigned to 
individuals; and thus subjects are constructed. Althusser believes that 
the subject constructs every ideology because the function of every 
ideology is to turn concrete individuals into a subject. Thus, the status of 
the subject is created through social actions, interpellations and 
functions of individuals in society. In early Persian fiction, especially in 
that of Sadegh Hedayat, a different form of interpellation of female 
subjects can be seen. In the present study, a constructionist approach is 
adopted to interpret the gender interpellation of subjects in stories by 
Hedayat. 
 
2. Theoretical Framework 
Interpellation is key term in Althusser’s theory. He believes that by 
interpellating the individual, ideology puts them in special situations and 
expects them to act in a specific way. Ideology, to him, is a set of 
discourses through which we can understand our experiences. The 
discussion at the macro-level in this study draws on the ideas of 
Althusser, while to analyze textual signification, the ideas of Goffman, 
Levinson and Brown about ‘face’ have been applied. Face is an image of 
the self that is connected with some accepted social behavior.  
 
3. Methodology 
Using a constructionist approach, the paper classifies gender 
interpellation of subjects in Hedayat’s stories. Moreover, the stories 
have been analyzed using the descriptive-analytical approach as well as 
by applying some sociological theories as well as theories of the 
sociology of language. 
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Abstract 
Due to the socio-cultural events following the Constitutional Revolution in Iran, the 
forms of interpellation of human subjects and their identity construct have 
substantially changed, affecting the construct of subjects in fiction. Unique 
interpellation of female subjects in the early 20th-cenutry Persian fiction, 
especially in that of Hedayat, could be cited as a great example of this 
phenomenon. Employing a constructivist approach, the present paper seeks to 
interpret and classify the gender-based interpellation of subjects in Hedayat’s 
stories. In doing so, the discussion at the macro-level in this study draws on the 
ideas of Althusser, whereas for the analyses of textual signs on the micro-level, 
Goffman, Brown and Levinson’s theories have been used. The results show that 
the construction of location/situation of each fictional subject is, in fact, an 
outcome of the three layers of bodily, reaction-oriented and belonging-oriented 
interpellation. These have been expressed by narrators and fictional subjects and 
have, accordingly, created positive or negative faces for the subjects. Although 
bodies have been objectively described in bodily interpellation, the final 
assessment of the same bodies, as the main criterion of face-formation, is basically 
fulfilled through mental factors, on the basis of classical aesthetics. In contrast, due 
to the dominance of realism in the texts, in reaction-oriented and belongings-
oriented layers of interpellation, class relations, forms of consumption, and taste 
of subjects are among the main criteria for face-formation. Although the gender-
based construction of female subjects in Hedayat’s stories, in line with the 
attested individuality in the contemporary world, is mainly based on personal and 
historical relations of subjects, its face-forming criteria have been formulated on 
the basis of a variety of epistemic and aesthetic factors.   
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narrative. I have gone so far as to formulate the idea that the fictional 
narrative constructs a possible world and a model of reality significantly 
analogous to the world in which we are living, in such a way that makes 
it possible for us, homo sapiens, to understand the biological and social 
challenges that lie ahead of us and experience them vicariously and at 
almost no cost. I have also highlighted Joseph Carroll’s idea that 
literature helps us learn and sharpen social and communication skills 
and that, pace Pinker, literature is not simply a byproduct of evolution 
but an adaptation. It is my contention that Carroll’s ideas on this issue 
are better supported and justified by evidence. 
 
5. Conclusion 
Fictional narratives are a human universal. The creation and reception of 
them are an adaptation. Successful fictional narratives, beyond their 
structural and generic dimensions, have a cognitive significance. They 
imitate reality and build mental models of reality for us. By reading 
fiction, we learn about our social environment and the complexity of 
social and moral life. In short, they navigate us through our social and 
cultural life. Making sense of fictional narratives in an inter-subjective 
world is an adaptation for the literary animal. Literary Darwinism can 
arguably explain their functionality and universality in a cogent manner, 
a task much neglected by the common and current methods of literary 
analysis. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Literary Darwinism is a recent approach in literary studies that makes 
extensive use of evolutionary psychology and cognitive science to 
explain and make sense of literary phenomena naturalistically. In this 
paper, I have done two interrelated things: 1. I have given a brief 
account of literary Darwinism and its epistemological foundations. I 
have, thus, put it in direct opposition to the current constructivist 
paradigm of literary theory or simply “theory”, and 2. I have given a 
Darwinian account of fictional narrative. 
 
2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of this paper is informed by literary 
Darwinism. Literary Darwinism seeks to transcend and transform literary 
theory by bridging the chasm between humanities, on the one side, and 
the natural sciences, on the other. If the study of literature, as put by 
Gottschall, is ultimately the study of the human mind – for the human 
mind both creates and makes sense of literary works – then the study of 
literature cannot be secluded from evolutionary psychology and other 
Darwinian sciences, for evolution has not only shaped our physiological 
traits but has also built our mental and psychological features. I have 
also borrowed Lamarque and Olsen’s definition of fictional narrative, 
but I have gone on to reshape and reuse this working definition within 
the paradigm of Darwinian or evolutionary literary theory. 
 
3. Methodology 
I have followed the standard method of speculative theoretical 
academic papers, that is, I have focused on valid reasoning, conceptual 
clarity and conceptual analysis. The data provided by the sources 
underwent the process of critical scrutiny and assessment before 
becoming part of the overall structure of my paper. 
  
4. Findings 
In my paper, I have adopted an anti-constructivist stance and have 
drawn on the ideas of Brian Boyd, Joseph Carroll, Jonathan Gottschall 
and Steven Pinker to explain the cognitive aspect of the fictional 
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Abstract 
Literary Darwinism is a recent approach in literary studies that makes 
extensive use of evolutionary psychology and cognitive science to explain 
and make sense of literary phenomena. In this paper, I have done two 
interrelated things: 1. I have given a brief account of literary Darwinism and 
its epistemological foundations which puts it in direct opposition to the 
current constructivist paradigm of literary theory or simply “theory”, and 2. I 
have given a Darwinian account of fictional narrative. To do the latter, I have 
adopted an anti-constructivist stance and have drawn on the ideas of Brian 
Boyd, Joseph Carroll, Jonathan Gottschall and Steven Pinker to explain the 
cognitive aspect of fictional narrative. I have gone so far as to formulate the 
idea that the fictional narrative constructs a possible world and a model of 
reality significantly analogous to the world in which we are living, in such a 
way that makes it possible for us homo sapiens to understand the biological 
and social challenges that lie ahead of us and experience them vicariously 
and at almost no cost. Successful fictional narratives, thus, beyond their 
structural and genric dimensions, have a cognitive significance, and making 
sense of them in an inter-subjective world is an adaptation for the the 
literary animal that in turn explains their functionality and universality. 
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participation or enthusiasm, completely unfamiliar with their previous 
identity.  
 
5. Conclusion 
The main components of trauma studies are constantly changing and 
redefined, as a result of which numerous patterns and models have 
been developed to represent the concept of trauma, its symptoms and 
its consequences. In the present study, by relying on the ideas of the 
contemporary philosopher Slavoj Žižek, one of the important 
psychoanalytical models of trauma, and its symptoms and consequences 
were analyzed. It is concluded that following a traumatic event, 
individuals undergo an internal transformation. In other words, an 
external crisis turns into an internal crisis. From a psychoanalytical 
perspective, due to the direct or indirect experience of a sad event, 
these subjects suffer a kind of internal crisis, which can be for two 
reasons: first, because of the retroactive nature of trauma, and second, 
due to the attenuation of signification. 
 
Select Bibliography 
Berger, J. 2004. “Trauma without Disability, Disability without Trauma: A 

Disciplinary Divide.” JAC 24: 563-582.  
Bistoen, G. Craps, S. & Vanheule, S. 2014. “Nachträglichkeit: A Freudian 

Perspective on Delayed Traumatic Reactions.” Theory & Psychology 
24/5: 668-87.  

Caruth, C. 1996. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. 
Baltimore and London: The Johns Hopkins University. 

Herman, J. 1992. Trauma and Recovery. New York: Basic Books. 
LaCapra, D. 2001. Writing History, Writing Trauma. New York: The Johns 

Hopkins University Press.  
Luckhurst, R. 2008. The Trauma Question. London and New York: 

Routledge. 
McFarlane, A., B. Van der Kolk. 1996. “The Black Hole of Trauma.” In: 

Van der Kolk et al. (eds.). Traumatic Stress: The Effects of 
Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society. New York: The 
Guilford.  

Žižek, S. 1989. The Sublime Object of Ideology. New York: Verso. 



     Literary Theory and Criticism  / 35  

such an encounter. Such an experience leads to different individual and 
social consequences. Reactions to a trauma are regarded as a 
continuum. Immediate reactions such as flight and freeze can be located 
at one pole of this continuum and post-traumatic disorders and the 
birth of a new subject at the other pole. The survivors/victims of a 
trauma suffer from the traumatic event and are devastated by its 
remembrance. They carry the memory of the traumatic event in their 
mind, and experiencing it again or trying to avoid remembering it is 
painful to them. 
 
2. Theoretical Framework 
Žižek believes that trauma results from the unexpected intrusion of the 
real into the symbolic and gains meaning in the structure of the 
deferred action. Different people show different reactions to trauma. 
LaCapra maintains that reactions to trauma can be divided into “acting 
out” and “working through”. Žižek holds that in the continuum of 
different reactions to trauma, it eventually results in the birth of a new 
subject called post-traumatic subject. 
 
3. Methodology 
The symptoms of trauma and its consequences have been 
psychoanalytically examined in the present study. The consequences of 
a trauma are the individual and social effects of experiencing a 
traumatic event on the subject. In this study, first the concept of trauma 
and its definitions by Freud, Lacan and Žižek are studied and then the 
“acting out” and “working through” reactions and symptoms of 
struggling with trauma and the post-traumatic subject are introduced. 
 
4. Findings  
Traumas work retroactively and appear as disorders with symptoms that 
affect the identity of the subject and attenuate the functioning of 
signification. If the disorder resulting from the trauma worsens, its 
symptoms appear as disruption in cognition and identity. The traumatic 
event changes the subject’s perception of the self, others and the world. 
The subject gradually develops a feeling of inefficiency and uselessness, 
loses its integrity and turns into a new subject with no emotional 



     Literary Theory and Criticism  / 34  

 
 

Trauma and Its Consequences: A Žižekian Perspective 
 

Dr. Rahim Mousavinia1* Mahsa Dehaqani2 
Dr. Karim Lavimi Motlaq3 

 
Received: 21/10/2019   Accepted: 04/09/2020 

 
Abstract 
This study aims to investigate and analyze the consequences of trauma 
through the lens provided by Slavoj Žižek. He believes that the 
unexpected intrusion of the Real into the Symbolic order is called 
trauma, which gains meaning only in retrospect. Different subjects 
respond differently to a trauma. According to LaCapra, the usual 
responses of subjects to trauma are “acting out” and “working through”. 
The process of “acting out” contains traumatic symptoms including 
arousal, intrusion and constriction. But by “working through”, the 
subject tries to come to terms with the traumatic experience and the 
related loss through mourning. Žižek contends that the continuum of 
various reactions to trauma ends with the birth of a new subject known 
as the post-traumatic subject. The prominent consequence of indirect 
experience of a traumatic event is that an external crisis leads to an 
internal one, since trauma operates retroactively and attenuates the 
successful functioning of signification. Therefore, trauma becomes a 
disorder which entails traumatic symptoms that affect identity and 
meaning.   
 

Keywords: Trauma, Symptoms, Consequences, Žižek  
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Traumas occur as a result of direct or indirect encounters with 
unexpected traumatic events. The symptoms of a trauma appear after 
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of both Todorov and Greimas. In all the three treatises the equilibrium 
changes into imbalance. 
 
5. Conclusion 
In the process of changes in narrative, Todorov, unlike Greimas, does 
not highlight the transformation of the system of values. Thus, the ideas 
of these two thinkers seem to complement each other in some ways. In 
Risalat al-Tayrs, the actors, before entering the imbalanced situation, 
conclude a contract to finally acquire competence and virtual values. At 
the next stage, after doing actions, they enter the second stage of 
competence and develop potential values. Then, they enter a place 
where they face emotional tensions and gain the power to develop a 
state of equilibrium and acquire ethical values. As the next step, the 
actors enter a new state of equilibrium and gain ethical values. 
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1. Introduction 
Todorov believed that small chunks of narrative can create the feeling of 
a complete narrative. From the perspective of semio-semantics, 
narratives, depending on the actions of characters, can be connected to 
some values. In a narratological study of a collection of Risalat al-Tayrs 
attempt should be made to find out how the actions of such a structure 
can produce value. It seems that in these texts, values have fully 
adapted themselves to the narrative structure of the treatises. The case 
studies here include Ibn Sina’s Risalat al-Tayr and Qasideyeh Ayniyeh, 
the treatises by Mohammad and Ahmad Ghazzali, Suhrawardi’s Aql-e 
Sorkh, Attar’s Mantiq al-Tayr, Moqaddasi’s Kashf al-Asrar and the 
treatises by Chachi and Ain al-Quzat. 
 
2. Theoretical Framework 
Todorov explains how the feeling of a complete narrative can develop 
and highlights its most important elements. Semio-semantics stresses 
that the affirmative narrative structure tries to appropriate values. In 
structuralism, a different form of abstract values exists, which is based 
on concepts within a semantic logic. Greimas locates values within a 
semiotic square. The ideas of these scholars are used here to study the 
ways in which values are produced and how they are related to 
narrative structure. 
 
3. Methodology 
The present study adopts the descriptive-analytical methodology to use 
Todorov’s system of representations to examine the relationship 
between narrative structures and value production. First, the structures 
of treatises are identified and then the relationship between these 
structures and the system of values is examined. 
 
4. Findings 
In the Risalat al-Tayrs the initial situations are as follows: 1. The subject 
is in initial equilibrium, 2. The subject is disconnected from the object, 3. 
Connection or disconnection with the object is not clear. The first 
situation is in agreement with Todorov’s idea and the second situation is 
in line with Greimas’s view. The third situation disagrees with the ideas 
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Abstract 
Each narrative structure includes some actions. These actions are in 
connection with values. Now, as to how these actions can create value in 
Persian and Arabic Risalat al-Tayrs, it seems that in these texts, different 
values are created under the influence of different actions and are adapted 
to the narrative structure. Investigations using a descriptive-analytical 
method and the structuralist approach (Todorov’s theory of syntactic 
representation) as well as semio-semantics (the system of values) show 
that actors make a contract before entering the status of disequilibrium .
Then the actors enter competence 1 and obtain virtual values. In the next 
step, action happens. After that, actors enter competence 2 and obtain 
potential values. Then the actors enter a situation which entails emotional 
tension and can be the force to create a new balanced position and also 
lead to ethical value. In the next stage, actors enter a position of renewed 
equilibrium and obtain ethical value.  Finally, the birds reach the object or 
get separated from it in the following manner: connection with the object, 
eternal destruction of and disunity with the object, conditional connection 
with the object, unknown unity or disunity and the transformation of 
subjects into the object. Accordingly, the basic grammar of Risalat al-Tayrs 
is as follows: Journey – negotiation/sermon/warning – gaining knowledge – 
union.   
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development of the global culture we should formulate our strategies to 
make dialogue possible and also try to universalize our literary theories 
while embracing other literary theories. This seems to be the only way 
to deal with the indigenous ‘aphasia’ and the hegemony of Western 
literary theory and recreate our own system of literary theory.   
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equivalents considered for “theory” in different languages have been 
discussed. Other than languages belonging to the same family as French 
and English, only a few languages, such as Mandarin Chinese and Indian, 
have an exact equivalent, rooted in their own language, for ‘theory’. In 
the equivalents produced for this term in Persian, literary theory is 
dominated by the Western paradigm of the concept of scientific theory 
and most lexicographers find these equivalents inadequate and not 
quite exact. The purpose of dialogue among heterogeneous literary 
theories is to enable different theories to identify their own 
philosophical background, theoretical nature, presuppositions and 
principles and those of other theories as well so that they may develop 
and even combine with other theories. Shunqing stresses the principle 
of “discursive independence” as the most important principle of 
dialogue. However, what seems to be of greater importance is the 
necessity of developing the main signifier of theoretical identity and the 
“indigenous self-discourse system” as a participant in the dialogue. Yet, 
Shunqing disregards the quantity and quality of the independence. The 
relativity of the principle of independence contributes to the 
development of dialogues, which can empower contemporary, 
indigenous literary theories and prevent the marginalization of some 
theories. Discursive equality in dialogues can create equal opportunities 
and commitments. It presupposes equal status for heterogeneous 
literary theories and finds any heterogeneity to be the result of their 
epistemological and methodological differences. The principle of mutual 
elucidation pushes aside all one-sided interpretations and 
presuppositions and emphasizes understanding and explains differences 
and distinctions among different sides. The principle of “the search for a 
common ground while maintaining differences” is based on dialogue 
rather than monologue, and highlights distinctions more than 
differences. “The mutual complements of variability” provides for 
displays of global culture with an open, all-inclusive attitude so that the 
gaps in contemporary literary theory is filled in based on distinctions.  
 
5. Conclusion 
The literary-cultural interactions indicate that the 21st century is the era 
of dialogue among different cultures and, thus, in line with the 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The ‘critical discourse’ arising from the discursive conflict between 
theory-phobia and theory-ism not only disapproves of applying Western 
literary theories to Persian literary texts but also questions the 
methodology and results of such research studies. In this approach 
there seems to be a misunderstanding of both the concept of literary 
theory and the process of theorization, with a very strict definition of 
literary theory being stressed, regardless of the historical process of 
theorization, and synchronic and diachronic dialogues among literary 
theories and cultures. However, it is clear that different examples of 
Western and Eastern literary theories reveal different qualities of world 
literature. Because of the cultural origins of theories from the West and 
the East such a dialogue cannot be easily established and a framework 
should be developed to prepare the ground for the realization of such 
dialogues. 
 
2. Theoretical Framework 
The present study draws on Shunqing’s research study “The discourse of 
literary theory and the dialogue between Western and Chinese literary 
theories” where he discusses the dialogue among heterogeneous 
literary theories at both micro and macro levels. At the macro level, the 
relationship among heterogeneous literary theories is the focus of 
attention, while at the micro level the major ways in which 
heterogeneous literary theories are related have been examined. 
 
3. Methodology 
The present article adopts a descriptive-analytical method to introduce, 
develop and criticize the principles of dialogue among heterogeneous 
literary theories put forward in Shunqing’s article. 
 
4. Findings 
In the present paper, the main components of dialogue among 
heterogeneous theories have been redefined and the concept of literary 
theory, indigenous theory, the objective and means of dialogue and the 
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Abstract 
After two decades, the challenge of theory-phobia and theory-ism has, for 
some, entered a discourse that can be called the ‘critical discourse’ of 
comparative studies of Persian poetics. This discourse challenges 
comparative studies of the heterogeneous Persian and Western literatures 
and through the essential and foundational rejection of these studies, 
attempts to deny their existence and essence. Some Western scholars regard 
other literatures as a propelling force that can fill in the void of contemporary 
literary theory. Others from the East consider such studies to be an 
opportunity to regain a lost literary-theoretical identity and thus return to 
the global literary discourse. Even though the critical discourse intends to 
deny comparative theoretical studies in an imbalanced way, it, nonetheless, 
puts forward some points which are required for such studies to be done, 
and highlights the explication of a special set of instructions for dialogue 
among heterogeneous literary theories. Pursuing this aim, the present paper 
adopts a descriptive-analytical method in order to critically present and 
develop the main principles of Shunqing’s Variation Theory. What he 
establishes as the four main principles of dialogue – discursive 
independence, discursive equality, mutual elucidation, and the search for a 
common ground while maintaining difference as well as the mutual 
complements of variability among heterogeneous literary theories – contain 
a set of practical instructions that can introduce comparative poetics to a 
new phase of dialogue.   
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for example, was very popular from the 12th to the 15th century, 
resulting in the birth of mystical epics such Mantiq al-Tayr and Masnavi. 
 
5. Conclusion 
The survival or death of genres is the result of a process that dominates 
the world of genres. In this process, different genres try to survive. In 
order to do so, literary genres give birth to sub-genres. Sometimes 
completely new genres are born and at times they are born through the 
intermingling of two or more genres. These genres can later develop 
their own independent identities. Some genres seem to be fitter for 
survival and more powerful in influencing other genres. As they are 
influenced by factors dominating the world of creatures, some genres 
cannot escape death, while others, for social, historical and cultural 
reasons, resurrect. 
 
Select Bibliography  
Dubrow, H. 1389 [2010]. Zhanr. F. Taheri (trans.). Tehran: Markaz. 
Duff, D. 2000. Modern Genre Theory. London and New York: Longman. 
Fowler, A. 1982. Kinds of Literature. Oxford: Clarendon Press. 
Frow, J. 2005. Genre. London and New York: Routledge. 
Rastegarfasayi, M. 1380 [2001]. Anva’-e Adabi dar She’r-e Farsi. Shiraz: 

Navid. 
Shafi’i-e Kadkani, M. 1352 [1973]. “Anva’-e Adabi dar She’r-e Farsi.” 

Kherad va Kushesh 4: 96-119. 
Todorov, T. 2000. “The Origin of Genre.” In: David Duff (ed.). Modern 

Genre Theory. London and New York: Longman. 
Trawick, B. 1390 [2011]. Tarikh-e Adabyat-e Jahan. A. Rezayi (trans.). 

Tehran: Farzan. 
Wellek, R. 1373 [1994]. Tarikh-e Naqd-e Jadid. S. Arbabshirani (trans.). 

Tehran: Nilufar. 
Zarqani, M. 1395 [2016]. Nazaryeh-e Zhanr. Tehran: Hermes. 

 
  



     Literary Theory and Criticism  / 25  

they are influenced by their different historical, social, psychological as 
well as aesthetic backgrounds. What is yet of greater importance is to 
examine the conditions and reasons that can result in their 
interconnectedness. To study these reasons, the lives of different genres 
and the ways in which they can coexist should be analyzed. This process 
includes the life, death and at times rebirth of different genres, which is 
of vital significance for their survival. The conflicts between these 
genres, their struggle for survival, and their coexistence can explain their 
interconnectedness. 
 
2. Theoretical Framework 
Literary genres emerge in the context of social, cultural, historical and 
psychological factors, which are dynamic and ever-changing conditions. 
Therefore, different literary genres both struggle with each other and 
coexist peacefully almost in the same way that human beings and 
animals do. Thus, literary genres are, similarly, affected by external 
factors, such as historical, social and cultural ones. 
 
3. Methodology 
In the present study first library resources on literary genres were 
analyzed. Then, some Western theoretical concepts were studied so 
that the life of different literary genres could be analyzed. Finally, using 
some classical Persian literary texts the lives of different literary genres 
were examined. 
 
4. Findings  
Literary genres are affected by social, cultural and historical variables in 
their creation. These variables are constantly changing, leading to 
changes in these genres. In order to survive, literary genres give birth to 
sub-genres, some of which gain an independent identity. New genres 
and sub-genres are born when different genres or sub-genres combine. 
For example, in Western literature the ballad was born when lyrical and 
epic poetry combined. In Persian literature when the epic started to 
decline, it tried to combine with historical and religious genres, resulting 
in the birth of religious and historical epics. Some genres are more 
powerful in certain eras and influence other genres. The mystical genre, 
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Abstract 
The study of genres is one of the significant subjects in the field of literary 
criticism and theory, which regained importance in contemporary literature 
following the upswing of criticism. The advancement of discussions related 
to literary genres also faced challenges. Genres come into existence for 
different reasons. For example, they sometimes form sub-genres of the 
same type inside themselves or form them independently; they may also live 
inside the dominant genre as a recessive genre, associate with other genres, 
or form kinship relationships. After coming into existence, sub-genres also 
move in a similar direction. The mixture of genres and sub-genres sometimes 
generates new genres and micro-genres in different manners. Micro-genres 
also make the same effort for survival. In such a situation, some sub-genres 
and micro-genres fade and sometimes they may revive or resurrect in other 
situations. These relationships and the progress of genres from the beginning 
to the end – which can be called the struggle for survival in genres – can 
solve problems like the ingenuousness of genres, the impossibility of 
including sub-genres under a specific genre, and the mixture of genres, 
subgenres and micro-genres. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
It seems that no clear-cut boundary can be drawn between different 
literary genres. It is undeniable that literary genres are intertwined as 
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narrative grammar to interpret individuals. In realistic works the largest 
amount of iconic signs and in miniatures the least amount of iconic signs 
can be seen. One problem with the illustrations in retellings of 
Shahnameh is that iconic signs are not in harmony. 
 
5. Conclusion 
Historically the first works retold for children followed the tradition of 
lithograph books, i.e., providing books for audiences who are not well-
educated. In these works, explanatory notes are offered next to the 
images (symbolic sign), which along with realism in presenting figures 
and movements (index and iconic signs) try to reveal the identity of the 
character to the audience. With the rise of modernism and abstract 
illustration, implied and conceptual signs find their ways into 
illustrations more frequently, while iconic signs that are based on the 
similarities between the signifier and the signified are rarely used. Even 
though the course of history and changes in artistic taste play a role in 
the types of signs, the most influential factor seems to be style. 
Therefore, audiences’ taste, illustrators’ personal style and oral 
traditions are the most important factors that determine the types of 
signs used in illustrations. 
 
Select Bibliography 
Ansari, M. B. 1387 [2008]. “Daramadi bar Neshanehshenasi va 

Neshanehshenasi-e Anasor-e Namayesh.” Sahneh 54: 46-51. 
Bouzari, A. 1390 [2011]. “Negahi beh Shahnameha-ye Mosavvar-e 

Kudakaneh”. Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan 170: 104-120. 
Chandler, D. 1397 [2018]. Mabani-e Neshanehshenasi. M. Parsa. Tehran: 

Sureh-ye Mehr. 
Elkins, J. 1385 [2006]. “Nazaryeh-shenasi-e Pierce Baraye Tarikh-e Honar 

Che Sokhani Darad?” F. Sojudi (trans). Golestan-e Honar. 3: 18-30. 
Kress, G. and Van Leeuwen, T. 1395 [2016]. Khanesh-e Tasavir: Dastur-e 

Tarahi-e Basari. S. Kabgani. Tehran: Honar-e No.  
Marzolph, U. 1393 [2014]. Tasvirshazi-e Dastani dar Ketabha-ye Chap-e 

Sangi-ye Farsi. Sh. Mohajer. Tehran: Chap va Nashr-e Nazar. 
Payvar, J. 1388 [2009]. Baznevisi va Bazafarini dar Adabyat. Tehran: 

Ketabdar. 



     Literary Theory and Criticism  / 21  

Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Different styles of illustration have been used in retellings of Shahnameh 
for children. Identity signs are created through visual sings inspired by 
the text or through the signs constructed by the illustrator, which are 
closely or remotely connected with the stories. A sign is composed of 
three parts: the sign itself, the sign in relation to its object, and the sign 
as it is redefined as the representation of an object. Identity is made up 
of a collection of social, cultural, psychological, philosophical, biological 
and historical characteristics that signify the nature or essence of a 
group and distinguish it at a specific time or place from other groups or 
members belonging to them. 
 
2. Theoretical Framework 
According to Pierce, the relationship between the signifier and the 
signified is classified depending on the extent to which they are natural 
or arbitrary. In the present study, the text is regarded as the signifier, 
and the image, which is the consequence of the text, is the signified. The 
identity signs in the present study are the motifs and repeated elements 
for recognizing the characters in the story.   
 
3. Methodology 
The present study is qualitative and is based on deduction and 
induction. First, the identity signs were extracted from the case studies 
and then classified based on Pierce’s theory of semiotic systems. 
 
4. Findings 
The identity signs in the case studies here can be grouped as symbols, 
indexes and icons. Symbolic signs had both explicit and implicit 
meanings. The explicit meanings can be regarded as index signs that 
complete their signifier. The implicit meanings are symbolic signs and 
ought to be interpreted. Index signs include reactions, movements and 
figuration. They are made up of conceptual grammar and narrative 
grammar. In conceptual grammar individuals are identified through the 
fixed features of their faces. The signs and movements are used in 
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Abstract 
Different styles of illustration can be found in retellings of Shahnameh for 
children. These styles cover a wide range from realistic to the abstract. They 
have used visual cues to reinforce or sometimes weaken linguistic concepts. 
One of the functions of visual cues in the narratives is to characterize or 
identify the heroes. In this paper, the aforementioned ontological signs are 
classified and analyzed according to Peirce’s semiotic system. The Pierce 
trilogy (icon, index, symbol) shows the amount of distance between the 
signifier and the signified. Iconic symbols have the highest degree of 
similarity to the signifier, and symbolic signs have the least. The index marks 
are in between. In this study, we understand the importance of imagery as 
an enlightening factor in enhancing children’s cognitive understanding. We 
also find that these signs, while being motifs for recognizing the characters in 
the story, also reflect social and cultural characteristics, and the illustrators 
have not always based their work on the child on and his or her pre-learned 
experiences of image perception; rather, they have taken into account 
popular preferences and individual style. Of the three styles examined 
(realistic, abstract, and miniature), realistic style has the most, and miniature 
style has the least iconic and indexical signs to identify the characters in the 
story. Symbolic signs are seen in almost the same proportion in all three 
styles. In terms of the relationship between the text and the image, there is 
generally an increasing relationship. 
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different literary works. In the 2000s the number of these articles increased 
and a decade later the articles were more diverse, albeit smaller in number. 
25.59 per cent of the articles focused on liberal feminism and 20.94 per 
cent revolved around radical feminism. Around three-fourths of the critics 
were more inclined toward British and American feminist criticism, while 
about one fourth adopted French feminist criticism. About 59 per cent of 
the critics writing in this journal were women, with Masoumeh Ansarian 
being the most published writer. 55 per cent of the articles dealt with 
children’s literature and 45 per cent with adolescent literature. The 
patriarchal structure of families and society was the most recurrent theme 
and gender discrimination was also focused on in many articles. 
  
5. Conclusion 
Moderate liberal feminism and, to a smaller extent, radical feminism 
attracted more attention compared with other types of feminism. As a 
result, Anglo-American feminist criticism was drawn upon more in the 
studies of children’s and adolescent literature. Female critics were more 
active in this period, mostly focusing on literary works produced by 
women. Of different literary genres, fiction received more attention, 
with children’s fiction eliciting more critical reviews. Well-written titles 
and introductions, good cover designs, thematic classifications and 
fitting conclusions and useful suggestions to the readers and writers 
were among the strengths of the reviews. However, giving scant 
attention to children’s literature theories, drawing insufficiently upon 
feminist approaches in their analyses, insufficient references to the 
texts, failure to use first-hand sources and dealing with irrelevant issues 
were some of the weaknesses of the articles. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
In the second wave of feminism, feminist criticism started to examine 
children’s and adolescent literature. In Iran it started in the 1990s. A 
decade later the journal Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan devoted one 
issue to feminism and feminist criticism. In other children’s and adolescent 
literature journals, numerous articles started to appear. In the present 
paper, articles written from a feminist perspective and published in Ketab-e 
Mah-e Kudak va Nojavan in the years 1997-2014 are studied in order to 
reflect the status of feminist criticism in this journal. The following 
questions will be answered as well: what feminist theories and forms of 
feminist criticism were more popular at that time? Were these critical 
reviews mostly written by men or women? What themes have been most 
frequently repeated in them? What strengths and weaknesses can be seen 
in these critical reviews? 
 
2. Theoretical Framework 
Some feminist critics have studied women as both readers and writers 
while others have focused on the feminine language. Some Western critics 
have examined physical differences between men and women and their 
effects on literary works produced by female writers. Gender in children’s 
literature has also been studied by some feminist critics. In the present 
study attempt is made to examine different types of feminist criticism in 
Iranian children’s and adolescent literature in the years 1997-2014. 
 
3. Methodology  
The present study relies on descriptive content analysis methodology. In 
this study first the main components of feminist literary criticism in 
children’s and adolescent literature have been identified and the articles in 
Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan that have adopted a feminist approach 
have been reviewed.  
 
4. Findings 
About 2 per cent (27 out of 1073) of the articles published in Ketab-e Mah-
e Kudak va Nojavan from 1997 to 2014 were feminist critical reviews of 
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Abstract 
Feminist literary criticism seeks to revise the classical criteria of criticism and 
literary history, and create a feminine tradition in literature. Studying 
feminist criticisms in specialized journals can play an important role in 
showing the direction of this type of criticism in children’s and adolescent 
literature. Using a descriptive and qualitative method and a deductive-
inductive content analysis method, the present study examines the articles 
published between 1997 and 2014 in the journal Ketab-e Mah-e Kudak va 
Nojavan (The Monthly Book of Children and Young Adults) that have adopted 
a feminist approach in order to give an overview of the status of feminist 
criticism in them.  The results show that out of 1073 articles, 27 articles 
employed this approach. Time has influenced the pieces quantitatively and 
qualitatively. Female critics are more prolific. The most widely used feminist 
components are derived from liberal and somewhat radical tendencies. The 
critics’ tendency toward Anglo-American feminist criticism is more than the 
other tendencies. Well-written titles and introductions, good cover designs, 
thematic classifications and fitting conclusions and useful suggestions to the 
readers and writers are among the strengths of the articles. In contrast, 
giving scant attention to children’s literature theories, drawing insufficiently 
upon feminist approaches in their analyses, insufficient references to the 
texts, failure to use first-hand sources and dealing with irrelevant issues are 
some of the weak points of the articles. 
 
Keywords: Feminist Criticism, Children’s and Adolescent Literature, 
Specialized Journals, Ketab-e Mah-e Kudak and Nojavan 
                                                           
1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Hormozgan 
*E-mail: jamali.atefeh@gmail.com 
2. M.A. in Persian Language and Literature, University of Hormozgan 

 DOI:10.22124/naqd.2020.14495.1838 
 DOR:20.1001.1.74767387.1399.5.2.5.8 

Literary Theory and Criticism 
Year 5, Vol. 2, No. 10  
Fall 2020 & Winter 2021 



     Literary Theory and Criticism  / 15  

Koselleck, R. 2005. “Conceptual History, Memory, and Identity: An 
Interview with Reinhart Koselleck.” Contributions 2/1: 99-127. 

Palonen, K. 1997. “An Application of Conceptual History to Itself: From 
Method to Theory in Koselleck’s Begriffsgeschichte.” Finnish 
Yearbook for Political Thought 1: 39-69. 

Palonen, K. 2008. “History of Concepts as a Style of Political Theorizing: 
Quentin Skinner’s and Reinhart Koselleck’s Subversion of Normative 
Political Theory.” European Journal of Political Theory 1: 91–106. 

 
 



     Literary Theory and Criticism  / 14  

and ‘how’ a specific concept has been developed. Therefore, this 
method can help us study literary, historical and political texts and 
reveal ideological disputes that have affected the perception and 
meaning of these texts. 
 
5. Conclusion 
Koselleck’s theory of conceptual history is important in that it shows 
that the study of concepts and their transformation throughout time 
and place in different contexts of each era can provide us with the 
means to examine political, social and cultural events. In this approach, 
the ambiguity of a concept suggests the presence of different signifiers 
that can only be understood through examining semantic conflicts over 
them in a specific context. Conceptual history, both as theory and 
methodology, can reveal hidden meanings in macro-narratives and 
structures, and provide us with a new narrative of hidden events in 
history. It can also be used as a new theoretical approach for reading 
literary, political, and historical texts. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Conceptual history has been affected by continental philosophy and 
new historicism. It offers a critique of traditional historicism and, while 
assigning a special role to concepts, tries to represent ideological 
conflicts in a political structure by examining, creating and transforming 
them. In the present study attempt is made to analyze the role and 
status of this theory in continental philosophy, with a focus on the ideas 
of Reinhart Koselleck. He has closely studied the nature of the concept, 
how it is different from the word and how concepts affect political 
events. He believes that without concepts, society and the political 
domains of actions cannot exist and through them political conflicts and 
the hidden meaning in political, historical and literary texts can be 
understood in new ways. 
 
2. Theoretical Framework 
This article relies on the theory of history of concepts developed by 
Reinhart Koselleck, which focuses on the study and analysis of changes 
and transformations in social and political concepts over time and in 
relation to institutional and structural changes. This theory tries to 
understand politics through conceptual changes.  
  
3. Methodology 
In the present study the ideas of Reinhart Koselleck are adopted to 
examine how political and social concepts have changed throughout 
history. He believes that the history of concepts is methodologically 
independent and represents concepts and changes occurring in them in 
a linguistic form in their historical context. 
 
4. Findings 
The main idea of conceptual history is that concepts are the sum of 
historical experiences. One of the tasks of conceptual history is the 
analysis of the convergence, changes or differences in the relationship 
between a concept and the events occurring throughout history. 
Conceptual history tries to find out ‘where’, ‘when’, ‘for whom’, ‘why’ 
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Abstract  
“Conceptual history” is a relatively new theory and method which has been 
influenced by the tradition of continental philosophy and new historicism. 
This theory and method, with its critique of traditional historicism, puts 
emphasis on the “concept” and claims that by studying the creation, 
evolution and conception of concepts, one can represent ideological conflicts 
in a political structure. In the present paper, after defining conceptual 
history, attempt is made to address the role of this theory in continental 
philosophy by emphasizing the views of Reinhart Koselleck, the most 
renowned scholar in the field. In his seminal project on conceptual history, 
Koselleck explores the concept, its differences from the word, and how 
concepts influence political events. He believes that without concepts, 
neither society nor the political arena of action will exist. Moreover, to him 
every concept in the system of thought has anti-concepts that can overcome 
it by having a specific meaning. On this basis, Koselleck pits anti-concepts 
against concepts and speaks of a semantic battle that can justify and explain 
the efforts of political forces and groups to overcome a particular discourse. 
As a method, conceptual history also attempts to discover the meaning 
behind the accumulated layers of time. 
 
Keywords: Conceptual History, Concept, Counter-concept, Reinhart 
Koselleck, New Historicism 
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from this, I have a heavy heart;  
the guest-killing guesthouse’s day is dark  
every soul jumbled together aimlessly:  
some sleepy people  
some uncouth people  
some simple people.  
 
In the legends of the region, Azakoo is sister to another mountain called 
Damavand. Here it seems that Vazena is Azakoo’s brother and is loved 
by him. The mother and her daughter are tired and pale, waiting for 
their brother to come back, a man who they love. Love and hatred are 
both red, which will cover the pale face of those who are waiting. The 
mother and daughter cannot fulfill their love for their brother and the 
story should end in death. Yushij has, consciously or otherwise, used this 
intertextuality to transform the legend. He has turned the legend of 
Azakoo into a non-legend, has made ambiguous symbols out of the 
colors yellow and red, and has produced a different intertextuality out 
of Mazandarni legends. 
 
5. Conclusion 
When symbolist and formalist techniques entered literature, 
ambiguities started to appear, in which complex traditions and old 
narratives were present. Traditions and their legends are no longer 
recreated simply. They undergo intertextual transformations in a way 
that they are closely intertwined with other legends or take on new 
forms so that they are no longer easy to recognize or extract. These 
narratives are usually hidden within the text because the transformation 
they have gone through makes it impossible for them to be studied like 
other common narratives or their predecessors. Many modern literary 
works can be studied from this perspective. 
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legend keeping a central role, or fully transformed, resulting in the 
intertextual metamorphosis of the legend. In Iran, Nima Yushij is the 
first poet to make legends undergo profound transformations in his 
poetry. The present article examines the structure of Yushij’s free verse, 
and his poem “Snow” in particular, with a focus on transformations in 
legends in his poetry. 
 
2. Theoretical Framework 
Transforming legends is different from recreating them in different 
ways. The degree of changes made in them, the artistic means used in 
this transformation, and the use of ambiguity, symbolism and 
intertexuality are among these differences. In the present study attempt 
is made to identify transformations in the legends that appear in Yushij’s 
poetry. 
 
3. Methodology 
In the present paper Nima Yushij’s poetry is studied using a feminist 
deconstructionist approach with a focus on the legend or how it is 
treated in his poetry. 
 
4. Findings 
In some of his modern poems, such as “The King of Conquest”, “He and 
His Dream”, “The Moonlight”, “Wicked Hope”, “In the Cold Winter 
Night”, “Rira”, and “Snow”, Nima Yushij has transformed some popular 
legends. For example in “Snow” (1955) we read: 
 
Yellow hasn’t become red for no reason  
the red hasn’t cast its color  
upon the wall for no reason.  
 
Morning has come from that side of the Azakoo Mountains but  
Vazena Mountain is not clear.  
The power of the dimly-lit snow works all its chaos  
on every window-pane it settles.  
 
Vazena is not clear;  
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Abstract 
Trans-legendism is rooted in the legendism of the Romantics in the late 
eighteenth century. Romantic poets were the first to begin legendism 
which is a kind of rewriting and recreating legends. But Symbolists took 
a step further in presenting legendism and even trans-legendism. There 
is a fundamental difference between legendism and trans-legendism: 
whereas recreating legends and legendism had been openly concerned 
with legends, trans-legendism was interested in the ambiguous and 
intertextual transmutation of legends to such an extent that sometimes 
the readers could not trace it back to the original legend. In Iran, Nima 
Yushij was the first poet to use trans-legendism in a singular manner in 
his free verse. The aim of the present article is to introduce narrative 
legends in the inner layers of Nima’s poetry, which leads to the advent 
of femininity and resistance to the rigid masculine language. Finally, 
following the trans-legendism theory, the article investigates the 
structure of Nima’s free verse, specifically in the poem “Snow”. 
 
Keywords: Legendism, Trans-legendism, Ambiguity, Niama, Free Verse, 
Snow 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
The Romantics were among the first to try to recreate legends in their 
poetry. However, symbolists took it to a higher level and brought about 
greater transformations in them. Legends are either recreated, with the 
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philosophical hermeneutics does not offer a method for reading texts, 
Gadamer skillfully explains and describes the process of understanding 
step by step. The substructure of understanding indicates that the 
process of understanding is affected by rules, regulations and dos and 
don’ts. Also, the fore-conception of the completeness of the text and 
the temporal distance are important factors for judging whether an 
interpretation is valid or not.    
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merely be adopted as theories or they can be drawn upon in literary 
criticism. The present study has been conducted with the aim of 
addressing this question. 
 
2. Theoretical Framework 
Hermeneutics has been divided into different kinds based on the type of 
factors, such as historical periods, domains and approaches, which have 
been considered in such groupings. In the present study, based on the 
approaches adopted, attempt has been made to analyze the 
relationship between hermeneutics and literary criticism. 
 
3. Methodology 
In the present study the descriptive-analytical approach has been used 
to examine the relationship between hermeneutics and literary 
criticism. 
 
4. Findings  
Sehleiermacher believes that hermeneutics precedes criticism. His 
commitment to grammatical and psychological interpretation 
establishes a relationship between the author-centered hermeneutics 
and criticism. Hirsch believes that the author-centered hermeneutics 
and criticism are strongly connected. Hirsch offers four criteria for 
assessing an interpretation. Here we have drawn upon Gadamer’s two 
conditions for interpretation, i.e. temporal distance and fore-conception 
of completeness, to provide a critique of philosophical hermeneutics.  
 
5. Conclusion 
It can be concluded that author-centered hermeneutics, philosophical 
hermeneutics and also literary hermeneutics are closely related to 
literary criticism. As pointed out by Sehleiermacher and Hirsch and 
other scholars of literary hermeneutics, author-centered hermeneutics 
and literary hermeneutics, which offer methods for interpretation or 
validation of interpretation, are explicitly connected with literary 
criticism. But since in philosophical hermeneutics the focus of attention 
is on explaining and describing understanding, it has apparently nothing 
to do with criticism. However, as we have already discussed, although 
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Abstract 
There is no doubt that different hermeneutical approaches have become 
accepted as a general theory,.But can hermeneutics be a step beyond the 
theory and enter the critique? In author-centered hermeneutics, 
Schleiermacher is theoretically believed , as it is realized, hermeneutics is 
preceded by critique, and criticism comes after hermeneutics 
Schleiermacher's commitment to gramatical interpretation and psycological 
interpretation, establishes between the author-centered hermeneutics and 
the critique. Hirsch, by distinguishing between two types of criticisms, 
believes there is a link between the authoritative hermeneutics and the inner 
critique. In addition, Hirsch's quadruple criteria for proving the probability of 
an interpretation result in the valuation of valid interpretations of the invalid. 
But from the point of view of the critics, philosophical hermeneutics is in 
come and go between theory and critique The author believes  the two 
criteria Gadamer specifies for correct interpretation  that is "fore- conception 
of completeness  and distance, Philosophical hermeneutics is pulled to the 
point of critique In the meantime, literary hermeneutics, with emphasis on 
the method of reading the text, enter the realm of criticism. 
 
Keywords: Author-centered Hermeneutics, Philosophical Hermeneutics, 
Literary Hermeneutics, Literary Criticism 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
One of the important issues literary theorists and critics have mostly 
failed to address is whether different hermeneutic approaches can 
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5. Conclusion 
As the present paper aimed to understand the nature and types of 
description, the results of the study have been summarized in Table 1. A 
descriptological study of the examples extracted from Nafthat al-
Masdur indicates that the writer has skillfully used description in his 
work, transforming mere narration into a literary text. Such studies can 
provide the ground and develop a system for descriptological analyses 
of different texts. Comparative studies of two or more texts can, thus, 
be made possible. Different approaches, such as descriptology and 
stylistics, descriptology and narratology, descriptology and 
hermeneutics and descriptology and intertextuality can be combined to 
study different literary works. 
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description in literary texts and, by providing a structured framework, 
offers a system for the criticism of texts. The present study aims to apply 
the theory of descriptology to excerpts from Shahab al-Din Zidari’s 
Nafthat al-Masdur so that description is redefined and its types are 
examined. Zidari’s work enjoys a rich diversity in types of description as 
it has made great use of description and its types in the text. Rather 
than being a descriptological analysis, the present paper is an 
introduction to it and an attempt to introduce a system that is to lay the 
ground for descriptological studies. 
 
2. Theoretical Framework 
The present study is composed of six main parts. In the first part while 
different viewpoints about description are examined, attempt is made 
to offer a more precise definition of this term. In the second section 
some studies in Persian on description are examined. In sections three 
and four first descriptology is studied as a new way of analyzing and 
understanding texts and then Nafthat al-Masdur is studied closely. In 
part five different types of description are explained and in the last part 
the findings of the study are presented. 
 
3. Methodology 
The present paper has drawn on structuralist methodology to study 
Nafthat al-Masdur. After criticizing and analyzing the ideas of former 
theorists, the study develops a new classification of different types of 
description, which it has called the ‘typology of description’. 
 
4. Findings 
In this study, a new definition of description has been offered. In 
literature description can be defined as the representation of objective 
and subjective examples through language provided that this 
representation occurs in the context of a literary discourse. In this study 
descriptions have been classified based on either content or form. Many 
of the description types have been introduced in the present study for 
the first time, such as hidden, cognitive and extensive description. In this 
study, a fairly comprehensive system has been developed through 
which texts can be studied from the perspective of descriptology. Also, 
the types of description used by Shahab al-Din Mohammad in his 
Nafthat al-Masdur have been identified and explained in this paper.  
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Abstract 
Descriptology examines the nature of description, studies literature 
from the perspective of description, tries to identify different types of 
description in literary texts and, by providing a structured framework, 
offers a system for the criticism of texts. The main aim of the present 
study is to apply the theory of descriptology to Shahab al-Din Zidari’s 
Nafthat al-Masdur in order to redefine description and examine its 
types. As a model or paradigm, typology encompasses a conceptual and 
theoretical framework, while being a critical tool, it has exploratory use 
and allows for the literary analysis of a text. In this regard, Nafthat al-
Masudar has the potential to serve as a basis for the completion of this 
theory, as it displays a remarkable variety and offers a special view of 
description and its application in the text. The paper argues that many 
of the beauties and characteristics of the literary text are made possible 
through the examination of the techniques, methods, and details of the 
description used. However, this paper is not a descriptological analytic 
study of the text; it is merely an introduction to it and offers an 
apparatus that can be used for descriptological research.  
 
Keywords: Descriptology, Types of Description, Typology of Description, 
Persian Literature, Nafthat al-Masdur 
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Descriptology examines the nature of description, studies literature 
from the perspective of description, tries to identify different types of 
                                                           
1. PhD in Persian Language and Literature, University of Mazandaran 
*E-mail: ahmadahmadisheikhlar@gmail.com 

 DOI:10.22124/naqd.2020.14453.1834 
 DOR:20.1001.1.74767387.1399.5.2.1.4 

Literary Theory and Criticism 
Year 5, Vol. 2, No. 10  
Fall 2020 & Winter 2021 



 
University of Guilan      

Literary Theory and Criticism 
(Former Adab Pazhuhi) 

 
 
 
 
 
 
Description and its Types based on the Theory of Descriptology Case Study: Zidari 
Nasavi’s Nafthat al-Masdur 
 A. Ahmadi Sheikhlar …………………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………..…… 2-4 
 
Hermeneutics: From Theory to Literary Criticism? 

 F. Baloo ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………….…………… 5-7 
 
The Structure of Trans-legendism in Nima Yushij’s Free Verse 

 A. Taslimy ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 8-11 
 
Conceptual History: Ideological Conflicts and Understanding the New Meanings of the Text 
 M. Jazaei, M. Taghavi, M. Najafzadeh, H. Athari …………………..…………….…………….……………………………..……………… 12-15 
 
A Study of Feminist Critical Articles on Children’s and Adolescent Literature in the Journal 
 Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan  

 A. Jamali, E. Jamshidi ……………………………………………….…………….………………………………………………………………..……….…………………… 16-19 
 
Identity Signs in Illustrations of Shahnameh Stories Retold for Children 
 M. Heidari …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 20-23 
 
The Struggle and Coexistence of Genres for Survival 
 A. Solatanmohammadi …….…………………………………………………………………….………………………………….…………….…………………..……… 24-26 
 
Encounter (in Absence!): The Main Principles of Dialogue among Heterogeneous Literary 
 Theories 
 B. Soltani, A. Razi, A. Nikouie …………….……….………………………………..…………………………………………………………………..….………… 27-30 
 
A Study of the Relationship between Narrative Structure and the Process of Value 
 Production in Discourse Case Study: Persian and Arabic Risalat al-Tayrs 
 S. Shafiee, H. Shairi ……………………………………….………………………………………………………………………………..………..……………..……………… 31-33 
 
Trauma and Its Consequences: A Žižekian Perspective 
 R. Mousavinia, M. Dehaqani, K. Lavimi Motlaq ………………………….………………………………………..……….………..………… 34-37 
 
Evolution and the Cognitive Function of Fictional Narrative: A Darwinian Perspective 
 

 O. Hamedani ……………………………………….…………………………………………………………………….………………………………..………….….……..………… 38-41 
 
Gender Interpellation of Subjects in Hedayat’s Stories 
 

 P. Yaghoobi Janbehsarayi, M. Kamyab …………………………………………………………….……………………..………....…………………… 42-45 

Year 5, Vol. 2, No.10 
Fall 2020 & Winter 2021 
(Published Semiannually) 



 
University of Guilan 

      
 

 
 

Literary Theory and 

Criticism 
(Former Adab Pazhuhi) 

 

Year 5, Vol. 2, No.10 
Fall 2020 & Winter 2021 

 (Published Semiannually) 

 

Concessionaire: University of Guilan 

Managing Director: Dr. Alireza Nikooyi 
Editor-in-Chief: Dr. Behzad Barekat 
 

Editorial Board: 
Dr. Behzad Barekat (Associate Professor of Comparative Literature, University of Guilan) 
Dr. Mahmood Fotoohi (Professor of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad) 
Dr. Maryam Hosseini (Professor of Persian Language and Literature, Alzahra University) 
Dr. Alireza Nikooyi (Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan) 

Dr. Amir Ali Nojoumian (Associate Professor of English Language and Literature, Shahid Beheshti University)  

Dr. Nasrin Rahimieh (Professor of Comparative Literature, University of California, Irvine) 
Dr. Ahmad Razi (Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan) 
Dr. Moharram Rezayati (Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan) 

Dr. Farzan Sojoodi (Associate Professor of General Linguistics, Tehran Art University) 
Dr. Mohammad Kazem Yousefpoor (Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan)  

 

 
 
 
 
 

Internal Director:  Dr. Masumeh Ghayoori 
Literary Editor: Dr. Mohammad Kazem Yousefpoor  
English Editor: Dr. Farzad Boobani 
Scientific Editor:  Dr. Masumeh Ghayoori 
Cover Design: Rasoul Parvari Moghaddam 
Typesetting and Layout: Hamideh Shajari 
Publisher: University of Guilan Press 

Homepage:  http://naqd.guilan.ac.ir 
E-mail:         naqd@guilan.ac.ir 
                        naqd1395@yahoo.com 
Address: Faculty of Literature and 
   Humanities, University of Guilan, 
   Rasht, Iran. PO Box: 41635-3988 
Tel. & Fax: (+98)-(0)13-33690590 

 

This Periodical will be indexed in the following informational centers: 
 

2. ricest.ac.ir 1. Isc.gov.ir 
4. magiran.com 3. noormags.ir 
6. sid.ir 5. ensani.ir 

 

According to the confirmation letter numbered 3/18/60538, issued on 24/03/1396 
(14.06.2017) by the Sate Commission for the Evaluation of Academic Journals, Literary 
Theory and Criticism is, from No. 1, accredited as a “peer-reviewed” journal. 




	jeld-naghdo nazar-10-Farsi
	cover-Farsi-naqd-10
	onvan-farsi-naqd-10
	1-1834-نسخه نهایی. احمدی شیخلر
	sefid-34
	2-1698- نسخه نهایی.بالو
	3-1660-نسخه نهایی. تسلیمی
	sefid-74
	4-1815-نسخه نهایی.جزائی-تقوی-اطهری-نجفزاده
	5-1838-نسخه نهایی.جمالی-جمشیدی
	6-1915- نسخه نهایی.حیدری
	7-1527- نسخه نهایی. سلطان محمدی
	8-1816-نسخه نهایی.سلطانی-رضی-نیکویی
	9-1861- نسخه نهایی.شفیعی-شعیری
	10-1542-نسخه نهایی.موسوینیا-دهاقانی-لویمی
	11-1610- نسخه نهایی. همدانی
	12-1950-نسخه نهایی.یعقوبی-کامیاب
	sefid-Akhar
	cover-Latin-naqd-10
	jeld-naghdo nazar-10-Latin



